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مقدمه
پیچیدگی‌های سیادتِ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در قیادتِ ارتباطات چندبطنی 
که لازمــه امامت  از آنجا را اقتضــا می‌نمایــد.  و چندوجهــی جوامــع؛ رهبــری حکیمانه 
ارتباط دیالکتیک امام و امت اســت؛ یاران امام بایســتی منطقِ حِکمی رهبرِ  جامعه، 
کرده؛ به بســط ید ولی‌امر در رســیدن به  او رفتار  مُعِد و مکمل  تا  کنند  را درک  حکیم 

کمک نمایند.  اهداف 
که به اداره  کمِ حکیمِ حکومت‌اســامی در زمین، زمینه و زمانه ما، ســی ســال است  حا
عالمانه، تدبیرمدبرانه، تمشیت جوانمردانه و حکمرانی حکیمانه یک سیستم پیچیده 
آزاده مشــغول  و  آزاد  و ملتی  با تمدنی ســترگ  بزرگ،  کشــور  و یک ســاختار ویژه در یک 
، مدیر  است. چنین موقعیت و چنان تکلیفی در تاریخ شیعه، برعهده هیچ زعیم، راهبر
از  یخ اســام با این حجم  و مســئولی نبوده اســت و هیچ مجتهد، عالم و فقیهی در تار
اختیارات متضلع، تکالیف متنوع، توقعات متکثر و انتظارات متعدد مردم خود و ده‌ها 

میلیون هوادار مسلمان و مستضعف در جبهه جهانی مقاومت روبرو نبوده است. 
کمیتی دومین رهبر بزرگترین انقلاب‌اسلامی بعد از  خوانش سبک مدیریتی و شیوه حا
کــردار وی، واجب عینی  و  گفتار  بر  کم  کشــف منطق حا بعثت پیامبر اعظم )ص( و 

امروز همه صاحبان اندیشه و قلم است. 
کم  منطق حِکمی چیست و تولید منطق حِکمی چه ضرورتی دارد؟ اصول و قواعد حا
را چگونه  کنش سیاســی  و قواعد فهم و  کدامند؟ اصــول  انقــاب  بــر تصمیمات رهبر 

می‌توان تبیین نمود؟ 
کشف  با روش منطق استکشــاف، می‌توان به مدل‌سازی تفکر و عمل حکیم و نیز به 
از مهمترین این اصــول و قواعد  اصــول و قواعد تصیم‌گیری‌هــای رهبر انقلاب رســید. 
کرد: قانون‌‎مندی، اعتدال، عدالت، حفظ ساختار و نظام،  می‌توان به این موارد اشــاره 
، تولی و تبری، حرمت  رشد، نفی‌سبیل، مشورت، مقتضیات زمان و مکان، تعظیم شعائر

گناه، تألیف قلوب، صلح، استحکام قدرت درونی، تقدیم اهم بر مهم.  کمک بر 
گزارش راهبردی طرح بحث اولیه‌ای در منظر نخبگان اهل فلسفه و در محضر  در این 

علما علم منطق ارائه شده است.



چارچوب نظری
مدیریــت رهبــر انقــاب حکمــی اســت؛ او حکیم اســت و منظومــه فکــری دارد. 
بنابراین مدیریت ایشان،  قابل مدلاسیون و منطق پذیر است. منطق ایشان منطق 

حِکمی است. 

تولید منطق حِکمی
در تبیین عمل ، کنش ، واکنش و شیوه های مدیریتی رهبر انقلاب باید منطق تولید شود

 به ضرورت خطای سوفسطائیست ها تولید شدمنطق ارسطوئی و صوری	
به ضرورت خطا قیاس و استقراء تولید شد منطق علم اصول	 	

به ضرورت خطا سفسطه ها تأسیس شد 		 منطق ریاضی 
به ضرورت های جمهوری اسلامی تأسیس شد منطق موضوع شناسی	

کشف منطق علم رهبری باید تأسیس و تولید شود منطق حِکمی      	   به ضرورت 
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مدیریت حِکمی حکیم
که عادل )با تقوا ، دارای خود پرهیزی (  و فقیه ) نه فقط فقه مصطلح  الف( حکیمی 
الــف( عنصر فقاهــت و ب(    : از دو عنصــر و  جواهــری بلکــه تفقــه در دیــن( اســت 
امام  کتاب ولایت فقیه  عدالت در مدیریت برخوردار است )بر اساس تصریحات 1( 
کتــاب ولایت فقیه اســتاد مصباح 3(نظریــه ولایت فقیه آیت الله جــوادی آملی( و   )2
لامــر مولاه می  دارای مشــخصات صائنا لنفســه، حافظا لدینه، مخالفــا لهواه، مطیعا 
را  تــوان منطق آن  کنــد فلذا می  بر اســاس حکمت و منطق حِکمی عمل می  باشــد 

کشف و تبیین نمود. ) منطق استکشاف( استکشاف ، 
ب( حکیم به: 

قول، فعل و تقریر خود:
 اولا آشناست )میداند( ثانیا می خواهد و مستلزم است )می خواهد( و هم دانایی و 

هم  اراده در حکیم نظری و عملی جمع است. 
ی اســتخراج    آنتولوژ و  از نگــرش - بینــش حکیــم، جهان بینی، هســتی شناســی 

می شود.
کشش او روش شناسی و سیره شناسی استنباط می شود. گرایش و   از 

، منطق عمــل و مدل اجرائی اصطیاد می شــود و هم  او کنــش و واکنــش و توانش  از 
	 نقشه راه RM و برنامه اقدام ap و جزئیات اجراء fsh را تبیین میکند.	

مبانی - مبادی
مصادر

مقدمات
ریشه‌ها

علل
عوامل
دلائل

مقارنات
ملازمات

مقتضیات

مؤخرات
تبعات

دلالت‌ها
نتایج
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کنشگران سیاسی نسبت به ولی امر حکیم یا ج( 
 الف( عضد هستند: 1( مکمل ، 2( معد، 3( مؤید ، 4( متمم	

کننده، 3( استمرار بخش  کنند: 1( ادامه دهنده ، 2( تکثیر  ب(  شبیه عمل می 
، 3( منتقد فرض بگیرند. )اصول  ، 2( معترض  را در موضع 1( مصحح  و نباید خــود 

کار ما را راه نمی اندازند( کلاسیک و پیشین  استنباط های 
یم؟  د( چرا اصرار بر اصول استنباط عمل ولی خدا دار

نزدیکترین فرد به معصوم به مقتضی زمان ما اوســت و در عین حکمت و عدالت و 
تقوا و فقاهت، همچون ما متزمن و متمکن است.

موضوع منطق حِکمی
، از جنبه های مختلف،  موضوع علم منطق حِکمی، به معنای عام، تفکر است. تفكر
کاوش علوم و فلســفه است. به طور مثال، در علم روان شناسی، تفکر از منظر  موضوع 
یست شناسی، تفكر از وجه رابطه آن با  »روان« مورد توجه روان شناس است و در علم ز
، تفکر به عنوان موضوع معرفت النفس یا شناخت  مغز بررســی می شود. در فلسفه نیز
که تفکر را به عنوان موضوع »منطق عمل یک حکیم«  کاوش است. آنچه  شناسی مورد 
که به آن تفکر  کنــد، تعین خاصی برای تفکر اســت  از موضــوع علــوم دیگر متمایز می 
نظــام منــد ، تفکــر اصولی ، تفکر قیاســی، تفکــر اســتدلالی ، تفکر اســتنتاجی یا تفکر 
قاعده مند میگوییم. به نظر بعضی از فیلسوفان، این تعين زاید است، زیرا تفکر اساسا 
اســتنتاجی نظــام مند و روشــمند اســت و حالت هــای دیگر ذهــن، »وهــم«، »خیال«، 
کید بر واژه شناسی  »حدس« و چیزهای دیگر است ولی به نظر نگارنده این تعین ، با تا
حکمت و معرفت شناسی حِکمی برخاسته از هستی شناسی حکمت آمیز ، ما را در 
« را شاید بتوان با واژه  کند. واژه »تفکر کشف منطق عمل انسان حکیم یاری می  جهت 
ارزشــی دارد و ممکن اســت به همین دلیل،  بار  واژه  گرچه این  ؛  گرفت  تراز  »خــرد« هم 

« دارد: مورد اعتراض قرار بگیرد. ملاهادی سبزواری بیان زیر را برای »تفکر
المراد. والفكر حركه الى المبادی                  ومن مبادى الى 

 در کتاب های معروف منطق ، که در باره منطق مضاف به معنای خاص اند، موضوع 
را بررســی قواعد استدلال و شــیوه های استخرج حکمت  منطق عمل انســان حکیم 
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عمل در اعمال فرد حکیم تعریف میکنند . این تعریف یا توصیف از موضوع منطق 
گردد. در منطق ارســطویی، چه در نوشــته های  بر می  نیز  یخی منطق  ، به ســابقه تار
یــا منطق دانان  از غربیان  اعــم   ، ارســطو و چه در نوشــته های منطــق دان های دیگر
کتاب های ارغنون و  – اســامی، مساله موضوع منطق یک دست نیســت. در  ایرانی 
متافیزیک ، هیچ جا موضوع منطق به روشــنی بیان نشده است. ملاصدرا در مقدمه 

گوید: اسفار چنین می 
المنطق قسطاس ادراکی يوزن به الافكار لیعلم صحيحها من فاسدها.

که او موضــوع منطق را »تفکر صحیــح« می داند و   از ایــن بیــان ملاصدرا بر مــی آید 
منطق را دانش صحیح شناســی و خطا شناسی می خواند؛ ابن سینا موضوع منطق 
– اســامی، مثــل خواجه  را »تصــور و تصدیــق« میدانــد و بعضــی از شــارحین ایرانی 
به موضوع  این نگاه  ثانیه« می دانند.  را »معقولات  نصیرالدین طوسی، موضوع منطق 

کتاب های منطق به آن می پردازند، نزدیک تر است. منطق، به آن چه عملا در 
و  اســت  و مبنامند  تفکــر نظام منداســتنتاجی  بنابرایــن موضوع علــم منطق حِکمی 
از تفکر  گونه، نمونــه ای عالی  که تفکر حکمت آمیز و عمل حکمت  شــکی نیســت 

استنتاجی و استقرائی و استدلالی است.

روشِ منطق حکیمانه و حِکمی
 این عبارت دو جنبه دارد:

 الــف( از موضــوع منطق حِکمــی، یعنی زبان اســتنتاجی یا تفكر اســتدلالی، »مدل« 
ســاخته می شود بنابراین رفتار فرد حکیم قابل مدلســازی است .این مدل سازی در 
هــر دو وجه فکر و زبان انجام میگیرد: یکی صــورت یا »نحوه زبان« و دیگری ماده یا 
از ســاختن مدل های مناسب برای نحو و معنای زبان  »معنا«ی زبان. بنابراین، پس 

می توان اجزاء صورت و سیرت عمل حکیم را درک نمود.
کــه اخلاق ،   ب( منطــق حِکمــی، بخشــی از تفکرات فرد حکیم اســت ، همان طور 

سلوک و یا اعمال فرد حکیم بخشی از شخصیت اوست.
بنابر این تعريف ما برای منطق حِکمی این است:

منطق حِکمی = مدل سازی حِکمی برای تفکر در اعمال نظام مند یک عنصر حکیم
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انواع منطق حِکمی
از »منطق حِکمی « دو معنا مســتفاد می شود: منطق حِکمی  به معنای عام و منطق 
که شبیه عنوان  حِکمی به معنای خاص. منطق حِکمی به معنای خاص، همان است 
کتــاب های منطق در دانش اســت و موضوع آن به مدل ســازی تفکر حِکمی محدود 
که در بند بالا توضیح داده شــد. منطق حِکمی   می شــود و ابواب آن نیز همان اســت 
بــه معنای عام، موضوع وســیع تری دارد و به جنبه های دیگر تفکر نیــز می پردازد. هر 

فهرستی از انواع منطق های حِکمی شامل منطقهای زیر نیز می تواند باشد:
گفتیم( کلاسیک)که در بالا  الف( منطق حِکمی به معنای خاص یا منطق 

ب( منطق شهودگرایانه و وجودی
ج( منطق موجهات یا وجهی

د( منطق شناختی ، ادراکی و استدراکی
ه( منطق خطی و تکاملی

( منطق چند ارزشی و
( منطق فقه یا تکلیف ز

ح( منطق زمان
ط( منطق فازی ، آنالوگ و پیوسته

کلاســیک و بقیه منطقهــا را  را منطــق  بــه معنــای خــاص  تــوان ، منطــق حِکمــی  مــی 
کلاسیک، منطقی  که منطق  گفت  منطقهای غیرکلاســیک نامید. با تسامح، می توان 
اینکــه »منطق  از  نیســتند. منظــور  و منطقهای غیرکلاســیک، چنین  اســت  دوارزشــی 
و  یا دروغ  و  راســت اســت  یا  گزاره ای،  که هر  این اســت  ارزشــی اســت  کلاســیک« دو 
یا باطل است. برای روشــن تر شدن تفاوت این منطقها، به  هر عملی یا حق اســت و 

اختصار میگوییم: 
گــزاره های  به  تنها  این منطــق،  کلاســیک، منطق مدلســازی اســت. در  الف( منطق 
گزاره هایی مانند مردمسالاری دینی یک  خبری، فارغ از هر وجهی، پرداخته می شود؛ 
گزاره های خبری  یا اخباری را  روش حکومتی موفق است.  این منطق می تواند همه 

کند، مانند »حسن پسر علی است«. مدل سازی 
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گزاره هــای حاوی  گــزاره های خبــری،  بــر  ب( در منطــق موجهــات یــا وجهــی، علاوه 
گیرند، مانند »ممکن است شیوه های دیگر  قرار می  نیز مورد توجه  و امکان  ضرورت 

حکومت داری نیز صحیح باشد.«
کــه حکومــت دینی  گــزاره هایــی ماننــد »مــن مــی دانم  ج( منطــق شــناختی، منطــق 

که عدالت اصل اساسی حکومت« است.  مردمسالارانه است«، یا »همه می دانند 
که عمر آن به زحمت به بیست سال می رسد، از منطقهایی است  د( منطق خطی، 
کار  انــد، به  نــام برده شــده  کنون  کــه تا کــه به منابع حســاس اســت. در منطــق هایی 
بــردن چندباره فرضها یا مقدمه های اســتنتاج مجاز اســت. در منطــق خطی، در هر 
البته، قواعدی هم  بــرد.  کار  توان به  بــار می  را تنها یک  یا مقدمه  اســتنتاج، هر فرض 

برای استفاده مجدد از مفروضات استفاده شده وجود دارد.
و نه دروغ. بســته به زمینه  تواند نه راســت باشــد  گزاره می  ه( در منطق چنڈارزشــی، 
کارآمدی یک مفهوم  ، می توان ارزش های بین راست و دروغ هم داشت مانند »  کار

نسبی است«
یــا »باید به  گفت«  گــزاره هایی ماننــد »نبایــد دروغ  ( منطــق فقــه یا تکلیــف، منطق  و
و  »ربا حرام اســت«، »دروغ حرام اســت«  یا در اصطلاح فقهی،  کــرد«  کمک  محرومین 

هزاران مثال دیگر در فقه، حقوق و اخلاق است. 
که راستی آنها به زمان وابسته است،  گزاره هایی بررسی می شوند  ( در منطق زمانی،  ز

مانند »باران خواهد آمد«. 
که در آن، تعداد ارزش ها می تواند  ح( منطق فازی، مانند منطق چندارزشــی اســت 
کلــی و چند طیفی و نســبی  ، منطق مفاهیم  تــر نامتناهــی باشــد و به عبــارت دقیق 
گزاره ای مانند »حسن بلندقامت است«، مفهومی  است. مثلا، مفهوم »بلندقامت« در 

کلی و چند طیفی و نسبی است. 
گیرد. منطق فازی در تحلیل عمل حکیم بسیار مورد استفاده قرار می 

از این اقســام و یا مدل  در مجمــوع بحث هــای فوق می توان منطق حِکمــی را یکی 
هیبریدی ، ترکیبی و تلفیقی از موارد فوق دانست.



14

حکیم چه کسی است؟
که قول ، فعل و عمل وی کسی است  حکیم 

عام و خاص دارد،
 مجمل و مبین دارد،

 محکم و متشابه دارد،
قابل اثبات)Demonstration( است، 

مدل قابل استقلال)Independence( دارد،
)Axiomatisable( است، فعل او اصل پذیر

قابل ارائه برهان)Proof( است ،
پس و پیش)Back and forth( تفکر او مشخص است ،

که پیچیدگی)Complexity( دارد، پیوستگی)Continuity( دارد ، در عین حال 
)Definable( است ، منطق او تعریف پذیر

گوید ، تناقض)Contradiction( نمی 
 تفکر او جهانی)Universal( است ،

از راستی-حقیقت-صدق)Truth( برخوردار است ،
)Structure( است ، نظریه او قابل تبدیل به ساختار

عمق)Depth( دارد ،
کردن است ،  )Formula(قابل فرموله 

کند ، می تواند قاعده)Rule( تولید 
، )Conntext,Subtext,text(قلم رو و فرا متن آن با متن و بینا متن آن منطبق است

 با قواعد منطقی )Logical rules(سازگار است،
دارای مبانی)Foundation(است ،

گوید، مبهم)Vague(سخن نمی 
هر حرفش متمم)Complement( حرف دیگر است ،

امکان محاسبه پذیری )Computability(دارد ،
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اســتاندارد)Standard model( و چه مدل  امکان مدل)Model(ســازی دارد؛ چه مدل 
 )Natural model(طبیعی

با نظریه)Theory(وی،  به شکل یک به   )Intension(و هم مفهوم )Meaning(هم معنا
ارائه است، یک)One to one( قابل 

از فکر او می توان استنتاج)Derivation(کرد ،
هستی شناسی او به شناخت شناسی )Epistemology(منجر می شود ،

عملش قابل تعمیم)Generalization(است ،
 فرا زبان)Metalanguage(وی با منطق فلسفی)Philosophical logic(و فلسفهی منطق 

، )Philosophy of logic logic( وی سازگاری دارد 
تنظیم)Regularity(قوانین و مقررات، منبعث از رفتار وی می توان داشت ،

مقدمه و تالی)Successor(حرف وی منسجم است.
ارائه  که در پیوســت هــا  )حکمــت در لســان قرآنــی و روائی بحــث پر دامنــه ای دارد 

خواهد شد( 

منظومه فکری چیست و اجزاء این منظومه کدامند؟
که  گفته می شــود »منظومــه« یعنی نظام مند بودن و نظام، مجموعه ای اســت  وقتی 
دارای اجزاء مختلف اما مرتبط و هماهنگ و هدفمند می باشد. لذا »منظومه فکری« 
عبارت است از مجموعه نظام مند و متشکل از اجزاء و عناصر مرتبط و هدفمند با 

کنشی است.« یت هسته مرکزی در عرصه نظام بینشی و ارزشی و  محور
و مانند  کنــد  را دنبال می  در مجموعــه نظام منــد، هر جزء وظیفــه تعریف شــده ای 
حلقــه های یک زنجیــر به قبل و بعد خود مرتبط اســت. نظام یا سیســتم دارای این 

ویژگیهاست:
کنش و تعامل متقابل دارند. ۲- سیستم ها با محیط پیرامون  ١- اجزای آن با یکدیگر 
گرایــش دارند و هر نوع بی نظمی موجب  تأثر دارند. ۳- به نظم  و  تأثیر  و  رابطــه  خود 

اختلال در آن خواهد شد.
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معضل و مساله  عدم خوانش مواضع و 
منویات رهبر انقلاب

از  گفتارهــا و ســخنرانی‌های عمومــیِ رهبرِ معظّــمِ انقلاب، حضــرتِ امام خامنــه ای، 
لحاظِ فهم و واکنشِ مخاطب، با چهار نقص و چالشِ جدّی، روبرو است:

م شــدن، در حاشیه ماندن، 
ُ
گ ]یکم[. دیده نشــدن، به چشــم نیامدن، فراموش شدن، 

مــوردِ توجّه قرار نگرفتن، در مرکزِ دغدغه‌ها واقع نشــدن، صدرنشــین نبودن، مغفول و 
مهجور ماندن؛

]دوم[. تئوریــزه نشــدن/ بســطِ علمــی نیافتــن، امتــدادِ نظــری پیــدا نکردن، هندســه و 
بــه تن نکــردن، در قالــبِ نظریــه، صورت‌بندی  ســاختارِ علمــی نیافتــن، جامۀ نظریه 

کادمیک نیافتن؛ نشدن، وجاهت و اعتبار آ
]سوم[. دچارِ بدفهمی، کج‌فهمی، سوءبرداشت، برداشتِ غلط، تفسیر به رأی، تحریفِ 

معنوی، دگرگون‌سازی شدن؛
]چهارم[. دچارِ شبهه‌سازی، اِشکال‌تَراشی، خدشه، مناقشه، عیب‌جویی، خُرده‌گیری، 

نقادی شدن.
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تنها همین فقرۀ چهارم، مواردِ مهم و بنیادینی را نسبت به امام خامنه ای دربرمی‌گیرد 
آنها،  به  رو نمی‌توان نســبت  و به هیــچ  تأمّل اســت  واقــع، مخاطره‌آمیز و محلّ  کــه به 

بی‌تفاوت و سهل‌اِنگار بود، و از جمله:
]یکم[. القای سطحی‌نگری، سُست‌اندیشی، بی‌پایه‌گویی، ساده‌اِنگاری، بسیط‌اَندیشی، 

قِشری‌گری؛
خــام،  آرمان‌گرایــیِ  رؤیاپــردازی،  تخیّل‌گرایــی،  واقعیّت‌گریــزی،  القــای  ]دوم[. 

ایدئولوژی‌زدگی، ایده‌آلسیمِ سیاسی، آینده‌پردازیِ بلندپروازانه؛
و  ، چرخش‌ها  فکــریِ مســتمر تغییراتِ  القــای متناقض‌گویــی، دوگانه‌اَندیشــی،  ]ســوم[. 

نوسان‌های نظری، سیّالیّتِ معرفتی، تذبذب؛
القــای جانبــداری، ســوگیری، سیاســی‌کاری، سیاســت‌زدگی، بی‌انصافــی،  ]چهــارم[. 

مواجهۀ جناحی، عدمِ بی‌طرفی؛
]پنجم[. القای قدرت‌طلبی، دنیاخواهی، جاه‌طلبی، سلطه‌جویی، اقتدارگرایی.

از این مشــکلات، به ضعف و غفلتِ »نیروهــای انقلابی، مؤمن، حزب‌اللهی«  پاره‌ای 
»نیرو‌های  و عامدانــۀ  برنامه‌ریزی شــده  اقــدامِ  نتیجۀ   ، پــاره‌ای دیگــر اما  باز می‌گــردد، 
غیرانقلابی، دگراندیش، مُعارض« است. بنابراین، »تعرض، تَک، حمله، هجوم، یورش، 
البته در دهۀ  که  آفند« به اندیشه‌های رهبرِ انقلاب، یک واقعیّتِ انکارنشدنی‌ است، 
، شــدّت و تراکمِ بسیار بیشتری یافته اســت. با این حال، جبهۀ نیروهای فکریِ  اخیر
که در این باره بر دوش دارند، غافل هســتند، به  از وظایف جدّی و مهمــی  انقــاب، 
که نسبتِ آنها با سخنانِ رهبرِ انقلاب، یکی از این صورت‌ها را شامل می‌شود: طوری 

]یکم[. نیروهای انقلابی نسبت به دغدغه‌های رهبرِ انقلاب واکنش نشان نمی‌دهند، 
«، محتوا و مضمونی منتشر نمی‌گردد؛ و جز اصلِ »خبر

انقلابی نســبت به دغدغه‌های رهبرِ انقلاب واکنش نشان می‌دهند،  ]دوم[. نیروهای 
«، نه »بهنگام« و »بی‌درنگ«؛ اما »دیرهنگام« و »با تأخیر

انقلاب واکنش نشان می‌دهند،  انقلابی نسبت به دغدغه‌های رهبرِ  ]سوم[. نیروهای 
«؛  اما »کم‌تعداد« و »موردی«، نه »متراکم« و »چشمگیر

]چهارم[. نیروهای انقلابی نسبت به دغدغه‌های رهبرِ انقلاب واکنش نشان می‌دهند، 
«؛ اما »سطحی« و »کم‌مایه«، نه »عمیق« و »پُرمغز
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نشــان  واکنــش  انقــاب  رهبــرِ  دغدغه‌هــای  بــه  نســبت  انقلابــی  نیروهــای  ]پنجــم[. 
« و »اجمالی«، نه »مشروح« و »مبسوط«؛ می‌دهند، اما »مختصر

]ششم[. نیروهای انقلابی نسبت به دغدغه‌های رهبرِ انقلاب واکنش نشان می‌دهند، 
اما مبتنی بر »نظرات و مواضعِ خودشان«، نه »نظرات و مواضعِ رهبرِ انقلاب«

کنیم،  راهبــردی مطالعه  از چنین  انگیزۀ دشــمن  از لحاظِ  را  این مســأله  چنانچه 
ی  ایجادِ هر تغییری در نظامِ جمهور که  که دشمن به درستی فهمیده  درمی‌یابیم 
فقیه است،  ولیّ  و شخصِ  فقیه  ولایتِ  نهادِ  در  تغییر  ایجادِ  بر  اســامی، متوقف 
و  بود  نه عمیــق خواهد  تغییــری رخ دهد،  به فرض هم  گــر  ا این صورت،  در غیــرِ 
نظامِ  توانســته  که  بوده  فقیه  ولــیّ  این  نیز  گذشــته  . در طــولِ دهه‌های  نــه ماندگار
از چالش‌ها و بحران‌های بزرگ برهاند و تداوم و استمرارِ نظامِ اسلامی  را  اسلامی 
پُرقدرت،  و  ثابت  گرانیگاه  و  کانونی  ولیّ فقیه همچون یک نقطۀ  گرداند.  را میسّر 
که تشــخیص می‌دهد،  با مصالحی  و مطابق  به دســت می‌گیرد  را  زمــامِ تحوّلات 
امان  در  بنیان‌برافکــن،  تنش‌های  و  ویرانگــر  تکانه‌های  خطــرِ  از  را  سیاســی  نظامِ 
انهدام  برای  و چاره‌ای  کرد  تمرکز  ثقل،  مرکزِ  این  بر  باید   ، رو ایــن  از  نگاه می‌دارد. 
انقلاب  یِ  برانداز ســازوکارِ  از  دشــمن  برداشــتِ  آخرین  تحلیل،  این  اندیشــید.  آن 
با  ، به اجرا نهاده شده است. دربارۀ چگونگیِ مقابله  که در سال‌های اخیر است 

است: شده  اندیشیده  زیر  راهبردهای  فقیه،  ولیّ 
]یکم[. امکانِ نفوذ، رخنه، اثرگذاری، تغییرِ ذهنیّت در ولیّ فقیه؛

]دوم[. امکانِ حذفِ فیزیکی، ترورِ ولیّ فقیه؛
]سوم[. امکانِ حذفِ دموکراتیک، انتخاباتی، از پایینِ ولیّ فقیه؛

]چهارم[. امکانِ حذفِ نخبگانی، ائتلافی، از بالای ولیّ فقیه؛
کوچک‌ســازیِ دامنۀ اختیــاراتِ ولیّ   ، ]پنجــم[. امکانِ مهــارِ قدرت، تحدیــدِ اقتدارِ

فقیه؛
از طریقِ  ]ششم[. امکانِ زدودنِ پایگاه اجتماعی، تخریبِ بدنۀ اجتماعیِ ولیّ فقیه 

تخریبِ خودِ ایشان؛
گروه‌های مرجعِ حامیِ ولیّ فقیه. کردنِ شخصیّت‌ها و  ]هفتم[. امکانِ فلج و بی‌اثر 
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راه‌کارها و روش‌های مواجهه
پــیِ »دفــاع، محافظــت، نگهــداری، حمایــت،  بایــد در  انقلابــی  نیروهــای  در مقابــل، 

پشتیبانی« از نظریات و اندیشه‌های امام خامنه ای باشند، البته به صورتِ:
]یکــم[. منســجم، هماهنــگ، یکپارچــه، هدفمنــد، طراحــی شــده، ســازمان‌دهی شــده، 

ساختاریافته؛
ک، بِهنگام؛ ]دوم[. ضربتی، فوری، بی‌درنگ، سریع، برق‌آسا، پُرشتاب، آنی، چالا

، مُتقن، علمی، نظری، معرفتی، عمیق، عالِمانه، حکیمانه، مستحکم؛ ]سوم[. فاخر
]چهارم[. تحلیلی، استنباطی، استنتاجی، اجتهادی، تولیدی.

کــه از »بضاعتِ علمی و  بــر این اســاس، نیاز اســت »نیروهای فکریِ واکنشِ ســریع« 
یّت‌های خاصِ  نظریِ بالا«یی نسبت به نظریاتِ رهبرِ انقلاب برخوردار هستند، مأمور

گفتارها و اندیشه‌های رهبرِ انقلاب انجام دهند: زیر را دربارۀ 
]یکم[. زدودنِ بدفهمی‌ها، سوءبرداشت‌ها، تحریف، تفسیر به رأی‌ها؛

]دوم[. پاسخ دادن به شبهه‌‌ها، اِشکال‌‌ها، ایرادها، نقدها، مخالفت‌ها، چالش‌ها؛
؛ کامل، شامل، فراگیر کردنِ صورتِ مَبسوط، مشروح، تفصیلی، جامع،  ]سوم[. عرضه 

کردن به تئوری، نظریه، معرفتِ علمی، شــناختِ روشــمند، منظومۀ  ]چهــارم[. تبدیل 
فکری، ساختِ منسجم و مفهومی؛

فتمانی، عمومی، اجتماعی، برجســته‌، عُمده، اصلی، 
ُ
گ کردن به امــرِ  ]پنجــم[. تبدیل 

، اساسی، بنیادین. شاخص، سرآمد، مهم، ممتاز
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تحلـیــلی بــــر مقتضیـات مدیریتی
 رهبـر انقلاب

گذشته در این بخش تلاش شده  با توجه به فتنه ها و حوادث رخ داده طی سالهای 
به بخشی از حکمت ها و علل فرمایشات حکیمانه رهبر انقلاب اشاره شود.

قیود و اقتضائات حاکمیت اسلامی
یکی از ارکان تفکر استراتژیک برای آغاز به اقدام و عمل در مدیریت بحران ها، وجود 
که به انجام تحولات اعتقاد داشــته و  گرا اســت. رهبــری  یک رهبری شــجاع و تحول 
آنرا نیز دارا باشــد. اما برای مدیریت بحران و انجام تغییرات در این شــرایط و  توانائی 
که منافع عوامل داخلی و خارجی به هم  مقابله با موانع داخلی و خارجی و در زمانی 
گاهی  افراد عادی نمی  که  می خورد، علاوه بر شرایط محیطی، ملاحظاتی وجود دارد 
که نمی توان به آن  توانند به درک آنها نائل آیند. هر نوع مبارزه ای خطوط قرمزی دارد 
کســی در جهان آن را  که هر  وارد شــد. مثال آن فتوای حرمت بمب هســته ای است 

یخ و تجربه در می آید. نمی فهمد و منطق آن از دل فقاهت و شناخت اسلام و تار
که از چشــم  که حتمــاً رهبری مطالب، عقاید و اطلاعاتی دارند  اکثــر مردم می دانند 
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که در طول 30 سال  از ایشان نشــان می دهد  ما پیروان پنهان اســت. اما شناخت ما 
گرفته شده و در شرایط لازم، از انعطاف های لازم  رهبری، حکیمانه ترین تصمیمات 
گرا برای ایجاد  نیز استفاده شده است. بنابراین، لحاظ شدن وجود یک رهبریِ تحول 

تحول در بحران فعلی از نقاط قوت شرایط فعلی است.
گونه و ملاحظات مدیریتی رهبری معظم  از اقتضائات حکمت  می توان به شمّه ای 

گروه دسته بندی نمودیم: کرد. این ملاحظات را در 7  اشاره 
رهبری و ساختارهای انقلاب

رهبری و خواص
رهبری و مردم

رهبری و آینده انقلاب
رهبری و منطقه
رهبری و جهان

رهبری و دشمن
که حتما بیش از اینهاســت. برخی از این  مجموعا 41 ملاحظه به دســت آمده اســت 
و برخی   ... و قانــون  انقــاب،  آرمانهای  انقــاب،  بقــاء  قیــود، خطوط قرمز هســتند مثل 
وابســته به شرایط. در شــرایط مختلف می بایســتی اولویت ها و وزن این قیود وابسته 
گانه و بی  را تغییر داد. به عنوان مثال، حفظ جایگاه و شــئونات قوای سه  به شــرایط 
که همیشه  ارزش نکردن جایگاه مسؤلین سه قوه در نزد مردم ایران و جهان. موضوعی 
کار رهبری معظم بوده است. یا تلاش برای سقوط نکردن خواص. موضوعی  در دستور 

که در مورد آقای هاشمی تا آخر عمر او انجام دادند.
یا مثلاً اســتفاده حداقل از حکم حکومتی برای اســتبدادی نشان ندادن نظام ولایت 
کــه رهبری به  کرد، یا پاســخ هائی  کرد باید اســتفاده  فقیــه. خوب اگر شــرایط ایجاب 
کیست  که منظورشان  رئیس دولت فعلی می دهد و همه مردم و جهانیان می فهمند 
و چیســت. امروز هم خود ایشــان حساب نظام دیوانســالاری را از نظام امت-امامت 
را تغییر می دهد.  اقتضائات مدیریتی  که  زمــان  این یعنی مقتضیات  اند.  کرده  جدا 
کلان بر شمریم، به  اگر بخواهیم با دیدگاه سیستمی مسؤلیت های رهبری را بصورت 

ج.ا.ا می رسیم: کلی در  پنج عنوان 
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 رهبر به عنوان طراح و استراتژیست
رهبر به عنوان یک معلم و هادی جامعه

کننده کنترل  رهبر به عنوان یک ناظر و 
رهبر به عنوان یک پدر صاحب رافت

رهبر به عنوان یک مدیر پر صلابت
کمیت اسلامی در چارچوب  گانه حا اقتضائات 41  و  اســتراتژیک  تمام قیود، اهداف 

گنجد و هیچیک از دیگری جدا نیست. موارد پنجگانه زیر می 

ج.ا.ا گانه رهبری در  ابعاد 5 
ایفا شود.روش و منش  تمام این نقشــها بایستی بصورت متناسب در شــرایط مختلف 
از درس آموزترین منشــها در میان رهبــران امروز و  انقــاب یکی  رهبــری معظم و حکیم 
دیروز جهان است. در ادامه لیستی از این اقتضائات بدون توضیحات تقئیم می شود:

رهبری و ساختارهای انقلاب	◂
1- حفظ جایگاه ولایت فقیه در حکومت شیعی
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رفتار  اســت  فقیه  ولایــت  ابهــت  دولــت فعلی شکســتن  عــدف  که  آنجــا  از  شــاید 
که دولت جرات مخالفت جدی نداشــته باشــد.  گونه ای اســت  آقــا به  حضــرت 
برای  نه  و  یخــی و جهانی  تار و هویــت ولایت فقیه)از دید  بنابرایــن حفظ جایگاه 

ایشان است. اهداف  از  شخص خودشان( 
گانه 2- حفظ جایگاه و شئونات قوای سه 

3- بی ارزش نکردن جایگاه و شان مسئولین سه قوه نزد مردم ایران و جهان
4- تقویت نهادهای اصلی نظام مثل شورای نگهبان

کید بر قانون و حفظ اقتدار قانونی برای جلوگیری از آنارشیسم اجتماعی )حتی  5- تا
اگر در 20 دقیقه برجام تصویب شود(

6- استفاده حداقلی از حکم حکومتی برای جلوگیری از تبلیغ استبدادی بودن نظام 
ولایت فقیه

7- عدم مخدوش شــدن مســئولیت قوه مجریه در موضوع اقتصــاد تا هیچ بهانه ای 
گردن سایر نهادهای نظام وجود نداشته  برای فرافکنی دولت و انداختن مسئولیت به 

باشد. همین مساله در ماجرای هسته ای نیز اتفاق افتاده است
یت و اسلامیت 8- عدم شکلگیری دوگانه جمهور

رهبری و خواص	◂
کرده باشند 9- اهمیت دادن به خدمات افراد در دوران قبل، حتی اگر امروز تغییر 

10- تلاش برای سقوط نکردن خواص
گذاشــتن به خواص طیف انقلاب حتی اگر صاحب تحلیلهای  11- حفظ و احترام 

کند شده یا روشنفکر زده شده باشند. گریشان  ضعیف باشند یا انقلابی 

رهبری و مردم	◂
12- روحیه انقلابی و آرمانگرایی مردم آسیب نبیند

( پیوند خود با  کند رو 13- نخبــگان و عناصر مختلف جریان حــزب الله )از تندر و 
انقلاب را از دست نداده و منزوی، مایوس و رها نشوند

14- حتی المقدور مردم تاوان اختلاف داخلی را ندهند.
15- اعتماد عموم مردم به حکومت اسلامی از بین نرفته و همه حاکمان را فاسد ندانند
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آراء مردم 16- احترام به 
کمتر به میان مردم بیاید )این بحث با دو  17- اختلاف و دعوا در راس هرم حکومت 

قطبی تفاوت دارد(
کارآمدی انقلاب 18- عدم ایجاد بدبینی نسبت به 

رهبری و آینده انقلاب	◂
که شده باید زنده بماند )اولویت اول نظام( 19- این انقلاب به هر وسیله ای 

یا به دســت  بــار باید به ســر منزل مقصود برســد )یا به تمدن نوین اســامی  ایــن   -20
) حضرت ولی عصر

21- نه تنها نهاد جمهوری اسلامی بلکه آرمانهای انقلاب نیز باید زنده بماند

رهبری و منطقه 	◂
22- حفظ و مدیریت خط مقاومت از نظر جنبه های سیاسی و نظامی و ...

23- ملاحظه تحولات همه پایتختهای منطقه در تصمیمات سیاسی داخلی و خارجی
کافی برای مبارزه در منطقه  که فرصت  گونــه ای  کشــور به  کردن داخل  24- مدیریت 

وجود داشته باشد
کشور 25- جلوگیری از سرایت آتش منطقه به مرزهای 

26- جلوگیری از برجامیزه شدن منطقه

رهبری و جهان	◂
27- قدرت، هوشمندی، صلابت و اقتدار ولایت فقیه در جهان باید نمونه باشد

28- پرچم مبارزه با ظلم و ظالم نباید لحظه ای از دست ایران و رهبری آن بیفتد
29- نبایستی چهره ای دیکتاتور ماب از ولایت فقیه به دنیا نشان داده شود

یخ و جهان مخدوش شود 30- نمونه مردم سالاری دینی نباید در تار
31- موضوع فتنه 88 نباید تکرار شود  و انتخابات باید به هر قیمتی هست با آرامش 

برگزار شود و حکومت شیعی نباید سمبل دعوای همیشگی داخلی باشد
32- حضور مردم در صحنه انقلاب باید همیشه در چشم جهانیان باشد

33- جریان و عناصر حزب اللهی مسئول عدم رابطه با دنیا نباشند
کشور مقتدر به لحاظ  باید یک  34- جمهوری اســامی تحت حکومت ولایت فقیه 



25

اقتصادی باشد
بــوده و عقب ماندگیهای خــود را به  ایــران انقلابــی باید پیشــتاز علــم در جهان   -35

کند سرعت جبران 
در مجموع مدلی موفق و مقتدر از حکومت اسلامی در تاریخ و مقابل چشم جهانیان 

تبلور داشته باشد

رهبری و دشمن	◂
کند 36- آمریکا نباید هیچگاه احساس پیروزی 

37- اولویت انقلابی بودن نسبت به دیپلمات بودن
38- صبوری لازم برای شــفاف شدن عهدشکنی آمریکا برای مردم ایران و در نتیجه 

رسوا شدن غربگرایان داخلی
کارآمدی جریــان غربگرا در همه زمینه هــای اقتصادی،  اثبــات نا 39- صبــوری برای 

کشور سیاسی، فرهنگی، امنیتی، علمی و ... در 
40- نیفتادن در دامهای مختلف پهن شده توسط دشمنان دور و نزدیک

کند از جانب ما یم صهیونیستی نباید احساس امنیت  41- رژ

تفاوت‌های رهبر اول و رهبر دوم

جهاد بر تنزیل و تأویل: جهاد تأسیس و تثبیت	◂
انقــاب و جمهوری  کبیر  بنیانگذار  که خبر رحلــت  بــود  نیمه خرداد 1368 شمســی 
اسلامی، ایران و جهان را لرزاند. از حضور میلیونی امت ایران در روز وداع با امامشان 
کرد لاجرم به برگی جدید از حیات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران  گذر  که 
از همان ابتداء خبرگان ملت جمع شــدند تا ضمن قرائت وصیت  باید متوجه شــد. 
ابتداء  از همان  کشف نمایند.  نامه سیاسی- اجتماعی حضرت روح الله ولی فقیه را 
گروهی علناً  کــه نام آیت الله »ســیدعلی خامنه ای« رئیــس جمهور وقت مطرح شــد، 
و برخی در دل دچار شــک، شــبهه و حتی عداوت های شــخصی شــدند. هر چند 
با رهبری رئیس جمهور جوان نایستادند  که در ان روز به نشــانه موافقت  آنان  اســامی 
یادی را برملا خواهد نمود لیکن نکته مهمتر در همین عدم  حقایق و واقعیت های ز
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آقا خامنه ای به عنــوان رهبر  که ســیدعلی  از همان نخســت  ایســتادن نهفته اســت. 
گردید قضایای جدیدی  کشــف  امام امت توسط خبرگان ملت  و  جمهوری اســامی 
که ســال ها در بیت منتظری و تیم مهدی هاشــمی با هم  یج آنان  هم رُخ نمود. بتدر
که امام خمینی ره بواســطه صلابت انقلابــی مردم اجازه  کســانی  جمع شــده بودند و 
گون به هم  گونا را نداده بودند، در جمع های  و مارکسیستی شان  رشد تفکرات چپ 
کردنــد تا بتوانند منویات  را ایجاد  پیوســتند و حلقه های مختلف سیاســی و فکری 
از اعضای مثلث ما نمی  کنند.  را عیان  که سال ها پنهان داشته بودند  را  درونیشــان 
کردند تا نظریه پردازان مثلاً دینی بیت منتظری  که امام را مجبور به صلح 598  توانیم 
که در دفتــر اطلاعات  کنــار مثلاً توابیــن مجاهدین خلــق  کدیــور در  چــون ســروش و 

نخست وزیری چنبره زده بودند به هم رسیدند تا شد آنچه شد.
الهی در هر جا  که چون رهبری  گواه داده است  را  یخ همین  تار از این حیث همیشه 
یخ به پا خاسته و نهضتی الهی را رقم زده و آنگاه با حمایت امم روبرو  و در اعصار تار
کرده اند و جز فرم  کسانی با نام او نهضتش را خالی از محتوا  گردیده بعد از رحلتش 
م از آدم 

َ
و تشریفاتی را نگاه نداشتند. این حرکت زالو صفتانه منافقین و شیاطین عال

او بوده است.  از  ابوالبشــر شروع شــد و تا دوره رســول خاتم و نهضت های الهی بعد 
ع را قارونیان و تمامیت طلبان بنی اسرائیل مصادره نمودند، نهضت  نهضت موسی 
کاهنان معبد و سپس پاپ های واتیکان و نهضت رسول الله ص را یاران  ع را  عیسی 
ع و عیسی  کردند. یهودیان هارون و پتروس خلفای موسی  سقیفه بنی ساعده سرقت 
یخ  گویا این عادت تار کردند.  را مهجــور  ع و فرزندانش  و امویان علی  کنــار زدند  را  ع 
از  که سر آغاز نهضتی نو هستند بیش  الهی  امامان  و  انبیاء  که اوصیای  شده اســت 
از ترس جانش در  ع  گردند؛ چنانچه هــارون  بنیانگذارانشــان متحمل رنج و ســختی 
ع هم برای حفظ اسلام خانه نشینی را ترجیح  قبال ســامری نشست و حضرت امیر 
که چرا خلفای نهضت ها  از این روی ســئوالی مطرح می شــود  کشــی.  داد به قشــون 

گرانند؟ همیشه آماج فتنه فتنه 
کوفه و  که دو ســپاه  بــود  از هجرت و حواشــی ســال 36ه.ق  حوالــی دهه ی ســوم پس 
ع و دیگری به ســرکردگی »معاویه بن ابی ســفیان«  شــام یکی به رهبــری امیرالمؤمنین 
در جایــی بــه نام »صفیّن«، قریــه ای مخروبه از قــرای »روم« به هم رســیدند. »عمّار بن 
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ع  که در ماجرای سقیفه با حضرت امیر  « یکی از پنج نفر »شرطُ الخمیس« بود  یاســر
از متنفذان  کوفه در زمان خلیفه دوم،  پیمان یاری تا پای جان بسته بودند، والی شهر 
در روشنگری مردم نسبت به فساد دستگاه حکومتی خلیفه سوم  یار همیشگی علی 
که زمزمه  ع در میانه ی جنگ با سپاه شام آرام و قرار نداشت. هر جا  بین ابی طالب 
ی شکّ و شبهه در لشگر عراق پدیدار می شد عمّار آنجا بود و خطابه ای می خواند 
که  از مهمترین جملات وی در صفین مربوط است به اولین رجزخوانیش  لیکن یکی 
فَالیَوم نضربُکُم عَلى تأویلِه.« )نور الثقلین، 482/2  کُم عَلى تنزیلِه؛  گفت: »نحــنُ ضَرَبنا
کردیم و امروز بر اساس تأویل  گذشته با شما بر اساس تنزیل قرآن نبرد  الی485.(: »در 
که سال ها پای  گمان شود این جمله عمار  که  آن نبرد م‏ىکنیم‏.«. ساده اندیشی است 
درس مکتب نبوی و علوی بوده است فی البداهه صادر شده است. لذا مسئله جهاد 
که در احادیث نبــوی و روایات  بــر ســر »تنزیل« و »تأویل« قرآن و اســام چیزی اســت 
کما اینکه رسول  ع بدان اشــارات مستقیم شده  از وجود شریف امیرالمؤمنین  رســیده 
الله ص فرمودند: »من بر تنزیل قرآن می جنگم و »علی« بر تأویل آن خواهد جنگید.«. 

کم، ص122( )مستدرک حا
الغــت عرب به  کار مــی رود و در فقه  بــه  »تأویــل« در علــوم قرآنــی در مقابــل »تنزیل« 
مه »مرتضــی مطهری« در 

ّ
« تعبیر می شــود لذا شــهید علّا »مآل شــ‏ىء« و »ســرانجام او

یخ  تار از مســلمات  این جملــه  امیرالمؤمنیــن.  گویــد: »جملــه‌ای دارد  مــی  بــاب  ایــن 
كه امیرالمؤمنین در همان جریان صفیــن و جمل و غیره می‌فرمود: "پیغمبر بر  اســت 
ع( همین‌جاست.  كار علی) تأویل بجنگم!" دشواری  بر  باید  تنزیل می‌جنگید و من 
یا می‌خواســت روبه‌رو بشود.  با دشــمن روبه‌رو بود  با تنزیل می‌جنگید؛ ‌یعنی  پیغمبر 
كه آیه نازل می‌شد، همه مسلمین  آیه‌ای در مورد معین نازل می‌شد، در همان موردی 
كه این آیه قرآن مال همین جاست؛ می‌رفتند و می‌جنگیدند. دیگر برای  می‌دانستند 
كســی شــك وشــبهه‌ای باقی نمی‌ماند. اما علی باید با تأویل بجنگد؛ یعنــی آیه قرآن 
همین آیه قرآن است اما شأن نزول، آن شأن نزول نیست؛ مربوط به زمان پیغمبر است. 
باید  كرده است. علی  روح همان روح است، روح همان دستور است ولی شكل فرق 
با تأویل بجنگد. تأویل از ماده "اول" است. اول یعنی رجوع. مؤول یعنی مرجع. اینك‌ه 
كه الان مــن باید با او بجنگم،  گوید من به تأویــل باید بجنگم، یعنی این چیزی  مــی 
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ظاهر و شــكلش نیست اما روح و معنی و برگشتش همان است. ظاهر این می‌گوید 
كفر است؛ یعنی من با نفاق باید بجنگم.«  آیه قرآن، اما روح و باطن و معنایش همان 
)پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار آیت الله العظمی ســیدعلی خامنه ای- 

مه مطهری، مسجد الجواد تهران، 1350ه.ش(
ّ

سخنرانی شهید علّا
امّا  کوتاه شــد  ع بعنــوان خلیفه چهــارم هر چنــد  ابیطالــب  بــن  عمــر حکومــت علی 
کثین، قاســطین  بزرگتریــن جنــگ ها، فتنه هــا و توطئه ها را به خــود دید. مقابله با نا
روز مسلمین  تا آن  آنکه  توانست بشکند. چه  را می  کمر هر حکومتی  آنگاه مارقین  و 
از بروز  کیشانشــان حضور داشته باشــند نجنگیده بودند، تا قبل  که هم  در جبهه ای 
ع هر  امیرالمؤمنــان  نــاب محمــدی ص در دوران حکومــت  و اســام  عدالــت علوی 
کفار شبه جزیره  کفار بود خواه مشــرکین و  یا  با مشرکین  بود بین مســلمین  چه جهاد 
یــاده خواهی »طلحه«  ز با  ع چون  عربســتان خواه جنــود ایران و روم پادشــاهی. علــی 
اولین  کشــید و این شــد زمینه ساز  آنان  بر دهان  « مواجه شــد افســار عدالت  و »زبیر
کثین )پیمان شــکنان( را با  گــروه اول نا کــه  ع  فتنــه در دوران خلافــت حضــرت امیر 
گویند چــون حضرت در  گــود جنــگ آورد.  امّ المؤمنیــن به  شــتر ســرخموی »عایشــه« 
گفت و به روشــنگری پرداخت، اذعان آنان به حق را دید  جمل با مردم بصره ســخن 
کرد به آرایش نظامی سربازان و افسران خود پرداخت و این آیه  و حجت بر خود تمام 
کرد: »وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا ائمة الکفر  را تلاوت 
گر آنان ســوگندهاى  انهــم لا ایمان‏لهــم لعلهم ینتهون‏« )ســوره مبارکه توبــه، آیه 12.(: »ا
آنان پیمانى  براى  کنید  کفر نبرد  با سران  و به آیین شما طعنه زدند  را شکستند  خود 
را شکافت و  که دانه  آنوقت فرمود: »به خدایى  و  باز داشته شــوند.«  آنان  نیست‏شاید 
انسان را آفرید و محمد را براى نبوت برگزید آنان مورد این آیه هستند و از روز نزول این 

آیه با پیمان شکنان نبرد نشده است.«. )نور الثقلین، 482/2الی485.(
گذشته است و هنوز جهاد مؤمنین  از آن روز تا بحال چیزی حدود 1400 ســال قمری 
ع فرزندان معصومش نسل به نسل و عصر  کرّار  از حید  بر سر »تأویل« باقیست. بعد 
از اســام نبوی  تا قرائــت ناب  گشــتند  گــون با منافقــان درگیر  گونا بــه انحاء  بــه عصر 
یــخ و در عصر اطلاعــات و بعد از  حیــات خــود را ادامــه دهــد و روزنه ای یابد بــه تار
کشــیده  انزوا  به  اروپائیان  رنســانس  که دین توســط  یخی طولانی مدت  تار یک پروســه 
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ک رسول از شهر فقاهت  شده بود؛ فرزندی از فرزندان فاطمه س و سیدی از سلاله پا
گوش جهانیان برساند. کند و دو مرتبه »تأویل« راسخون علم را به  جواهری: قم قیام 

از این پس »روح الله الموسوی الخمینی« جنگید تا »تأویل« درست از اسلام در قالب 
را به عرصه بین  حکومــت »جمهوری اســامی« با رکن اساســی »ولایت مطلقه فقیــه« 
اینبار »تنزیل« امام راحل ره تأسیس »تأویل« صحیح  کند لیکن  الملل بشــری عرضه 
از سال 1342  ع بود.  راهِ دانشگاه های سراســری باقر و صادق  که ادامه  از اســام بود 
را تأسیس  راه اینکه جمهوری اســامی  ایران به امامت امام خمینی ره در  ه.ش امت 
که از آنچه می  نمایند جنگیدند و جهادشان با طواغیت و سر سپردگان به غرب بود 
ابایی نداشــتند. اما چون دوره »تنزیل« انقلاب و جمهوری اسلامی  کردند و داشــتند 
کرد.  کم نفاق هم بروز  کم  که اقتدار رهبر انقلاب و همراهی امت بود  پایان یافت آنجا 
با منویات  که به طمع چیزی همراه انقلاب بودند با ظاهری اسلامی و انقلابی و  آنان 
که در صدر اسلام  کنند. همانطور  انقلاب رسوخ  کردند در بدنه  درونی خویش سعی 
مقارن با رحلت رسول اکرم ص منافقین جرأت عرض اندام یافتند اینبار نیز منافقان 
ع  به رحلت خمینی ره دســت به سازمان دهی زدند. چنانچه در دوره حضرت امیر 
کســانی خود را قاری و صحابه رســول نامیدند و بر ســر »تأویل« با وصیّ خدا جنگ 
گرفته تا یاران زیاده  گشودند این مرتبه نیز یاران قدیم انقلاب از نفوذی منافقین نفوذی 
با ولی فقیه  بر ســر »تأویل« انقلاب اســامی  و  را پیروان خط امام نامیدند  خــواه خود 

کردند. کارزار آغاز 
که مسئولین »تأویل«  و راسخون علم  بازخوانی جبهه همیشگی بین مؤمنین حقیقی 
انقلاب  یــخ معاصر  تار تا  از صدر اســام  بــا منافقین و علمای اســام طریقتی  قرآنند 
این فرصت نیست. لیکن مهمترین  که مجال  کاغذ است  اسلامی ماجرای صد مَن 
مســئله در جهاد »تنزیل« و »تأویل« یک واژه اســت: »نفاق«. آنچــه در جهاد »تأویل« 
کار را ســخت و دشــوار مــی ســازد نفاق منافقان اســت. اینکــه مــردم بفهمند حضور 
کمیت است هر چند مهم است لذا چیز  بر رأس حا از حضور طواغیت  اســام بهتر 
کسانی بخواهند  که  کند این است  کار را پیچیده تر می  چندان دشواری نیست آنچه 
کنند  فُــرم و نام »اســام« حفظ  با  را  را وارونــه نمایند و اســام  در اســام بخیزنــد و آن 
که می خواهند تغییر دهنــد. در اینصورت مارقین پیرو قاســطین  را آنطــور  امــا محتوا 
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ع را به آن وضع شــهید می  کثین می شــوند و به قصد قرب الی الله امام حســین  و نا
« والی  ع برای »محمد بن ابی بکر که وقتی حضرت امیر  از همین باب اســت  کنند. 
از هر  را بیش  مصــر نامه می نگارد ضمن اشــاره به حدیثی نبوی خطر نفاق و جهــل 
که  چیــزی می داننــد. راز این خطر زائد الوصف در منافقین در ســه حقیقت اســت 

کند: شهید معلم مطهری به آنان تصریح می 
1-تعریف نفاق: »كلمه "نفق" در قرآن آمده اســت: "إن تبتغی نفقاً فی الأرض او سلما 
فی السماء". لغویین می‌گویند نفق یعنی راه؛ البته راه‌های مخفی و پنهانی. یادم هست 
كردیم و ان لغت "نافقاء" اســت. در  وقتی ما شــرح نظــام می‌خواندیم به لغتی برخــورد 
كه در صحرا میك‌ند،  كرده بود: موش صحرایی سوراخ خودش را  آن‌جا این‌جور معنی 
یــك احتیاطی میك‌ند برای نجات از دشــمن. یــك در برای ســوراخ و آغل خودش باز 
كه باید برود و بیاید. ولی بعد در یك  كه همان در معمولی رفت و آمد است  می‌گذارد 
از زیر زمین به طرف بالا میك‌ند و  از این دروازه آشكار دور است  كه  نقطه دور دســتی 
كه سوراخ بشود؛  اما آن‌قدر نمیك‌ند  نزدیك میك‌ند،  كف زمین  را به  تا ســقف  میك‌ند 
كه خود قشــر خراب بشود، بلكه  بلكه یك قشــر نازكی باقی می‌گذارد و نه آن‌قدر نازك 
از این در وارد شــد  از در پیدا شــد، حیوان درنده‌ای  كه اگر روزی خطری  در ایــن حد 
او بتواند با ســرش محكم بزند و این قشــر خراب بشــود. عرب به  كــرد،  و خطــر ایجاد 
برای دنیای موش  كه  راه مخفی درونی ســر پوشیده‌ای  "نافقا" یعنی یك  این می‌گویند 
از آن با خبر نیست. منافق را چرا منافق  صحرایی جزء اســرار نظامی است و دشــمن 
قرار داده: یك در ورودی  برای خودش  برای اینك‌ه دو در  گفته‌اند  می‌گویند؟ می‌بینیم 
كنیــم در پنهانی  كه باید فرض  یــك در خروجی  از آن در به اســام وارد می‌شــود و  كــه 
است؛ از یك در وارد و از در دیگر خارج می‌شود.«. این نقطه دقیقاً همان چیزی است 
گرفته تا نفاق ســبز و حالا جریان  کــه در منافقین انقلاب اســامی از مجاهدین خلق 

نفوذی دیده می شود.
كــه در زمان خود رســول اكرم  2-کارکــرد نفــاق: »قــرآن منافقین را- همــان منافقینی 
بودنــد- بــه صــورت افرادی جــدا از هــم نمی‌بیند. به صورت یك دســته متشــكل و 
كه در میان آن‌ها همبستگی وجود دارد، می‌بیند. آیه‌ای است در سوره توبه.  هم‌فكر 
می‌فرماید: "و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون 
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و  زنان مؤمن حامیان یكدیگر هســتند، وابسته  و  . مردان مؤمن  الی آخر  " المنكر عن 
از منكر میك‌نند. در مقابل،  امر به معروف و نهی  پیوند خورده به یكدیگر هستند، 
وابســتگی  برای منافقان هم چنین  را ذكر میك‌ند.  را ذكر نمیك‌ند، منافقــان  كافــران 
ولــی می‌فرماید: بعضهم من  كار نمی‌برد،  به  را  "اولیــاء"  كلمه  اینك‌ه  گو  قائل اســت. 
تعبیر  این  از یكدیگر هستند.  این‌ها  از بعضی هســتند؛ یعنی  بعض بعضی‌هاشان 
"همبستگی" از تعبیر "بعضهم اولیاء بعض" اگر بیشتر نباشد، كمتر نیست؛ چون در 
كه این‌ها  برخی دیگر از آیات قرآن این تعبیر هست و مفسرین اینچنین می‌فهمند 
آنچنان به یكدیگر وابسته هستند كه یكی هستند. مفهوم "بعضهم من بعض" اتحاد 
از مفهوم حامی بودن و ناصر بودن اســت. نقشــه  كه بالاتــر  و یگانگــی را می‌رســاند 
و عملشــان درســت ضد عمل مؤمنین اســت. اگر مؤمنین مردم را ترغیب میك‌نند 
كارهای شــر باز  گــر از  كار خیر اســت و ا كه "معــروف " نامیــده می‌شــود و  بــه آنچــه 
می‌دارند، این‌ها درست در جهت عكس فعالیت میك‌نند؛ نقش بازدارندگی دارند 
از جمله همین‌جا: "و  كرد.  از قرآن می‌توان اســتنباط و استفاده  آیات دیگری  كه در 
كار و  یقبضون أیدیهم" و دســت خودشان را قبض میك‌نند، بســط ید ندارند، موقع 
كه می‌شود، عقب‌نشینی میك‌نند، از داخل به جامعه اسلامی صدمه و ضربه  عمل 
که در زمان بنی صدر پیوسته شهید بهشتی و  می‌زنند.«. و این نکات همانی است 
نزدیکانش از طرف منافقین مانع پیشرفت دولت و ملت نامیده می شدند، در دوم 
کارآمدی را مربوط به نهادهای  خرداد مدام بر لوایح دو قلو اصرار می شد و هرگونه نا
گون  گونا ذیل ولی فقیه می دانســتند و امروز نیز جریان نفوذی با پروژه ســازی های 

کند تا از حرکت باز ایستد. کشور را دچار شوک روانی می 
3-ابزار نفاق: »ابزار منافق چیســت؟ ‌نمی‌شــود منافق را در دنیا از میان برد؛ هســت. 
گرفت و دید اگر بخواهد بر  بشــر است، منافق می‌شــود. بشــر وقتی در جامعه‌ای قرار 
را درهم  او  كند، جامعــه  بــه آن اعتقاد دارند، تظاهــر  كه مــردم جامعه  خــاف اصولی 
گاه  آ باید خودش  به همان لباس درمی‌آید ولی جامعــه  فوراً تظاهــر میك‌ند؛  میك‌وبد، 
از دو چیز  ... خیلی عجیب اســت! پیغمبــر  را نخــورد.  و فریب  گول تظاهــر  و  باشــد 
كرده است: از نفاق و منافق؛ و دیگر اینك‌ه از توده امت جاهل و نادان  اظهار نگرانی 
كه فرمود:  تا آن‌جا  باشــند. در آن‌جا فرمود: "إنی لا أخاف علی امتی مؤمنا و لا مشركا" 
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كل منافق الجنان عالم اللسان". در این‌جا می‌فرماید: "إنی لا  "و لكنی أخاف علیكم 
از فقر و نداشتن ثروت  " من  التدبیر أخاف علی امتی فقر و لكن أخاف علیهم ســوء 
كه  پــا درنمی‌آورد. آن چیزی  از  را  كمی ثروت، امت من  بر امتم بیمناك نیســتم؛ یعنی 
من از آن نگران هستم فقر معنوی و فكری و فقر اندیشه است.«. راه مبارزه با نفاق هم 

گردد. گرفتن ابزارش است و با بصیرت افزایی امت نفاق منافق خنثی می 
کار وصی  که  آنان اســت  با  لذا همین ســه عنصر خطر آفرین منافقین و نحوه مبارزه 
یاران  که بعضاً  رو در روی منافقینی  باید  اینکه وصی امت  را ســخت می نماید،  امم 
کند تا شــکار  بــه روز مــردم را تربیت  نهضــت و قادمیــن انقــاب بودند بایســتد و روز 
کثین و قاسطین نشوند. حال محکمتر فریاد بزن: »خامنه ای خمینی دیگر است؛  نا

ولایتش ولایت حیدر است.«.

مشکلات رهبران دوم
يت خود از خداي  موسي به هنگامي برگزيده شدن از جانب حق و در اولين مأمور
يت  او به اين مأمور را نيز همراه خود  برادرش  تا هارون  جل و علي درخواست ‌نمود 
گســيل نمايد تا بار ســنگين مواجهه با طاغوت را باهم بر دوش بكشــند. استدلال 
كه هــارون فصيح‌تــر از من اســت و مي‌توانــد به خوبي عهــده‌داري  بــود  موســي آن 

جانشيني مرا بكند.
بــا فرعون  از مقابله  يــاري ميك‌ــرد،  را  او  بــوده و  هــارون در تمــام برهه‌هــا همراه موســي 
به  تا تشــيكل حكومت جهاني موســوي. موســي  و  كوچاندن قوم لجوج يهود  تا  گرفته 
كه هارون را به عنوان جانشــين و وزير و جايگزين  كرده بود  قوم خويش بارها وصيت 
خود در مواقع غيبت و يا پس از خود منصوب ميك‌نم و پيروي از او همچون پيروي 
كليم‌الله اما در برهه‌هايي از هر ســال به شوق مناجات با رب‌العالمين  از من اســت. 
كــوه طور عزيمت  بــود رها ميك‌رد و به  كه بســيار به آنان شــفيق و مهربان  قــوم خود را 
يف هارون را شنيده بود، قدرت مديريت او  ميك‌رد. قوم موسي اما با آنكه آن همه تعار
يكدات موســي نسبت به هارون را ديده بود اما با هارون  از نزديك لمس نموده و تأ را 
رفتاري سواي رفتار با موسي داشت. قرآن در اين باره ميفرمايد: »و لقد قال لهم هارون 
او  مــن قبل يا قوم انمــا فتنتم به و ان ربكم الرحمــن فاتبعوني و اطيعوا امــري« اما قوم 
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كه  الينا موسي« چنين بود  كفين حتي يرجع  گفتند‌: »قالو لن نبرح عليه عا در پاسخ 
اين قوم ارشادات ‌هارون را نپذيرفته و دچار فتنه سامري شد. موسي پس از بازگشت 
يا هــارون ما منعك  گفــت:» قال  او  برادر پرداخــت و خطاب به  توبيــخ  از ميقــات به 
اني  لابراســي  و  لا تاخد بلحيتي  ام  يابن  الا تتبعن،افعصيت ‌امري قال  رايتهم ضلوا  اذ 
كه قوم  خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل و لم ترقب قولي« مشكل در آنجا بود 
نــگاه به ولــي را در غير از  گرفته و ظرفيــت باز توليد  را از دســتان موســي  موســي دين 
را بر نيل  كرده، طاغوت  او انقلاب  با  كه  كه اگر ولي‌اي  گمان ميك‌رد  موســي نداشت. 
كرده و با او حكومت جهاني تشيكل داده است از ميان برود و يا به غيبت  مستغرق 
فرود رود دين او نيز به همراه او دفن شــده و نابود مي شود. قوم بني‌اسرائيل رهبر اول 

خود را پذيرفت اما در انتقال اين رهبري به رهبر دوم دچار اعوجاج و ايستايي شد.
يخ صدر اســام با ابعاد پيچيده‌تري تكرار شــد. مردم زمان  اين مشــکل در جريان تار
كه  رســول الله)ص( آنچنان عشــق و علاقه به پيامبر رحمت للعالمين ‌نثار ميك‌ردند 
از صورت مبارك شــان جاري نمي‌شــد مگر  الهي  از آب وضــوي آن پيغامبر  قطــره‌اي 
بــه عنوان تبــرك براي خــود برمي‌گرفتنــد. اين مــردم اما همچون قوم موســي  آنكــه آن‌را 
كه  را بارها و بارها شــنيده بودند  گرامــي)ص( پيرامون اميرالمومنيــن  يكدات رســول  تا
كه در  »انــت منــي بمنزلــت ‌هارون مــن موســي الا انه لا نبــي بعدي« امــا در هنگامــي 
كار دين خدا  يدند و  جنگ احد شــايعه شهادت رســول خدا را شــنيدند، بر خود لرز
كريم فرمود: » و ما محمد الا رســول قد  كه قرآن  را تمام شــده دانســتند.اين چنين بود 
مــن ينقلب علي  و  انقلبتم علــي اعقابكم  او قتل  مــات  افان  الرســل  مــن قبله  خلت 
كرين« اين عدم ظرفيت و درك رهبر دوم  عقبيه فلن يضرالله شيئا و سيجزي الله الشا
از رســول الله)ص(  كه در عهد پس  بــود  بر آن  براي پيشــبرد دين علاوه  از ســوي مردم 
يادي - عليرغم عدم صلاحيت و توان لازم راهبري امت - چشم به جايگاه  مدعيان ز
گرچه  يدند. امت نيز  ع( رشك مي‌ورز الهي رسول الله)ص( دوخته و به اميرالمومنين)
ايشان اجرا ميك‌ردند  را در زمان حيات  او  را پذيرفتند و دســتورات  پيامبراسلام)ص( 

كوته‌نگري و اشتباه شدند. اما در اين انتقال رهبري، دچار ظاهربيني 
ع( ‌پنداشــتند  كه خــود را هــم عــرض اميرالمومنيــن) كســاني در جامعــه پيــدا شــدند 
بــن  بــر صلاحيت‌هــاي علــي  )ص( مبنــي  يكــدات مكــرر پيامبــر تأ آنكــه  و برخــاف 
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آنان،  بودنــد اما حب دنيا و مقام  بر آن واقف  نيز  را شــنيده بوده و خود  ع(  ابيطالب)
كه مدت 25 ســال، بهترين جايگزين رسول خدا)ص(  كرد  كاري  ع(  با اميرالمومنين)

خانه‌نشين شد.
كه علي القاعده مي‌بايست سخن رسول الله)ص( را بر چشم نهاده  اين خواص مردود 
كرده و او را ياري مي‌نمودند خود را »كيي«  ع( تميكن  و به رهبريت علي بن ابيطالب)

كرده و حاضر به پيروي از او نشدند. در مقابل »علي« فرض 
كبار صحابه  حتي پس از 25 سال خانه نشيني علي در حالكيه بسياري از فحول و 
آنان همچــون طلحه و زبير مي‌خواســتند  از ميــان رفتــه بودند برخــي باقي مانــدگان 
ع( را مشــروط ســازند؛ مشــروط به آنكه ســهم آنان در اين قدرت  بيعت خود با علي)
را به تميكن بي‌چون و چرا و غير  آنان  ع(  اميرالمومنين) كه  و آن هنگام  حفظ شــده 
كشيدند. كرده و در مقابل او شمشير  ع(  مشوط خود فراخوند، نكث بيعت با علي)

روبرو  از مردم  با جامعه‌اي  از رهبري اول  كه پس  از سختي‌‌هاي رهبران دوم است  اين 
كه قدرت تميز عدم فاصله ميان رهبر اول و دوم را نداشته و از سوي ديگر اين  شوند 
كــه خود را همرديف رهبــري دوم مي‌دانند به عصيان و  مردم توســط خواص مردودي 

نافرماني و پيمان شكني تشوق مي‌شوند.
همچنين است در زمان رهبري دوم، هنگاميك‌ه علي‌القاعده تفسير و تبيين و تعيين 
كلي جامعه از سوي او به مردم ارائه شده و مردم نيز از آن تعبيت  خط مشي حركت 
بــه دليل  انقلابيون هســتند  اول  از نســل  القاعــده  كــه علي  مــردودي  نماينــد، خواص 
و  و تبيين و خط مشــي‌اي خود ساخته  رشــك‌بري نســبت به رهبري جامعه، تفســير 
با  ارائه نمــوده و حتي  معارض با خط مشــي مشــخص شــده رهبري جامعه به مــردم 
يخ ســازي خود در اذهان عمومي، اعوجــاج، نافرماني و عصيان  تبديــل ، تأويل و تار

نسبت به ولايت را تئوريزه و توجيه تراشي ميك‌نند.
اين مشكل سبب مي‌شود تا دست رهبري بر خلاف رهبري اول بسته شده و اعمال 
از قدرت  افــراد  ايــن  كه بدليــل آنكه  گــردد. همچنين اســت  ولايــت، ســخت و ثقيــل 
با رهبري  كبرســن، اعتبار و رتبه بالاي اجتماعي و سياســي و شأنيت همراهي  نفوذ، 
را براي ادامه  با آنان برخورد ســخت و خشــن اعمــال و راه  اول برخوردارند، نه مي‌توان 

فتنه‌گري آنان بر بست و نه مي‌توان بر اقدامات خلاف آنان چشم پوشيد.
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گذشــت زمان، فرزندان واطرافيــان اين خواص  با  بالطبع  كه  نيز آن اســت  مشــکل ديگر 
مــردود نيــز پاي در ميــدان نهاده و ســعي ميك‌نند با اســتفاده از اعتبــار خانداني خود، 
كرده و به خاطر آنكه از يك سو حتي از برخي  ميراث تصور شده خود از انقلاب را طلب 
رو در‌بايستي‌هاي پدران خود در مواجهه با انقلاب پدران و رهبران اول و دوم تهي بوده و 
از سوي ديگر از بي‌باكي ، تهور ، جسارت و پتانسيل قابل توجه در هدم پايه‌هاي انقلاب 
انقلابيون، معضلي جدي  آقازادگان  با  برخورد رهبران دوم  برخورداند، معضل  پدران خود 

كه چنين معضلي هيچ‌گاه در زمان رهبران اول در ميان نبوده است. و حساس است 
گفته نشأت مي‌گيرد، پديد آمدن  كه از همين موارد پيش  مشکل ديگر رهبران دوم نيز 
كه مواجهه رهبران اول بالطبع  مســئله نفاق ودورويي در زمان اين رهبران اســت. چرا 
« با پديده انقلاب است.  مواجهه و هدايت جامعه براي مقابله با دشمن صريح و »رو
كه  گذشته و منافقان امروزي است  گذشت زمان مواجهه رهبران دوم با دوستان  اما با 
همان اهداف دشمن صريح را در قالب دروني جامعه پياده مي‌سازند. به بيان روايات 

مبارزه با تنزيل ومبارزه با تاويل تفاوت اصلي دو نوع مبارزه است.
بــا  بــا رهبــران دوم  نــوع مواجهــه  ، عمدتــا در  ، مــدارا و صبــر كــه تدبيــر ايــن روســت  از 

گرفته شده است. كار  اعوجاجات به 
گذشــت طبيعي زمان پيدايش و  از مشــکلات رهبران دوم  دراين ميان اما كيي ديگر 
بالطبع عده‌اي  انقلاب،  كه در زمان حدوث هر  انقلاب اســامي اســت. چرا  حدوث 
« شده و وارد پروسه انقلاب شده‌اند. اين عده پس از مدتي درمي  به اصطلاح »جوگير
كه اين انقلاب در جهت منافع آنان نبوده و از اين رو با اصل انقلاب زاويه پيدا  يابند 
ميك‌نند. عده‌اي ديگر نيز از پي‌گيري آرمان‌ها خســته شده، روحيه محافظهك‌‌اري در 
آنان رسوخ يافته و از ادامه دادن مسير انقلاب »پشيمان« مي‌شوند. همچنين عده‌اي 
گذشــته  نيــز افزايش صدمات متحمل شــده خــود در دوران انقلاب را تاب نياورده و 
از بين رفته و بدين  انقلابيون ســابق دراين مدت  از  نيز  را نفي ميك‌نند. عده‌اي  خود 
كاهش يافته و چالش جديد اين  ترتيب، نسل اول هوادار انقلاب در زمان رهبران دوم 

رهبران، انتقال ارزش‌هاي انقلابي به نسل‌هاي دوم به بعد خواهد بود.
كننــده اين  كــه اثبات  بــر آنچه ذكر شــد نيــز مي‌توان مــوارد متعــددي را يافت  عــاوه 
گرفتاریهای  كه مشکلات دوران رهبران دوم اگر بيشتر از مشکلات و  حقيقت باشــد 

كمتر از آن نيست. رهبران اوليه نباشد به يقين 
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در جمهوري اســامي ايران نيز اين مشــکلات البته در مقياســي خاص انقلاب، بروز 
گرچه قاطبه مردم به خوبــي ظرفيت نگاه به ولــي دوم و ادامه  و ظهــور يافته اســت و 
كه قدرت  گفت  او را از خود نشان داده و انصافا نيز بايستي  دادن انقلاب اسلامي با 
–دام ظلــه - آنچنان  انقلاب اســامي  و تدابير رهبــري معظم  ، مــدارا  مديريــت، صبر
از ناحيــه فقدان امام راحل عظيم‌الشــأن - ره-  ئي  كــه هيچگونه خلا كرده  را پر  فضــا 
در جامعه پديدار نشــد، اما مشكلات و مصائب ديگري همچون اشكال تراشي‌هاي 
خواص مردود، ابهام افكني‌هاي آنان و خاندان و فرزندان شان و نيز برخي هم عرض 
خواهي‌هاي آنان با رهبريت جامعه - عليرغم فقدان حتي حداقل‌هاي توان رهبري - 

همچنان در جامعه نيز جاري بوده است.
گفتماني و عينيت حقيقي ميان رهبري اول و  كه پيوستگي آرماني  نكته اما آن است 
كرده‌اند و از اين رو مشکلات ياد شده  دوم انقلاب اسلامي را، مردم به خوبي احساس 

نمي‌توانند معضل جدي در جامعه پديد آورند.
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تحلیل جامع قرآنی -روایی از:  1. دلایل، 2. علل و معالیل 
3.  عوامل کنش‌هـــا و واکنش‌هـــای رهبــــر انقــلاب در 

مدیــریت کلان کشـــور

مبانی و مفاهیم پایه
را  انقلابي  كــه حيات هــر  كي اســت  و بيماري بســيار خطرنا »نفــاق«، پديده‌اي شــوم 
از زمــان خلقت حضرت  باید  را  نفــاق ورزی  و  نفــاق  از درون تهديــد می‌کند. ســابقه 
ع( و حوّا، چهره  برای فریب جناب آدم) که شیطان  بود  و آن زمانی  ع( دانســت؛  آدم)

گرفت و خود را خیرخواه آنان معرفی نمود: ای منافقانه به خود 
كُما  نَها  ما 

َ
وَ قال سَــوْآتِهِما  مِنْ  عَنْهُما  يَ  وُورِ هُما ما 

َ
ل لِيُبْدِيَ  ــيْطانُ 

َ
الشّ هُمَا 

َ
ل »فَوَسْــوَسَ 

إِنِّي  وَ قاسَــمَهُما  خالِدِينَ * 
ْ
تَكُونا مِنَ ال وْ 

َ
أ كَيْنِ 

َ
تَكُونا مَل نْ 

َ
أ  

َ
إِلّا ــجَرَةِ 

َ
كُما عَنْ هذِهِ الشّ بُّ رَ

كرد تا آنچه را از اندامشان پنهان  اصِحِينَ؛ سپس شيطان آنها را وسوسه  مِنَ النَّ
َ
كُما ل

َ
ل

از اين درخت نهى نكرده مگر به خاطر  را  گفت پروردگارتان شــما  بود آشكار ســازد و 
يد( فرشته خواهيد شد يا جاودانه )در بهشت( خواهيد ماند! و  گر از آن بخور اينكه )ا

كه من خيرخواه شما هستم!« )اعراف: 20-21( كرد  براى آنها سوگند ياد 
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که من  کنــد  بــه دروغ ســوگند یاد می  که شــیطان  آیه شــریفه  پایانی  بر عبــارت  عــاوه 
با توجه  از جمله »وســوس له« -  خیرخواه شــما هســتم، طبق دیدگاه برخی مفسرین، 
كه  كه معمولاً براى »نفع« و »فائده« م‏ىآيد- نیز چنين استفاده م‏ىشود  به حرف »لام« 
گرفت؛ در  ع(  بــرای آدم) شــيطان در وسوســه‏هاى خود، چهره خيرخواهى و دلســوزی 
كه در جمله »وسوس اليه« چنين معنائی وجود ندارد و آن، تنها به معنى »نفوذ  حالى 

مخفيانه در قلب« است.1
از  رانده شدن  و  از هبوط  او پس  و  ع( متوقف نشد  نفاق ورزی شیطان در فریب آدم)
 » درگاه الهی نیز رفتارهای منافقانه ای همچون »تزیین«، »کید«، »وعده دروغ«، »تغریر
گفت اصولاً  کــه باید  گیــرد؛ بگونه ای  ابنــاء آدم بکار می  و »تســویل« را در مواجهــه با 
باید  تردید  بنابراین بی  رفتار منافقانه است.  انسان ها،  روش اصلی شیطان در فریب 

گذار نفاق ورزی و سرسلسله منافقان دانست.  »شیطان« را پایه 
طبق شواهد قرآنی پدیده نفاق در اقوام برخی پیامبران الهی، همچون قوم بنی اسرائیل 
که بیش از همه با  کم و بیش وجود داشته است؛ امّا به قرینه آیات قرآن، پیامبری  نیز 
این پدیده در میان اصحاب خود مواجه بوده اســت، پیامبر اسلام)ص( است؛ و آن 
نبود جز به دلیل قدرت فرهنگی، سیاســی و اجتماعی مسلمانان و اصحاب پیامبر 
از نوع قدرت فرهنگی و  اکرم)ص(. این قدرت، در دوران حضور مســلمانان در مکّه، 
معنوی و در دوران مدینه، علاوه بر قدرت فرهنگی، از نوع قدرت سیاسی، اجتماعی 

و نظامی نیز بوده است.         
بــه عنوان یک  بــروز بیرونی آن  امّا  زیــرا هرچند نفاق پدیده ای درونی و شــخصی اســت، 
ایمــان در جامعه  قــدرت اهل  که  زمانی اســت  معضــل فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی، 
افزایش می یابد و افرادی، هرچند در باطن به اسلام و پیامبر اسلام)ص( اعتقادی ندارند، 
کسب منافع مادی در جامعه ایمانی، ظاهری مؤمن از خود نشان می دهند.  امّا به انگیزه 
که با تشکیل حکومت اسلامی، قدرت  گیری این پدیده زمانی است  نقطه اوج شکل 
کسب قدرت  اهل ایمان تثبیت می شود و در نتیجه، انگیزه های قوی تری همچون 
گفت هــدف اصلی جریان  آیــد. در واقع باید  سیاســی برای نفــاق ورزی به وجود می 
نفاق از نفاق ورزی، فریب مردم مسلمان، تأثیرگذاری نامحسوس بر باورهای اسلامی 

1. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج‏4، ص626
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به  و  براندازی حکومت اســامی  و نهایتاً،  بــا خود  کردن مردم  آنان و همراه  انقلابــی  و 
گرفتن قدرت است.     دست 

گیری انقلاب  انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همزمان با شکل 
بــا رفتارهای منافقانــه و با هدف  افــراد، ســازمان ها و جریــان هایی  در ســال 1357، 
کــه باید طبق اصول و روش های اســامی  برانــدازی حکومت اســامی پدید آمدند، 
که در سال 1357 در ایران تأسیس  با آنان مقابله می شــد؛ چراکه حکومت اســامی 
باید  که  آموزه های اسلامی  بر  ادامه دارد، حکومتی است مبتنی  نیز  کنون  تا و  گردید 
ع( منطبق  بــا دیدگاههای قرآن و اهــل بیت) کاملاً  اصــول، اهــداف و روش هایش را 
اینکــه جریان نفاق نیز به دلیــل دارا بودن ویژگی هــای روانی، فکری  بر  ســازد. علاوه 
یخ، همــواره از روش های مشــابهی برای ضربــه زدن به  و رفتــاری مشــابه در طــول تار
حکومت اسلامی بهره برده است. امامین انقلاب اسلامی )حضرت امام خمینی)ره( 
ه العالــی((، هریک در طــول دوران رهبری شــان با »اصول« 

ُّ
و امــام خامنــه ای)مدّظل

امّا  بــه مدیریــت جریانــات نفاق زمــان خــود پرداختنــد؛  کامــاً یکســان  و »اهــداف« 
که در دوران هریک از این دو رهبر الهی وجود داشت،  اقتضائات و شرایط متفاوتی 
آنــان در مــواردی از »روش های متفاوتــی« برای مدیریــت این جریان  تــا  موجب شــد 

استفاده نمایند. 
کریم روش های  قــرآن  »نفاق« در  بررســی مفهوم اصلی  تا ضمن  ایــن بخش تلاش دارد 
از  اســامی  انقلاب  امامین  و روش های  از یک ســو  ع(  اهــل بیت) و  کریم  قرآن  متنــوع 
و  بینانه  واقــع  تطبیقی  در  و  نمــوده  را احصــاء  ایــن جریان  بــرای مدیریت   ، ســوی دیگر
به این ســؤال اساســی پاســخ  اقتضائات و شــرایط متفاوت هر دوره زمانی،  بــر  مبتنــی 
بر  انــدازه مبتنی  تا چه  انقلاب اســامی  امامین  کــه مدیریت جریان نفاق توســط  دهــد 

بوده است؟     نبوی  آموزه های  و  قرآنی  مبانی 

مفهوم شناسی »نفاق« و تفاوت آن با برخی مفاهیم مشابه 

مفهوم شناسی »نفاق«	◂
که در  معنای لغوی، اصطلاحی، قرآنی و روایی »نفاق« تفاوت هایی با یکدیگر دارند 

ادامه بررسی خواهند شد.



40

 1. معنای لغوی نفاق
برای آن بیان  گونی  گونا که لغت شناســان معانی  یشــه »نفق« اســت  از ر کلمه »نفاق« 
از بین رفتن، تمام  (، فقیر شدن، مردن،  اند. معانی همچون رونق داشــتن )بازار نموده 

شدن و خارج شدن.1
از ديواره آن، ســطحی‌  قـــسمتي‌  که در‌  زیر زمین  بــه لانه موش صحرايي در  همچنین 
کرده و از  ، آن لايه نـازك را تخريب  که هـنگام‌ خـطر با يك‌ ضـربه‌ سـر نازك‌ تعبیه نموده‌، 
از  که  نیز شکافی است در زمین  فَق«  »النَّ گفته می شــود.2  آن خارج مي‌شود، »نافقاء« 

جای دیگری راه خروج دارد.3
کرده اند،4 می توان معنای  که برخی لغت شناسان تصریح  به نظر می رسد، همانگونه 
که با خروج  »خروج« را به نوعی در همه معانی »نفاق« نهفته دانســت؛ با این توضیح 
بازار   ، بازار از  كالا  از دنیا، انســان »می میرد«، و با خارج شــدن  بــدن و یا خروج  از  روح 

گردد.  « می  از‌ زندگی، انسان دچار »فقر گیرد و با خروج مال  »رونق« می 
که با »اخراج مال«  گویند  کمک به دیگران را هم به این دلیل »انفــاق« می  همچنیــن 

کرد.5 هُ«، یعنی مال را از ملکش خارج 
َ
نفَقَ مال

َ
همراه است؛ »أ

2. معنای اصطلاحی و قرآنی 
با معناي‌ لغوي‌  البته مرتبط و هماهنگ  و  نو  کریم واژه »نفاق«، مفهومی  نــزول قرآن  با 
از بعثت، در ميان عرب جاهلي، رايج و شناخته  تا پيش  كه  کرد؛ معنايي  خود‌ پيدا 

شده‌ نبود. ابن منظور درباره تـغيير يافـتن معناي اين واژه در قرآن می‌ نویسد: 
»نفاق،‌ اصطلاحي اسلامي است كه‌ عرب‌ با معناي مخصوص آن، يعني پنهان نمودن 

گرچه اصل اين واژه در لغـت مـعروف بوده است«.6 كفر و اظهار ايمان آشنا نبود، 
کاربرد  که در معنای لغوی »نفاق« نهفته اســت، در  به نظر می رســد، مفهوم »خروج« 
که  گیری از مفهوم »فسق«  دینی و قرآنی آن نیز به نوعی وجود دارد. راغـب ضمن بهره 

1. ابن‌ فارس‌، احمد؛ معجم‌ مقاييس‌ اللغة‌؛ ج5، ص454 
، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج14، ص 326  .ک: ابن‌منظور 2. ر

3.  ابن‌ فارس‌، احمد؛ معجم‌ مقاييس‌ اللغة‌؛ ج5، ص455
.ک: طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج‏4، ص457 4. همان؛ همچنین، ر

5. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج‏1، ص 121
، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج10، ص359  6. ابن منظور
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کاربرد قرآنی »نفاق«‌ چنین آورده است: به معنای »خروج از شرع« است،1 درباره 
و قول  از طرف ديگر آن اســت  از يك ســو و خارج شــدن  وارد شــدن در دين  »نفاق، 

فَاسِقُونَ«)تـوبه: 67(، بر همین معنا اشاره دارد«.2 
ْ
مُنَافِقِينَ هُمْ‌ ال

ْ
 ال

َ
خداوند: »إِنّ

که از  که »منافق« را به این دلیل »منافق« مي‌گویند  مرحوم طبرســی بر این باور اســت 
که منافق به سوى مؤمن با ايمان خارج  کفر خارج مي‌شود.3 و یا به این دلیل  ایمان به 

4. كفر كافر با  مي شود و به سوى 
کافرانه  « و یا »خروج مؤمنانه به سمت مؤمن و خروج   کفر به باور ما، »خروج از ایمان به 
کننده بخشی از چند جزء معنایی نهفته در معنای قرآنی  «، تنها بیان  کافر به سمت 
کاربرد قرآنی »نفاق« توسط لغت  »نفاق« است. به همین دلیل، معانی ذکر شده برای 
ی است و همین امر موجب شده 

ّ
کل شناســان و قرآن پژوهان، اولاً نارسا و ثانیاً بسیار 

گسترش یافته و مفسّران و  است در برخی مواقع، به اشتباه، دایره مصادیق »منافقان« 
که ظاهر و باطنش یا قول و فعلش همسو با یکدیگر نباشد،  یخ نگاران به هرکسی  تار
کریم هم دارای  که مفهوم »نفاق« در قرآن  »منافق« اطلاق نمایند. این در حالی است 
گردنــد و هم دارای  آنهــا باید در معنای »نفاق« لحاظ  که همه  اجزاء مختلفی اســت 

انواع متفاوتی.
کریم، باید در ســه  توضیح آنکه، مفهوم »نفاق« و ویژگی های »منافق« در ادبیات قرآن 
حوزه »منشــأ«، »روش« و »هدف« بررســی شــوند و آنگاه، اگر ویژگی های فردی در همه 
این سه حوزه، منطبق بر ویژگی های »منافق« بود، به آن فرد، »منافق« اطلاق شود؛ و آن 
: »انگیزه های نفسانی«، »دورویی«  ، به ترتیب عبارتند از ویژگی ها در سه حوزه فوق الذکر

و »براندازی حکومت اسلامی«. 
کریم به هر  گفتمانی قرآن  که در ادامه اثبات خواهد شد، در نظام  ، آنگونه  به بیان دیگر
کفر و اظهار ایمان«)دورویی( و با »انگیزه های نفسانی« به دنبال  که با »کتمان  فردی 
گفته می شود؛ چه اینکه برای تحقق این  »براندازی حکومت اسلامی« است، »منافق« 
به دلیل عدم وجود  یا  و  یا به دلایل شخصی  و  انجام دهد  هدف، »اقدامات عملی« 

1.  راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص 636

2 . همان؛ ص819 
3. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج‏4، ص457

4. همان؛ ج‏1، ص 121
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از »اقدامات عملی«  زمینه های سیاسی و اجتماعی، بصورت »موقتی« و »مقطعی«، 
برای براندازی نظام اسلامی صرف نظر نماید. می توان دسته اول را »منافقان بالفعل« 

و دسته دوم را »منافقان بالقوّه« نامید.
کریم، به نظر می رســد »منافقــان بالفعل«، علاوه بر ســه  قــرآن  تأمّــل در آیات  با  البتــه 
تی  ویژگی فوق، از ویژگی دیگری نیز برخوردارند و آن حضور در یک »ساختار تشکیلا
، منافقان بالفعل، همواره اقدامات براندازانه خود را از  منسجم« است. به عبارت دیگر

تی منسجم« عملیاتی می نمایند.        مسیر یک »نظام تشکیلا
در ادامه، مفهوم »نفاق« در هریک از این چهار حوزه، تبیین خواهد شد.

الف. منشأ نفاق: انگیزه های نفسانی
انســان به ســمت  گرایش  که همواره نقطه شــروع  آیات قرآن نشــان مــی دهد  تأمــل در 
، منشأ اصلی و اولیه و همیشگی  نفاق، »امیال نفســانی« آنان است. به عبارت دیگر
آنان  مخالفــت و معارضه »منافقــان« با حکومت اســامی، عوامل »روحــی« و »قلبی« 
که حتی منشــأ بســیاری از باورهای  اســت، نه عوامل »فکری« و »بینشــی«؛ بگونه ای 
گفت این عوامل روحی  فکری منافقان نیز همین امراض روحی اســت. در واقــع باید 
 ، کنند. به عبارت دیگر گاه بصورت ناخواسته برای آنان تئوری سازی می  که  هستند 
کامــاً در اختیار هواهای  که رفتارها و اندیشــه های خود را  کســانی هســتند  منافقان 

نفسانی شان قرار داده اند. 
کــه اولین آنها  ع( نیــز در روایتــی، مبنای نفاق را چهــار چیز می دانند  امیرالمومنیــن)
»هوای نفس« اســت و سه مورد دیگر نیز در واقع شاخه هایی از همان »هوای نفس« 

هستند:
مَعِ؛ نفاق بر چهار پایه  ى الهَو‏ى و الهُوَينا و الحَفيظَةِ و الطَّ

َ
فاقُ عل‏ى أربَعِ دَعائمَ: عل »النِّ

استوار است: هوای نفس، سهل انگاری در امر دین، خشم و طمع.«1
کریم به ویژگی های نفسانی منافقان اشاره می نمایند؛ ویژگی  آیات متعددی در قرآن 

،4 ترس5 و غیره. هایی همچون راحت طلبی،2 دنیاطلبی،3 تکبّر

1. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ ج2، ص393
.ک: آل عمران: 153، 168؛ نساء: 95؛ توبه: 45، 81، 83، 86، 90؛ مائده: 24؛ نساء: 142؛ توبه:42،54  2. ر

3. توبه: 38، 55، 58، 76-77، 85، 93 
4. منافقون: 5، بقره: 206، 

5. توبه: 57-56، 64؛ منافقون: 4
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این  که  تبعیّت نموده،  امیال نفسانی اش  از  آنقدر  که  کسی است  واقع، »منافق«  در 
بــه بهبودی قلب و  اند و دیگر امیدی  او به ملکه نفســانی تبدیل شــده  برای  امیــال 
در  را -  »منافقــان«  دلیــل، مرحوم علامــه طباطبایــی)ره(  بــه همین  نیســت.  روحش  
اند-  توصیف شــده  »مریض دل«  یــم  کر قرآن  در  که  الإیمــان  مؤمنان ضعیف  مقابــل 
اســت  نتوانســته  که  اســت  کســی  »مرده دل«   ، به عبارت دیگر »مرده دل« می داند.1 
افتاده  کار  از  و روحــش  یــج قلب  به تدر و  را درمــان نماید  ی هــای روحی اش  بیمــار
که  کســانی  به  کریم  قــرآن  از  آیاتــی  بــه نظر می رســد توصیــف »منافقــان« در  اســت. 
را نخواهد  آنــان  که خداونــد هرگز  کســانی  و  کرده اســت2  را مهر  خداونــد دلهایشــان 

باشد.   این معنا  تواند شاهد  بخشید،3 می 
توجه به همین نکته اساسی موجب تمییز برخی مخالفان و حتی معارضان حکومت 
از  که  کســانی  از  از »منافقان« می شــود؛ چراکه منشــأ اصلی مخالفت برخی  اســامی 
درون جامعه اسلامی به معارضه با حکومت اسلامی می پردازند، نه »امراض نفسانی«، 
از  یخ اســام، جریان »خــوارج« نمونه ای  بلکــه صرفاً »خطاهــای فکری« اســت. در تار

ع( در توصیف خوارج می فرمایند: اینگونه افراد هستند. امیرالمؤمنین)
دْرَكَهُ؛ 

َ
فَأ بَاطِلَ 

ْ
ال بَ 

َ
كَمَنْ طَل هُ 

َ
خْطَأ

َ
فَأ حَقَّ 

ْ
ال بَ 

َ
يْسَ مَنْ طَل

َ
فَل بَعْدِي  خَوَارجَِ 

ْ
ال ــوا 

ُ
تُقَاتِل  

َ
»لَا

بــوده و خطا  كــه در جســتجوى حــق  كســى  بــا خــوارج نبــرد نكنيــد، زيرا  بعــد از مــن 
كه طالب باطل بوده و آن را يافته است)معاویه(.«4 كسى نيست  كرد)خوارج( مانند 

کســی اســت  که در این بیان اشــاره به »خوارج« دارد،   » حَقَّ
ْ
ال بَ 

َ
طَل »مَنْ  از  منظــور 

کسی  کند؛ بر خلاف  از حق اســت و آن را جستجو می  که بنای قلبی اش پیروی 
کند.  این نشــان می  را طلب می  و آن  از باطــل اســت  کــه بنای قلبــی اش پیروی 
که منشأ اصلی انحراف خوارج، از جنس »بینشی« بود نه »گرایشی«؛5 هرچند  دهد 
ممکن است در مراحل بعدی، امیال و هواهای نفسانی نیز این انحراف را تشدید 

کرده باشد.

1. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج5، ص378 
.ک: توبه:87، 93؛ محمد: 16؛ منافقون: 3 2. ر

.ک: توبه: 80، منافقون: 6  3. ر
4. نهج البلاغه؛ خطبه61 

کثریت آنان باشد، نه رؤسا و سردمداران آن که اعمالشان نشان می دهد  5. البته به نظر می رسد این سخن حضرت ناظر به بدنه خوارج و ا
قلب هایشان خالی از امراض نفسانی نبود.  
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ب. روش منافقان: دورویی
که مفهوم »دورویی« در خود واژه  یافتیم  پیش از این و در بررسی لغوی واژه »نفاق«، در
بــه خدا و ولیّ خدا  که ایمانش  »نفاق« نهفته اســت؛ و اولین ویژگی منافق آن اســت 
کفــرش را پنهان می نماید. علاوه بر معنای لغوی، از  و حکومــت ولیّ خدا را اظهار و 
که این ویژگی، ذاتیِ منافق است  کریم نیز اینگونه برداشت می شود  آیات متعدد قرآن 
کریم  گفته نمی شود. قرآن  کســی این ویژگی را دارا نباشد، اساساً به او »منافق«  و اگر 

در برخی آیات شریفه، صریحاً به این ویژگی منافقان اشاره می فرماید:
مُ بِما يَكْتُمُونَ؛ آنان )منافقان( با دهان 

َ
عْل

َ
ُ أ وبِهِمْ وَ الّلَّهَ

ُ
يْسَ فِي قُل

َ
فْواهِهِمْ ما ل

َ
ونَ بِأ

ُ
»يَقُول

كتمان مك‏ىنند،  بــه آنچه  آنها نيســت و خداوند  كه در دل  گويند  خــود چيزى مي 
داناست.« )آل عمران: 167(

برنامــه ریزی  و  )ص(  از پیامبــر آنــان  آیــات دیگــری به ادعــای اطاعــت  همچنیــن در 
)ص(، اشاره شده است: کردن برخلاف دستور پیامبر مخفیانه برای عمل 

؛ آنها در حضور 
ُ

ذِي تَقُول
َّ
ال تَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ  بَيَّ بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ  فَإِذا  ونَ طاعَةٌ 

ُ
يَقُول »وَ 

تو م‏ىگويند فرمانبرداريم اما هنگامى كه از نزد تو بيرون م‏ىروند جمعى از آنها جلسات 
گفته‏هاى تو تشيكل م‏ىدهند.« )نساء: 81(1 سرى شبانه بر ضد 

، صریحاً به دورویی منافقان اشاره شده است: در آیات ابتدایی سوره بقره نیز
كسانى  خِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِين‏؛ در ميان مردم 

ْ
يَوْمِ الْآ

ْ
ِ وَ بِال

ا بِالّلَّهَ  آمَنَّ
ُ

اسِ مَنْ يَقُول »وَ مِنَ النَّ
كه ايمان ندارند.«  كه م‏ىگويند به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده‏ايم در حالى  هستند 

)بقره: 8(
نَحْنُ  ما 

َ
إِنّ مَعَكُــمْ  ا 

َ
إِنّ وا 

ُ
إِل‏ى شَــياطِينِهِمْ قال وْا 

َ
إِذا خَل وَ  ا  آمَنَّ ــوا 

ُ
آمَنُوا قال ذِيــنَ 

َّ
ال قُــوا 

َ
ل إِذا  »وَ 

كه افراد با ايمان را ملاقات مك‏ىنند م‏ىگويند ما ايمان آورده‏ايم،  نَ؛ و هنگامى  مُسْتَهْزؤُِ
را  )آنها(  با شمایيم ما  با شــياطين خود خلوت مك‏ىنند م‏ىگويند  كه  )ولى( هنگامى 

مسخره مك‏ىنيم.« )بقره: 14(
پ. هدف منافقان: براندازی حکومت اسلامی

براندازی نظام اســامی تحــت رهبری ولیّ خدا  آرزویی جز  و  آرمان  منافقان، هــدف، 
از  کریم  از قرآن  آیاتی  کننــد.  آرمان خود هیچگاه عدول نمی  و  از این هدف  و  ندارنــد 
که به سرزنش منافقانی می پردازد  این هدف منافقان پرده برداشته است؛ مانند آیاتی 

 53 : 1. همچنین مراجعه نمایید به: نور
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کردند:  که براي قتل پيامبراکرم)ص( برنامه ریزی و اقدام می 
كُنْتُمْ  رَسُــولِهِ  وَ  آياتِــهِ  وَ   ِ

بِــالّلَّهَ
َ
أ قُــلْ  عَبُ 

ْ
نَل وَ  نَخُــوضُ  ــا  كُنَّ مــا 

َ
إِنّ ــنَّ 

ُ
يَقُول

َ
ل تَهُمْ 

ْ
ل

َ
ئِــنْ سَــأ

َ
ل »وَ 

کردیــد؟(  )ص( توطئــه مــی  بــرای قتــل پیامبــر آنهــا بپرســى )چــرا  از  گــر  ا نَ؛ و  تَسْــتَهْزؤُِ
، و پيامبرش را مسخره  م‏ىگويند: ما بازى و شوخى مك‏ىرديم، بگو آيا خدا، و آيات او

مك‏ىنيد.« )توبه: 65(
در  موجــود  متصــل  قرائــن  و  ســیاق  از  گیــری  بهــره  بــا  طباطبایــی)ره(  علامــه  مرحــوم 
آیه شــریفه، همــان »توطئه قتل  که عمل مورد ســؤال در این  کنند  آیه ثابت مــی  خــود 

پیامبراکرم)ص(« توسط منافقان بوده است:
كلمه  عَبُ« در این آیه شــریفه، و بکار رفتن 

ْ
نَل وَ  نَخُوضُ  ا  كُنَّ ما 

َ
إِنّ نَّ 

ُ
يَقُول

َ
»ســیاق جمله »ل

که منافقان انجام داده بودند، به نوعی  که عملی  »انّما« در آن، بر این موضوع دلالت دارد 
مربوط به رسول خدا)ص( بوده است؛ و آن، عملى قابل مشاهده بوده كه موجب سوءظن 
)ص(، نم‏ىتوانستند  انسان می شد؛ و منافقان، پس از آشکار شدن موضوع برای پیامبر
با عذر و بهانه آن را توجيه نمایند، مگر اينكه بگويند مشغول بازى بوديم و قصد ديگرى 
كه  از اعمال زشتى است  با آن عذر خواســتند،  كه  نداشــتيم؛ و اين »خوض« و »لعب« 
كسانى  هيچ انســانى در حالت عادى به آن اعتراف نمك‏ىند، تا چه رســد به مؤمنين و 
كه مربوط به خدا و رســول خدا)ص(  كه تظاهر به ايمان مك‏ىنند؛ مخصوصاً در عملى 
اينكه  نيافتند، مگر  كنند  با آن توجيه  را  كه عمل خود  امّا منافقين، وجه ديگرى  باشــد؛ 
گرامیش دستور م‏ىدهد  بگويند مقصود ما بازى و خوض بوده. به همين دلیل به رسول 
وَ  آياتِهِ  وَ   ِ

بِــالّلَّهَ
َ
أ كــه آورده‏اند، توبيخ نماید؛ و چنين فرموده: »قُلْ  كــه آنان را بخاطر عذرى 

از آيات، عملشــان را تفســير  نَ«؛ آنگاه خداوند در پایان این دســته  تَسْــتَهْزؤُِ كُنْتُمْ  رَسُــولِهِ 
وَ  إِسْلامِهِمْ  بَعْدَ  كَفَرُوا  وَ  كُفْرِ 

ْ
ال كَلِمَةَ  وا 

ُ
قَدْ قال

َ
ل وَ  وا 

ُ
ِ ما قال

بِالّلَّهَ نموده و می فرماید: »يَحْلِفُونَ 
كلمه  كه نگفتند، و حال آنكه به تحقيق  وا؛ اينها به خدا قسم م‏ىخورند 

ُ
مْ يَنال

َ
وا بِما ل هَمُّ

كه به آن  كارى دست زدند  و به  كافر شــدند  آوردند  اينكه اســام  از  گفتند و بعد  را  كفر 
كه منافقان قصد ســوئى  نرســیدند.« )توبــه: 74( مجموع همه اين قرائن نشــان می دهد 
همچون قتل رسول خدا)ص( را داشتند و م‏ىخواستند ایشان را بصورت ناگهانی به قتل 
كفرآميزى بر  کار اقدام نموده بودند و در حين عمل، ســخنان  برســانند و نســبت به این 
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زبان رانده بودند، ولكين تيرشان به خطا رفت و شرّشان از ایشان برگشت.«1
از میان همه شــأن نزول های مطرح شده در ذیل  ایشــان به دلیل وجود همین قرائن، 
)ص( را  آیات 65 و 74 ســوره مبارکه توبه، تنها شــأن نزول مربوط به توطئه قتل پیامبر

می پذیرند.2
منافقان همچنین دشمنان حکومت اسلامی را برای نبرد با مسلمانان تحریک و حتّی 

کردند: با آنان همکاری می 
خْرجِْتُمْ 

ُ
أ ئِنْ 

َ
ل كِتابِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ  كَفَرُوا  ذِينَ 

َّ
ال خْوانِهِمُ  لِِإِ ونَ 

ُ
يَقُول نافَقُوا  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل

َ
»أ

يَشْــهَدُ   ُ الّلَّهَ وَ  كُمْ 
َ
نَنْصُرَنّ

َ
ل تُــمْ 

ْ
قُوتِل إِنْ  وَ  بَــداً 

َ
أ حَــداً 

َ
أ فِكُيــمْ  نُطِيــعُ  لا  وَ  مَعَكُــمْ  نَخْرُجَــنَّ 

َ
ل

كتاب  از اهل  كافرشــان  برادران  به  كه پيوســته  را نديدى  آيا منافقان  كاذِبُون‏؛ 
َ
ل هُــمْ 

َ
إِنّ

كنند ما هم با شما خواهيم بود، و سخن  را )از وطن( بيرون  گاه شما  م‏ىگفتند: هر 
يتان  يار پكيار شــود  با شــما  گر  ا و  كرد،  اطاعت نخواهيم  باره شــما  در  را  هيچكس 

)11  : آنها دروغگويانند!« )حشر كه  و خداوند شهادت م‏ىدهد  كرد،  خواهيم 
، به طراحی منافقان برای ساختن مسجدی اشاره می  خداوند متعال در آیه ای دیگر
کفر و ایجاد  ، آسیب رساندن به جامعه اسلامی، تقویت  کار که هدفشان از این  نماید 
و در یک  و رســول)ص(  با خدا  بــرای محاربان  پایگاه  ایجاد  و  تفرقه میان مســلمانان 

کلمه، زمینه سازی برای براندازی حکومت اسلامی بود: 
 َ مُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ الّلَّهَ

ْ
كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ ال وا مَسْجِداً ضِراراً وَ 

ُ
خَذ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
»وَ ال

گروهى ديگر از آنها( كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان  هُ مِنْ قَبْل‏؛ 
َ
وَ رَسُول

كه با خدا  كسى  كمينگاه براى  كفر و تفرقه ميان مومنان و  )به مسلمانان( و )تقويت( 
كرده بود.« )توبه: 107( و پيامبرش از پيش مبارزه 

و‌  با منافقان با شــدّت‌  تا  کــه به پيامبراکرم)ص( دســتور می دهــد  آیاتی  از  همچنیــن 
که منافقان را بـه سـلب امنيت جانی تهديد میك‌ند4   خشونت‌ برخورد نماید3 و آیاتی 
کــه منافقان، به دنبال براندازی نظام اســامی  کرد  نیــز می توان این نکته را برداشــت 

هستند و تا تحقق این هدف از پای نمی نشینند.

1. طباطباىي، سید محمد حسين؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص332
2. همان؛ ص344 

3. توبه: 73 و تحریم: 9 
4. احزاب: 60 
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ت. ساختار منافقان: نظام تشکیلاتی
که  این ویژگی مختص منافقانی است  ابتدای این بحث بیان شد،  که در  همانگونه 
که همان براندازی نظام اسلامی است، وارد عملیات  برای تحقق هدف و آرمان خود، 
کردن اهداف  گفت این دسته از منافقان برای عملیاتی  اجرایی می شوند. درواقع باید 
و  توانایی »جریان سازی«  و به همین دلیل  کنند  تی« عمل می  خود، همواره »تشکیلا

»برانگیختگی« در جامعه دارند.1 
از ویژگی های اصلی اوســت،   که  اصــولاً منافق، به دلیل ترس و ضعف نفس درونی، 
کند. دقت در  تی منسجم، شروع به فعالیت سیاســی نمی  از یک نظام تشــکیلا فارغ 
از  آیه ای  که در هیــچ  را تأیید مــی نماید؛ بگونه ای  کریم نیــز این دیدگاه  تعابیــر قرآن 
آیات قرآن، اســم فاعــل »منافق«، بصورت مفرد بکار نرفته اســت؛ و خداوند برای این 
از آنها ســخنی به زبان آورده و یا رفتاری مرتکب   » که »یک نفر گروه، حتی در مواردی 
شده است، همواره از صیغه های جمع »منافقین«، »منافقون«، »منافقات« و »الذین 

نافقوا« استفاده نموده است. 
تی جریــان نفاق  کریــم صریحاً انســجام تشــکیلا قــرآن  از برخــی آیات  ایــن،  بــر  عــاوه 

برداشت می شود. در یک آیه شریفه می فرماید:
از بعضی  زنــان منافق، بعضی  و  بَعْضٍ؛ مردان  مِنْ  بَعْضُهُــمْ  مُنافِقاتُ 

ْ
ال وَ  مُنافِقُــونَ 

ْ
»ال

دیگرند.« )توبه: 67(  
اتفــاق میان  و  اتحاد  بیانگر شــدّت  آیه شــریفه،  ایــن  بَعْــضٍ« در  مِنْ  »بَعْضُهُــمْ  تعبیــر 
گروهها و افراد مختلف در این جریان، با  مردان و زنان منافق است و نشان می دهد 

یکدیگر اتصال و ارتباط دارند.2
که شرح توطئه منافقان  به ماجرای »افک«،  آیات مربوط  همچنین خداوند متعال در 
و تقدّس  با هدف تخریــب وجهه  )ص(  از همســران پیامبر برای تهمــت زدن به یکی 

)ص( در ذهن مسلمانان است، می فرماید: پیامبر
كه آن تهمــت عظيم را عنوان  كســانى  ماً 

ّ
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ؛ مســل ِ

ْ
بِالْإ ذِيــنَ جــاؤُ 

َّ
ال  

َ
»إِنّ

)11 : گروهى متشكّل از شما بودند.« )نور كردند 

کید پژوهش حاضر در بکار بردن تعبیر »جریان نفاق« نیز به همین دلیل است.  1. تأ
.ک: طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص336و325  2. ر
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گروهی به هم پیوسته و یاور یکدیگر است.1 این تعبیر در  »عصبة« در لغت به معنای 
تی بودن جریان نفاق است.2 این آیه شریفه، نشان دهنده تشکیلا

با عنوان »حزب الشیطان«  از منافقان  آیه دیگری،  همچنین خداوند متعال در 
کرده‌است: یاد 

يْطانِ« )مجادله: 19(
َ

ولئِكَ حِزْبُ الشّ
ُ
»أ

که وحدت عقیده و هدف، آنان  گروهی است  »حزب« در لغت به معنای جماعت و 
کرده باشد.3 کنار یکدیگر جمع  را 

افرادی  که اصــولاً منافقان بالفعــل،  بــه این نتیجه می رســاند  را  همــه این شــواهد، ما 
برانــدازی حکومت  بــرای  تی،  تی هســتند و همواره در یک ســاختار تشــکیلا تشــکیلا

اسلامی اقدام می نمایند.  
بنابرایــن، در یک جمع بندی از مفهوم شناســی »نفاق«، می توان به این نتیجه رســید 
که به دلیل تسلط امیال نفسانی بر آنها و با  کریم جریانی هستند  که »منافقان« در قرآن 
کتمان عقائد اصلی خود، به دنبال براندازی حکومت اسلامی هستند؛  روش دورویی و 
از »آرمان« و »هدف« خود  اینکه  هرچند ممکن است منافقان در برخی شــرایط، بدون 
دست بکشند، بصورت »تاکتیکی« و »مقطعی«، از انجام »اقدامات عملی« برای تحقق 
این هدف صرف نظر نمایند، امّا اگر بخواهند به این هدفشان جامعه عمل بپوشانند، 

تی منسجمی را از نیروهای خود شکل خواهند داد.    بی تردید نظام تشکیلا

 تفاوت »نفاق« با »ریا«	◂
از نفاق، تفاوت قائل شــدن میان دو  یکــی از مهمترین تبعات پذیرش این تعریف 
يا« در اصطلاح، عبارت است از نشان دادن  یا« و »نفاق« است. چراکه »ر مفهوم »ر
يا عقايد حقه به مردم،  يا خصال پسنديده  از اعمال حســنه  كردن چيزى  وانمود  و 

1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ص528  
یافتند با وجود  ع( در ع( و برادرانــش نیز این نکته حاصل می شــود که زمانیکه بــرادران یوســف) 2. بــا نگاهی سیاســی به ماجرای یوســف)
ی« شــدند و تصمیم به قتل ولیّ خدا گرفتند. اینجاست که  ع( نمی توانند به اغراض نفســانی شان دســت یابند، وارد فاز »برانداز یوســف)
فِي ضَــالٍ مُبِينٍ؛ هنگامى كه 

َ
بانا ل

َ
 أ

َ
ا وَ نَحْنُ عُصْبَــةٌ إِنّ بِينــا مِنَّ

َ
حَبُّ إِل‏ى أ

َ
خُوهُ أ

َ
يُوسُــفُ وَ أ

َ
وا ل

ُ
آنــان خــود را »عصبة« معرفی می کننــد: »إِذْ قال

[ گفتند: »يوســف و برادرش نزد پدرمان از ما دوســت داشتن‏ىترند، درحالیکه كه ما جمعى منسجم و نيرومند هستيم؛ قطعاً پدر  ]برادران او
ى است.« )یوسف: 8(   ما در گمراهى آشكار

3. مصطفوی، حســن؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ج‏2، ص242؛ علامه طباطبایی، سید محمد حسین؛ الميزان في تفسير القرآن؛ 
ج17، ص18
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و  آنهــا به خوبى  كردن پيش  آنها و اشــتهار پيدا  كــردن در قلوب  بــراى منزلت پيدا 
صحت و امانت و ديانت بدون قصد صحيح الهى.1 

که ممکن اســت در عرصه  یا«، رذیله اخلاقی عامّی اســت  گفت »ر بنابراین، می توان 
گروههای مختلف  و برای  های سیاســی و حکومتی و زندگی شخصی و اجتماعی، 
که  از مؤمن و غیر مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان تحقق یابد. همچنان  مردمی اعم 

کافران نیز نسبت داده است: کریم، این صفت را حتی به  خداوند نیز در قرآن 
وَ   ِ

الّلَّهَ سَــبِيلِ‌  ونَ عَن‌ 
ُ

يَصُدّ وَ  اسِ  النَّ رئَِاءَ  وَ  بَطَرًا‌  دِيَارهِِم‌  ذِينَ‌ خَرَجُواْ مِن‌ 
َّ
كاَل ــكُونُواْ‌  َـ ت  

َ
لَا »وَ 

كه‌ از‌ خانه‌هايشان بـا حـالت سـرمستي  ونَ محِيط؛ و مانند كساني نباشيد 
ُ
ُ بِمَا يَعْمَل الّلَّهَ

و به صرف‌ نمايش به مردم خارج‌ شدند‌ و ]مـردم را[ از راه خـدا‌ بازمی‌داشتند‌ و خدا به 
آنچه ميك‌نند، احاطه دارد.« )انفال: 47(

با ولیّ خدا و حکومت اســامی  که مفهوم نفاق، صرفاً در مواجهه  این در حالیســت 
تحــت رهبــری او و در میــان مســلمانان پدید مــی آید. بنابراین نســبت مفهــوم قرآنی 
که هر  نــوع »عموم و خصوص مطلق« اســت؛ به ایــن معنا  از  یا«،  بــا مفهوم »ر »نفــاق« 

کاری، لزوماً منافق نیست.  یا کار نیز هست، اما هر ر یا منافقی ر

مفهوم شناسی »بیماردلان« در قرآن و تفاوت آنان با »منافقان« 	◂
با  آیه،  که در سه  افرادی با عنوان »بیماردلان« نام برده شــده اســت2  از  کریم  در قرآن 
گروه را به دلیل دورویی ها  از مفسّــران این  »منافقان« همنشــین شده اند.3 بسیاری 
انگارند.4  با منافقان یکسان می  بروز می دهند،  از خود  که  کارانه ای  یا ر رفتارهای  و 
کنار برخی اشتراکات فکری،  که به نظر می رسد »بیماردلان« در  این درحالی است 

روحی و رفتاری با »منافقان«، تفاوت هایی با آنان دارند. 
1. بررسی ویژگی های »بیماردلان«

از  نیــز همچــون »منافقان« در ســه حــوزه »منشــأ«، »روش« و »هــدف«،  »بیمــاردلان« 

.ک: خمینی، روح الله الموسوی؛ چهل حدیث؛ ص35  1. ر
 31 : : 50، احزاب: 12 و 60، محمد:20 و 29، مدثر .ک: بقره: 10، مائده:52، انفال: 49، توبه: 125، حج:53، نور 2. ر

.ک: انفال: 49، احزاب: 12 و 60   3. ر
.ک: طوسی، محمد بن حسن؛ التبيان في تفسير القرآن؛ ج‏3، ص551؛ طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج‏3،  4. ر
؛ تفسيرنمونه؛ ج‏4، ص412- ی، ناصر ص319؛ آلوســی، محمود بن عبدالله؛ روح المعاني؛ ج‏6، ص48؛ همان؛ ج‏3، ص325؛ مکارم شــیراز

411؛ همان؛ ج‏7، ص203. 
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را لحاظ نمود. در ذیل  آنهــا  گروه،  کــه باید در تعریف این  ویژگــی هایی برخوردارند 
بررســی ویژگی های »بیماردلان« در سه حوزه »منشأ«، »روش« و »هدف«، این نقاط 

افتراق نیز مشخص خواهد شد. و  اشتراک 
الف. منشأ بیماری: انگیزه های نفسانی

کــه آنان نیــز مانند منافقان  از آن رو اســت  گروه  بــرای این  بــه »قلب«  اســتناد »مرض« 
آنــان، هنوز موجب  که امــراض روحی  ایــن تفاوت  با  امّا  دچــار »هوای نفس« هســتند؛ 

دل‌مردگی‌شان نشده است. 
را‌ به‌ »مردن« تشــبیه   » کــه »کفر با اســتناد به برخی آیات  مرحوم عـــامه طـــباطبایی)ره( 
« اسـت، مـوجب »مرگ قلب« می‌شود  که خود نوعی از »کـفر کرده‌اند،1 معتقد‌ند »نفاق« 
که‌  نه »بیماری قلب«؛ و در عـرف قرآن، »مرض قلب« به‌ معنای‌ شک و تردیدی است 
بر‌ »قلب« مستولی شده و به او اجازه درک آنچه مربوط به خـدا و آیـات اوسـت نمی‌دهد 

که فرد، توان رسیدن به اعـتقادی عمیق را از دست می‌دهد.2  و به جایی می‌انجامد 
ب. روش بیماردلان: دورویی

کــه روش بیماردلان  کریم، نشــان می دهد  به بیماردلان در قرآن  آیات مربوط  تأمّــل در 
کردن عقائد«  کردن اهدافشان، همچون منافقان، »دورویی« و »پنهان  نیز در عملیاتی 

کریم می خوانیم:  از قرآن  است. در آیه ای 
كه در دلهايشان  ضْغانَهُمْ؛ آيا كسانى 

َ
ُ أ نْ يُخْرجَِ الّلَّهَ

َ
نْ ل

َ
وبِهِمْ مَرَضٌ أ

ُ
ذِينَ فِي قُل

َّ
مْ حَسِبَ ال

َ
»أ

يكنه‏هايشان را ظاهر نمك‏ىند؟!« )محمد: 29( كردند خدا  گمان  بيمارى است 
که در دل پنهان است3 و تهدید بیماردلان  کینه ای است  »ضغن« در لغت به معنای 
کینه های پنهان آنان را نمایان می سازد، نشان از »دورویی« آنان دارد.    به اینکه خداوند 
کریم در آیه دیگری به رفتار برخلاف ادعای آنان اشاره نموده و می فرماید: همچنین قرآن 
يْتَ 

َ
رَأ  

ُ
قِتال

ْ
ال فِيهَا  ذُكِرَ  وَ  مُحْكَمَةٌ  سُورَةٌ  تْ 

َ
نْزلِ

ُ
أ فَإِذا  سُــورَةٌ  تْ 

َ
نُزّلِ وْلا 

َ
ل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال  

ُ
يَقُول »وَ

هُمْ؛ 
َ
ل وْل‏ى 

َ
فَأ مَــوْتِ 

ْ
ال مِــنَ  يْهِ 

َ
عَل مَغْشِــيِّ 

ْ
ال نَظَرَ  يْــكَ 

َ
إِل يَنْظُرُونَ  مَــرَضٌ  وبِهِمْ 

ُ
قُل فِــي  ذِيــنَ 

َّ
ال

كه ايمان آورده‏اند م‏ىگويند چرا سوره‏اى نازل نم‏ىشود؟ )كه در آن فرمان جهاد  كسانى 

.ک: انعام: 36 و 122  1. ر
2. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج5، ص378 

3. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج7، ص36 
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كه در آن نامى از جنگ اســت  كه ســوره محكمى نازل م‏ىگــردد  باشــد( اما هنگامى 
گرفته به تو نگاه مك‏ىنند،  كه در آستانه مرگ قرار  كسى  بيماردلان را م‏ىبينى همچون 

پس مرگ و نابودى براى آنها بهتر است.« )محمد: 20(
برخلاف ادعای برخی مفسّران،1 »مؤمنان« مورد اشاره در این آیه شریفه )»الذین آمنوا«( 
که این  اینگونه نیست  و  مَرَضٌ«( نیستند  وبِهِمْ 

ُ
قُل ذِينَ فِي 

َّ
از »بیماردلان« )»ال متفاوت 

گروه دوم  و  گروه اول خواهان جهاد  که  آیه شریفه درصدد اشــاره به دوگروه مجزا باشد 
که خداوند درصدد  مخالف جهاد بودند. چراکه سیاق این آیه شریفه، نشان می دهد 
افشــای دورویی برخی افراد مدّعی ولایتمداری بوده است؛ و این مطلب به صراحت 
تا بجای »ادعای  کند  افراد توصیه می  به این  که در آن  برداشــت می شــود  آیه بعد  از 

پوچ«، »سخن سنجیده« بگویند و در »عمل« پایبند ادعاهایشان باشند:
هُمْ؛ اما اگر آنها اطاعت 

َ
كانَ خَيْراً ل

َ
َ ل وْ صَدَقُوا الّلَّهَ

َ
مْرُ فَل

َ ْ
 مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأ

ٌ
»طاعَةٌ وَ قَوْل

كه  كنند و سخن سنجيده و شايسته بگويند براى آنها بهتر است، و اگر آنها هنگامى 
گويند )و از در صدق و صفا درآيند(  فرمان جهاد قطعيت پيدا مك‏ىند به خدا راست 

براى آنها بهتر است.« )محمد: 21(
به همین دلیل مرحوم علامه طباطبایی)ره(، این »بیماردلان« را همان مؤمنان ضعیف 

از آنها نام برده شده بود.2 که در صدر آیه  الإیمانی می داند 
ج. هدف بیماردلان: ارضای امیال نفسانی

کــرد، این  مَرَضٌ« برداشــت  وبِهِمْ 
ُ
قُل فِــي  ذِيــنَ 

َّ
»ال از تعبیر  تــوان  که مــی  نکتــه دیگری 

اوامر ولیّ  بــا  از مخالفت  آنان  و تنها هــدف اصلی  که همه همّت بیماردلان  اســت 
خدا، رسیدن به خواسته های نفسانی شان )همچون راحت طلبی، ثروت اندوزی، 
»برانــدازی حکومــت اســامی«؛ هرچنــد ممکــن اســت  نــه  ...( اســت،  و  شــهوترانی 
براندازی  یج منجر به  رفتارهای سیاسی شان در مسیر ارضاء امیال نفسانی، به تدر
، »بیماردل« برخلاف »منافق«، اصالتاً خائن  حکومت اسلامی شود. به عبارت دیگر
نیســت، اما ممکن است عملکردش منجر به خیانت شــود. او تا زمانیکه در سایه 
نظام اسلامی و سعه صدر بی نظیر ولیّ خدا، به منافعش رسیده و امیال نفسانیش 

؛ تفسیر نمونه؛ ج21، ص461  ی، ناصر 1. مکارم شیراز
2. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ ج18، ص239 
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کند؛ اما اگر منافعش را در خطر ببیند،  ارضاء شود، علناً و عملاً از آن حمایت می 
از حمایتش دست برمی دارد.

از میانه  گروه در جنگ احد نیز نمایان شد. »منافقان« در جنگ احد  تفاوت این دو 
، قصد ایجاد سستی و تفرقه در سپاه مسلمانان و درنتیجه،  کار راه بازگشتند و با این 
به شکست کشاندن آنان را داشتند؛ اما »بیماردلان« به طمعِ گرفتن غنیمت، در جنگ 
از شکست در  از بیماردلان، پس  گروه  کریم در توصیف حال این  کردند. قرآن  شرکت 

جنگ، می فرماید:
تْهُمْ  هَمَّ

َ
أ قَــدْ  وَ طائِفَةٌ  مِنْكُمْ  مَنَةً نُعاســاً يَغْشــ‏ى طائِفَــةً 

َ
أ غَمِّ 

ْ
ال بَعْدِ  مِنْ  يْكُمْ 

َ
 عَل

َ
نْــزَل

َ
أ »ثُــمَّ 

ةِ؛ سپس به دنبال اين غم و اندوه، آرامشى  جاهِلِيَّ
ْ
حَقِّ ظَنَّ ال

ْ
ِ غَيْرَ ال

ونَ بِالّلَّهَ نْفُسُهُمْ يَظُنُّ
َ
أ

از حادثه  بر شــما فرستاد. اين آرامش به صورت خواب ســبىك بود )كه در شب بعد 
گرفت؛ اما جمــع ديگــرى در فكر جان خويــش بودند )و  فــرا  را  از شــما  احــد( جمعى 
گمانهــاى نادرســتى در باره خــدا همچون  خــواب چشــمان آنهــا را فــرا نگرفــت( آنهــا 

گمانهاى دوران جاهليت داشتند.« )آل عمران: 154( 
گروه از مسلمانان را توصیف  که از ظاهر آن پیداست، حال دو  این آیه شریفه، آنگونه 
و  کرده  فرار  که هرچند در میانه جنــگ  بودند  از مؤمنــان  افرادی  اول،  گــروه  می نماید. 
از عمل خود حقیقتاً پشیمان شدند و خداوند هم  امّا  گذاشتند،  را تنها  )ص(  پیامبر

آنان را بخشید و آرامشی بر آنان نازل فرمود. 
که تمام دغدغه و همتشان، خودشان و ارضای  گروه دوم همان بیماردلانی بودند  امّا 
نْفُسُهُمْ« در آیه شریفه، به 

َ
أ تْهُمْ  هَمَّ

َ
أ قَدْ  امیال نفســانی شان است. از عبارت »وَ طائِفَةٌ 

صراحت این معنا برداشت می شود.
و عقائدشــان و  ایمــان  گــروه دوم و چگونگی  ایــن  مرحــوم علامــه طباطبایی دربــاره 
کــه ما را از اظهار نظری دیگر در این باره  تفــاوت آنان با منافقان، بیانی دقیق دارند 

گرداند:  بی نیاز می 
»اينها طايفه ديگرى از مؤمنين هستند؛ و منظور از مؤمن بودنشان تنها همين است 
ذِينَ 

َّ
ال مَ 

َ
لِيَعْل »وَ  با جملــه  گفتار  تعالــى در آخر  كه خداى  نبودند  كه جزء منافقانــی 

كُمْ  بَعْنا
َ
تّ

َ
لَا  

ً
قِتــالًا مُ 

َ
نَعْل وْ 

َ
ل وا 

ُ
ادْفَعُــوا قال وِ 

َ
أ  ِ

الّلَّهَ وا فِي سَــبِيلِ 
ُ
وْا قاتِل

َ
تَعال هُمْ 

َ
ل قِيــلَ  وَ  نافَقُــوا 

از  كه  آنهاىي بودند  ...« )آل عمران: 167( به شــرح حالشان پرداخته است. منافقان 
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كشيدند،  كنار  را  از مؤمنين جدا شدند و خود  از شروع جنگ  و قبل  امر  اول  همان 
آنان  از وضع  به زودى  كه خــداى تعالى  كه وضعى ديگر دارند،  بودند  اينها  منافقان 
اينگونه  كه در جملــه مورد بحــث  را  گــروه دوم  ايــن  خبــر م‏ىدهــد. و خداى تعالــى 
گرامى داشته،  گروه اول را  كه  كرامتى  نْفُسُهُمْ«، به آن 

َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
توصيف می فرماید: »قَدْأ

نــداد، بلكه  آنان  به  را  و نعــاس  بــه امنيت  و تبديل غم  گرامى نداشــت؛ يعنــى عفو 
كــرد؛ در نتيجه، آنان فقط به فكر جانشــان افتادند و  بــه آنان را به خودشــان واگذار 
را  از ميــان اوصاف آنان، تنها دو صفت  از ياد بردند؛ و خداوند متعال  را  همــه چيز 
از لوازم و  كه برگشت آن دو هم به يك صفت است؛ چون آن ديگرى  آورد، هر چند 
فروعات اولى است؛ صفت اول، »به فكر خود بودن« و ديگرى، »اندیشه جاهليّت«؛ 
كه تنها به فكر سعادت حقيقى خويش  اما »به فكر خود بودن«، معنايش اين نيست 
بوده باشند، چون مؤمنان هم جز اين را نم‏ىخواهند و اصولاً هر انسان صاحب اراده 
و همتى، غير از خودش هيچ همّ ديگرى ندارد؛ پس مراد اين نيست؛ بلكه مراد اين 
كه اين طائفه هيچ همّى جز حفظ حيات مادّى و دنياىي خود نداشتند و به  است 
كه نم‏ىخواستند خود را در دام قتل بيندازند؛ پس اين طائفه، نه  همين جهت بوده 
كردن خود در دنيا  كامروا  دينى در نظر داشتند و نه سعادت واقعى را؛ تنها همّشان 
كه م‏ىپنداشــتند دين  را به دين چســباندند، براى اين بوده  بوده اســت، و اگر خود 
همواره غالب است و هيچگاه مغلوب واقع نم‏ىشود؛ چون خداوند به اين شكست 
كه اسباب ظاهرى با دشمنان او باشد.  و به غلبه دشمنانش راضى نيست، هرچند 
كننــد، بلكه م‏ىخواســتند از  بــه دين خــدا خدمت  پــس ايــن طائفه نم‏ىخواســتند 
بزنند؛  از آن دم  برايشــان استفاده داشته باشد،  كه  تا چندى  و  پستان دين بدوشند 
گفتيم نرسيدند، به عقب برگردند  كه  کرد و به هدف هاىي  ولى هرگاه شرایط تغییر 

گيرند.«1 و سير قهقراىي را پيش 
کریم در آیات دیگری  که قرآن  گروه را همان بیماردلانی می دانند  ایشان در پایان، این 

به توصیف حالشان پرداخته است.2 
از این ویژگی بیماردلان، نکته دیگری نیز قابل برداشت است و آن اینکه،  همچنین، 
تی منســجمی ندارنــد؛ چراکه اصولاً  آنــان برخلاف منافقان بالفعل، ســاختار تشــکیلا

1. طباطبایی، سید محمد حسین؛ الميزان في تفسير القرآن؛ ج4، ص 47 
2. همان؛ ص50 
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براندازی نظام اســامی، در پیش روی  آرمان بزرگ و قابل توجهــی، همچون  و  هــدف 
که تحقّــق آن، منوط وجود یک تشــکیلات و ســاختار منســجم باشــد.1  خــود ندارنــد 
تی جریان نفاق قرار  گروه همواره تحت نفوذ و سیطره تشکیلا هرچند ممکن است این 
گیرند و جریان نفاق از آنان برای پیشبرد اهداف براندازانه خود استفاده نماید. به نظر 
گرفتن »منافقان« و »بیمــاردلان« در برخی آیات  کنــار هم قرار  می رســد یکی از دلایل 

قرآن، اشاره به همین نکته باشد.2  
و  با دورویی  که  کســانی هستند  گفت »بیماردلان«  توان  کلی می  یک تعریف  بنابراین در
کاری در جامعــه مؤمنان و تحت تأثیر امیال نفســانی و با هدف ارضــای این امیال  یــا ر
نفسانی، با اوامر ولیّ خدا مخالفت می نمایند و هرچند اصالتاً به دنبال براندازی نظام 
اسلامی نیستند، امّا ممکن است رفتارها و عملکردشان در مسیر ارضاء امیال نفسانی، 
نظام اســامی را به سمت ســقوط و براندازی ســوق دهد. این افراد، هرچند دارای نظام 
تی منسجم و مستقلی نیســتند، اما غالباً مورد نفوذ و سوءاستفاده جریان نفاق  تشکیلا

گرفته می شوند. تی منافقان به خدمت  واقع شده و بطور ناخواسته، در نظام تشکیلا

دو نتیجه مهم از تفاوت ها و شباهت ها میان »بیماردلی« و »نفاق«	◂
1. سیر اخلاقی و سیاسی از »بیماردلی« به »نفاق«

که آنان مــی توانند از جهت بینشــی،  بررســی ویژگــی های بیماردلان نشــان مــی دهد 
کنشی و از جهت اهداف عملیاتی، طیّ یک فرآیند زمانی، به جرگه منافقان  گرایشی و 
که اولاً بیماری شــان را درمــان نکرده و دچــار مرگ روحی  درآینــد؛ و آن زمانــی اســت 
از تحقق  ناامیــدی  از  ثانیاً پس  و  شــده باشــند و دیگر امیدی به بهبودشــان نباشــد؛ 
خواسته های نفسانی شان در حکومت اسلامی، اهدافشان را نیز به سمت براندازی 
کریم به این دسته  حکومت اسلامی سوق دهند. خداوند متعال در برخی آیات قرآن 

از بیماردلان اشاره می فرماید:
يَكْذِبُونَ؛ در دلهاى  كانُــوا  بِما  لِيمٌ 

َ
أ هُمْ عَذابٌ 

َ
ل وَ  مَرَضاً   ُ الّلَّهَ فَزادَهُــمُ  مَرَضٌ  وبِهِمْ 

ُ
قُل »فِــي 

كه  آنان يك نوع بيمارى است؛ خداوند بر بيمارى آنان افزوده؛ و به خاطر دروغ هاىي 
ىك در انتظار آنهاست.« )بقره: 10( گفتند، عذاب دردنا مي 

تی داشته باشد، وجود ندارد.  1. در قرآن کریم نیز برای این گروه، تعابیری که دلالت بر رفتار تشکیلا
.ک: انفال: 49؛ احزاب: 12 و 60  2. ر
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امّا  و  كافِرُونَ؛  هُمْ  وَ  وَ ماتُوا  رجِْسِهِمْ  ى 
َ
إِل فَزادَتْهُمْ رجِْســاً  مَرَضٌ  وبِهِمْ 

ُ
قُل ذِينَ فِي 

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ »وَ 

رفتند در  از دنيا  و  افزوده؛  پليديشــان  بر  كه در دلهايشــان بيمارى اســت، پليدى  آنها 
كافر بودند.« )توبه: 125(   كه  حالى 

ع( نیز عملی شد: که درباره قوم موسی) این سنّت الهی، همان است 
كه آنها از حق  فاسِــقِينَ؛ هنگامــى 

ْ
ال قَوْمَ 

ْ
ال ُ لا يَهْدِي  الّلَّهَ وَ  وبَهُــمْ 

ُ
قُل  ُ الّلَّهَ زاغَ 

َ
أ ــا زاغُــوا  مَّ

َ
»فَل

منحــرف شــدند، خداونــد قلوبشــان را منحــرف ســاخت؛ و خــدا فاســقان را هدايت 
نمك‏ىند!« )صف: 5(

خداوند متعال درآیات مربوط به بنی اسرائیل در ابتدای سوره مبارکه بقره، پس از بیان 
با آنان،  ع( و مــدارای آن حضرت  اوامر حضرت موســی) از  آنان  نافرمانی های متعدد 
که از ورود آنان به حالت  پس از آخرین نافرمانی، به »قساوت دل« آنان اشاره می نماید 

کند:  »نفاق« و »مرده دلی« حکایت می 
 قَسْوَة؛ سپس دلهاى شما بعد 

ُ
شَدّ

َ
وْ أ

َ
حِجارَةِ أ

ْ
كَال وبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ 

ُ
»ثُمَّ قَسَتْ قُل

!« )بقره: 74( از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت‏تر
ابتدا  آنــان(،  بنــی اســرائیل )بخصوص خــواص و علمــای  ، مشــکل  بــه عبــارت دیگر
و  انســان هایی »منافق« تبدیل شــدند.  یجی، به  بیماردلــی بود و در طی فرآیندی تدر
، در  ع( از سوی دیگر که سنّت الهی از یک سو و رفتار حضرت موسی) پس از آن بود 

مواجهه با آنان بسیار تندتر و انقلابی تر شد.
توبــه1 و در  آیــه 66 ســوره مبارکه  مرحــوم علامــه طباطبایی)رحمــه الله علیــه( در ذیــل 

كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ«، در توصیف منافقان می فرمایند: توضیح تعبیر »قَدْ 
و اذعان بســیار ضعيفى  ايمان، اعتقاد  از مراتب  گفته شــود ىكي  »ممكن اســت 
كه خداوند متعال  كه احتمال از بين رفتن هم دارد؛ مانند ايمان بيماردلان  است 
را »با« منافقان دانسته نه  ايشــان  آورده اســت؛ و ســپس  را در شــمار مؤمنان  آنان 
كــه قابل زوال  را  ايمان  از  بتوانيــم چنين مرتبــه ضعيفــى  مــا  گــر  ا و  « منافقــان؛  »از
از  و بعد  باشــند  ايمان  افــرادى داراى  آنــگاه چــه مانعــى دارد  كنيم،  فــرض  باشــد 

( عذر خواهــى نكنيد )كه بيهوده  هُمْ كانُــوا مُجْرمِِينَ؛ )بگو
َ
نّ
َ
بْ طائِفَةً بِأ ِ

ّ
كَفَرْتُــمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْــفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَــذ 1. »لا تَعْتَــذِرُوا قَــدْ 

گر گروهى از شــما را مورد عفو قرار دهيم، گروه ديگرى را عذاب خواهيم كرد، زيرا آنها  اســت، چرا كه( شما پس از ايمان آوردن كافر شديد، ا
مجرم بودند.« )توبه: 66( 
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درحالیكه  نيســت،  ممكن  فرضــى  چنين  چگونــه  بروند.  كفــر  طرف  به  ايمانشــان 
قوى دســت  ايمانى  از  كه  نمــوده  اشــاره  كســانى  به  کریم  قرآن  در  خداونــد متعال 
»وَاتْلُ  آيــه‏  در  كــه خداوند  كســى  آن  مانند  گرایيده‏اند؛  كفر  به ســمت  و  برداشــته 
وَ  غاوِينَ 

ْ
ال مِنَ  فَــكانَ  ــيْطانُ 

َ
الشّ تْبَعَهُ 

َ
فَأ مِنْها  خَ 

َ
فَانْسَــل آياتِنا  آتَيْناهُ  ذِي 

َّ
ال  

َ
نَبَأ يْهِمْ 

َ
عَل

)اعراف: 175-176(  هَــواهُ«  بَعَ 
َ
اتّ وَ  رْضِ 

َ ْ
الْأ ــى 

َ
إِل دَ 

َ
خْل

َ
أ هُ  لكِنَّ وَ  بِهــا  رَفَعْناهُ 

َ
ل شِــئْنا  وْ 

َ
ل

كَفَرُوا  ثُمَّ  آمَنُوا  ثُمَّ  كَفَرُوا  ثُمَّ  آمَنُوا  ذِينَ 
َّ
ال  

َ
داستانش را بیان نموده است؛ و نيز آيه‏ »إِنّ

بعد  كفر  آنها متعرض  در  كه  ى ديگر  آيات بسيار و  )نساء: 137(  كُفْراً«  ازْدادُوا  ثُمَّ 
را ممكن  ايمــان  از  آیــات، وجود چنيــن مرتبه‏اى  این  اســت؛ همه  ايمان شــده  از 
كه در »قلب« رســوخ پیدا  زمانی  تا  كه »اعتقاد«،  م‏ىداننــد؛ پس چه مانعــى دارد 

آن خارج شود.«1 از  نکرده است، 

ب. تفاوت رفتار ولیّ خدا با »منافقان« و »بیماردلان«
دومین نتیجه وجود تفاوت ها و شباهت ها میان بیماردلان و منافقان، این است 
گروه تفاوت ها و شباهت هایی خواهد  که رفتار ولیّ خدا نیز در مواجهه با این دو 
به بهبودی  امیــد  که  بــا بیماردلانی  رفتار  گفــت  باید  ی 

ّ
کل یــک تحلیل  داشــت. در 

آنــان به دامــان نظام  تــر و بیشــتر معطــوف به جــذب  نــرم  امراضشــان وجــود دارد، 
که دیگر امیدی به بهبودیشان نیست و در حال  اسلامی است و رفتار با منافقانی 

تر و شدیدتر خواهد بود.  ی نظام اسلامی هستند، سخت  برانداز برای  تلاش 
که به دلیــل عدم وجود زمینه های سیاســی و  بــا منافقانی  همچنیــن رفتــار ولیّ خدا 
اجتماعی، بصورت »تاکتیکی« و »مقطعی«، از انجام »اقدامات عملی« برای براندازی 
، درحال  که شــبانه روز کســانی است  نظام اســامی صرف نظر نموده اند، متفاوت از 
تــا زمانیکه به  گــروه اول،  با  بــرای براندازی نظام اســامی هســتند؛ و  اقــدام  طرّاحــی و 

»اقدامات عملی« روی نیاورده اند، همچون »بیماردلان« برخورد می شود.
اگر تفاوت های فوق درست فهم نشود، آنگاه رفتارهای ولیّ خدا در مواجهه با هریک 
کرد و حتی ممکن اســت  انقلابی متشــابه جلوه خواهد  برای مؤمنان  گروهها،  از این 

جبهه مؤمنین انقلابی، در درون خود، دچار ریزش‌هایی نیز شود. 

1. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص333-334 
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تفاوت مفهوم »نفاق« در روایات با قرآن	◂
که واژه »نفاق« در روایات  ع( این نکته آشکار می شود  با تأمل در بیانات معصومان)
یا، دورویی، ضعف ایمان و بیماردلی،  که شامل ر گسترده دارد  ع(، معنایی  اهل بیت)
گردد؛ به عنوان نمونه  هم در عرصه های حکومتی و هم عرصه های غیرحکومتی می 

پیامبر اکرم)ص( در روایتی فرمودند: 
که باطنش با ظاهرش متفاوت باشد،  کسی  فَتْ سَريرَتُهُ عَلانِيَتَه، فَهُوَ مُنافق؛ 

َ
نْ خـال »مَـ

منافق اسـت.«1 
و در روایتی دیگر می فرمایند:

فَ، وَ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ؛ منافق 
َ
خْل

َ
بَ، وَ إِذَا وَعَدَ أ

َ
كَذ ثَ 

َ
مَاتٍ‏: إِذَا حَدّ

َ
ثُ‏ عَلَا

َ
مُنَافِقِ‏ ثَلَا

ْ
»لِل

گوید، هرگاه وعده دهد، خلف وعده می  سه نشانه دارد: هرگاه سخن بگوید، دروغ می 
نماید و هرگاه امانتی به او بسپارند، خیانت می ورزد.«2

که مقصود از »نفاق« در این نوع از روایات‌، ‌‌هرنوع‌ »دورويي« و »رياكاري«  بدیهی است 
که در  که از بسترهای ایجاد نفاق به شمار می آیند، نه نفاق به معنای سیاسی  است، 

کریم استعمال شده است.  قرآن 
کرده است. نـووي از دانشمندان  این مسئله توجه برخی محدّثان را نیز به خود جلب 

اهل سنّت در‌باره این حدیث می‌نویسد‌: 
زيرا خصلت‌هاي  دانسته‌اند،  احـــاديث مشكل  از  را  اين حديث  از‌ علما  »عده‌اي‌ 
نیز  نـدارد  اعتقاد خـود  در  كه هيچ‌گونه شكي  در‌ مسلماني  روايت،  در  مـطرح شـده 
کــه[ آن مؤمن قلبي  بر اين مســئله[ اجماع‌ وجود‌ دارد [ ]از طرفي‌  و  يافــت می‌شــود 
در  د 

ّ
مـــخل كه  مـــنافقي  نه  و  كافر است  نه  داراســـت،  را  ويژگـــي‌ها  اين  كه  و لساني 

باشد«.3 آتـش 
وی در ادامـه می نویسد:

که این خصال، ویژگی‌های نفاق است و دارنـده ایـن اوصاف،  »معنای حدیث آن است 
ق به اخلاق مـنافقان اسـت؛ چراکه آنـان نـیز چـنین‌ صفاتی‌ دارند.«4

ّ
شبیه و متخل

؛ ج69، ص207   ؛ بحارالانوار 1. مجلسی، محمدباقر
؛ قرب الأسناد؛ ص28  2. حمیری، عبدالله بن جعفر

ی، یحیی بن شرف؛ شرح‌ صحیح‌ مسلم‌؛ ج1، ص40 3. نوو
4. همان
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که یکی از آنها »عمل‌  همچنین علامه مجلسی)ره(، ضمن بیان پنج‌ معنا برای نفاق، 
نـکردن‌ به لوازم ایمان« است، روایت اخیر را این‌گونه معنا می‌کند: 

که ادعای ایمان می‌کند، اما به مقتضا‌ و لوازم‌ آن‌  کسی  »گاهی نفاق اطلاق می‌شود بر 
ایجاد  بـاشد، در خود  که مؤمن واقعی سزاوار‌ است‌ داشـته  را  پایبند نیست و صفاتی 
کسی، باطنش بر خلاف ظاهرش خواهد بود و شاید مقصود  نمی‌کند. بنابراین چنین 

)از منافق‌ در‌ این‌ حدیث( همین معنا باشد.«1 
که مفهــوم »نفاق« در آیات قرآن و  گیری نمود  از مطالــب فوق اینگونه می توان نتیجه 

گستره معنایی متفاوتی است. کاربردها و  ع(، دارای  روایات اهل بیت)

روش‌های مدیریت سیاسی منافقان و بیماردلان در قرآن کریم و 
سیره اهل‌بیت)ع(

تأثیر و دخالت سنن الهی در مدیریت جریان نفاق 	◂
که اندیشه اش با رفتارش سنخیّت ندارد. او اندیشه اش  ویژگی ذاتی منافق این است 
کند تا مردم را فریب داده  را در پس رفتارهای بظاهر اسلامی و انقلابی اش پنهان می 
و بتواند به راحتی برنامه های براندازانه اش را تحقق بخشد. اما غافل از آنکه خداوند 
که با عملی شدن آن، همه انسان  در تدبیر عالم، سنّتی دارد به نام سنّت »امتحان«؛ 

ها و از جمله منافقان، به ناچار مکنونات قلبی و ذهنی خود را بروز خواهند داد:
که در  آیا آنها )منافقان( نمی بینند  تَيْنِ؛  مَرَّ وْ 

َ
أ ةً  مَــرَّ كُلِّ عامٍ  يُفْتَنُونَ في‏  هُمْ 

َ
نّ
َ
أ نَ  يَــرَوْ وَلا 

َ
»أ

هرسال یک یا دوبار آزموده می شوند.« )توبه: 126(
انقلاب  و  به اســام  بــی اعتقادیش  بتواند  که منافق همــواره  اینگونه نیســت  بنابرایــن 
کند و هیچگاه شــناخته نشــود. منافق را مــی توان در عرصه های حسّــاس  را پنهــان 

امتحان الهی، از یکی از راههای پیش رو شناخت. 
آنهــا در لحظات  از  بــه تصویرپــردازی  کریــم در برخــی آیات مربــوط به منافقــان  قــرآن 
از آن عرصه  که یکی  یابیم  کریم درمی  آیات قرآن  با تأمل در  حساس پرداخته اســت. 
که  کند، هنگامی اســت  مــی  را آشــکار  نفــاق درونش  که جریان  الهــی  هــای امتحان 

؛ ج69، ص109 ؛ بحارالانوار 1. مجلسی، محمدباقر
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موجودیــت این جریان به خطــر می افتد و نمی تواند بی اعتقــادی درونیش به ارزش 
های اسلامی و انقلابی را پنهان نگاه دارد.

از ســنت های اجتماعی- سیاســی  از ســوره مبارکه حج به یکی  آیاتی  همچنین، در 
خداوند اشاره شده است: 

تِهِ  مْنِيَّ
ُ
أ فِــي  ــيْطانُ 

َ
الشّ قَى 

ْ
ل

َ
أ ى  تَمَنَّ إِذا   

َ
إِلّا نَبِــيٍّ  لا  وَ  رَسُــولٍ  مِــنْ  قَبْلِكَ  مِــنْ  نا 

ْ
رْسَــل

َ
أ »وَ مــا 

و  عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ ما هيچ رسول   ُ الّلَّهَ وَ  آياتِهِ   ُ الّلَّهَ يُحْكِمُ  ثُمَّ  ــيْطانُ 
َ

الشّ قِي 
ْ
يُل ُ ما  الّلَّهَ فَيَنْسَــخُ 

براى پيش  آرزو مك‏ىــرد )و طرحى  اينكه هرگاه  تو نفرســتاديم مگر  از  را پيش  پيامبرى 
يخت( شيطان القائاتى در آن مك‏ىرد، اما خداوند القائات  برد اهداف الهى خود م‏ىر
و  را استحكام م‏ىبخشد و خداوند عليم  آيات خود  از ميان م‏ىبرد. سپس  را  شيطان 

حيكم است.« )حج: 52(
که با وجود برنامه صحیح و متقن از یک سو  طبق این آیات شــریفه، اینگونه نیســت 
، همــه آرزوها، طــرح ها و  و مجریــان خــوش فکــر و مخلص و پرتــاش از ســوی دیگر
برنامه ریزی های رهبران حکومت اسلامی برای به سعادت رساندن جامعه، بلافاصله 
که هردو تحت سلطه شیطان  محقق شود؛ بلکه منافقان داخلی و دشمنان خارجی 
هستند، همواره درپی ایجاد مانع و سنگ اندازی در مسیر رسیدن حکومت اسلامی 
اولاً  که  از ســوی دیگر خداوند وعده داده اســت  اما  باشــند.  به اهداف متعالیش می 
کرده است را برخواهد داشت و ثانیاً در نهایت آرزوها و  که شیطان ایجاد  همه موانعی 

برنامه ریزی های رهبران الهی را تحقق خواهد بخشید.
اینگونه  تا  را به دشــمنان داخلی و خارجی داده اســت  حــال چرا خداوند این اجــازه 
آرزوهایشان نمی رساند؟  و  به اهداف  را  الهی  ابتدا، رهبران  از همان  کنند؟ چرا  عمل 

پاسخ این سؤال در دو آیه بعد داده شده است: 
الِمِينَ 

َ
 الظّ

َ
وبُهُمْ وَ إِنّ

ُ
قاسِيَةِ قُل

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ذِينَ فِي قُل

َّ
يْطانُ فِتْنَةً لِل

َ
قِي الشّ

ْ
»لِيَجْعَلَ ما يُل

هُ 
َ
ل فَتُخْبِتَ  بِــهِ  فَيُؤْمِنُوا  كَ  بِّ رَ مِنْ  حَــقُّ 

ْ
ال هُ 

َ
نّ
َ
أ مَ 

ْ
عِل

ْ
ال وتُــوا 

ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال مَ 

َ
لِيَعْل وَ  بَعِيــدٍ:  فِي شِــقاقٍ 

َ
ل

كه  آمَنُوا إِل‏ى صِراطٍ مُسْــتَقِيمٍ؛ هدف از ايــن ماجرا اين بود  ذِيــنَ 
َّ
ال هــادِ 

َ
ل  َ الّلَّهَ  

َ
إِنّ وَ  وبُهُــمْ 

ُ
قُل

كه  آنها  و  بيمــارى اســت  كــه در قلبشــان  آنهــا  بــراى  آزمونــى  را  القــاى شــيطان  خداونــد 
گرفته‏انــد.:  و نيز  ســنگدلند قــرار دهد، و ظالمان در عــداوت شــديدى دور از حق قرار 
از سوى  آنان بخشيده بدانند اين حقى است  به  گاهى  آ كه خدا  كسانى  بود  اين  هدف 



60

گردد و خداوند  ، در نتيجه به آن ايمان بياورند و دلهايشان در برابر آن خاضع  پروردگار تو
كه ايمان آوردند به سوى صراط مستقيم هدايت مك‏ىند.«)حج: 53-54( كسانى را 

طبق فرمایش آیه شریفه، فتنه ای که شیطان به اذن تکوینی خداوند در مسیر پیشرفت 
آزمایش مردم جامعه است؛ هم خواص و هم  برای  کند،  ایجاد می  حکومت اسلامی 
گروههای مختلف سیاسی شکل  که  عوام. و در مواجهه با این طراحی خداوند است 
وبُهُمْ( و جریان 

ُ
قُل قاسِيَةِ 

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ(، مرده دلان )ال

ُ
قُل ذِينَ فِي 

َّ
گیرند: بیماردلان )ال می 

مَ(. 
ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
أ ذِينَ 

َّ
خواص با بصیرت )ال

گفت بخشی از مدیریت جریان نفاق و افشاء چهره منافقان و بیماردلان  بنابراین باید 
که آنها مورد آزمایش قرار  بطور مستقیم توسط خداوند انجام می شود و آن وقتی است 

گرفته و باطنشان آشکار می شود.

جهاد با منافقان و انواع آن	◂
کریم، تنها راه مقابله با جریان نفاق »جهاد« است:  طبق آیات صریح قرآن 

بِئْسَ  وَ  ــمُ  جَهَنَّ واهُمْ 
ْ
مَأ وَ  يْهِــمْ 

َ
عَل ــظْ 

ُ
اغْل وَ  مُنافِقِينَ 

ْ
ال وَ  ــارَ 

َ
كُفّ

ْ
ال بِــيُّ جاهِــدِ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ »يــا 

! جايگاهشان  كافران و منافقان جهاد كن، و بر آنها سخت بگير ! با  ؛ اى پيامبر مَصِيرُ
ْ
ال

جهنم است؛ و چه بد سرنوشتى دارند!« )توبه: 73؛ تحریم: 9(
گســترده ای دارد و منحصــر در »جهاد  کریــم، مصادیق  امــا »جهــاد« در ادبیات قــرآن 
بر  و  راه خدا  که در  زبانی، قلبی و جســمی  نظامی« نیســت؛ بلکه به هر تلاش علمی، 

علیه دشمنان خدا انجام شود، »جهاد« اطلاق می شود.
از آیات قرآن  که در هر آیه ای  بــه همین دلیل، مرحوم علامه طباطبایی بر این باورند 
 » تنهــا »كفّار كلمــه در معنای »قتــال« )جهاد نظامی( اســتعمال شــده،  اين  كــه  کریم 
كه تظاهر به مخالفت و دشــمنى دارنــد؛ اما درباره »منافقيــن«، هرچند آنها  منظورنــد 
يكد و مكر وارد شده  كفار هم خطرناك‏ترند، ولی چون از راه  كافر و حتى از  نیز درواقع 
كفر و  بــه  آنها تظاهر  زیــرا  آنها نم‏ىشــود؛  كارشــكنى مك‏ىننــد، جهاد نظامی شــامل  و 

دشمنى نداشته و حتی از ساير مسلمانان هم خود را مسلمان‏تر جلوه م‏ىدهند. 
كــه مطابق  آیــات، هر رفتاري اســت  بــا منافقــان« در این  بنابرایــن منظــور از »جهــاد 
و  اقتضاء داشــت، معاشرتشــان تحريم  گــر مصلحت  ا باشــد؛  مقتضاى »مصلحت« 
اگر اقتضاء داشــت به  اگر اقتضاء داشــت نصيحت و موعظه شــوند؛  ممنوع شــود؛ 
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گردند؛ و اگر طور ديگرى  كشــته  ســرزمين ديگرى تبعيد شــوند؛ و يا اگر مرتد شــدند 
كنند.1 اقتضاء داشت در حقشان عملى 

نرم« و »جهاد  کرد: »جهاد  ی تقســیم 
ّ
کل به دو نوع  توان  را می  با منافقان  بنابراین جهاد 

سخت«. »جهاد نرم« جهادی است که طی آن، »اندیشه« و »انگیزه« جریان نفاق هدف 
که طی آن، یا جسم شخص منافق یا  گیری می سود و »جهاد سخت« جهادی است 

ساختار سازمانی او و یا امکانات سخت افزاری مربوط به او دچار آسیب می شوند.
1.  جهاد نرم با منافقان 

بــا جریــان نفــاق، در شــرایط و موقعیت های  کــه در مواجهه  از ایــن بیان شــد  پیــش 
از دو نوع جهاد بهره برد: »جهاد نرم« و »جهاد ســخت«؛ در این میان،  باید  متفاوت، 
اصلی ترین و مهمترین راه مبارزه با جریان نفاق، »جهاد نرم« است؛ چراکه روش این 
توان به آن »براندازی  که می  براندازی نظام اســامی اســت  برای  نرم  نیز مبارزه  جریان 
که طــیّ آن »اندیشــه« و  نــرم«، جهادی اســت  از »جهاد  کــرد. منظــور  نیــز اطلاق  نــرم« 
گیری می شود. بی شک همواره  ، نشانه  او  » »انگیزه« مخاطب با هدف »اصلاح رفتار
که بگونــه ای در  یــک ســوی این جهــاد مقــدّس، جریــان نفــاق و بیماردلانی هســتند 
با این جریان،  تأثیرگذارنــد. در این میان برخی رفتارهای ولیّ خدا در مواجهه  جامعه 

»رفتارهای محکم« هستند و برخی دیگر »رفتارهای متشابه«.
در ادامه به بررسی مصادیق مختلف هریک از این دو نوع رفتار خواهیم پرداخت.

رفتارهای محکم و صریح	◂
بــوده و ثانیــاً قابلیت  کــه اولاً پرتکــرار  از رفتارهــای محکــم، رفتارهایــی اســت  منظــور 

برداشت های متناقض از آن وجود نداشته باشد.
1. »تبیین«؛ اصلی ترین راهبرد مقابله با جریان نفاق

و  اولین  که  باور می رســاند  را به این  ع( ما  کریم و ســیره اهل بیت ) آیات قرآن  تأمل در 
اصلی ترین راهبرد مواجهه با جریان نفاق، »تبیین برای مردم« اســت. درواقع همانگونه 
که اصلی ترین راهبرد جریان نفاق، تأثیرگذاری بر روی اندیشه های مردم بود تا با همراه 
که براندازی نظام اسلامی است دست یابند؛ در نقطه مقابل  کردن آنان، به هدف خود 
بر اندیشــه  اصلــی ترین راهبرد جریان حق برای مقابله با جریان نفاق، باید تأثیرگذاری 

1. طباطباىي، سید محمدحسين؛ الميزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص339
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های مردم باشد و هدایت و جهت دهی آنان به سمت معارف الهی و انقلابی باشد. 
ق این »تبیین« چیست و چه 

َّ
امّا در این باره باید به چند ســؤال پاســخ داد. اولاً متعل

و  کسانی است؟  ثانیاً وظیفه تبیین برعهده چه  چیزی باید برای مردم »تبیین« شــود؟ 
ثالثاً تبیین اثرگذار دارای چه ویژگی هایی است؟ اینها پرسشهایی هستند که در ادامه 

به هریک از آنها پاسخ خواهیم داد.
قات »تبیین«

َّ
الف. متعل

که در مواجهه با شبهه افکنی فکریِ جریان نفاق،  باید به این ســؤال پاسخ داد  ابتدا 
چه چیزهایی باید برای مردم تبیین شــود و به چه ســؤالاتی در ذهن مردم باید پاسخ 

کرد. قات تبیین« را بیان خواهیم 
َّ
، در ادامه »متعل داده شود؟ به همین منظور

گفتمان اسلام انقلابی در برابر اسلام غیرانقلابی▪	 تبیین 
برابر اندیشه  که باید برای مردم تبیین شود تا در  کلان و راهبردی  از موضوعات  یکی 
های ترویجی جریان نفاق بیمه شوند، »گفتمان اسلام انقلابی« است؛ و بطور خلاصه، 
روایات  و  کریم  آیات متعدد قرآن  ابعاد مختلف آن در  انقلابی«-که  از »اسلام  منظور 
که مردم را دعوت به تلاش و  گردیده اســت- اسلام نابی اســت  ع( تبیین  اهل بیت)
جهاد در برابر دشــمنان و تلاش برای پیشــرفت و دعوت به اســتقلال از بیگانگان و 
دعَوت به اتکاء واعتماد به خداوند بجای اعتماد به دشمنان و بیگانگان و دعوت 
کند. در یک جمله، »اسلام انقلابی« اسلامی  کمک به مستضعفان و محرومان می  به 
که به دنبال استقلال و پیشرفت توأمان مادی و معنوی جامعه اسلامی تحت  است 

مدیریت و رهبری ولیّ خداست.
که جریان نفاق تلاش دارد آن  التقاطی« اســت  انقلابی«، »اسلام  نقطه مقابل »اســام 
را دعوت  که مردم  التقاطی همان اسلامی است  القاء نماید. اسلام  را به مردم جامعه 
و  و  دعوت به راحت طلبی  و وابســتگی به بیگانگان  و اعتماد به دشمن  به ســازش 
به  گیری نسبت  به مســتضعفان و ســهل  گری و عدم توجه  و اشــرافی  گرایی  مصرف 

احکام شرعی می نماید. 
بــا جذابیت  بــا بلاغت و  از اســام  ایــن دو نوع  ابعــاد مختلف و شــاخصه های  گــر  ا
های هنری برای مردم تبیین شود، آنگاه مردم بطور طبیعی، دلبسته به اسلام انقلابی 
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از اســام التقاطــیِ جریان نفاق  که با »فطرت« آنان هماهنگ اســت، و  خواهند شــد 
رویگردان خواهند شد.

 » گفت برای اینکه فهم مردم از هریک از این دو نوع اسلام فهمی »عمیق تر حال باید 
کار دیگر نیز انجام  کلی و انتزاعی، دو  کنار بیان مفاهیم  « باشد، باید در  و »عینی تر
کارآمدی اسلام التقاطی  کارآمدی های اسلام ناب و نا داد: اول، یادآوری مصادیقی از 

گذشته؛ و دوم، بیان مصادیق و ویژگی های افراد ذیل این دو اسلام.    در 
▪ کارآمدی اسلام التقاطی 	 کارآمدی های اسلام ناب و نا یخی از  یادآوری مصادیق تار

« اســت. و ایــن روش، دقیقاً نقطه مقابل  کریم، »تذکّر یکــی از روش هــای تربیتی قرآن 
از  یکــی  کــه  اســت  نفــاق  جریــان  همچــون  شــیطانی،  هــای  جریــان  و  شــیطان  روش 

کرده اند: کارهایشان را »انساء« تعریف 
 حِــزْبَ 

َ
إِنّ لا 

َ
أ ــيْطانِ 

َ
ولئِــكَ حِــزْبُ الشّ

ُ
أ  ِ

الّلَّهَ ذِكْــرَ  نْســاهُمْ 
َ
فَأ ــيْطانُ 

َ
يْهِــمُ الشّ

َ
»اسْــتَحْوَذَ عَل

خاسِــرُونَ؛ شــيطان بر آنها چيره شــده و ياد خــدا را از خاطر آنها برده 
ْ
ال ــيْطانِ هُمُ 

َ
الشّ

است، آنها )منافقان(حزب شيطانند بدانيد حزب شيطان زيانكارانند.« )مجادله: 19(1
که به تعبیر این آیه شریفه »حزب شیطان« هستند نیز ایجاد  یکی از اقدامات منافقان 
یــاد خداوند و قدرت و  که به نوعی  غفلت در جامعه نســبت به هر آن چیزی اســت 

رحمت و غضب و سنت های او را در ذهن انسان ها متبادر می سازد.  
کند، برخی حوادث  که یاد خدا را در ذهن ها متبادر می  در این میان، یکی از اموری 
کــه در برخی ایام خاص در حیات یک جامعه به وقوع پیوســته  عبرت آموزی اســت 
اســت و مــردم جامعــه در آن ایام خاص، جلوه هــای رحمت یا غضب الهــی را بطور 

ملموس درک نمودند.  
باید برخی وقایع خاص پیش آمده  انســانها موجوداتی فراموشکار هستند،  که  از آنجا 
یادآوری  آنان  برای  را به همراه دارد، همواره  الهی  که یاد خدا و سنت های  در جامعه 
آنــان برای ادامه مســیر ایجاد مــی نماید.  کار روحیــه ای جدید در  کــه ایــن  شــود؛ چرا
آیه شــریفه  ایــن روش اســتفاده نموده اســت. در یک  از  کریم مکــرراً  قــرآن  خداونــد در 

ع( می فرماید:  خطاب به جناب موسی )
 ِ

الّلَّهَ امِ  يَّ
َ
بِأ رْهُمْ  ذَكِّ وَ  ورِ  النُّ ى 

َ
إِل ماتِ 

ُ
ل

ُ
الظّ مِنَ  قَوْمَكَ  خْرجِْ 

َ
أ نْ 

َ
أ بِآياتِنا  نا مُوس‏ى 

ْ
رْسَل

َ
أ قَدْ 

َ
ل »وَ 

ع( را با آيات خود فرستاديم )و دستور  ؛ ما موسى) ارٍ شَكُورٍ ياتٍ لِكُلِّ صَبَّ
َ

 فِي ذلِكَ لَآ
َ

إِنّ

: انعام: 68، یوسف: 42، کهف: 63  1. آیات دیگر در این باره عبارتند از
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! در اين،  « را بــه آنان يــادآور ! و »ايّــام الّلَّهَ داديــم:( قومــت را از ظلمــات به نور بيــرون آر
!«)ابراهیم/5(  كننده شكرگزار نشانه‏هاىي است براى هر صبر 

مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه در تبیین »ایام الله« می فرمایند: 
كه مراد از »ايّام«، ايام مخصوصى است؛ و نسبت دادن ايام مخصوص  »شىك نيست 
بــه خاطر حوادثى  بــا اينكه همه ايام و همه موجودات از خداســت، حتماً  بــه »خدا«، 
آمــده و امر خــداى تعالى را ظاهر ســاخته  ايــام مخصوص به وجــود  كــه در آن  اســت 
از  ايام چنين ظهورى رخ نداده اســت، پس به طور مســلم مقصود  كه در ديگر  اســت، 
كه امر خدا و آيات وحدانيّت و سلطنت او ظاهر شده،  »ايام الله«، آن زمان‏هاىي است 
كه در آن روز سلطنت آخرتى خدا هويدا م‏ىگردد،  و يا ظاهر م‏ىشود؛ مانند روز مرگ، 
كس  كه هيچ  و اســباب دنيوى از ســببيت و تاثيــر م‏ىافتند، و نيز ماننــد روز قيامت 
، تنها  كارى نم‏ىتواند بكند، و همه امور كسى  براى ديگرى مالك چيزى نيست و براى 
كت  كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن ايام به هلا به دست خدا است، و نيز مانند ايامى 
گشته، و  كه قهر و غلبه الهى در آن ظاهر  گونه ايام، ايامى هستند  رســيدند؛ چون اين 
كرده اســت. ممكن هم هســت ايام ظهور رحمت و نعمت  عزت خداىي، خودنماىي 
كه نعمتهاى الهى آن چنان ظهورى يافته  الهى، جزء اين ايام بوده باشد؛ البته آن ايامى 
كه حضرت نــوح و يارانش از  كــه در ديگر ايام به آن روشــنى نبوده اســت، مانند روزى 
از  ع(  ابراهيم ) كه  و روزى  بركات خدا شــدند؛  و  بيرون آمدند و مشمول ســام  كشــتى 
، در حقيقت  آتش نجات يافت و امثال اينها؛ زيرا اينگونه ايام، مانند ايام مذكور ديگر

نسبتى به غير خدا نداشته، بلكه ايام خدا و منسوب به اويند.«1 
که در آن روزها دســت قدرت و  از »ایام الله« روزهای خاصی اســت  بنابرایــن منظور 
عزت الهی در جامعه ظهور و بروز بیشتری داشته و همگان به عینه دیدند و لمس 
از اســباب و علل مادی  نــزول عذاب( خــارج  و  نزول نعمت  اتفاقی)چــه  که  کردنــد 

افتاده است.
ایام الله در زمانه برخی پیامبران )بخصوص  یــادآوری  به  آیات متعددی  کریم در  قرآن 
یاد  آنقدر ز ع(( می پردازد. این یادآوری ها  زمانه پیامبر اکرم)ص( و حضرت موســی)

گویی تعمّدی برای بیان آنها وجود دارد.2  که  است 
1. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج12، ص18 

«، »وَاذکُرُوا« یا »إذ« اســتفاده  ی از ایــن آیات، برای بیان واقعه ای که در گذشــته اتفاق افتاده اســت، از تعابیــری همچون »وَاذکُر 2. در بســیار
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بخش قابل توجهی از اینگونه آیات، مربوط به قوم بنی اسرائیل و یادآوری نعمت ها و 
نقمت های الهی برای آنان است.1  

« در سوره مبارکه انفال است. این سوره پس از  ، مربوط به واقعه »جنگ بدر آیات دیگر
که برخی صحابه رسول خدا )ص( بر سر تقسیم غنائم جنگی  جنگ بدر و در زمانی 

کردند و دچار تفرقه شدند، نازل شد.2 با یکدیگر اختلاف 
خداوند متعال در آیات ابتدایی این سوره، برای تربیت سیاسی خواص و عامه مردم 
کشــیدن آنان از اختلافات بیهوده، عنایات خاص خود در جنگ بدر را به  و دســت 
برابر سپاه هزار نفره  که در نتیجه آن، ســپاه 313 نفره اسلام در  کند  آنان یادآوری می 
که به واسطه اینگونه  دشمن با قاطعیت پیروز شد؛3 و سپس مسلمانان را از فتنه ای 
اختلافات در جامعه ایجاد خواهد شد و عواقب آن، همه مردم جامعه را متأثر خواهد 
از شرّ  با یادآوری دوران سخت مکه و نجات مسلمانان  کرد، برحذر می دارد.4 آنگاه، 
را به راحتی به  که این عزّت و حکومــت  آنان هشــدار میدهد  به  کفار قریــش، تلویحاً 

دست نیاورده اند، تا آن را به راحتی از دست دهند.5
که آیاتی از ســوره  کریم، ماجرای جنگ احزاب اســت  همچنین یوم الله دیگر در قرآن 

کند.6 مبارکه احزاب، آن را به مسلمانان یادآوری می 
آنهــا دارد،  یــادآوری  کریــم اصرار به  کــه خداوند قرآن  از مــواردی  ، یکی  از ســوی دیگــر
کردن مســلمانان و فتنه  کــردن و مأیــوس  ســخنان و اقدامــات منافقان برای سســت 
آیه، سخن  آنان در مسیر پیشرفت نظام اسلامی است. در یک  کارشــکنی های  و  ها 
که با وجود تعداد  که مسلمانان را  منافقان و بیماردلان در جنگ بدر یادآوری می شود 

کردند: کرده بودند، نکوهش می  اندک در برابر سپاه سه برابری دشمن، صف آرائی 
شده است. 

.ک: بقره: 40، 47، 49، 50، 51، 53، 54  1. ر
2. آیه اول این سوره مبارکه به همین اختلاف اشاره دارد. 

.ک: انفال: 7، 9، 11، 12  3. ر
عِقابِ؛ و از فتنه‏اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نم‏ىرسد 

ْ
َ شَدِيدُ ال  الّلَّهَ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
ةً وَ اعْل مُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

َ
ذِينَ ظَل

َّ
قُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ ال

َ
4. »وَاتّ

)بلكه همه را فرا خواهد گرفت( و بدانيد خداوند يكفر شديد دارد.« )انفال: 25(
كُمْ تَشْكُرُونَ؛ 

َّ
عَل

َ
باتِ ل يِّ

دَكُمْ بِنَصْرهِِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ يَّ
َ
كُمْ وَ أ اسُ فَآوا فَكُمُ النَّ نْ يَتَخَطَّ

َ
رْضِ تَخافُونَ أ

َ ْ
نْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأ

َ
5. »وَ اذْكُرُوا إِذْ أ

ى زمين بوديد؛ آن چنان كه م‏ىترســيديد مردم)مشــرکین مکّه( شما را بربايند؛  ید هنگامى كه شــما گروهى اندك و ضعيف در رو و به یاد آور
يد.« )انفال: 26(  يكزه بهره‏مند ساخت تا شكر نعمتش را بجای آور ي هاى پا یتان كرد و از روز )خداوند( شما را پناه داد و يار ولى او

6. احزاب: 9-27 
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َ

ِ فَإِنّ
ى الّلَّهَ

َ
لْ عَل

َ
وبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُم وَ مَنْ يَتَوَكّ

ُ
ذِينَ فِی قُل

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
»إِذْ يَقُول

كه در دلهايشان بيمارى بود م‏ىگفتند:  كسانى  كه منافقان و  گاه  َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ آن  الّلَّهَ
که( در  كنــد )بداند  بر خدا توكل  را دينشــان فريفته اســت"؛ و هركس  "اينان ]مؤمنان‏[ 

حقیقت خداوند عزيز و حيكم است‏.«)انفال: 49(
آنــان در جنــگ احزاب  یــأس پراکنی هــای  و  کارشــکنی هــا  آیــات دیگــری،  و در 

یادآوری می شود:
تْ 

َ
إِذْ قال وَ   غُرُوراً* 

َ
إِلّا هُ 

ُ
وَ رَسُول  ُ وبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الّلَّهَ

ُ
ذِينَ فِی قُل

َّ
وَ ال مُنافِقُونَ 

ْ
 ال

ُ
إِذْ يَقُول »وَ 

 بُيُوتَنا 
َ

ونَ إِنّ
ُ
بِیَّ يَقُول ذِنُ فَريِقٌ مِنْهُمُ النَّ

ْ
كُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأ

َ
هْلَ يَثْربَِ لا مُقامَ ل

َ
طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أ

كه در  آنها  و  كه منافقان  را  يد زمانى  فِراراً؛ بخاطر بياور  
َ
إِلّا يــدُونَ  يُرِ إِنْ  بِعَوْرَةٍ  هِیَ  وَ ما  عَــوْرَةٌ 

دلهايشان بيمارى بود م‏ىگفتند: "خدا و پيامبرش جز وعده‏هاى دروغين به ما نداده‏اند". 
گفتند: "اى اهل يثرب )مردم مدينه(!  از آنها  گروهى  كه  يد زمانى را  * و نيز به خاطر بياور
از پيامبر  آنان  از  گروهى  گرديد"، و  باز  اينجا جاى توقف شــما نيســت، به خانه‏هاى خود 
كه  اجازه بازگشت م‏ىخواستند و م‏ىگفتند: "خانه‏هاى ما بدون حفاظ است"، در حالى 

كنند!« )احزاب: 12-13(    بدون حفاظ نبود، آنها فقط م‏ىخواستند )از جنگ( فرار 
کارشکنی های منافقان در جنگ احد و عدم  کریم  همچنین در آیات دیگری از قرآن 
برای  الإیمان  فرار مســلمانان بیماردل و ضعیــف  آنان در جنگ و همچنیــن  شــرکت 

مسلمانان یادآوری شده است.1 
کندی و  آیــه دیگــری، پــس از توبیــخ مســلمانان بیمــاردل به دلیــل  خداونــد متعــال در 
یــاری رســاندن پیامبر خــدا)ص(، واقعــه لیله  و  ســنگینی در حرکــت به ســوی جهــاد 
یادآور  را به مسلمانان  ثور  از مکه و مخفی شــدن در غار  )ص(  المبیت و خروج پیامبر
او را  که خداوند پیامبرش را در اوج تنهایی و بدون هیچ یاوری، یاری نمود و  می شود 

از شر دشمنان محفوظ نگاه داشت.2

1. رک: آل عمران: 153، 154، 167، 168 
 لِصاحِبِهِ لا 

ُ
غارِ إِذْ يَقُول

ْ
كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْــنِ إِذْ هُما فِي ال ذِينَ 

َّ
خْرَجَهُ ال

َ
ُ إِذْ أ  تَنْصُرُوهُ فَقَــدْ نَصَرَهُ الّلَّهَ

َ
یــم در بیان این واقعه می فرماید: »إِلّا 2. قــرآن کر

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛  يا وَ الّلَّهَ
ْ
عُل

ْ
ِ هِيَ ال

كَلِمَةُ الّلَّهَ ــفْل‏ى وَ  كَفَرُوا السُّ ذِينَ 
َّ
كَلِمَةَ ال مْ تَرَوْها وَ جَعَلَ 

َ
دَهُ بِجُنُودٍ ل يَّ

َ
يْهِ وَ أ

َ
ُ سَــكِينَتَهُ عَل  الّلَّهَ

َ
نْزَل

َ
َ مَعَنا فَأ  الّلَّهَ

َ
تَحْزَنْ إِنّ

ى كرد؛ )و در مشــكلترين ســاعات، او را تنها نگذاشــت؛( آن هنگام كه كافــران او را )از مكّه( بيرون  ى نكنيد، خداوند او را يار گــر او را يــار ا
كردند، در حالى كه دوّمين نفر بود )و يك نفر بيشتر همراه نداشت(؛ در آن هنگام كه آن دو در غار بودند، و او به همراه خود م‏ىگفت: »غم 
، خدا با ماســت!« در اين موقع، خداوند ســيكنه )و آرامش( خود را بر او فرستاد؛ و با لشــكرهاىي كه مشاهده نمك‏ىرديد، او را تقويت  مخور
( اســت؛ و  (، بالا )و پيروز نمود؛ و گفتار )و هدف( كافران را پايين قرار داد، )و آنها را با شكســت مواجه ســاخت؛( و ســخن خدا )و آيين او
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حضــرت  از  ع(  یعقــوب) حضــرت  مکــرر  یادآوریهــای  دلایــل  از  یکــی  رســد  مــی  نظــر  بــه 
را  یادآوریهــای آن حضرت  نبایــد  بود.  پســرانش  برای  آن  تربیتــی  ع(، جنبــه های  یوســف)
ایشان به دلیل شدّت  گریه های  از ســر احساسات و عاطفه دانســت؛ هرچند قطعاً  تنها 
ع(، یعنی  ی یوسف) یادآور اما  ع( داشــت،  که نســبت به حضرت یوســف) بود  علاقه ای 
آنها  پا نموده بودند؛ و این، همواره موجب عذاب وجدان  بر برادران  که  ی فتنه« ای  »یادآور

کردند.1  اعتراض  پدرشان  به  باره  این  در  تا جائیکه  بود، 
بــود و ایشــان با  از واقعــه عاشــورا نیــز همینگونه  ع(  یــادآوری هــای حضــرت ســجاد)
کردند؛ و این خود، نوعی »مبارزه نرم«  ک یاد می  کوچکترین بهانه ای از آن واقعه دردنا
که در ایجاد حادثه  بــود  کوفی  بر علیه منافقان  و  بر علیه حکومــت طاغوتی آن زمان 

عاشورا نقش داشتند.
گفتمان اسلام انقلابی، فواید متعددی  کمک به تبیین بهتر  این یادآوری ها، علاوه بر 
دیگــری هم برای عمــوم مردم جامعه اســامی و هم برای خواص جامعــه در پی دارد 
ایام الله،  کرد. اولیــن فایده یادآوری  کمک شــایانی خواهد  که به مبارزه با جریان نفاق 
که خداوند در سوره مبارکه  افزایش وحدت در میان مردم است. پیش از این بیان شد 
به  بودند،  کرده  انفال اختلاف  بر ســر  که  ایجاد وحدت میان مســلمانانی  برای  انفال، 
یادآوری الطاف خود در جنگ بدر پرداخت2 و در پایان، دوران سخت مکه و عنایت 

کرد.3  کفار را به آنها یادآوری  خداوند در نجات آنها از چنگال 
، خداوند پس از توصیه به وحدت، به یادآوری نعمت هایش  همچنین در آیه ای دیگر

به جامعه اسلامی پرداخته و می فرماید: 
عْداءً 

َ
أ كُنْتُمْ  إِذْ  يْكُــمْ 

َ
عَل  ِ

الّلَّهَ نِعْمَتَ  اذْكُرُوا  وَ  قُوا  تَفَرَّ لا  وَ  ِ جَمِيعــاً 
الّلَّهَ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُــوا  »وَ 

كُمْ 
َ

نْقَذ
َ
ارِ فَأ كُنْتُمْ عَل‏ى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ 

َ
وبِكُمْ فَأ

ُ
فَ بَيْنَ قُل

َّ
ل

َ
فَأ

يســمان خدا ]قرآن و  تَهْتَدُونَ؛ و همگى به ر كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل كُمْ آياتِــهِ 

َ
ل  ُ الّلَّهَ نُ  يُبَيِّ كَذلِــكَ  مِنْهــا 

گونه وســيله وحدت‏[، چنگ زنيد، و پراكنده نشــويد! و نعمت )بزرگِ(  اســام، و هر 

خداوند عزيز و حيكم است!« )توبه: 40( 
هالِكِينَ؛ گفتند بخدا تو آن قدر ياد يوســف مك‏ىنى تا مشرف به مرگ شوى 

ْ
وْ تَكُونَ مِنَ ال

َ
ى تَكُونَ حَرَضاً أ كُرُ يُوسُــفَ حَتَّ

ْ
ِ تَفْتَؤُا تَذ

وا تَالّلَّهَ
ُ
1. »قال

يا هلاك گردى!«)یوسف: 85( 
2. انفال: 7-12 

3. انفال: 26 
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او ميان دلهاى شما،  كه چگونه دشمن كيديگر بوديد، و  يد  آر را بر خود، به ياد  خدا 
از آتش  ، برادر شــديد! و شــما بر لبِ حفره‏اى  او كرد، و به بركتِ نعمتِ  الفت ايجاد 
بوديد، خدا شما را از آن نجات داد اين چنين، خداوند آيات خود را براى شما آشكار 

م‏ىسازد شايد پذيراى هدايت شويد.« )آل عمران: 103(
ایــام الله، افزایش اعتمــاد مردم به وعــده های الهــی، افزایش روحیه  یــادآوری  فایــده دیگر 
اعتماد به نفس و امید به آینده و افزایش روحیه مردم برای مقاومت در برابر سختی ها و 
در برابر دشــمنان داخلی و خارجی است. و این دقیقاً نقطه مقابل اهداف جریان نفاق 
برای تأثیرگذاری در انگیزه و اندیشه مردم است که در فصل قبل به آنها پرداخته شده بود.
آنان در راه  کارشــکنی های  کارآمدی جریان نفاق و یا  یــادآوری مصادیق نا همچنین 

پیشرفت جامعه اسلامی، موجب عدم اعتماد مردم به این جریان خواهد شد. 
اثر دیگر یادآوری، تأثیرگذاری بر خود منافقان است. چراکه بی تردید وقتی ناکارآمدی 
آنان نیز در مواجهه  ها و شکست های متعدد منافقان و بیماردلان دائماً بازگو شود، 
کرده و یا حداقل با احتیاط بیشتری برخورد می نمایند.      با نظام اسلامی تجدیدنظر 

لزوم بیان مصادیق و معیارهای فردی در تبیین دو اسلام▪	
اســام  با  آن  تفاوت  و  انقلابــی  اســام  بهتر  تبیین  بــه  که  اقداماتی  از  یکــی دیگــر 
این  یافته در  تربیــت  افراد  از  نمایــد، معرفی مصادیق عینــی  کمک می  التقاطــی 
و فکر  از یک نظریه  که مصادیق عینی  زمانی  تا  انســان  دو اســام هستند. اصولاً 
او ســخت خواهد  برای  گفتمان  و  آن فکر  نبینــد، پذیرش  به چشــم  را  گفتمان  و 
نیز توجه  ع( به این مســئله  آیات قرآن و ســیره اهل بیت) بود. به همین دلیل در 
بیان شده  انقلابی  و مصادیق عینی مؤمنین  ویژگی ها  از یک ســو  اســت.  شــده 
و بیماردلان بصورت جزیی و تفصیلی  از ســوی دیگر ویژگی های منافقان  و  اند 

اند.   بازگو شده 
ع(▪	 تبیین ویژگی ها و مصادیق مؤمنین انقلابی در قرآن و سیره اهل بیت)

)ص( نام نمی برد و تنها به بیان  کریم هیچگاه از عناصر انقلابی زمان پیامبر اگرچه قرآن 
کریم،  قــرآن  ایــن ویژگی ها در  که بیان  مــواردی  امّا در  کنــد،1  اکتفا می  آنــان  ویژگــی های 

.ک: بقره: 218؛ آل عمران: 146، 173-172، 195؛ انفال:  1 . این ویژگی ها در آیات متعددی از قرآن کریم تفصیلاً بازگو شده اند؛ برای نمونه، ر
 ،51-52 ،36-37 : 72، 75-74؛ توبــه:20، 71، 88، 99، 100، 117، 111 و 112، نســاء: 95، نحــل: 41، 110؛ حــج: 58؛ احــزاب: 33، 22، 36؛ نور



69

یــا افراد مــورد نظر نقش محــوری در آن اتفاق را داشــته اند،   که فرد  در پــی اتفاقی اســت 
آیه شریفه دست می یابد. به عنوان  افراد مورد نظر  مخاطب خودبخود به مصداق عینی 
، آیه ولایت، آیات ابتدایی سوره  مثال، هرچند در آیاتی همچون آیه لیلة المبیت، آیه تطهیر
یا افراد مورد نظر اکتفا شده است، اما  مبارکه انسان و غیره، تنها به بیان ویژگی های فرد 
ع( و  که امیرالمؤمنین) چون این آیات شریفه همگی به دنبال وقوع حوادثی نازل شده اند 
)ص( نقش محوری در آن حوادث را داشته اند، بطور طبیعی مخاطبان  اهل بیت پیامبر
عصر نزول قرآن، همگی مصادیق عینی مؤمنین انقلابی مورد اشــاره در این آیات شریفه 

را درک می نمودند.
از  و  نام برده شــده  انقلابی  از برخی مؤمنین  نبــوی،  همچنین در منابع روایی و ســیره 
آنان تجلیل شده است تا مردم با نگاه به سخنان و رفتار آنان، درک بهتری از حقیقت 
ع(  اسلام انقلابی ناب پیدا کنند. روایات متعدد پیامبر اکرم)ص( درباره امیرالمؤمنین)
 ، ابوذر افرادی همچون سلمان،  از  ع(  و فضایل ایشان و همچنین تجلیل اهل بیت )

گفتمان اسلام ناب در ذهن و دل مردم بود.1 کمک به تثبیت  عمار و غیره، همگی 
تبیین ویژگی های نفاق و بیماردلی▪	

کــم بر همه ویژگی  که حا از اصلی تریــن ویژگی های روحــی و رفتاری منافق  یکــی 
کاری معنا  پنهــان  نفــاق بدون  و اصولاً  کاری« اســت؛  اوســت، »پنهــان  های دیگر 
برنامه  و  رفتارها  و  افشــای عقائد  نیز  از دلایل ترس همیشــگی منافقان  ندارد. یکی 
و  راه مبارزه  تریــن  نیــز اصلی  بــه همین دلیــل، در نقطه مقابل  های پنهانی اســت. 
مواجهه با جریان نفاق، روشنگری و افشای ماهیت واقعی آنان است. آیات متعدد 
این  بر  بیمــاردلان، خود بهترین شــاهد  و  بیــان ویژگی های منافقــان  کریم در  قــرآن 

مسئله است.
افشــاء  کریم اســامی منافقان  آیات قرآن  از  آیه ای  گفت در هیچ  باید  نیز  در این مورد 
نشده است و پیامبر اکرم)ص( نیز هیچگاه به افشای اسامی منافقان برای عامه مردم 
بیان »مصداق«،  کــه بجای  بوده اســت  این  نفرمودند؛ بلکه روش ثقلین همواره  اقدام 
را بر معیارها تطبیق دهند و منافق  « بپردازند تا مردم، خــود، مصادیق  ارائه »معیار بــه 

62؛ حجرات: 15  
ی شهری، محمد؛ میزان الحکمة؛ ترجمه: شیخی، حمید رضا، ج1، ص275-305   .ک: محمدی ر 1. برای مشاهده برخی از این روایات، ر
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و بیمــاردل را از انقلابــی صادق تمییز دهنــد.1 هرچند در این مورد نیــز به دلیل وقوع 
مــردم می  آنان میشــد،  آیاتی در شــأن  نــزول  بــه  کــه منجر  از ســوی منافقــان  حوادثــی 

یادی، مصادیق عینی نفاق و بیماردلی را تشخیص دهند. توانستند تا حد ز
پاسخ به شبهات اعتقادی و سیاسی جریان نفاق▪	

تبیین شود، پاسخ  برای مردم  با جریان نفاق  نرم  برای مقابله  باید  که  مســئله دیگری 
قرآن  آیات  بــه  اســتناد  با  و  این  از  اســت. پیش  گون  گونا آنها در مســائل  به شــبهات 
ی در ذهن مردم،  تأثیرگذار برای  نفاق  نرم جریان  اقدامات  از  که یکی  بیان شد  کریم 
اقدامات جریان  این  آنهاست.  رأی  به  تفسیر  و  افکنی، تحریف متون مقدّس  شبهه 
از مســائل  انداختن مردم  بــه غفلــت  و  ی  برای حاشــیه ســاز گر صرفاً  ا نفــاق، حتــی 
گاه  آیات متعدّدی،  کریم، خود در  گیرد، نباید بی پاســخ بماند. قرآن  اصلی صورت 

داده است.2  پاسخ  منافقان  افکنی  به شبهه  اجمال،  به  گاه  و  تفصیل  به 
آرمان ها و اهداف بلند حکومت اسلامی ▪	 تبیین 

که تبیین آن، در اندیشه و انگیزه منافقان تأثیرگذار است، آرمان ها  یکی از موضوعاتی 
بر موضوعاتی همچون جهان شمولی  کید  تأ بلند حکومت اسلامی است.  و اهداف 
اسلام و محدود نکردن آن به مرزهای جغرافیایی، لزوم صدور اسلام و انقلاب اسلامی 
به همه جهان، لزوم ایجاد تمدن اسلامی، ترسیم و تبیین حکومت مهدوی و مسائلی 
کار حکومت اسلامی را جدی فرض  از این قبیل، همگی موجب می شود تا منافقان 

نمایند و او را در راه رسیدن به آرمان هایش مصمم بدانند.
از بیان ویژگی ها و توطئه های جریان نفاق،  ، پس  خداوند متعال در سوره مبارکه نور
که در ســایه آن، همه مردم در  را به مؤمنین وعده می دهد  جامعــه و حکومت آرمانی 

آرامش و امنیت، زندگی توحیدی خواهند داشت:
كَمَــا  رْضِ 

َ ْ
الْأ فِــي  هُمْ  يَسْــتَخْلِفَنَّ

َ
ل الِحــاتِ  الصَّ ــوا 

ُ
عَمِل وَ  مِنْكُــمْ  آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال  ُ الّلَّهَ »وَعَــدَ 

هُمْ  نَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
ل وَ  هُــمْ 

َ
ل ارْتَضــ‏ى  ذِي 

َّ
ال دِينَهُــمُ  هُمْ 

َ
ل نَــنَّ  يُمَكِّ

َ
ل وَ  قَبْلِهِــمْ  مِنْ  ذِيــنَ 

َّ
ال فَ 

َ
اسْــتَخْل

هُمُ  ولئِكَ 
ُ
فَأ بَعْــدَ ذلِكَ  كَفَرَ  مَنْ  وَ  شَــيْئاً  يُشْــركُِونَ بِي  لا  يَعْبُدُونَنِي  مْناً 

َ
أ خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ 

كه از شما ايمان آورده‏اند و اعمال صالح انجام داده‏اند  كسانى  فاسِقُونَ؛ خداوند به 
ْ
ال

1. درباره علت این نوع مواجهه با جریان نفاق، درآینده بحث خواهیم کرد. 
.ک: توبه: 52-50؛ آل عمران: 154 و 168  2. به عنوان نمونه، ر
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كه پيشــينيان  كرد، همانگونه  كه آنها را قطعا خليفه روى زمين خواهد  وعده م‏ىدهد 
پــا بر جا و  كه براى آنها پســنديده  را خلافــت روى زميــن بخشــيد. و ديــن و آئينــى را 
آرامش مبدل مك‏ىند، آن  را به امنيت و  آنها  يشه‏دار خواهد ساخت و خوف و ترس  ر
كسانى  را براى من شريك نخواهند ساخت. و  كه تنها مرا م‏ىپرستند و چيزى  چنان 

)55 : كافر شوند فاسقند.« )نور كه بعد از آن 
کید شده  تأ نیز  کریم  قرآن  از  انقلابی در سوره های دیگری  اســام  جهان شمولی 
از موضوعات  یــا بیماردلــی  آنــان، موضــوع نفاق  کــه در همه  اســت؛ ســوره هایی 

آنان است: در  مورد بحث  اصلی 
كَرهَِ  ــوْ 

َ
ل وَ  ــهِ  ِ

ّ
كُل يــنِ  الدِّ ــى 

َ
عَل لِيُظْهِــرَهُ  حَــقِّ 

ْ
ال دِيــنِ  وَ  هُــد‏ى 

ْ
بِال هُ 

َ
رَسُــول رْسَــلَ 

َ
أ ــذِي 

َّ
ال »هُــوَ 

را بر همه  او  تا  را با هدايت و آئين حق فرستاد  كه رســولش  كسى است  مُشْــركُِونَ؛ او 
ْ
ال

كراهت داشته باشند.« )توبه: 33؛ صف: 9 و با  گرداند هر چند مشركان  آئين‏ها غالب 
اندکی اختلاف، فتح: 28(

گســترش یأس در میان  در جنــگ احزاب، منافقان ضمن تلاش مداوم برای ایجاد و 
که آنها چگونه می توانند  کردند  مسلمانان، رسول خدا)ص( و مؤمنین را تمسخر می 
کــرم)ص( با  چنیــن ســپاه عظیمی از دشــمن را شکســت دهنــد. در مقابــل، پیامبر ا
گشایش های پس از دوران سختی، وعده فتح  کردن مسلمانان، به آنان وعده  امیدوار 
گنج های آنان در راه خدا  کسری و قیصر و انفاق  مکه، وعده نابودی امپراطوری های 

را می داد.1 
از جهانی شدن  به دنبال ســرنگونی نظام اسلامی هســتند، وقتی سخن  که  منافقانی 
که صدق وعده هایش را  کسی می شــنوند  را از  گیری تمدن اسلامی  اســام و شــکل 

بارها و بارها بعینه مشاهده نموده اند، یقیناً در اهدافشان متزلزل خواهند شد.
که اهداف بلند نظام اسلامی را ترسیم  همچنین این نوع اظهارات از سوی ولیّ خدا، 
می نماید، خود موجب تزریق روحیه امید در میان مردم خواهد شد و آنان را در مقابل 
دشــمنان به حرکت و تــاش وامیدارد؛ و این راهبرد دقیقاً نقطــه مقابل راهبرد جریان 
کــردن روحیه اعتماد به نفس  که همواره درحــال یأس پراکنی و ضعیف  نفاق اســت 

در مردم هستند.

1. بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین؛ دلائل النبوة؛ ج3، ص402 
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ب. عهده داران تبیین
گفتمان  از هر دو  که با درک صحیــح و جامع  گفتمان، نیاز به شــارحانی دارد  تبیین 
اسلام ناب و اسلام التقاطی،  مردم را راهنمایی و معرفت آنان را افزایش دهند. درواقع، 
که همان دانشمندان  گفتمان سازی در جامعه بر عهده این افراد است  وظیفه اصلی 
با تبیین صحیح  تواننــد  که می  گروه هســتند  و نخبگان علمی جامعه هســتند. این 
را به  از آن، جامعه  ارائه تفسیر غلط  با  یا  و  را هدایت  گفتمان اسلام، جامعه اســامی 
گروه را همچون زمامداران جامعه  انحطاط بکشانند. پیامبر اکرم)ص( تأثیرگذاری این 

می دانند و می فرمایند:
 

َ
يَا رَسُول تِي؛ قِيلَ:  مَّ

ُ
أ فَسَــدَتْ  فَسَــدَا  إِذَا  وَ  تِي  مَّ

ُ
أ حَتْ 

َ
حَا صَل

َ
إِذَا صَل تِي  مَّ

ُ
أ »صِنْفَانِ‏ مِنْ‏ 

که اگر صالح باشند  گروه از امت من هستند  مَرَاءُ؛ دو 
ُ ْ
فُقَهَاءُ وَ الْأ

ْ
: ال

َ
! وَ مَنْ هُمْ؟ قَال ِ

الّلَّهَ
را فاســد می ســازند؛ پرسیده  اگر فاســد باشــند، امت  کنند و  را اصلاح می  امت من 

کسانی اند؟ فرمود: فقیهان و زمامداران.«1 گروه چه  شد: آن دو 
آنان  کریــم، درباره  از قرآن  که آیات متعــددی  اندازه ای اســت  بــه  افراد  اهمیــت این 
و تأثیرات شگرفشــان در جامعه است. بســیاری از این آیات مربوط به علمای بنی 
که  گفتمان دین یهود  که با تبیین نادرست و تحریف و تفسیر به رأی  اسرائیل است 
کشاندند.2 همچنین برخی خطبه های  در تورات تجلی یافته بود، مردم را به انحراف 
و پرهیز دادن  البلاغه درباره تقســیم بندی عالمــان دینی  ع( در نهج  امیرالمؤمنین)
گویای میزان اهمیت این افراد در جامعه است.3  از رجوع به عالمان فاســد،    مردم 
اکرم )ص(4  اول پیامبــر  را در درجه  گفتمان اســام ناب  کریم شــارحان اصلی  قرآن 
به  که علم نسبت  و در مراتب بعدی عالمان مهذبی می داند  ایشــان5  و اهل بیت 
مبانی اسلام در آنان رسوخ یافته و در آن ثابت قدم مانده اند. و این عالمان مهذب 
کــه در جامعه به شــبهه  و راســخ در علــم، نقطــه مقابــل عالمان بیماردلی هســتند 

پراکنی مشغولند: 

1. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ص50 
.ک: بقره: 75، 79؛ آل عمران: 71، 78، 187؛ اعراف: 169؛ جمعه: 5    2. برای نمونه، ر

.ک: نهج البلاغه؛ خطبه های 87 و 210  3. ر
4. نحل: 44

ع( از حدیث ثقلین نیز صراحتاً قابل برداشت است.  5. نساء: 59؛ همچنین لزوم تبیین گفتمان اسلام ناب توسط اهل بیت)
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وَ ما  يلِهِ  وِ
ْ
تَأ ابْتِغاءَ  وَ  فِتْنَــةِ 

ْ
ال ابْتِغاءَ  مِنْهُ  تَشــابَهَ  بِعُونَ ما  فَيَتَّ يْغٌ  زَ وبِهِمْ 

ُ
قُل ذِينَ فِي 

َّ
ال ــا  مَّ

َ
»فَأ

رُ 
َ

كّ
َّ

يَذ وَ ما  نــا  بِّ رَ  مِنْ عِنْدِ 
ٌ

كُلّ بِــهِ  ا  آمَنَّ ونَ 
ُ
يَقُول ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال اسِــخُونَ فِي  الرَّ وَ   ُ الّلَّهَ  

َ
إِلّا ــهُ 

َ
يل وِ

ْ
تَأ ــمُ 

َ
يَعْل

كه در قلوبشــان انحراف اســت، به دنبال متشــابهات‏اند، تا  بابِ؛  اما آنها 
ْ
ل

َ ْ
الْأ ــوا 

ُ
ول

ُ
أ  

َ
إِلّا

گمراه سازند(، و تفسير )نادرستى( براى آن م‏ىطلبند، در  كنند )و مردم را  فتنه‏انگيزى 
كه به دنبال فهم  كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نم‏ىدانند. )آنها  حالى 
و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهى( م‏ىگويند: ما به همه آن ايمان 
آورديم، همه از طرف پروردگار ماست. و جز صاحبان عقل، متذكر نم‏ىشوند )و اين 

حقيقت را درك نمك‏ىنند(.« )آل عمران: 7(
ع( هســتند، اما این تعبیر را   هرچند اولین مصداق راســخان در علم نیز اهل بیت )
که معارف ناب اســامی در  نیز تطبیــق نمود  بی 

ّ
اندیشــمندان دینی مهذ بر  تــوان  می 

ذهن و روحشان رسوخ یافته و در علمشان ثابت قدم اند.1
عالمــان  مقابــل  نقطــه  در   - را  دینــی  عالمــان  اینگونــه  دیگــری،  آیــه  در  کریــم  قــرآن 
الهــی، در پی  کتــاب  با تمســک به  که  دنیاطلــب2- مصلحــان اجتماعــی مــی داند 

اصلاح جامعه هستند:
كه به  مُصْلِحِينَ؛ و آنها 

ْ
جْرَ ال

َ
ا لا نُضِيعُ أ

َ
إِنّ لاةَ  قامُوا الصَّ

َ
كِتابِ وَ أ

ْ
كُونَ بِال ذِينَ يُمَسِّ

َّ
»وَ ال

كتاب )خدا( تمسك جويند و نماز را برپا دارند )پاداش بزرگى خواهند داشت زيرا( ما 
كرد.« )اعراف: 170( پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم 

از ارجاع مــردم به نخبگان علمــی مورد  ع( نیز مــوارد متعــددی  در ســیره اهــل بیــت)
ع( این وظیفه را بر عهده داشتند  اعتماد وجود دارد. اصولاً شاگردان خاص اهل بیت)

گفتمان اسلام ناب را برای مردم تبیین نمایند.  تا ابعاد مختلف 
با جریان نفاق، معرفی شــارحان مورد  بــرای مقابله  از وظایف ولیّ خدا  بنابراین یکــی 
اعتماد و راسخ در علم به مردم است تا مردم با رجوع به آنها، دچار انحرافات عقیدتی 

گرایش به اسلام التقاطی نشوند.  و 
پ. ویژگی های تبیین

 : از مهمتریــن ویژگی تبیین برای اثرگذاری بیشــتر در ذهن و دل مردم، عبارت اســت 
ابیت های هنری و رسانه ای برای 

ّ
»بلاغت«؛ اسلام ناب انقلابی باید با شیوایی و جذ

؛ تفسیر نمونه؛ ج2، ص439  ی، ناصر .ک: مکارم شیراز 1. ر
.ک: اعراف: 169  2. ر
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مردم بیان شود؛ در غیراینصورت تأثیر چندانی در ذهن و دل مردم نخواهد داشت.
در  آله وسلم(  و  الله علیه  اســام )صلی  پیامبر  از عوامل مهم موفقیت  بی شــک یکی 
از  که »قرآن« به عنوان یک »رسانه جذاب«  العاده ای بود  ی، جذابیت فوق  تمدن ساز
که حتی مشرکین لجوج  آن برخوردار بود. درجه فصاحت و بلاغت قرآن آنقدر بالا بود 
کافی  از »بلاغت«  انقــاب  و  اســام  زمانیکه جبهه  تــا  کرد.1  مــی  را هــم مجذوب خود 
به  نیز  نباشــد، هدایتگری مردم و بخصــوص جوانان  انتقال پیــام خود برخوردار  بــرای 
این مقصود  برای  تنهایی  بــه  و متقن،  گرفت. محتوای متعالی  کندی صــورت خواهد 
پیام »سرعت« می بخشد.  انتقال  به  که  ای« است  رسانه  »بلاغت  این،  نیست.  کافی 
به مقام  انتصاب  از  از خداوند پس  الســام(  دومین درخواست حضرت موسی)علیه 

پیامبری، مسئله »بلاغت« بود:
گره از زبانم بگشــاى * تا ســخنان مرا  قَوْلِــي؛ و  يَفْقَهُــوا  مِــنْ لِســانِي *  ــلْ عُقْــدَةً 

ُ
»وَ احْل

بفهمند!« )طه: 27-28( 
کردن دعوت پیامبر )صلی الله  که مربوط به علنی  کریم -  خداونــد در آیــه ای از قرآن 

علیه و آله وسلم( در مکّه، پس از سه سال دعوت مخفیانه است- می فرماید:          
كن! و  يت دارى، آشكارا بيان  مُشْركِِينَ؛ آنچه را مأمور

ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
أ وَ  تُؤْمَرُ  »فَاصْدَعْ بِما 

)94 : گردان )و به آنها اعتنا نكن(!« )حجر از مشركان روى 
»صدع« در اصل به معنای شــکافتن اجسام ســخت همچون شیشه و آهن است.2 و 
كلمه به معنى اظهار و افشا  كه با شكافتن چيزى درونش آشكار م‏ىشود، اين  از آنجا 
که از همان معنای  کلمه  كردن آمده است.3 مرحوم طبرسی معنای دیگر این  و آشكار 
را »فرق« و »فصل« به معنای »جداشدن« می داند؛4 مانند جدا  گرفته شــده  اصلی آن 
)تفرقه(. از ســوی  شــدن حــق از باطل )فرقان( و یا جدا شــدن افراد انســانی از یکدیگر
، برخی لغت شناسان معتقدند »صدع« در اصل به معنای »قطع« )بریدن( است  دیگر
بــه نوعی معنای »قطعیّت« لحاظ  کلمه،  این  برای  بیان شــده  و اصولاً در همه معانی 

شده است.5

1. عین این مطلب - و البته در درجه ای نازل تر - درباره کتاب شریف »نهج البلاغه« نیز صادق است.  
2. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی الفاظ القرآن؛ ص478 

؛ تفسیر نمونه؛ ج11، ص140  ی، ناصر 3. مکارم شیراز
4. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج6، ص532 

5. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج6، ص254 
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آیه مــورد بحث،  امــر »فَاصْــدَعْ« در  کــه  گفــت  ایــن توضیحات، مــی توان  بــا توجــه به 
که  گفتنی  گفتن با صراحت، آشــکار و با قاطعیت اســت؛ ســخن  بــه معنای ســخن 
 » کنند و از آن »تأثیر مخاطبان آن، »فرق« آن با ســایر ســخنان باطل را به راحتی فهم 
»فَاصْــدَعْ« و  آیه شــریفه فرمــود  که خداونــد در این  بــه همین دلیل اســت  و  بپذیرنــد. 
که حتماً تأثير مك‏ىند،  غ« یا »فَأبْلِغْ«؛ چراکه »صَدع«، آن نوعی از ابلاغ است  ِ

ّ
نفرمود »بَل

« در  که ممکن است در طرف مقابل تأثیر نکند.1 بدیهی است »تأثیر برخلاف »تبلیغ« 
اینجا، لزوماً به معنای پذیرش علنی حرف حقّ توســط مخاطب نیست، بلکه منظور 
کامل حرف حق و اعتراف درونی به حقّانیّت آن است، هرچند ممکن است به  فهم 

کند. دلایل نفسانی به حقانیت آن اذعان نکند و یا خلاف آن را اظهار 
برای  نیــز  کــه جریــان نفاق  گفــت در اهمیــت »بلاغــت« همین بس  بایــد  نهایــت  در 

گیرد: کمک می  تأثیرگذاری بیشتر بر ذهن مردم از این عنصر 
گفتار  كه  كسانى هستند  نْيا؛ و از مردم، 

ُ
الدّ حَياةِ 

ْ
ال هُ فِي 

ُ
قَوْل يُعْجِبُكَ  مَنْ  اسِ  النَّ »وَ مِنَ 

آنان، در زندگى دنيا مايه اعجاب تو م‏ىشود.« )بقره:204(     
2.  تهدید 

آنان است. اصولاً منافقان انسان  با منافقان، تهدید جدّی  روش دیگر مواجهه نرم 
آنــان در  به دلیــل همیــن نقطــه ضعــف، تهدید  ترســو هســتند؛  بــه شــدت  هایــی 
تأثیرگذار  براندازانه شــان بســیار  رفتارهای  کنترل  و  آنان  انگیزه های  و  افکار  تغییر 
اســتفاده نموده است. برخی تهدیدات  این روش  از  کریم در مواردی  قرآن  اســت. 
به  مربوط   ، برخــی دیگر و  اســت2  ی منافقان  اخرو به عذاب های  ناظر  کریم  قــرآن 
از مجازات های دنیایی، مجازات هایی  برخی  مجازات های دنیایی. همچنین 

آنها عارض می‌شود: بر  از طرف خداوند  که مستقیماً  تکوینی  است 
كانُوا  هُمْ 

َ
نّ
َ
بِأ بْ طائِفَةً  ِ

ّ
نُعَذ مِنْكُمْ  عَنْ طائِفَةٍ  نَعْفُ  إِنْ  إِيمانِكُمْ  بَعْدَ  كَفَرْتُمْ  قَدْ  تَعْتَذِرُوا  »لا 

ايمان  از  پــس  كه( شــما  ( عذر خواهى نكنيد )كه بيهوده اســت، چرا  مُجْرمِِيــنَ؛ )بگو
گروه ديگرى را  گروهى از شــما را )موقتاً( مورد عفو قــرار دهيم،  كافر شــديد، اگر  آوردن 

كرد، زيرا آنها مجرم بودند.« )توبه: 66( مجازات خواهيم 

.ک: سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن؛ الإتقان فی علوم القرآن؛ ج2، ص53  1. ر
.ک: توبه:63، 68، 74، 79، 81، 90، 95، 101 2. به عنوان نمونه، ر
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آیات، »مجازات  ایــن  از عذاب در  کــه منظور  باورند  این  بر  مرحوم علامــه طباطبایی 
که اجرای این مجازات برای برخی از آنان، به دلیل مصالحی  دنیایی« منافقان است 
یاد منافقان،  موقتاً به تعویق افتاده اســت.1 همچنین در آیات دیگــری، اموال و اولاد ز

مایه عذاب آنان در دنیا بیان شده است:
نْيا وَ تَزْهَقَ 

ُ
حَياةِ الدّ

ْ
بَهُمْ بِها فِي ال ِ

ّ
ُ لِيُعَذ ما يُرِيدُ الّلَّهَ

َ
إِنّ وْلادُهُمْ 

َ
هُمْ وَ لا أ

ُ
مْوال

َ
»فَلا تُعْجِبْكَ أ

كافِرُونَ؛ و )فزونــى( اموال و اولاد آنها تو را در شــگفتى فرو نبرد، خدا  هُــمْ  وَ  نْفُسُــهُمْ 
َ
أ

كفر بميرند.«  كنــد و در حال  را به وســيله آن در زندگى دنيا عذاب  آنها  م‏ىخواهــد 
)توبه: 55؛ و با اندکی اختلاف، توبه: 85(

)ص( و حکومت اســامی  کــه پیامبــر و برخــی دیگــر مجــازات های تشــریعی اســت 
موظف به اعمال آنهاست. در یک نمونه، خداوند متعال در 3 آیه قرآن، صراحتاً آنان 

کند: را تهدید به مواجهه سخت می 
مَدِينَةِ 

ْ
ال فِــي  مُرْجِفُونَ 

ْ
ال وَ  مَــرَضٌ  وبِهِــمْ 

ُ
قُل فِــي  ذِيــنَ 

َّ
ال وَ  مُنافِقُــونَ 

ْ
ال يَنْتَــهِ  ــمْ 

َ
ل ئِــنْ 

َ
»ل

وا 
ُ
ل قُتِّ وَ  وا 

ُ
خِذ

ُ
أ ثُقِفُوا  يْنَما 

َ
أ عُونِيــنَ 

ْ
مَل  * قَلِيلاً   

َ
إِلّا فِيها  يُجاوِرُونَكَ  لا  ثُمَّ  بِهِمْ  ــكَ  يَنَّ نُغْرِ

َ
ل

گر منافقان  تَبْدِيلاً؛ ا  ِ
الّلَّهَ ةِ  لِسُنَّ تَجِدَ  نْ 

َ
ل وَ  قَبْلُ  وْا مِنْ 

َ
ذِينَ خَل

َّ
ال ِ فِي 

الّلَّهَ ةَ  تَقْتِيلاً * سُنَّ
كــه اخبــار دروغ و شــايعات ب‏ىاســاس در مدينــه پخش مى  آنهــا  و  و بيمــاردلان 
كار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان م‏ىشورانيم، سپس جز مدّت  كنند دست از 
از همه جا طرد م‏ىشوند،  و  تو در اين شهر بمانند! *  كنار  كوتاهى نم‏ىتوانند در 
 * رســيد!  قتل خواهند  به  به ســختى  و  گرفته خواهند شــد  يافته شــوند  و هر جا 
تغيير  گونه  الهى هيچ  براى ســنّت  و  اقوام پيشــين است،  در  اين ســنّت خداوند 

)احزاب: 60-62( نخواهي‌ىافت!« 
  3.  تحقیر 

از سوی دیگر  و   » انســان هایی »متکبّر از یک سو  که منافقان  گفته شــد  از این  پیش 
 » که »تحقیر دچار »ضعف نفس« هســتند. همین دو ویژگی روحی موجب می شــود 

کنترل نمایند.  آنان مؤثر واقع شده و رفتارهای خود را 

1. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص335-334؛ البته ایشان معتقدند از سیاق آیات قبل و بعد اینگونه 
اســتنباط می شــود که این جمله کلام خداوند است، نه رســول خدا)ص(؛ بنابراین منظور از مجازات نیز مجازات منافقان توسط خداوند 

.ک: همان؛ ص335(   است در این دنیا، نه مجازات آنها توسط رسول خدا)ص( که از سنخ مجازات تشریعی است. )ر
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از یک ســو شــخصیت شان تحقیر  اند:  گونه تحقیر شــده  کریم، دو  منافقان در قرآن 
شده است و از سوی دیگر برنامه های براندازانه شان.

الف. تحقیر شخصیت منافقان  
با بکار بردن تعابیری همچون انســان های ســفیه،1  را  کریــم منافقان  خداونــد در قرآن 
، پس از بیان درخواست  ،3 تحقیر می نماید. در آیه ای دیگر بدون فهم2 و بدون شعور
و  کودکان  زنان و  آنــان در ردیف  برای عدم حضور در جهاد،  )ص(  از پیامبــر منافقان 

سالمندان محسوب شده اند:
مَعَ  اقْعُدُوا  قِيلَ  وَ  طَهُمْ  فَثَبَّ انْبِعاثَهُمْ   ُ الّلَّهَ كَــرهَِ  لكِنْ  وَ  ةً 

َ
عُدّ هُ 

َ
ل وا 

ُ
عَدّ

َ َ
لَأ خُرُوجَ 

ْ
ال رادُوا 

َ
أ ــوْ 

َ
ل »وَ 

( م‏ىخواستند )به سوى ميدان جهاد( خارج  آنها )راست م‏ىگفتند و گر  ا قاعِدِينَ؛ 
ْ
ال

كراهت داشت لذا  شوند وسيله‏اى براى آن فراهم م‏ىساختند، ولى خدا از حركت آنها 
گفته شد با  ( باز داشت، و به آنها  كار ( آنها را )از اين  كرد و )توفيقش را از آنان سلب 

كودكان و پيران و بيماران( بنشينيد.« )توبه: 46( قاعدين )زنان و 
، با بکار بردن تعبیر »بشارت«، به منافقان وعده عذاب داده  همچنین در آیه ای دیگر

که به نوعی استهزاء و تحقیر آنان است:4 شده است 
ىك در  كه مجازات دردنا لِيماً؛ به منافقان بشارت ده 

َ
أ هُمْ عَذاباً 

َ
ل  

َ
نّ

َ
بِأ مُنافِقِينَ 

ْ
ال ــرِ  »بَشِّ

انتظار آنهاست!« )نساء: 138(
ب. تحقیر برنامه های منافقان

کارشکنی های متعدد منافقان  از بیان ویژگی ها و  کریم پس  خداوند متعال در قرآن 
که  کســانی می داند  از  کوچکتر  را بسیار  و فتنه هایشــان  آنان  برابر نظام اســامی،  در 

پیش از آنها بوده اند و مغلوب اراده الهی شدند. در یک نمونه می فرماید:
فَاسْــتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ  وْلاداً 

َ
أ وَ  مْــوالاً 

َ
أ كْثَرَ 

َ
أ وَ  ةً  قُــوَّ مِنْكُمْ   

َ
شَــدّ

َ
أ كانُوا  قَبْلِكُمْ  مِــنْ  ذِيــنَ 

َّ
»كَال

ذِي 
َّ
كَال وَ خُضْتُــمْ  قَبْلِكُــمْ بِخَلاقِهِــمْ  مِنْ  ذِيــنَ 

َّ
ال اسْــتَمْتَعَ  كَمَــا  فَاسْــتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُــمْ 

مْ 
َ
ل  

َ
أ خاسِــرُونَ * 

ْ
ال هُمُ  ولئِــكَ 

ُ
أ وَ  خِرَةِ 

ْ
الْآ وَ  نْيــا 

ُ
الدّ هُــمْ فِي 

ُ
عْمال

َ
أ ولئِــكَ حَبِطَتْ 

ُ
أ خاضُــوا 

وَ  مَدْيَنَ  صْحابِ 
َ
أ وَ  إِبْراهِيــمَ  قَوْمِ  وَ  ثَمُودَ  وَ  وَ عــادٍ  نُوحٍ  قَوْمِ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذِيــنَ 

َّ
ال  

ُ
نَبَأ تِهِــمْ 

ْ
يَأ

1. بقره: 13 
2. توبه: 127
3. بقره: 12 

؛ تفسیر نمونه؛ ج4، ص169  ی، ناصر 4. مکارم شیراز
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نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ 
َ
كانُوا أ ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ  كانَ الّلَّهَ ناتِ فَما  بَيِّ

ْ
هُمْ بِال

ُ
تَتْهُمْ رُسُل

َ
مُؤْتَفِكاتِ أ

ْ
ال

از شــما بودند )و راه نفاق پوييدند(  كه قبل  كسانى هســتيد  )شــما منافقان( همانند 
آنهــا از شــما نيرومندتر و اموال و فرزندانشــان فزونتر بود، آنها از بهره خــود )در دنيا در 
كرديد  از بهره خود )در اين راه( استفاده  كردند، شــما نيز  گناه( استفاده  راه هوســها و 
كفر و نفاق و استهزاى مومنان( فرو رفتيد  كردند شما )در  كه آنها استفاده  گونه  همان 
كه آنها فرو رفتند، )ولى ســرانجام( اعمالشــان در دنيا و آخرت نابود شــد و  همانگونه 
ع(،  كه پيش از آنها بودند به آنان نرسيده: قوم نوح) كسانى  يانكارانند. * آيا خبر  آنها ز
ع( و اصحاب مدین‏ )قوم شعيب(؛ و شهرهاى زير و  قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراهیم)
كه پيامبرانشان با دلائل روشن به سوى آنها آمدند )ولى نپذيرفتند(  رو شده )قوم لوط( 

خداوند به آنها ستم نكرد، اما خودشان بر خويشتن ستم مك‏ىردند.« )توبه: 69-70(
که  که منافقان امت های پیشین  در واقع سخن خداوند در اینگونه از آیات این است 
کاری از پیش نبردند و فتنه انگیزی هایشان راه به جایی  از شما نیرومندتر هم بودند، 

نبرد، شما هم به طریق اولی نخواهید توانست.
همچنین خداوند در آیه دیگری با اشاره کلی به فتنه های گذشته منافقان و شکست 

آنان در همه آنها می فرماید:
وَ هُمْ   ِ

الّلَّهَ مْرُ 
َ
أ وَ ظَهَــرَ  حَقُّ 

ْ
ال ى جاءَ  مُورَ حَتَّ

ُ ْ
ــكَ الْأ

َ
ل بُوا 

َّ
قَل وَ  قَبْلُ  فِتْنَةَ مِنْ 

ْ
ال ابْتَغَــوُا  قَــدِ 

َ
  »ل

بــر تو دگرگون  را  كارها  ( در پــى فتنه‏انگيزى بودنــد، و  از ايــن )نيز كارهُِــونَ‏؛ آنهــا پيش 
گشت )و  كه حق فرا رســيد، و فرمان خدا آشــكار  تا آن  يختند(؛  ســاختند )و به هم ر

كراهت داشتند.« )توبه: 48( كه آنها  پيروز شديد(، در حالى 
4. باز کردن راه انتقاد از افراد و جریان ها

کارآرایی دارد، فریضه  که در مقابله با جریان نفاق بسیار  یکی از فروعات مهم اسلامی 
کارکــرد اصلی این فریضه  گفت  « اســت. در واقع باید  از منکر »امــر به معروف و نهی 
و  افــراد و جریان هــای منحرف  از  انتقــاد  راه  که  الهی در مســائل سیاســی این اســت 
گذارد. خداوند متعال در سوره مبارکه توبه، یکی از راهبردهای اصلی  معاند را باز می 
مرمنین انقلابی در مقابله با جریان نفاق را امر به معروف و نهی از منکر بر می شمارد:
يَنْهَــوْنَ عَنِ  وَ  مَعْــرُوفِ 

ْ
بِال مُــرُونَ 

ْ
يَأ بَعْــضٍ  وْلِيــاءُ 

َ
أ بَعْضُهُــمْ  مُؤْمِنــاتُ 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنُــونَ 

ْ
ال »وَ 
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( كيديگرند، امر به معروف و نهى از  ؛ مردان و زنان با ايمان ولى )و يار و ياور مُنْكَرِ
ْ
ال

منكر مك‏ىنند.« )توبه: 71(
همچنین در آیه ای دیگر از سوره مبارکه آل عمران می فرماید:

وَ  مُنْكَرِ 
ْ
ال عَــنِ  يَنْهَوْنَ  وَ  مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مُــرُونَ 

ْ
يَأ وَ  خَيْرِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل يَدْعُــونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ مِنْكُمْ  تَكُــنْ 

ْ
ل »وَ 

به  امر  و  كننــد  به نىكي  از ميان شــما جمعى دعــوت  بايد  مُفْلِحُــون‏؛ 
ْ
ال هُــمُ  ولئِــكَ 

ُ
أ

)آل عمران: 104( آنها رستگارانند.«  و  نمايند  از منكر  نهى  و  معروف 
از افراد و  که در انتقــاد  ةٌ« در این آیه شــریفه نشــان می دهد  مَّ

ُ
أ مِنْكُمْ  تَكُــنْ 

ْ
ل تعبیــر »وَ 

بلکه  باشــد،  بــه بصورت فردی  تنها  نباید  نفــاق،  جریانــات منحرفی همچــون جریان 
کار را انجام دهند.1  علاوه بر آن، باید »تشکل های خودجوش مردمی« نیز این 

5. تقویت اقتدار در زمینه های مختلف
کریم برای مقابله با جریان نفاق، افزایش قدرت نظامی،  راهبرد بسیار مهم دیگر قرآن 
یک، اقتصادی و فرهنگی اســت. اقتــدار همه جانبه نظام  سیاســی، علمی، تکنولوژ
براندازی  برای  نفاق  و دفاعی، محاســبات جریان  اقتدار نظامی  اسلامی، بخصوص 
کریم به مســلمانان توصیه  را تغییر خواهــد داد. به همین دلیــل، قرآن  نظام اســامی 
که برای جلوگیری از عملی شــدن تهدیدات دشــمنان خارجی و منافقان  می نماید 

داخلی، روز به روز اقتدار خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند:  
وَ  كُمْ  عَدُوَّ وَ   ِ

الّلَّهَ عَــدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُــونَ  خَيْلِ 
ْ
ال رِباطِ  مِــنْ  وَ  ةٍ  قُوَّ مِنْ  اسْــتَطَعْتُمْ  مَا  هُمْ 

َ
ل وا 

ُ
عِــدّ

َ
أ »وَ 

يْكُمْ 
َ
 إِل

َ
ِ يُوَفّ

مُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي سَبِيلِ الّلَّهَ
َ
ُ يَعْل مُونَهُمُ الّلَّهَ

َ
آخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْل

مُونَ؛ هر نيروىي در قدرت داريد، براى مقابله با آنها ]دشمنان‏[ آماده سازيد! 
َ
نْتُمْ لا تُظْل

َ
وَ أ

يده )براى ميدان نبرد(، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن  و )همچنين( اسبهاى ورز
كه شــما نم‏ىشناســيد و  گروه ديگرى غير از اينها را  خويش را بترســانيد! و )همچنين( 
كنيد،  خدا آنها را م‏ىشناسد! و هرچه در راه خدا )و تقويت اقتدار نظام اسلامی( انفاق 

كامل به شما بازگردانده م‏ىشود، و به شما ستم نخواهد شد!« )انفال: 60( بطور 
این آیه شریفه دارای نکات مهمی مرتبط با بحث حاضر است:

ةٌ«،  مَّ
ُ
تَكُــنْ مِنْكُمْ أ

ْ
کرم)ص(، لذا به نظر می رســد منظــور از تعبیر »وَ ل 1. از آنجا که خطاب آیه شــریفه، به عموم مســلمانان اســت نه پیامبر ا

ی از سوی حکومت اسلامی؛ آنگونه که برخی مفسرین  تشکیل تشکل های خودجوش مردمی در این مسئله باشد، نه تأسیس سازمانی ادار
؛ تفسیر نمونه؛ ج3، ص36( نتیجه گرفته اند.    ی، ناصر .ک: مکارم شیراز محترم )ر
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را  اسْــتَطَعْتُمْ«  که بصورت نکره آمده اســت، عمومیت تعبیر »مَا  کلمه جامع »قوة«   -1
از  را شــامل می شود.1 صاحب تفسیر نمونه، پس  نیرو و قدرتی  کرده و هر نوع  تقویت 
بیان اینکه عمومیت تعبیر »قوه« علاوه بر امور مادی و نظامی در هر زمانی، می تواند 

کند: ناظر به امور معنوی و ایمانی هم باشد، اضافه می 
كه آنها نيز در مفهوم »قوه« مندرج هستند  »از قدرت‏هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى، 
كرد. جالب اين است  و نقش بسيار مؤثرى در پيروزى بر دشمن دارد نيز نبايد غفلت 
از وسعت مفهوم  كه  گونى شده  گونا كلمه »قوه« تفسيرهاى  كه در روايات اسلامى براى 
كلمه  را ديده‏اند و  روايات  از  پاره‏اى  كه تنها  آنها  بنابراين  كلمه حكايت مك‏ىند...  اين 

گرفتار اشتباه عجيبى شده‏اند.«2 »قوه« را به يك مصداق، محدود ساخته‏اند 
ابعاد  ، تنها تقویــت بعد نظامی آن نیســت؛ بلکــه  اقتــدار از تقویــت  بنابرایــن، منظــور 
مختلف اقتصادی، علمی، فناوری، سیاسی و فرهنگی را نیز شامل می شود؛ هرچند 
ةٍ«، نشان  قُوَّ »مِنْ  از تعبیر عام  خَيْلِ« پس 

ْ
ال رِباطِ  مِنْ  »وَ  بیان خاص و جداگانه تعبیر 

دهنده اهمیت دو چندان افزایش اقتدار نظامی است. 
بر دشمن خارجی، منافقان  اقتدار نظام اســامی، علاوه  افزایش  اینکه  2- نکته دیگر 
که همان نفوذی های دشمن هستند را نیز می ترساند و موجب بازدارندگی و  داخلی 

یأس آنها از ضربه زدن به نظام اسلامی می شود.
مُونَهُمُ 

َ
تَعْل لا  دُونِهِمْ  مِنْ  آخَرِينَ  گروهی با توصیف »وَ  از  شاهد ما در این باره، نام بردن 

کــه خداونــد ترســیدن آنهــا را نیــز - عــاوه بر  مُهُــمْ« در ایــن آیــه شــریفه اســت 
َ
يَعْل  ُ الّلَّهَ

ةٍ« می داند و  قُــوَّ هُمْ مَا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ 
َ
ل وا 

ُ
عِدّ

َ
أ دشــمنان خارجی- از اهداف دســتور »وَ 

که ممکن  گروه را »منافقان داخلی« می دانند  علامه طباطبایی یکی از مصادیق این 
کردن دشمنی شان، مسلمانان آنان را نشناسند.3  است بر اثر پنهان 

که - برخلاف آیات قبل و بعد - خطاب این  3- نکته بسیار مهم دیگر این است 
بــر اینکه نظام  کمیــت. یعنی علاوه  آیــه شــریفه به توده مردم اســت، نه دســتگاه حا
آمادگی  برابر تهاجمات نظامی و غیرنظامی دشــمن  اســامی وظیفه دارد همواره در 
که آنان نیز هرگونه  داشته باشد، خداوند در این آیه شریفه از عامه مردم می خواهد 

؛ تفسیر نمونه؛ ج‏7، ص 224  ی، ناصر 1. مکارم شیراز
2. همان؛ ص 222 

3. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص116 
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با دشمن برخیزند. این یعنی بسیج  توانند به مقابله همگانی  که می  ابزاری  با هر  و 
همگانی مردم برای مقابله با دشمن خارجی و منافقان داخلی. علامه طباطبایی در 

این باره نیز می فرمایند:
كه تهيه آن جز از عهده حكومت‏ها بر نم‏ىآيد، و  »پاره‏اى از ذخيره‏هاى دفاعى هست 
كه مسئول تهيه آن خود افرادند؛ چون حكومت هر قدر  لكين پاره‏اى ديگر هم هست 
افراد مردم محتاج است؛ پس مردم هم  يادى باشد به  هم نيرومند و داراى امكانات ز
كنند. پس  به نوبه خود بايد قبلاً فنون جنگى را آموخته و خود را براى روز مبادا آماده 

وا«، تكليف به همه است.«1
ُ

اَعِدّ تكليف »وَ 
بر عهده  از مقابله با دشمن خارجی و منافقان داخلی،  بنابراین، بخش قابل توجهی 

تشکل های خودجوش مردمی است.2 
ع 

ّ
6. سکوت و عدم کنش سیاسی در برخی موارد مورد توق

و  کنش  نفاق، عدم  با جریان  برای مقابله  ولیّ خدا  رفتارهای سیاسی  از  یکی دیگر 
را دارند. در واقع  او  که همگان توقع حضور  حضور سیاسی در برخی مواردی است 
از  که  یا جریانی نشــان می دهد  از فرد  را  ، عدم رضایت خود  بــا این رفتار ولــیّ خدا 
از  نمونه هایی  کریم  قرآن  در  اســت.  کرده  اســامی عبور  نظام  قرمز سیاســی  خطوط 

دارد.   کرم)ص( وجود  ا پیامبر  توسط  رفتار  نوع  این 
که به هیچ وجه نباید بر  در یک آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم)ص( دستور می دهد 
جنازه منافقان نماز اقامه نماید و بر سر قبر آنان برای دعا و طلب آمرزش، توقف نماید:
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا 

كَفَرُوا بِالّلَّهَ هُمْ 
َ
بَداً وَ لا تَقُمْ عَل‏ى قَبْرهِِ إِنّ

َ
حَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أ

َ
»وَ لا تُصَلِّ عَل‏ى أ

كنار قبرش )براى دعا  بر  و  كه بميرد نماز نخوان،  آنها  از  بر هيچيك  فاسِــقُونَ؛  هُمْ  وَ 
كه  كافر شدند، و در حالى  آنها به خدا و رســولش  كه  و طلب آمرزش( نايســت؛ چرا 

فاسق بودند از دنيا رفتند.« )توبه: 84(3

1. همان؛ ص115 
يْ‏ء 

َ
عِدّوُا« در این آیه شریفه نیز نکته ای نهفته است؛ و آن اینکه، اهل لغت »اعداد« را اینگونه معنا کرده اند: »إدّخارُ الشّ

َ
2. در کاربرد فعل »أ

يْه؛ ذخیره کردن چیزی پیش از نیاز به آن«)راغب اصفهانی، حســین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص545(؛ طبق این 
َ
قَبْــلَ‏ الحاجَة إل

، خود را به انواع قدرت های بازدارنده مجهز نماید.    معنا، معنای آیه شریفه این است که جامعه اسلامی باید پیش از ایجاد نیاز
گر همانگونه که لغت شناســان بیان کرده اند، طبق یک معنا، »صلّ علی« به معنای دعا کردن و طلب رحمت  3. البته لازم به ذکر اســت ا
بَداً« در این آیه 

َ
حَدٍمِنْهُمْ مــاتَ أ

َ
باشــد)راغب اصفهانی، حســین بن محمد؛ مفردات الفــاظ القرآن؛ ص491(، آنگاه عبــارت »وَلاتُصَلِّ عَل‏ى أ

)ص( از دعا کردن بــرای منافقان نیز خواهد بود. همچنانیکــه در آیاتی دیگر نیز »صلّ علــی« به همین معنا  شــریفه، بــه معنای نهــی پیامبر
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و در آیه ای دیگر ایشان را از حضور در مسجد ضرار نهی می فرماید:
فِيهِ  فِيهِ  تَقُومَ  نْ 

َ
أ حَــقُّ 

َ
أ يَوْمٍ  لِ  وَّ

َ
أ مِــنْ  قْو‏ى  التَّ ى 

َ
عَل ــسَ  سِّ

ُ
أ مَسْــجِدٌ 

َ
ل بَداً 

َ
أ فِيهِ  تَقُمْ  »لا 

آن قيام )و عبادت(  رِينَ؛ هرگــز در  هِّ مُطَّ
ْ
ال يُحِــبُّ   ُ الّلَّهَ وَ  رُوا  يَتَطَهَّ نْ 

َ
أ ــونَ  يُحِبُّ  

ٌ
رِجــال

كه  بنا شده شايسته‏تر است  تقوى  پايه  بر  روز نخست  از  كه  آن مســجدى  مكن، 
يكزه  پا كه دوســت م‏ىدارند  مردانى هســتند  آن  در  كنى،  )و عبادت(  قيام  آن  در 

)توبه: 108( دارد.«  را دوست  يكزگان  پا و خداوند  باشند 
برنامه  و  که در واقع محل توطئه   ، از ساخت مسجد ضرار توضیح آنکه منافقان پس 
که ایشــان در  )ص( دعوت نمودند  ریــزی برای براندازی نظام اســامی بــود، از پیامبر
از این طریق، برای خود و مسجدشــان اعتبار  تا  آن حضور یافته و اقامه نماز نمایند 
)ص( در این مســجد و برخوردهای ســهمگین  کنند. اما عدم حضور پیامبر کســب 

ایشان در این باره، این توطئه منافقان را خنثی نمود. 
)ص( از استغفار برای منافقان است: ، نهی شدن تلویحی پیامبر نمونه دیگر

هُمْ؛ چه براى 
َ
ُ ل نْ يَغْفِرَ الّلَّهَ

َ
ةً فَل هُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

َ
هُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ ل

َ
وْ لا تَسْتَغْفِرْ ل

َ
هُمْ أ

َ
»اسْتَغْفِرْ ل

كنى، هرگز  آنها اســتغفار  براى  بار  اگر هفتاد  كنى، و چه نكنى، )حتّى(  آنها اســتغفار 
خدا آنها را نم‏ىآمرزد!« )توبه: 80(1

بــودن عمل اســت2 و به همیــن دلیل،  از بیهــوده و لغو  کنایــه  تردیــد بیــن امر و نهــی 
مقصود خداوند در این آیه شریفه و آیات مشابه آن، بیان لغو و بیهوده بودن استغفار 
نیز هیچگاه عمل  )ص(  ، پیامبر از سوی دیگر برای منافقان بوده است.  )ص(  پیامبر
بیهوده و لغو مرتکب نمی شود. بنابراین، این آیات شریفه تلویحاً پیامبر اکرم)ص( را 

از استغفار برای منافقان نهی می فرماید. 
از  را  کــرم)ص( و مؤمنیــن  ا کلــی پیامبر  که بطور  آیــه ای  بــر اینکــه از عمومیت  عــاوه 
که جهنمی بودن آنان مسلم شده است، نهی می فرماید نیز  اســتغفار برای مشرکینی 

بکار رفته است: 
هُم‏؛ از اموال آنها صدقه‏اى )زكات( بگير تا به وسيله آن 

َ
تَكَ سَكَنٌ ل  صَلا

َ
يْهِمْ إِنّ

َ
يهِمْ بِها وَ صَلِّ عَل رُهُمْ وَ تُزَكِّ مْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

َ
 مِنْ أ

ْ
الف. »خُذ

ى و پرورش دهى، و به آنها )هنگام گرفتن زكات( دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آنها است‏.« )توبه: 103( آنها را پاك ساز
مُوا تَسْلِيماً؛ خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود م‏ىفرستند،  ِ

ّ
يْهِ وَ سَــل

َ
وا عَل

ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
بِيِّ يا أ ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
ئِكَتَهُ يُصَل َ وَ مَلا  الّلَّهَ

َ
ب. »إِنّ

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بر او درود فرستيد و سلام گوئيد و تسليم فرمانش باشيد.« )احزاب: 56(
.ک: منافقون: 6   1. همچنین، ر

2. طباطباىي، سید محمد حسين؛ الميزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص351  
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کرد:  می توان نهی از استغفار برای منافقان را نیز استنباط 
بَعْدِ ما  مِنْ  قُرْب‏ى  ولِي 

ُ
أ كانُوا  وْ 

َ
ل وَ  مُشْركِِينَ 

ْ
لِل يَسْــتَغْفِرُوا  نْ 

َ
أ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال وَ  بِيِّ  لِلنَّ كانَ  »ما 

براى  كه  و مومنان شايسته نبود  براى پيامبر )ص(  جَحِيمِ؛ 
ْ
ال صْحابُ 

َ
أ هُمْ 

َ
نّ
َ
أ هُمْ 

َ
ل نَ  تَبَيَّ

از آنكه  كنند، هر چند از نزدكيانشان باشند، پس  مشركان )از خداوند( طلب آمرزش 
گروه اصحاب دوزخند.« )توبه: 113( كه اين  بر آنها روشن شد 

بــی تردید، این نوع مواجهــه منحصر به مصادیقی همچون عدم اقامــه نماز بر جنازه 
منافقان، عدم دعا و طلب رحمت برای آنان، عدم حضور بر قبر آنان، عدم حضور در 
گردد  مسجد آنان و عدم استغفار برای آنان نیست؛ بلکه می تواند شامل هر مصداقی 
گاهی بخشی مردم نسبت به  کنش سیاسی در آن مصداق خاص، موجب آ که عدم 

منافقان می شود.  
7. عزل و نصب های معنادار 

کلیدی  از مسئولیت های  آنان  با جریان نفاق، عزل  از روش های مواجهه  یکی دیگر 
کردن عدم صلاحیت آنان برای جایگاههای مهم است.  و آشکار 

یخــی این نوع مواجهــه، ماجرای اعلام ســوره برائت برای مشــرکین مکه  یــک نمونه تار
که توسط محدثین شیعه و سنی و از طرق متعدد نقل شده است.  است 

آنچه که مورد اتفاق اکثر علمای شیعه و سنی است این است که در سال نهم هجری 
که آیات ابتدایی ســوره برائت نازل شــد، چون آیات آن،  و پس از فتح مکه، هنگامی 
)صلی الله علیه و  لــذا پیامبر گردید،  آنها نازل  خطاب به مشــرکین مکه بوده و دربــاره 
را  ابوبکر  ابتدا  آله( در  و  )صلی الله علیه  آنها بود. پیامبر برای  آیات  آله( مأمور به ابلاغ 
کرد تا در مراسم حج علاوه بر وظیفه امیری حجاج، هم  برای انجام این وظیفه مأمور 
کند.  آیات ابتدایی سوره برائت و هم چند حکم دیگر را بر مشرکین اهل مکه قرائت 
کرد، جبرئیل بر رسول خدا)صلی الله علیه  که ابوبکر بخشی از مسیر را طی  هنگامی 
از جانب تو  کســی  رَجُلٌ مِنك؛  أو  أنــت   

ّ
إلّا يُؤَدّي عَنــك  آلــه( نازل شــد و فرمــود: »لا  و 

که از خودت  کســی  کنی و یا  حکمی را نمی رســاند، مگر اینکه یا خودت آن را ابلاغ 
بــه او فرمود  آلــه(، علی)علیه الســام( را فراخواند و  )صلــی الله علیه و  باشــد.« پیامبر
گرفته و در مراسم حج به مشرکین  خودش را به ابوبکر رسانده و آیات و احکام را از او 
را انجام  گرفت و این مســئولیت  ابوبکر  از  را  آیات  الســام( هم  کند. علی)علیه  ابلاغ 
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داد. ابوبکر هم به نزد رسول خدا )صلی الله علیه و آله( بازگشت و پرسید: »آیا درباره 
)صلی الله علیه و آله( فرمود: »نه! ولی خداوند به من أمر  من چیزی نازل شده؟« پیامبر

أنا أو رجلٌ منی«.1   
ّ

الّا که »لا یؤدّی عنی  کرده 
که عبارت »لا يُؤَدّي  ع(  پیرامون این ماجرا و اثبات فضایل بی شمار امیرالمؤمنین)
کلامی  کتب حدیثی، تفسیری و   أنت أو رَجُلٌ مِنك« بر آن دلالت دارد، در 

ّ
عَنك إلّا

اما نکته قابل تأمل  اندیشمندان شیعی بیان شــده است؛  از سوی  ســخنان مهمی 
که ابوبکر  که چرا خداوند متعال با وجود اینکه می دانست  در این ماجرا این است 
کرد؟ چرا  کار را ندارد، وحی را پس از  فرستادن او به سوی مکّه نازل  صلاحیت این 

کار نشده بود؟    به این  ع( مأمور  ابتدا علی) از همان 
که خداوند متعال تعمداً این ماجرا را به این شکل  پاســخ این سؤال جز این نیســت 
بر  کنــد؛ و همچنین  را بر همگان آشــکار  او  تا عــزل و عدم صلاحیت  طراحــی فرمود 
را ندارد، چگونه  امور حکومتی  از  امر جزیی  که صلاحیت  کسی  که  همه آشکار شود 
که صلاحیت ابلاغ آیات و احکام  کسی  برای اداره یک حکومت شایستگی دارد؟! و 
گروهی از مردم و برای یک شهر را ندارد، چگونه صلاحیت اجرای احکام  خداوند به 

خداوند برای همه مردم و همه شهر های جهان اسلام را می تواند داشته باشد؟2 
8. توجه ویژه به معرفت، اخلاق و انسجام تشکیلاتی مؤمنین انقلابی

اداره نظام  کــه ولیّ خدا در همه عرصه هــای  یاران صادقی هســتند  انقلابی،  مؤمنین 
اسلامی، از جمله مواجهه با جریان نفاق، باید از این ظرفیّت استفاده نموده و آنان را 
کریم، ولیّ خدا برای پیشبرد  که به فرموده قرآن  به حضور و اثرگذاری تشویق نماید؛ چرا 

اهدافش از دو پشتوانه اصلی »خداوند« و »مؤمنین انقلابی« برخوردار است:
، خداوند و مؤمنانى  مُؤْمِنِينَ؛ اى پيامبر

ْ
ال مِنَ  بَعَكَ 

َ
اتّ مَنِ  وَ   ُ الّلَّهَ بِيُّ حَسْبُكَ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ »يا 

كافى است.« )انفال: 64(   كنند براى حمايت تو  كه از تو پيروى مي 
که یکی از برنامه های اصلی جریان  به دلیل همین اثرگذاری بالای اینگونه افراد است 

کردن این عناصر در دفاع از نظام اسلامی است: نفاق، سست 

.ک: طبرســی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفســیر القرآن؛ ج‏5،ص6؛ طباطبایی، سید محمد حســین؛ الميزان في تفسير القرآن؛  1. ر
 ، ؛ ج‏2، ص73؛ ابن کثیر ج‏9، ص161؛ قمــى، علــى بــن ابراهيم؛ تفســير القمــي؛ ج‏1، ص281؛ عیاشــی، محمد بن مســعود؛ كتــاب التفســير
؛ ج‏3،  ؛ الدر المنثور في تفسير المأثور ؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج‏4،ص89؛ سيوطي، جلال‌الدين عبدالرّحمن بن أبی بکر اسماعیل بن عمرو

؛ جامع البيان في تفسير القرآن؛ ج‏10، ص41. ص209؛ طبری، ابوجعفر محمد بن جریر
؛ ج30، ص411؛ ابن طاوس، علی بن موسی؛ إقبال‏الأعمال؛ ص322  ؛ بحارالأنوار 2. مجلسی، محمدباقر
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وا؛ آنها)منافقان( كسانى 
ُ

ى يَنْفَضّ ِ حَتَّ
ونَ لا تُنْفِقُوا عَل‏ى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الّلَّهَ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
»هُمُ ال

تا )از اطراف  كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد  كه م‏ىگويند: به افرادى  هســتند 
( پراكنده شوند.« )منافقون: 7( او

بــه تربیت و حفظ  بنابرایــن، یکــی از مهمتریــن اقدامات نظام اســامی، توجــه ویژه 
از جان  که حاضرند برای رسیدن به آرمان های الهی  عناصر مؤمن و انقلابی است 

و مال خود بگذرند. 
که تعداد افراد  یک نظام سیاسی زمانی می تواند به موفقیت قطعی خود امیدوار باشد 

کند. این هسته اصلی از وفاداران با انگیزه خود را بیشتر 
تربیت عناصر مؤمن و انقلابی و حفظ آنان در دایره انقلاب و استفاده از ظرفیت آنان 
که نظام اســامی، برنامــه های ویژه ای  در مقابله با جریان نفاق، زمانی میســر اســت 
گروه خاص، در سه حوزه طراحی نماید و یا حداقل زمینه های تحقق آنها را  برای این 
فراهم نماید: »تعمیق معارف اســامی و انقلابی«، »افزایش فضائل اخلاقی« و »ایجاد 

انسجام تشکیلاتی«.

رفتارهای متشابه ولیّ خدا در مدیریت جریان نفاق و بیماردلان 
با جریان نفاق  در بخش قبــل برخی رفتارهای صریح و محکم ولیّ خــدا در مواجهه 
گاه رفتارهای متشابهی نیز از ولیّ خدا  کنار این موارد،  امّا در  احصاء و بررســی شــد. 
را دچار تحیّر و شبهه نماید؛ و  انقلابی  که ممکن اســت مردم و مؤمنین  ســر می زند 
گفتمانــی و رفتاری ولیّ خدا تناقض  که در ظاهر با محکمات  آن، رفتارهایی اســت 
که علت رفتارهای متشابه ولیّ خدا در مواجهه با جریان  دارد. سؤال اصلی این است 
نفاق و بیماردلان چیســت؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به بررسی و تحلیل آیه ای 

یم.    کریم بپرداز از قرآن 

ت بروز رفتارهای متشابه از ولیّ خدا	◂
ّ

»مصلحت«، مهمترین عل
برخــی اصحــاب غیرانقلابــی  بــه ماجــرای  توبــه،  خداونــد متعــال در ســوره مبارکــه 
)ص( بــرای حضور در  کید پیامبــر کــه علی رغــم تأ )ص( اشــاره مــی فرماید  پیامبــر
میدان جنگ، از ایشان اجازه خواستند تا در جنگ حاضر نشوند. درحالیکه اجازه 
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، می توانســت  )ص( به آنــان و تخلــف احتمالی آنان از این دســتور نــدادن پیامبــر
ماهیت غیرانقلابی و منافقانه آنان را آشــکار ســازد، اما ایشــان در این مورد به آنان 
آنــان نیز در برابر  اجــازه دادند تا در میدان جهاد حاضر نشــوند. و طبیعتاً اینگونه، 
انتقادات دیگران نسبت به عدم حضور خود در میدان جنگ، از محکم ترین دلیل 
)ص( بود برخوردار بودند! خداوند متعال در پی این  که همان اجازه قانونی پیامبــر

واقعه آیاتی نازل فرمودند: 
كاذِبِينَ؛ خداوند تو 

ْ
مَ ال

َ
ذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْل

َّ
كَ ال

َ
نَ ل ى يَتَبَيَّ هُمْ حَتَّ

َ
ذِنْتَ ل

َ
ُ عَنْكَ لِمَ أ »عَفَا الّلَّهَ

را ببخشد! چرا پيش از آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسى، به آنها اجازه دادى؟!« 
)توبه: 43(

که در ظاهر خطایی  ُ عَنْكَ« در این آیه شریفه، برخلاف معنای لغوی آن  تعبیر »عَفَا الّلَّهَ
)ص( اثبات می نماید، به فرموده علامه طباطبایی)رحمة الله علیه( دعا  را برای پیامبر
از باب »تحبیب« و به  را  به جان پيغمبر است؛1 آیت الله جوادی آملی نیز این تعبیر 

معنای »سهلاً و مرحباً« می دانند.2 
را  )ص(  العــاده پیامبــر « فوق  از یک ســو »ســعه صــدر با این تعبیر  واقــع خداونــد  در 
که دیوار بشنود!«، دیگرانی  گویم  ، از باب »به در می  کند و از سوی دیگر تحسین می 

گرفتند را مذمّت می نماید.3  ف 
ّ
)ص( اجازه تخل که از پیامبر را 

آيه  از  آيه بعد  را چهارميــن  مرحــوم علامه طباطبایی)رحمة الله علیــه( دلیل این معنا 
کار پیامبر )ص( در اجازه دادن به آنان را تأیید می  که خداوند  مورد بحث می دانند 
فرماید؛ چراکه در صورت حضور آنان در ســپاه اســام، میان مسلمانان شروع به فتنه 

انگیزی و ایجاد تفرقه می نمودند.4 
علامه طباطبایی در این باره می فرمایند: 

1. طباطباىي، سید محمد حسين ؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص 284
2. جوادی آملی؛ عبدالله؛ تسنیم؛ ج34، ص118 

هُ وَ  لِكَ نَبِيَّ
َ

 بِذ
َ

ُ عَزَّ وَ جَلّ عْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةُ خَاطَبَ الّلَّهَ
َ
اكِ أ  بِإِيَّ

َ
ا نَزَل ا مِمَّ

َ
ع( در روایتی در ذیل این آیه شریفه می فرمایند: »هَذ 3. امام رضا)

قَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ 
َ
تْناكَ ل نْ ثَبَّ

َ
وْ لا أ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَ:‏ "وَ ل

ُ
خاسِرِينَ‏" وَ قَوْل

ْ
تَكُونَنَّ مِنَ ال

َ
كَ وَ ل

ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْرَكْتَ ل

َ
ئِنْ أ

َ
ى:‏ "ل

َ
هُ تَعَال

ُ
لِكَ قَوْل

َ
تَهُ وَ كَذ مَّ

ُ
رَادَ بِهِ أ

َ
أ

"؛ اين آيه از قبيل »به در م‏ىگويم، ديوار گوش كند« م‏ىباشد، خداوند به ظاهر با پيامبرش صحبت كرده ولى منظور اصلى،  يْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً
َ
إِل

گر مشرك شوى، عملت نابود  خاسِــرِينَ‏؛ ا
ْ
تَكُونَنَّ مِنَ ال

َ
كَ وَ ل

ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْرَكْتَ ل

َ
ئِنْ أ

َ
امّت بوده اســت، و نظير اين آيه اســت، آيه شــريفه: »ل

گر تو را تثبيت  ؛ ا
ً

يْهِمْ شَيْئاً قَلِلًاي
َ
كِدْتَ تَرْكَنُ إِل قَدْ 

َ
تْناكَ ل نْ ثَبَّ

َ
وْ لا أ

َ
: 65( و نيز اين آيه شریفه: »وَ ل يانكاران خواهى بود.« )زمر شده و از جمله ز

نمك‏ىرديم، نزديك بود كمى به آنان ميل كنى.« )اسراء: 74(.« )ابن بابویه، محمد بن علی؛ عيون أخبارالرضا )عليه السلام(؛ ج‏1، ص202( 
4. رک: توبه: 47
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كه اذن ندادن آن جناب فى نفســه »مصلحت« نداشــته، بلكه  آيــه بر م‏ىآيد  »از ايــن 
»مصلحت« اذن دادنش بيشتر بوده؛ زيرا اگر اذن نم‏ىداد و منافقين را با خود م‏ىبرد، 
آنــان را مبدل به تفرقه  هم بقيه مســلمانان را دچار فســاد افكار مك‏ىردند و هم اتحاد 
راه  به  با مســلمانان  تا  ف بدهــد 

ّ
كــه اجازه تخل بود  م‏ىنمودنــد. پس، »اصلــح« همين 

نيفتند... چون همه مسلمانان داراى ايمان محكم نبودند. بعضى از ايشان ايمانشان 
گوشهايشــان بدهكار  سســت و دلهايشــان مريض و مبتلا به وسوســه بود. اين دســته 
سخنان فريبنده آنان و آماده پذيرفتن وسوسه‏هاى آنان بود. همه اينها در صورتى بود 
كه منافقين رودربايستى مك‏ىردند و با مسلمانان به راه م‏ىافتادند. و اگر صريحا اعلام 
كه خود محذور  را عصيان م‏ىنمودنــد  مخالفــت مك‏ىردند و علنا فرمــان آن حضرت 
بــر ايجاد دودســتگى روى ديگــران در  كــه علاوه  بــزرگ ديگــرى داشــت، و آن اين بود 

نافرمانى باز م‏ىشد.«1
از نظر ایشان، »مصلحت« تعیین  که  دقت در فرمایش جناب علامه نشــان می دهد 
کننده ترین عامل در برخی رفتارهای متشــابه ولیّ اســت. به عبــارت دیگر در برخی 
فه های متعدد پیرامون یک موضوع را در نظر 

ّ
گرفتن یک تصمیم، باید مؤل مــوارد برای 

که »اصلح« بوده و به »مصلحت« جامعه اسلامی نزدیک تر  گرفت و سپس تصمیمی 
کرد.  است را اتخاذ 

کردند. علاوه  ، از فساد و فتنه بزرگتری جلوگیری  کار در واقع پیامبر اسلام)ص( با این 
که شاید  کار دلایل »تربیتی« نیز داشته باشد. به این معنا  اینکه ممکن است این  بر 
و  بیایند  ولیّ، به خود  بردبارانه  رفتارهای  اینگونه  با مشــاهده  و منافقان  این بیماردلان 
دســت از خیانت ورزی شــان بردارند و به دامان اســام و انقلاب بازگردند. ولیّ خدا 
را از دل منافق و  کنــد، نفــاق  بایــد تا جائیکه ممکن اســت و مصلحــت اقتضاء می 
و »دفع حداقلی«  بیرون بکشد. معنای »جذب حداکثری«  از دل بیماردل  را  مریضی 

نیز همین است.
در یک نگاه کلیّ می توان اصلی ترین و مهمترین مصالحی که موجب بروز رفتارهایی 
از ایجــاد تفرقه و  متشــابه از ســوی ولــیّ خدا می شــود را اینگونه برشــمرد: »جلوگیــری 
«، »جلوگیری از قبح زدایی  ک«، »جلوگیری از ایجاد فتنه های بزرگ تر دوقطبی خطرنا

1. طباطباىي، سید محمد حسين؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج‏9، ص285



88

مخالفت با امر ولیّ«، »آشــکار شــدن عقیــده منافقان و پی بردن به ترفندها و نقشــه 
بازگشــت احتمالی  و  »تألیف قلوب  آنان«، »تخلیه اطلاعاتی منافقان«،  های خائنانه 
کردن برخی  منافقان و بیماردلان به دامان انقلاب«، »فرصت دادن به مردم برای تجربه 
«، »جلوگیری از هتک حرمت افراد و حفظ نظامات اخلاقی در جامعه«، »کاستن  امور

از طمع دشمنان برای آسیب زدن به نظام اسلامی«. 
یم. کریم و سیره نبوی می پرداز در ادامه به برخی از مصادیق این رفتارها در قرآن 

بررسی مصادیقی از رفتارهای سیاسی متشابه پیامبران الهی و 	◂
امیرالمؤمنین)ع(

1. کنش سیاسی خلاف میل توسط ولیّ خدا  
آزادی اسراء جنگ بدر به اصرار برخی صحابه الف. 

که خود راضی به  گاه ولیّ خدا به منافقان و بیماردلان اجازه انجام اموری را می دهد 
کفار نصیب ســپاه  انجام آنها نیســت. به عنوان نمونه، در جنگ بدر هفتاد اســیر از 
ایشان اصرار نمودند  به  ابوبکر1  )ص( مانند  از صحابه پیامبر و برخی  بود  اسلام شــده 
بــرای آزادی و  گرفتن فدیــه از قریــش، اســرا را آزاد نماید.2 اســتدلال آنها  کــه در عــوض 
اینــان عموزادگان، خانواده و برادران ما هســتند؛ و یا اینکه با  که  گرفتــن فدیه این بود 
)ص(  کفّــار قدرت یابیم. پیامبر بر  از نظر مالی تقویت شــده و می توانیم  گرفتن فدیه 
کراهت،  نیز تحت فشار و اصرار این صحابه و علی رغم عدم رضایت باطنی و اظهار 
که به تعداد اســیران  کار را دادند؛ اما در عین حال به آنان خبر داد  اجــازه انجام این 
نیز پذیرفتند.3 سرانجام  آنها  و  کشته خواهند شد  از مسلمانان در جنگ احد  قریش 

که رسول خدا)ص( خبر داده بود، در جنگ احد اتفاق افتاد.  نیز همانگونه 

ى؛ ج1، ص107-18 ؛ المغاز .ک: واقدی، محمد بن عمر 1. ر
2. اصولاً برخی از صحابه در میانه جنگ بدر و به امید گرفتن فدیه از اســرا، بجای کشــتن، آنان را به اســارت می گرفتند که آیاتی از قرآن در 
ُ عَزِيزٌ  خِرَةَ وَ الّلَّهَ

ْ
يــدُ الْآ ُ يُرِ نْيا وَ الّلَّهَ

ُ
يــدُونَ عَرَضَ الدّ رْضِ تُرِ

َ ْ
ى يُثْخِنَ فِي الْأ سْــر‏ى حَتَّ

َ
هُ أ

َ
نْ يَكُونَ ل

َ
مذمــت این رفتار آنان نازل شــد: »مــا كانَ لِنَبِيٍّ أ

تُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‏؛ هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه اسيرانى بگيرد تا در زمين به طور كامل 
ْ

خَذ
َ
كُمْ فِيما أ مَسَّ

َ
ِ سَبَقَ ل

وْ لا كِتابٌ مِنَ الّلَّهَ
َ
حَكِيمٌ ل

گر در آنچه گرفته‏ايد، از  از آنان كشتار كند. شما متاع دنيا را م‏ىخواهيد و خدا آخرت را م‏ىخواهد، و خدا شكست‏ناپذير حيكم است. * ا
جانب خدا نوشته‏اى نبود، قطعا به شما عذابى بزرگ م‏ىرسيد.« )انفال: 67-68(

؛ الدرّ المنثور فی التّفســیر  ى؛ ج1، ص18-107؛ ســيوطي، جلال‌الديــن عبدالرّحمن بن أبی بکــر ؛ المغــاز .ک: واقــدی، محمــد بــن عمر 3. ر
يخ؛ ج2، ص136  ؛ الكامل فى التار ی، ابن اثیر ؛ ج3، ص203-201؛ جزر المأثور
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)ص(، چند دلیل و مصلحت را می توان بیان نمود: در تحلیل این رفتار پیامبر
که همه  تــا بگونــه ای رفتار نمایــد  )ص( همــواره خــود را ملــزم می دانســت  اولاً پیامبــر
گیری های سیاســی و در امر  ، خود را در تصمیم  اصحاب و بخصوص اصحاب مؤثر
کوتاه مدت، مضراتی  اداره حکومت سهیم بدانند. این مسئله، هرچند ممکن است در 
که در بلند مدت به نفع نظام اسلامی خواهد  به دنبال داشــته باشد، اما فوایدی دارد 

گفت. بود. در این زمینه، در بخش های آینده، با تفصیل بیشتری سخن خواهیم 
گروه از صحابــه، بیماری و  کراهــت خود از پیشــنهاد این  )ص( با اظهار  ثانیــاً پیامبــر
تریــن ویژگی های  از اصلی  را برای دیگران آشــکار ســاختند؛ چراکه یکــی  آنان  نفــاق 

منافقان و بیماردلان، مخالفت با اوامر ولیّ خداست.
کار به اصحاب ضعیف الإیمان و بیماردلان سیاسی فرصت داده شد  با این  ثالثاً 
را درک نمایند؛ چراکه  او  اوامر ولیّ خدا و حقانیت دیــدگاه  با  تا عواقب مخالفــت 
)ص( آشــکار شد و شــهدای احد به تعداد  در جنگ احد حقانیّت ســخن پیامبر

اسرای بدر بودند. 
)ص( از نبرد با بنی قینقاع به اصرار عبدالله ابن ابیّ  ب. انصراف پیامبر

، پیامبراکرم)ص( قصد داشــت تا با یهودیان بنی قینقاع به جهاد  در نمونــه ای دیگر
کردند  کمک می  کفار قریش  ، به دشمنان و  بپردازد. چراکه آنان با بدعهدی های مکرّر
از مسلمانان  و ســرانجام در واقعه ای، علاوه بر هتک حرمت یک زن مسلمان، یکی 
ابیّ«، سرکرده  کشتند. در این میان »عبدالله بن  نیز  را داشت  از آن زن  که قصد دفاع 
کشتن  )ص( خواست تا از  که با یهودیان نیز هم پیمان بود، با اصرار از پیامبر منافقان 
)ص( نیز به ناچار پذیرفت و دستور  یهودیان منصرف شود و آنان را رها سازد. پیامبر

کوچ نمایند.1و2  داد تا یهودیان بنی قینقاع از مدینه 
را  ابــىّ  بــن  از پذيــرش درخواســت عبــداللّه  برخــی مورخــان هــدف رســول خــدا)ص( 
امّــت اســامى« دانســته اند. زیــرا اگر  »جلوگيــرى از تفرقــه و ايجــاد شــكاف در ميــان 
كار به درگير‏ىهاى  كه اين  )ص( خواسته وى را نم‏ىپذيرفت، احتمال م‏ىرفت  پيامبر

؛ الدرّ المنثور فی التّفسیر  .ک: ابن کثیر دمشقی، عماد الدین اسماعیل؛ البداية و النهايه؛ سيوطي، جلال‌الدين عبدالرّحمن بن أبی بکر 1. ر
يخ؛ ج2، ص137-138 ؛ الكامل فى التار ی، ابن اثیر ؛ ج2، ص291-290؛ جزر المأثور

2. لازم بــه ذکــر اســت که عبدالله بن ابی، تنها یــک فرد نبود؛ بلکه رهبــری تعداد قابل توجهــی از منافقان و بیماردلان را برعهده داشــت و از 
پشتوانه قابل توجهی برخوردار بود. 
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که قطعاً چنين مسأله‏اى  آشكار و رويارو‏ىيهاى علنى در ميان مسلمانان منجر شود 
در آن دوره به نفع اسلام و مسلمين‏ نبود.1

)ص( به برخی منافقان و بیماردلان برای عدم حضور در جنگ تبوک پ. اذن پیامبر
)ص( برای حضور نیافتن  ، درخواست برخی منافقان و بیماردلان از پیامبر نمونه دیگر
که ایشان با این درخواست موافقت فرمودند. همانگونه که پیش  در جنگ تبوک است 
کرده و حضور  )ص( حمایت  کار پیامبر از این  نیز اشاره شد، خداوند صریحاً  این  از 

آنان را موجب »ایجاد تفرقه و فتنه در میان مسلمانان« بیان نموده است:
فِكُيمْ  وَ  فِتْنَــةَ 

ْ
ال يَبْغُونَكُــمُ  كُــمْ 

َ
وْضَعُوا خِلال

َ َ
لَأ وَ   

ً
خَبــالًا  

َّ
إِلَّا زادُوكُــمْ  مــا  فِكُيمْ  خَرَجُــوا  ــوْ 

َ
»ل

به ســوى ميــدان جهاد  آنها همراه شــما  گــر  ا الِمِيــنَ؛ 
َ

بِالظّ عَلِيــمٌ   ُ الّلَّهَ وَ  هُــمْ 
َ
ل اعُونَ  سَــمَّ

نداشتند  و جز خيانت خاصيّتى  نم‏ىافزودند  رزمى شما  بر قدرت  حركت مك‏ىردند 
و فتنه جوىي م‏ىپرداختند.  انگيــزى  تفرقه  به  و  نفوذ مك‏ىردند  و ]منافقانه‏[ در ســپاه 
آنها  به سود  و  گوش م‏ىدهند  به حرفها  كه  آنها در بين سپاه شما جاسوسانى دارند ]

با خبر است.« )توبه: 47( از ظالمان  عمل مك‏ىنند] و خداوند 
)ص(  علاوه بر »جلوگیری از ایجاد تفرقه و فتنه در میان مسلمانان«، اجازه دادن پیامبر
بــرای عدم حضور در جهاد، مصلحت دیگری نیز داشــت و  بــه منافقان و بیماردلان 
آن »جلوگیری از قبح زدایی از نافرمانی امر ولیّ خدا« بود. چراکه اگر منافقان صريحاً 
آنگاه  را عصيــان م‏ىنمودنــد،  اعــام مخالفــت مك‏ىردنــد و علنــاً فرمــان آن حضــرت 
كه روی ديگران نیز در نافرمانى  محــذور بزرگ ديگرى به دنبال داشــت، و آن اين بود 
گردید.2 باز م‏ىشد؛ و این فتنه ای بود شدیدتر و موجب ایجاد تفرقه ای آشکارتر می 

ع( با فتنه سامری ت. عدم برخورد قاطع جناب هارون)
که مانع از اعمال برخی تصمیمات صریح  گفت یکی از مهمترین مصالحی  اصولاً باید 
تــا برخــاف رأی و تدبیر اصلی  را وادار می نماید  او  و  ولــیّ خــدا شــده  انقلابی توســط 
اش، برخی تصمیمات سیاسی را اتخاذ نماید و درنتیجه رفتارهای سیاسی او از نوعی 
از ایجاد و یا تشدید دوقطبی های  گردد، مصلحتی به نام »جلوگیری  »تشابه« برخوردار 

ک در جامعه« است.3  خطرنا
1. عاملی، سید جعفر مرتضی؛ سیرت جاودانه؛ ترجمه: محمد سپهری، ج2، ص111

2. طباطباىي، سید محمد حسين ؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص285
3. لازم به ذکر اســت که شــکل گیری هر نوع دوقطبی در جامعه، مذموم نیست؛ دوقطبی و تفرقه ای مذموم است که به »دین مردم« آسیب 
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ع( به عنــوان نائب  که جنــاب هــارون) و زمانــی  ایــن »مصلحــت«، در فتنــه ســامری 
ع( در میان بنی اســرائیل منصوب شــد، توســط ایشــان اعمال شد.  حضرت موســی)
مطابــق آیات شــریفه قــرآن، در فتنه ســامری، باوجود روشــنگری هــا و نصیحت های 
ع(، بنــی اســرائیل بــه ســخنان او توجهی نکــرده و بجــای اطاعت از  جنــاب هــارون)
او  از خود  ع( شدند، تا مستقیماً  جانشین پیامبرشان، خواستار بازگشت خود موسی)
ع( از پرده غیبت 40 روزه به سوی قومش  که حضرت موسی) دستور بگیرند.1 هنگامی 
ع( در پاســخ به ســؤال ایشــان مبنی بر چرایی عدم برخورد  بازگشــت، جناب هارون)

انقلابی با سامری فرمود:
قَوْلِی؛ من ترســيدم بگوىي  تَرْقُبْ  مْ 

َ
ل وَ  إِسْــرائِيلَ  بَيْنَ بَنِی  قْتَ  فَرَّ  

َ
تَقُول نْ 

َ
أ »إِنِّی خَشِــيتُ 

كار نبستى!« )طه: 94( ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و سفارش مرا به 
ع( برای عدم برخورد  که ملاحظه می شــود، دلیل منطقی جناب هــارون) همانگونه 
صریح و شــدید با ســامری، مصلحتی به نام »جلوگیری از ایجــاد تفرقه« میان مردم 
که خطرش از فتنه سامری نیز بیشتر بود و »تثبیت حکومت« را نشانه  بود؛ تفرقه ای 

گرفته بود. 
ع( ث. »فتنه سقیفه« و رفتار سیاسی امیرالمؤمنین)

پیامبــر  وفــات  از  بعــد  مبارکشــان  حیــات  از  مقطــع  چنــد  در  نیــز   ) ع  امیرالمؤمنیــن)
کــرم)ص(، به دلیل ملاحظه همین مصلحت، مجبور به پذیرش تصمیمی برخلاف  ا
تصمیم خود شــدند. مقطع اول، مربوط به ماجرای »سقیفه« و »غصب خلافت« بود، 

که در این باره فرمودند:
كُنّا عَل‏ى 

َ
ل الدّينُ  يَبورَ  وَ  كُفْرُ 

ْ
ال يَعودَ  انْ  وَ  مُسْلِمينَ 

ْ
ال بَيْنَ  فُرْقَهِ 

ْ
ال لا مَخافَةُ  وْ 

َ
ل  ِ

الّلَّهَ ايْمَ  »وَ 
كفر  يْهِ؛ به خدا سوگند اگر بيم وقوع تفرقه ميان مسلمين و بازگشت 

َ
هُمْ عَل

َ
كُنّا ل غَيْرِ ما 

و تباهى دين نبود، رفتار ما با آنان‏طور ديگر بود.«2

رسانده و »ثبات نظام اسلامی« را در معرض خطر قرار دهد.   
هُمْ 

َ
 ل

َ
قَدْ قال

َ
ع( برای خاموش ســاختن این فتنه و پاســخ بنی اســرائیل به ایشــان، می فرماید: »وَ ل 1. قرآن کریم پیرامون تلاش جناب هارون)

يْنا مُوســ‏ى؛ و 
َ
ى يَرْجِعَ إِل كِفِينَ حَتَّ يْــهِ عا

َ
نْ نَبْرَحَ عَل

َ
وا ل

ُ
مْــريِ * قال

َ
طِيعُوا أ

َ
بِعُونِي وَ أ

َ
حْمــنُ فَاتّ كُمُ الرَّ بَّ  رَ

َ
مــا فُتِنْتُمْ بِــهِ وَ إِنّ

َ
هــارُونُ مِــنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنّ

ى  هارون قبل از آن به آنها گفته بود كه اى قوم! شما به اين وسيله مورد آزمايش قرار گرفتيد، پروردگار شما خداوند رحمان است، از من پيرو
كنيد و اطاعت فرمان من نمائيد. * ولى آنها گفتند ما هم چنان بر گرد آن م‏ىگرديم )و به پرستش گوساله ادامه م‏ىدهيم( تا موسى به سوى 

ما بازگردد!« )طه: 90-91( 
؛ ج 9، ص 634  ؛ بحار الأنوار 2. علامه مجلسی، محمد باقر



92

ع( در این ســخن خود برای سکوت در مقابل غاصبین خلافت  که امام) ســه دلیلی 
ک  کاملاً به یکدیگر مربوطند؛ چراکه ایجاد تفرقه و دوقطبی خطرنا بیــان می فرمایند، 
میان مردم، زمینه ســاز بازگشت حکومت طاغوتی و جاهلی سابق بود و بازگشت آن 

حکومت نیز برابر بود با نابودی اساس دین. 
ع( برای مذاکره با معاویه ج. اجازه امیرالمؤمنین)

را  ابوموســی اشــعری، رعایت همیــن مصلحت  ع( در نامه ای به  امــام امیرالمؤمنیــن)
موجب پذیرش »حکمیّت« و تن دادن به صلح با معاویه دانستند:

لِكَ 
َ

بِذ بْتَغِی 
َ
أ ــی  مِنِّ فَتِهَا 

ْ
ل

ُ
أ وَ  ــدٍ)ص(  مُحَمَّ ةِ  مَّ

ُ
أ ى جَمَاعَــةِ 

َ
عَل ــاسِ‏[  ]النَّ حْرَصَ 

َ
أ ــمْ 

َ
»فَاعْل

كه نسبت به وحدت و اتحاد  كس نيست  كه هيچ  مَآبِ؛ بدان 
ْ
كَرَمَ ال وَ  وَابِ 

َ
حُسْنَ الثّ

كار  امت محمد)ص( از من حريص تر و انسش به آن از من بيشتر باشد. من در اين 
پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا م‏ىطلبم.«1

بــرای  زمانــی  مــدت  تعییــن  ــت 
ّ
عل پیرامــون  دیگــر  بیانــی  در  همچنیــن  ایشــان 

می‌فرمایند:  »حکمیــت« 
نَ  لِيَتَبَيَّ ذَلِكَ  تُ 

ْ
فَعَل مَــا 

َ
فَإِنّ حْكِيمِ  التَّ  فِی 

ً
جَلًا

َ
أ بَيْنَهُمْ  وَ  بَيْنَكَ  ــتَ 

ْ
لِمَ جَعَل كُمْ 

ُ
قَوْل ــا  مَّ

َ
أ »وَ 

 
َ

تُؤْخَذ  
َ

لَا وَ  ةِ  مَّ
ُ ْ
الْأ مْرَ هَذِهِ 

َ
أ هُدْنَةِ 

ْ
ال يُصْلِحَ فِی هَذِهِ  نْ 

َ
أ  َ الّلَّهَ  

َ
عَلّ

َ
ل وَ  عَالِمُ 

ْ
ال تَ  يَتَثَبَّ وَ  جَاهِــلُ 

ْ
ال

كه م‏ىگوييد: چرا ميان  غَیّ؛ اما اين 
ْ
ال لِ  وَّ

َ
لِِأ تَنْقَــادَ  وَ  حَقِّ 

ْ
ال نِ  تَبَيُّ فَتَعْجَلَ عَنْ  كْظَامِهَــا 

َ
بِأ

كه )در  خود و آنها )حكم‏ها( مدّتى براى حكميّت قرار دادى؟ اين تنها به خاطر آن بود 
کند تا برایش روشــن شود و آنکه  که حق را نمی داند، بررســی  این مدّت( خواســتم آن 
گردد و شــاید خداوند در این مدّت صلح و  تر  را می داند، در عقیده اش راســخ  حق 
کار امّت را اصلاح نماید و مردم در تنگنا نباشــند تا پیش از شــناخت حقّ،  آرامــش، 

گمراه شوند.« )نهج البلاغه؛ خطبه 125(  کنند و تسلیم نخستین فکر  شتاب 
ع( با این  که درواقع امام) جَاهِلُ« در این بیان حضرت، نشان می دهد 

ْ
ال نَ  »لِيَتَبَيَّ تعبیر 

، به مردم »فرصت تجربه« دادند تا نسبت به برخی امور »معرفت« و »بصیرت« عمیق  کار
را با همه وجود لمس نمایند و هم  از امر امامشــان  کنند. هم عاقبت نافرمانی  تری پیدا 
که در آســتانه شکســت قطعی  که نباید با دشــمن خبیث و عهدشــکنی  خــود بفهمند 
از شکســتش فریبکارانه پیشنهاد صلح می دهد، مذاکره نمود.  برای جلوگیری  و  است 

1. نهج البلاغه؛ نامه78 
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ع( به وقوع پیوست و مردم به چشم خود آن سوی چهره فریبکار و  اتفاقاً پیش بینی امام)
کوتاهی پس از پذیرش حکمیت، برخی از همان  عهدشکن معاویه را دیدند و به فاصله 

کار خود پشیمان شدند. کردند، از  که حضرت را مجبور به قبول صلح  افرادی 
تبیین دقیق این مسئله نیازمند بیان مقدماتی است: 

»افزایش فهم و معرفت مردم«  و اساســی در رهبری جامعه اسلامی،  اولاً هدف اصلی 
کار ولیّ  گزیننــد، مهمترین  که مردم راه و اندیشــه غلطی را برمی  اســت و در مــواردی 
خــدا و یاران بابصیرتش، افزودن فهم و بصیرت مردم اســت تا درنهایت، آنان به خود 

گرفته اند، بازگردند.  که در پیش  آمده و از راهی 
بــرای تحقق این هدف مهمّ، صِرف ســخنرانی و بیان اســتدلالات عقلی و  گاه  ثانیــاً، 
کنار آن، مــردم و خواصّ جامعه باید بطلان یک عقیده  کافی نیســت؛ بلکه در  نقلی 
بــه »عقل« و  تا  کاملاً »محســوس« درک نمایند،  را به صــورت  و رفتار سیاســی اشــتباه 
ع( زمانی به خود  »فطرت« خود رجوع نموده و به اشتباهشــان پی ببرنــد؛ قوم ابراهیم)
ع(، اســتدلالش را بصورت  که حضرت ابراهیــم) آمدنــد و متوجه اشتباهشــان شــدند 

»محسوس« برای آنان نمایان ساخت:
کرده و )به  الِمُونَ؛ آنان به نفس خود مراجعه 

َ
الظّ نْتُمُ 

َ
أ كُمْ 

َ
إِنّ وا 

ُ
نْفُسِــهِمْ فَقال

َ
أ إِل‏ى  »فَرَجَعُوا 

كه شما ستمگريد.« )انبیاء: 64(  گفتند: حقا  خود( 
کاملاً  را زمانی بطــور  یــک عقیــده  ثالثــاً در مــواردی مــردم و خــواص جامعــه بطلان  و 
که به آنان »فرصت« داده شود تا برخی امور را  »محسوس« و »عینی« درک می نمایند 

کنند.  خود، »تجربه« 
اثبات بطــان یک عقیده،  برای  کــه  اینگونه تشــخیص دهد  اگر ولیّ خدا  در نتیجــه 
آنــگاه برخــاف میل باطنــی خــود، »موقتاً«  کافی نیســت،  صِــرف »روشــنگری بیانــی« 
نتایــج تلخ برخی  تا  را مــی دهد  ایــن »اجــازه« و »فرصت«  بــه مردم و خــواصّ جامعه 

عقائدشان را بصورت »محسوس«، »تجربه« نمایند تا بلکه از آن دست بردارند.
ع( به خلفا و مخالفت ایشان با قتل عثمان چ. مشورت دهی امیرالمؤمنین)

که نســبت به عملکــرد خلفای پیش از  ع( علی رغم انتقادات تندی  امیرالمؤمنیــن)
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از خلیفه دوم نقل  کــه  آنان مشــورت می دادنــد؛2 بگونه ای  به  خود داشــتند،1همواره 
گفت:  که می  شده 

کت افتاده بود.«3  ؛ اگر علی نبود عمر به هلا کَ عُمَر
َ
هَل

َ
ولا عَلیٌّ ل

َ
»ل

ایشــان همچنیــن با وجــود انتقــادات صریح نســبت به خلیفه ســوم، امــا در ماجرای 
که خواســته معترضیــن بود- همراهی  کشــتن عثمان -  ، نه تنها با  شــورش بر علیه او
کردن فضا بود و تا جائیکه ممکن بود به  گری و آرام  نکرد، بلکه همواره درپی میانجی 

عثمان مشورت می داد، تاجائیکه در این باره فرمودند:
او دفاع  از  آثِماً؛ به خدا سوگند، آنقدر  كُونَ 

َ
أ نْ 

َ
أ ى خَشِــيتُ  عَنْهُ حَتَّ دَفَعْتُ  قَدْ 

َ
ل  ِ

الّلَّهَ »وَ 
گناهكار باشم.«4 كه ترسيدم  كردم 

ع( معتقد  به نظر می رسد همه این رفتارهای سیاسی، دلیل نداشت جز اینکه امام)
بود در شــرایط اجتماعی و سیاســی آن زمان، تضغیف حکومت خلفا، با وجود همه 
که به آنان وارد بود، موجب »طمع دشــمنان برای نابودی  اشــکالات مبنایی و روشــی 

اساس دین خدا« می شود و همین حداقل ها هم از اسلام باقی نخواهد ماند.
و  به دین خدا، نظام اسلامی  برای آســیب رســانی  از طمع دشــمنان«  اصولاً »کاســتن 
که ممکن اســت منجر به بروز رفتارهای  یا مؤمنین انقلابی، یکی از مصالحی اســت 

گردد.  متشابه از سوی ولیّ خدا 
با زرارة  ع(  که امام صــادق) یخی دیگر در این زمینه، رفتار متشــابهی اســت  نمونه تار
از اصحاب خــاص و بســیار مورد اعتمــاد امام  که یکــی  او  ابــن اعیــن انجام دادنــد. 
که  رفتاری  کرد.  او بدگویی می  از  گاه در برخی مجالس  ع(  امــام) امّا  بود،  ع(  صادق)
شاید اگر بسیاری از خواص سیاسی زمان ما با آن مواجه شوند، موضع آنان را نسبت 
ع( در پیامی خصوصی به زراره، علت این رفتار  به ولیّ خدا تغییر دهد. امام صادق)
زراره بیان  بــرای تعرّض حکومت ظالم آن زمــان به  از طمع دشــمنن  خود را جلوگیری 
یادی برای یاران حضرت درپی  ع(، تبعات ز کننــد؛ چراکه ارتباط با امام صادق) می 

.ک: نهج البلاغه؛ خطبه3  1. ر
2. بــرای نمونــه رجوع کنید به خطبه های 134 و 146 نهج البلاغه که در آنها ایشــان مشــورت های بســیار فنی و دقیقی بــه خلیفه دوم ارائه 

دادند.  
3. ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد؛ شرح نهج البلاغه؛ ج1، ص16 

4. نهج البلاغه؛ خطبه240 
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ع(، از طمع  کــرد و این رفتار امــام) یادی را بــه آنان تحمیل می  داشــت و فشــارهای ز
کاست: دشمنان نسبت به او می 

وَ  بْنَاهُ  قَرَّ مَــنْ  كُلِّ  ى 
َ
إِل يُسَــارعُِونَ  عَدُوَّ 

ْ
ال وَ  ــاسَ  النَّ  

َ
فَــإِنّ عَنْكَ،  ی  مِنِّ دِفَاعــاً  عِيبُكَ 

َ
أ مَــا 

َ
»إِنّ

هِ  دُنُوِّ وَ  قُرْبِهِ  وَ  هُ 
َ
ل تِنَا  لِمَحَبَّ ونَهُ  مُّ

ُ
يَذ وَ  نُقَرّبُِهُ،  وَ  هُ  نُحِبُّ فِيمَنْ  ذَى 

َ ْ
الْأ دْخَالِ  لِِإِ مَكَانَهُ،  حَمِدْنَا 

كَ 
َ
نّ

َ
لِِأ عِيبُكَ 

َ
أ مَا 

َ
فَإِنّ  مَنْ عِبْنَاهُ، 

َ
كُلّ وَ يَحْمَدُونَ  هُ، 

َ
قَتْل وَ  يْهِ 

َ
ذَى عَل

َ ْ
 الْأ

َ
إِدْخَال نَ  يَرَوْ وَ  ا،  مِنَّ

ذَلِكَ  فَيَكُونُ  اسِ،  النَّ عِنْدَ  مُــومٌ 
ْ

مَذ ذَلِكَ  نْتَ فِی 
َ
أ وَ  يْنَا، 

َ
إِل بِمَيْلِكَ  وَ  بِنَا  اشْــتَهَرْتَ  رَجُلٌ 

دَافِعَ شَرّهِِمْ عَنْكَ؛ عیبگذاری من بر تو )درحقیقت( برای دفاع از توست. چراکه مردم 
از او  کنیم و  که ما او را به خود نزدیک می  کسی هســتند  و دشــمن به ســرعت درپی 
آزار  کنیم  کرده و به خود نزدیک مــی  را ســتایش  او  که  کســی  تا به  کنیم،  ســتایش می 
کنند، و در اندیشــه  بــه دلیل محبت مــا و نزدیکی به مــا مذمّت می  را  او  برســانند و 
گوییم، می ســتایند.  را می  او  که ما عیــب  را  آیند. و هرکســی  بــر می  او  اذیــت و قتل 
که تو مردی مشهور به ارتباط و  گویم، فقط به این دلیل  پس همانا من عیب تو را می 
گذاری من  گرایش نسبت به مایی و تو در این باره نزد مردم مذمومی؛ پس این عیب 

از تو دفع می نماید.«1 ، شرّ آنان را  بر تو
آنگاه حضرت برای روشن تر شدن علت این رفتار خود برای زراره، به ماجرای سوراخ 
ع(، پس از  ( که جناب خضــر ع( اشــاره نمودند2  ( کشــتی توســط حضرت خضر کردن 
ت این رفتار سؤال برانگیز 

ّ
ع( با ایشان، در بیان عل پایان مدّت همراهی جناب موسی)

خود فرمود: 
وَراءَهُمْ  كانَ  وَ  عِيبَها 

َ
أ نْ 

َ
أ رَدْتُ 

َ
فَأ  ، بَحْرِ

ْ
ال فِی  ونَ 

ُ
يَعْمَل كِينَ  لِمَسا فَكانَتْ  فِينَةُ  السَّ ا  مَّ

َ
أ »وَ 

از  گروهی  از آنِ  کــردم(،  كشــتى)که آن را ســوراخ   سَــفِينَةٍ غَصْباً؛ اما آن 
َ

كُلّ  
ُ

خُذ
ْ
يَأ مَلِكٌ 

كه‏[  كنم، ]چرا  را معيوب  كار مى ك‏ردند؛ خواستم آن  يا  كه )با آن( در در نیازمندان بود 
كشتى ]بی نقصی‏[ را به زور مى ‏گرفت. )و با این  كه هر  پيشاپيش آنان پادشاهى بود 

گذاری، دیگر در غصب آن طمعی نخواهد داشت.(« )کهف: 79( عیب 

1. حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نورالثقلین؛ ج3، ص285 
ع( شروع کردند به سوراخ  ( ع(، ســوار بر کشتی شــدند و پس از مدتی، جناب خضر ( ع( و جناب خضر 2. ماجرا این بود که جناب موســی)
قَدْ جِئْتَ شَــيْئاً إِمْراً؛ آنها به راه افتادند تا اينكه ســوار 

َ
ها ل

َ
هْل

َ
خَرَقْتَها لِتُغْرقَِ أ

َ
 أ

َ
ــفِينَةِ خَرَقَها قال ى إِذا رَكِبا فِی السَّ قا حَتَّ

َ
کردن آن کشــتی: »فَانْطَل

ع(( گفت: "آيا آن را سوراخ كردى كه اهلش را غرق كنى، به راستى چه  ع(( كشتى را سوراخ كرد؛ )موسى) ( )جناب خضر كشــتى شدند و او
ی انجام دادى؟!"« )کهف: 71(    كار فاجعه بار
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از یاران  کاســته نشــد، امــا برخی  ع( اندکی هم  از ارادت زرارة به امام صادق) هرچنــد 
که اقتضاء دوران  ع( با دیدن رفتارهای متشابه اینچنینی در ایشان،  دیگر امام صادق)

کردند.  »تقیه« بود، از ایشان رویگردان شده و ایشان را متهم به دروغگویی می 
ر سیاسی 

ّ
2. رایزنی و مشورت با همه افراد گروههای مؤث

)از یاران انقلابی تا منافقان و بیماردلان(
گروههای مؤثر سیاسی  رفتار سیاسی متشابه دیگر پیامبر اکرم)ص(، مشورت با افراد و 
درون جامعه اسلامی است که طیف گسترده ای از مؤمنین انقلابی تا ضعیف الإیمان 
با  گیرد.  حکمت مشــورت  را نیز دربر می  ها و بیماردلان و حتی در مواردی منافقان 

هریک از طیف های مختلف سیاسی باید جداگانه تحلیل و علت یابی شود.
الف. مشورت با منافقان و بیماردلان  

گروه، آشکار شدن  با این دو  انگیزه های مشــورت  از مهمترین  به نظر می رســد یکی 
اندیشه و انگیزه آنان، بخصوص در مواقع بحرانی، همچون جنگ است. 

و تجمّع قريش  از آمدن  «، مسلمانان  نزدىكي »بدر که در  به عنوان مثال، هنگامی 
كاروان تجارى باخبر شــدند، پيامبر )ص( با اصحاب خود مشورت  از  براى دفاع 
ابوبكر  كاروان تجاری باشــند؟  يا در پى  کاروان نظامی قریش بجنگند  با  كه  كردند 
كافر  كه  از روزى  كــه دارنــد.  و تكبّرى  با آن خودخواهــى  گفت: »ايشــان قريش ‏انــد 
گرديده‏اند، هرگز ذليل نشده‏اند.  كه عزيز  شده‏اند، هرگز ايمان نياورده‏اند و از روزى 
فرمود:  نيامده‏ايد«؛ رســول خــدا)ص(  بيــرون  براى جنــگ  از ســوى ديگر شــما هم 
کرده و فرمودند: نظر بدهيد.  )ص( رو به اصحاب  ابوبكر نشســت. پيامبر بنشين. 
نیز به نشســتن  را  او  گفــت. پيامبر )ص(  ابوبكر ســخن  عمر برخاســت و همانند 

فرمان داد و او نشست.1
کفار قریش در جنگ  ، مشورت ایشان با اصحاب، درباره چگونگی مواجهه با  نمونه دیگر
)ص( موافق جنگیدن با دشمن در بیرون از شهر بودند  احد است. برخی اصحاب پیامبر
که ســردمدار منافقان بــود، موافق جنگیدن در  ، از جمله عبــدالله بن ابیّ،  و برخــی دیگر
که در داخل  )ص( نیز این بود  داخل شهر بودند. طبق نقل سیره نویسان، نظر خود پیامبر
؛ ج19، ص247؛ برخی نیز این سخن را فقط  .ک: قمی، علی بن ابراهیم؛ تفســیر قمی؛ ج1، ص258؛ مجلســی، محمدتقی؛ بحار الأنوار 1. ر

؛ ج3، ص166 .ک: سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن؛ الدرالمنثور فی تفسیر المأثور به عمر نسبت داده اند؛ ر
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مه هاشم معروف حسنى معتقد است 
ّ

شــهر با دشمن روبرو شوند.1 امّا در این میان، علّا
كه براى جنگ با دشمن بايد از  كه‏ رسول خدا)ص( برعكس عبد اللّه بن ابىّ، معتقد بود 
مدينه بيرون روند. امّا ایشان به موافقت و همراهى با ديدگاه ابن ابىّ تظاهر مك‏ىرد تا از نظر 
)ص( با این نوع برخورد،  گاه شــود و نيّت آنان را دريابد.2 درواقع پیامبر ديگر مسلمانان آ
که با دشمن در ارتباط بودند، با احساس آزادی کامل،  اجازه داد تا همه، از جمله منافقان 
)ص( به اصطلاح آنان را »تخلیه اطلاعاتی« نموده و  دیدگاه خود را اظهار نمایند تا پیامبر

گاهی یابد. از ترفند و برنامه ریزی آنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی آ
ب. مشورت با خواص و نخبگان انقلابی و یا ضعیف الإیمان 

امّا به  ولیّ خدا با اینکه به دلیل عصمت الهی، بی نیاز از مشورت با دیگران است، 
و حتی  پردازد  و خواصّ می  با نخبگان  به مشورت  تربیتی  و  دلایل متعدد سیاســی 
باشد،  اشتباه  و  ابراز می شود، سست  آنان  از ســوی  که  و نظری  رأی  گر  ا مواردی  در 

ترجیح می دهد.3 را  آن  در مقام عمل، 

ى؛ ج1، ص211-209؛ حمیری، ابن هشام؛ السیرة النبویة؛ ج3، ص63 ؛ المغاز 1. واقدی، محمد بن عمر
)ص( نیز جنگیدن در خارج  2. حسنی، هاشم معروف؛ سیرة المصطفی؛ ص396؛ ایشان استدلال خود در اثبات این مسئله که دیدگاه پیامبر
)ص( به طور قطع م‏ىدانســت كه جنگ با قريش در داخل شهر به قريش امكان م‏ىدهد، مدينه  از شــهر بود را اینگونه بیان می دارند: »پیامبر
ياد بود و به طور دائم با قريش در تماس بودند، آنان را بر ضدّ  را ظرف چند ســاعت اشــغال كنند؛ زيرا منافقان و مردّدان مدينه كه شمارشــان ز
)ص( و مسلمانان يارى م‏ىدادند. خردمندانه نيست كه بپذيريم عبد اللّه بن ابى و ديگر همراهان منافق و دودل وى در ميان مهاجران  پيغمبر
، در دفاع از محمّد)ص( و رسالت او صداقت به خرج م‏ىدادند و با دشمن متجاوز با تمام وجود مقابله مك‏ىردند. عبد اللّه بن ابى بود  و انصار
يافت،  كه به پيامبر )ص( پيشنهاد كرد، در مدينه بمانند. آنگاه برخى از بزرگان مهاجران نيز با وى موافقت كردند. پيامبر )ص( هدف آنان را در
يابد. ترديدى نيســت  گاه شــود و نيّت آنان را در امّا همچنان به موافقت و همراهى با ديدگاه ابن ابى تظاهر مك‏ىرد تا از نظر ديگر مســلمانان آ
كه در ميان موافقان عبداللّه كســانى بودند كه حسن نيّت داشتند. همچنان كه درباره همراهى توطئه‏گران مخالف مسلمانان هم با وى ترديد 

گاه شد، ديدگاه واقعى خود را كه از اوّل مخفى نگه داشته بود، آشكار ساخت. يم. آنگاه كه پيغمبر )ص( آنان را آزمود و از نيّت هر يك آ ندار
آنچــه ايــن نكته را تقويت مك‏ىند، اين اســت كه عبد اللّه بن ابى همراه ســيصد و پنجاه نفر از پيروان منافق و برخــى از يهوديان ب‏ىدليل به 
مدينه بازگشتند. در روايتى هست كه خود حضرت آنان را بازگرداند و فرمود: »ما به كمك مشركان با مشركان نم‏ىجنگيم.« اين دليل قاطعى 
گر رسول خدا)ص( در  اســت، بر ســوء نيّت آنان و نگرانى رســول خدا)ص( از اين كه به هنگام گرم شدن جنگ به مشركان ملحق شــوند. ا
بيرون مدينه به آنان اطمينان نداشــت، چگونه م‏ىتوانست براى جنگيدن در داخل شهر با آنان موافق باشد و به مقاومت اين گروه اعتماد 
گر عبد اللّه بن ابى در اين سخن خود صادق بود كه در داخل شهر از آن دفاع خواهد كرد، پس چرا از ميان راه بازگشت، در حالى كه  كند؟ ا
گر پيامبر  ى و مساعدت دارد؟ بنابراين رأى درست، جنگ با قريش در خارج از شهر بود. ا م‏ىدانست سپاه پيامبر )ص( سخت نياز به يار
)ص( در مدينه م‏ىماند، خود و يارانش در خلال چند ساعت زير سيطره مشركان و منافقان قرار م‏ىگرفت.« )حسنی، هاشم معروف؛ سیرة 

المصطفی؛ ص396-399( 
مه حسنى )ره( است. آن حضرت فرمود: هيچ قومى 

ّ
ع( بيان فرموده، نيز مؤيد ديدگاه علّا همچنین ىكي از اصول جنگی كه امیرالمؤمنین)

در داخل خانه خود مورد تجاوز قرار نگرفت، مگر اين كه ذليل و خوار شد.« )نهج البلاغه؛ خطبه27(
ع( بــرای انتصاب و ابقاء  یخی این مســئله را پیشــنهاد و اصرار جناب مالک اشــتر به امیرالمؤمنین) 3. شــاید بتــوان یکی از نمونه های تار
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برای رعایت اصل »دخالت دادن و سهیم نمودن خواص  اینگونه موارد، ولیّ خدا  در 
آنان به مشــورت می  با  گیری های سیاســی و اداره حکومت«،  و نخبگان در تصمیم 
کوتاه مدت، موجب بروز آســیب هایی شود، بی تردید در دراز  کار اگر در  پردازد. این 

کل نظام اسلامی را منتفع می سازد.    که  مدت، فوایدی دارد 
برای پی بردن به اشتباهات  ، فرصت دادن به خواص سیاســی  کار از فواید این  یکی 

تحلیلی شان و اثبات حقانیت دیدگاه ولیّ خداست. 
که احساس نمایند دیدگاه  که خواصّ و نخبگان جامعه، زمانی  فایده دیگر این است 
آنان شنیده شده و عملیاتی هم می شود، خود را صاحب نظام اسلامی دانسته، از آن 

»دفاع« نموده و برای اعتلای آن »تلاش« خواهند نمود. 
همچنین، نفس مشورت با خواص و نخبگان، به آنان »عزّت نفسی« تزریق می نماید 
گــردد؛ و »تثبیت« خواص سیاســی در  آنــان در جبهه حق مــی  کــه موجــب »تثبیت« 
از انحرافات همچــون »تمایل« و »رکون« به دشــمنان  آنــان را از بســیاری  جبهــه حق، 

بازمی دارد:
تــو را »تثبیت« نمی  قَلِيلاً؛ و اگر ما  يْهِمْ شَــيْئاً 

َ
إِل تَرْكَــنُ  كِدْتَ  قَــدْ 

َ
ل تْنــاكَ  ثَبَّ نْ 

َ
أ لا  ــوْ 

َ
ل »وَ 

كنى!« )اسراء: 74( كمى به آنها)دشمنان( تمايل پیدا  کردیم، نزديك بود 
بهبودی  به  امیــد  و  نفاق هســتند  مرز  در  که  بیماردلانــی  مــورد  در  قاعده، حتی  ایــن 
با تزریق  آنان نیز ممکن است  ی هایشان وجود دارد، نیز صادق است و حتی  بیمار
از آسیب هایشان  یا  و  »تثبیت« شوند  ولیّ خدا، در جبهه حق  توسط  »عزت نفس« 
کریم، خواهان  قرآن  تعبیر  به  که  کسانی هستند  اینان  از  که بخشی  کاسته شــود؛ چرا

نمایند:   نزد دشمنان خدا جستجو می  را  آن  اشتباه  به  ولی  کسب عزتند، 
ةَ  عِزَّ

ْ
ال  

َ
فَإِنّ ةَ  عِزَّ

ْ
ال عِنْدَهُمُ  يَبْتَغُونَ   

َ
أ مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال دُونِ  مِــنْ  وْلِياءَ 

َ
أ كافِرِينَ 

ْ
ال ونَ 

ُ
خِذ يَتَّ ذِينَ 

َّ
»ال

اينها  آيــا  بــر م‏ىگزينند،  ولــیّ خود  را، بجــاى مومنان،  كافــران  كــه  ِ جَمِيعــاً؛ همانهــا 
لِِلَّهَّ

با اينكه همه عزّتها مخصوص خدا است؟!«  كنند  كسب »عزت«  آنان  از  م‏ىخواهند 
)نساء: 139(

ع( در این باره می فرمایند: »به خدا ســوگند او )ابوموســی اشــعری( نــزد من مورد  ی بصــره بــود. امیرالمؤمنین) ابوموســی اشــعری در فرماندار
اطمینان و دلسوز نبود؛ کسانی که قبل از من بودند، او را ولایت و حکومت بر مردم دادند و من تصمیم داشتم او را عزل نمایم. اشتر از من 

خواست او را ابقاء نمایم؛ پس با کراهت او را ابقاء نمودم، تا بعد برکنارش نمایم.«
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3. اظهار اعتماد به منافقان
گویی  که  گاه بگونــه ای رفتار می نمودند  که  )ص( این بود  رفتار متشــابه دیگر پیامبر
که حتی  )ص( بگونه ای بود  به منافقان و سخنانشان اعتماد دارند. این رفتار پیامبر
نیز به ســخنان  امر  ایشــان در واقع  کردند  گمان می  کرده و  نیز دچار توهم  را  منافقان 
 » ، ایشــان را انسانی »زودباور آنها اعتماد دارند و به همین دلیل با تعابیری توهین آمیز

می خواندند:  
كه پيامبر را آزار  كسانى هستند  از آنها  ذُنٌ؛ 

ُ
أ هُوَ  ونَ 

ُ
يَقُول وَ  بِيَّ  النَّ يُؤْذُونَ  ذِينَ 

َّ
ال مِنْهُمُ  »وَ 

( است!« )توبه: 61( گوش )انسان خوش‏ باور م‏ىدهند، و م‏ىگويند او 
اما پاسخ خداوند متعال به این باور منافقان قابل تأمّل است: 

ذِينَ 
َّ
ال وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا  ذِيــنَ 

َّ
لِل رَحْمَةٌ  وَ  مُؤْمِنِينَ 

ْ
لِل يُؤْمِنُ  وَ   ِ

بِــالّلَّهَ يُؤْمِنُ  كُمْ 
َ
ل ذُنُ خَيْرٍ 

ُ
أ »قُــلْ 

او به نفع شماســت )ولى  بــودن  لِيمٌ؛ بگــو خوش‏باور 
َ
أ عَــذابٌ  هُــمْ 

َ
ل  ِ

الّلَّهَ  
َ

رَسُــول يُــؤْذُونَ 
بدانيد( او ايمان به خدا دارد و )تنها( به نفع مومنان تصدیق مك‏ىند)نه سخنان آنها 
كه فرستاده خدا را  كه ايمان آورده‏اند، و آنها  كسانى از شما  را(، و رحمت است براى 

ىك دارند.« )توبه: 61( آزار م‏ىدهند عذاب دردنا
ارتباط  در  بردارنده نکات مهمــی  در  آیه شــریفه  این  در  مُؤْمِنِيــنَ« 

ْ
لِل يُؤْمِــنُ  »وَ  عبــارت 

گــر طبق ترجیــح مرحــوم علامــه طباطبایی)رحمة الله  ا بــا موضــوع مورد بحث اســت. 
« در این آیه شریفه را »موصوف و صفت« بدانیم، آنگاه معنای  علیه(، تعبیر »اذن خیر
)ص( استماع خيرى باشد؛ و  که استماع پیامبر مُؤْمِنِينَ« آن است 

ْ
لِل يُؤْمِنُ  »وَ  عبارت 

به  فرا م‏ىدهد، صرفاً  گوش  نیز  نيســت  براى مسلمانان خير  كه  برخی ســخنان  به  گر  ا
او  تا هتك حرمت  بر صحت مك‏ىند  را حمل  او  كلام  و  اســت؛  گوينده  منظور احترام 
اثر خبــر صادق و مطابق  و لكين  گمان بد به مردم نبرده باشــد،  نيز  را نكــرده و خــود 
بــه معناى  »ايمان«  کــه  اســت  این  این معنا  بــار نمك‏ىنــد.1 دلیل  آن  بر  هــم  را  واقع  بــا 
كرده، ولى در  را ذكر  ايمان  ق 

َّ
« متعل ِ

بِــالّلَّهَ »يُؤْمِنُ  »تصديق« اســت؛ و خداوند در جمله‏ 
ق را ذكر نكرده و نفرموده به چه چيز تصديق مك‏ىند؛ 

َّ
مُؤْمِنِينَ« متعل

ْ
لِل يُؤْمِنُ  جمله »وَ 

كه حتــى در خبرهاى  و تصديقى  نفــع مؤمنين تصديق مك‏ىنــد«؛  »به  فرموده:  تنهــا  و 
را تصديق   » تنها »مُخبِر كه شــنونده  اين است  نفع مؤمنين تمام شــود،  به  يان‏آور هم  ز

1. طباطباىي، سید محمد حسين؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج9، ص314
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كه من تو را راستگو م‏ىدانم،  كند  كه به مخبر وانمود  « او را؛ به اين معنا  كند، نه »خبر
نكند.1 بار  بر خبرش  آثار صدق  و  بداند  نادرستى  را خبر  او  واقع خبر  در  هرچند 

را حمــل بر صحت  گوینده  ، شــنونده ســخن  رفتار نوع  این  گفــت در  بایــد  واقــع  در 
ى،  يا غرض ســوئى دار و  گفتارت دروغ م‏ىگوىي  اين  تو در  او نم‏ىگويد  به  و  نموده 
بر آن خبر مترتــب نم‏ىســازد؛ در غیراینصورت،  اثر صحت هــم  امّــا در عيــن حال 
گردد؛2  تصديقش به نفع مؤمنين تمام نمی شود و امور اجتماعی دچار اختلال می 

افراد است. و حفظ حرمت  یکدیگر  به  اعتماد  بر  ایمانی اصل  در جامعه  که  چرا
که منافقان را نیز دربرمی  بنابراین اگر مقصود از »مؤمنین« را همه جامعه ایمانی بدانیم 
کلی جامعه  )ص(، برای مصالح  که پیامبر گیرد،3 آنگاه معنای آیه شریفه این می شود 
اسلامی و جلوگیری از به هم خوردگی نظامات اخلاقی و اجتماعی، در ظاهر به همه 
که عنوان مسلمانی را با خود به همراه دارند، اظهار  افراد جامعه ایمانی، حتی منافقان 
کند؛ و چگونه اعتماد به  اعتماد می نماید، اما لزوماً محتوای سخن آنان را تأیید نمی 
گو4 و فاسق اند5 مجاز باشد، در حالیکه  کریم دروغ  که به تعبیر قرآن  سخن منافقانی 

کریم نباید به اخبار و سخنان افراد فاسق اعتماد نمود: به فرموده نص صریح قرآن 
ةٍ فَتُصْبِحُوا عَل‏ى 

َ
نْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهال

َ
نُوا أ ذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

آورده‏ايد اگر شخص فاسقى خبرى براى شما  ايمان  كه  كسانى  نادِمِينَ؛ اى  تُمْ 
ْ
فَعَل ما 

گروهى از روى نادانى آســيب برســانيد، و از  كنيد، مبادا به  بــاره آن تحقيق  بيــاورد در 
كرده خود پشيمان شويد.« )حجرات: 6(

4. دادن سهم بیشتر از زکات به منافقان و بیماردلان تازه مسلمان
که ایشــان در تقســیم  نمونه دیگر از رفتارهای متشــابه پیامبر اکرم)ص( زمانی بود 
کــه هنوز شــناخت صحیحی از  غنائــم پــس از جنگ حنیــن، به تازه مســلمانانی 
از آنان همچون »ابوسفیان« و »عيينة بن حصين«  اســام نداشــتند و حتی برخی 
)ص(،  کرد. این رفتار پیامبر را پذیرفته بودند، سهم بیشتری اعطاء  منافقانه اسلام 

1. همان؛ 314-315
2. همان؛ 315

3. همان 
: 11؛ منافقون: 1 4. توبه: 42 و 107؛ حشر

5. توبه: 67
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آنان به همراه »سعد بن عباده«، برای اعتراض  موجب ناراحتی برخی انصار شــد. 
به دســتور   ، كار اين  گــر  »ا گفتنــد:  کــرم)ص(  ا بــه پیامبر  و  )ص( آمدند  نــزد پیامبــر
نبــود، رضايت نمی دهيم!«  اگر دســتور خدا  بوده، ما رضايت داديم، ولی  خداوند 
گفتار بزرگتان »ســعد بن  آيا همه شــما با   ! گروه انصار پیامبــر اکرم)ص( فرمود: اى 
گفتنــد: بزرگ و ســيد ما خدا و رســول اوســت؛ و در  عبــاده« هم آهنگ هســتید؟ 
آنها  ايمان  نور  و قول سعد هســتيم! پس خداوند  به رأى  گفتند: ما هم  مرتبه ســوم 
بــراى »مؤلفة قلوبهــم« در قرآن ســهمى مقرر  را )بخاطــر ايــن حرفشــان( تنــزّل داد و 

که آیه آن چنین است:    داشت.1 
وَ فِي  وبُهُمْ 

ُ
قُل فَــةِ 

َّ
مُؤَل

ْ
ال وَ  يْها 

َ
عَل عامِلِيــنَ 

ْ
ال وَ  كِينِ  مَســا

ْ
ال وَ  فُقَراءِ 

ْ
لِل دَقــاتُ  الصَّ مَــا 

َ
»إِنّ

عَلِيــمٌ   ُ الّلَّهَ وَ   ِ
الّلَّهَ مِــنَ  يضَــةً  فَرِ ــبِيلِ  السَّ ابْــنِ  وَ   ِ

الّلَّهَ سَــبِيلِ  فِــي  وَ  غارِمِيــنَ 
ْ
ال وَ  الرّقِــابِ 

ى(  كه براى )جمع‏آور كاركنانى است  يكن و  حَكِيمٌ؛ زكات مخصوص فقراء و مسا
بــراى  و  م‏ىشــود،  اقــدام  محبتشــان  جلــب  بــراى  كــه  كســانى  و  مك‏ىننــد،  كار  آن 
راه،  واماندگان در  و  آئين( خــدا،  )تقويت  راه  و در  و بدهــكاران،  بــردگان،  )آزادى( 

)توبه: 60( و حيكم است.«  دانا  و خداوند  الهى است  )مهم(  فريضه  اين يك 
ع( در روایتی درباره مصداق »مؤلفة قلوبهم« می فرمایند: امام باقر )

از پرســتش بتها  را يگانه م‏ىدانســتند و  كــه خدا  وبُهُــمْ« مردمــى بودند 
ُ
قُل فَــةِ 

َّ
مُؤَل

ْ
»»ال

كه  دســت برداشــته بودنــد؛ ولى معرفــت به دين اســام در دل آنهــا وارد نشــده بود 
آنها  با  كه  بدانند محمّد)ص( رســول خدا اســت و شیوه رســول خدا)ص( این بود 
انس م‏ىگرفت و آنها را به خود نزديك مك‏ىرد و به آنها م‏ىفهمانيد تا بفهمند و آنها 

را تعليم م‏ىداد.«2
)ص( از اعطاء  بنابراین، طبق این روایت و روایات دیگر در این مسئله، هدف پیامبر
که در میان آنها افراد بیماردل و منافق  سهم بیشتری از زکات به برخی تازه مسلمانی 
کردن اندیشه و  نیز حضور داشتند، تألیف قلوب آنان و زمینه سازی روحی برای وارد 

معرفت ناب اسلامی در ذهن آنان بود.3

1  . كلينى، محمد بن يعقوب؛ الكافي؛ ج2، ص411
2 . همان

3  . البته این مورد از مصرف زکات اختصاصی به تازه مسلمانان ضعیف الإیمان ندارد، بلکه شامل غیرمسلمانانی که با این کار به سمت 
؛ تفسیر نمونه؛ ج8، ص9(   ی، ناصر .ک: مکارم شیراز اسلام و کمک به حکومت اسلامی متمایل می شوند نیز می گردد. )ر
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5. عدم افشای اسامی منافقان و بیماردلان
که چرا با وجود توطئه های مکرر جریان نفاق،  رفتار سیاسی متشابه دیگر این است 
از پیامبــر اکرم)ص( اســامی  روایتــی  کریــم و در هیچ  قــرآن  آیــات  از  آیــه ای  در هیــچ 
را بشناسند؟ و همواره  آنان  تا مردم بطور واضح و صریح  منافقان افشاء نشده اســت 

« پرداختند؟   بجای بیان »مصداق« به ارائه »معیار
که  گفت اصولاً روش قرآن و پیامبر اکرم)ص( همواره این بوده است  در پاسخ باید 
از انقلابی  مــردم، خود، مصادیــق را بر معیارها تطبیق دهند و منافق و بیمــاردل را 
و  ارتقــاء »معرفت«  صــادق تمییز دهنــد. چراکه هدف اســام و حکومت اســامی 
آنان. اصولاً  ارتقاء »اطلاعــات«  نه  اســت،  آنان  »تربیت سیاســی«  و  »بصیرت« مردم 
به  مــردم«  بر »هدایــت اختیاری  نظــام ولایی مبتنــی  مدیریت سیاســی جامعــه در 
گاهی برسند و به منافقان اعتماد نکنند تا  سمت آرمان هاست؛ مردم باید خود به آ
کم اسلامی، هدایت  آنان در جامعه منزوی شوند. و یکی از اصلی ترین وظایف حا
که در برخی موارد  کردن آنان از واقعیّت هایی است  گاه  گفتمانی افکار عمومی و آ

ممکن است مورد غفلت مردم واقع شود.
کند. بلکه با  را به وادار به انتخاب یک مسیر نمی  کم اســامی هیچگاه مردم  حا
را برگزیده  گر مسیر اشتباهی  آنان فرصت تجربه می دهد تا حتی ا ســعه صدر به 
از آن  او حاصل شــده اســت، خــود  گفتمان ســازی  از  که  کاملی  با بصیرت  انــد، 

مسیر برگردند.
چگونگی تشخیص رفتار واقعی از رفتار مصلحتی 

اینکه  تشــخیص  که معیار  اســت  اهمیت  این نکته حائز  این بخش ذکر  پایــان  در 
به دلیل مصلحت سنجی است،  کدام یک  و  واقعی  ولیّ خدا  رفتار  یا  کدام سخن 
بــه محکمات«.  »ارجاع متشــابهات   : از اســت  آن عبــارت  و  اســت  تنهــا یک چیــز 
که بارها و بارها در رفتارها  گفتمانی« است  از »محکمات« نیز »محکمات  مقصود 
گفتمانی  ، دارای قرابت  گر فرد مورد نظر ا و سخنان ولیّ تکرار شده است. بنابراین، 
گفتمانی  گر دارای قرابت  به ولیّ بود، آنگاه اینگونه رفتارهای ولیّ درباره او واقعی و ا

ی مصلحت سنجی است. رو از  نبود، 
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جهاد سخت با جریان نفاق
که در مقدمه این فصل بیان شد، منظور از »جهاد سخت« در این پژوهش،  همانگونه 
که به واسطه آن، یا جسم فرد یا ساختار سازمانی او و یا آثار به  هر نوع برخوردی است 

گیرند. جا مانده از او در مضیقه و آسیب قرار می 

احکام کلی قرآن درباره منافقان محارب و باغی	◂
که هرگاه منافقان برخی زمینه ها را مساعد ببینند، برای براندازی  پیش از این بیان شد 
را دچــار اختلال می نماینــد؛ و حکومت  حکومــت اســامی، امنیّت جامعه اســامی 
اسلامی در این مرحله موظف به برخورد سخت با جریان نفاق است. البته این مسئله 
که  گروه سیاسی  اختصاصی به منافقان ندارد، بلکه نظام اسلامی موظف است با هر 
را دچار  یا بیماری های نفســانی، امنیت نظام اســامی  یــا به دلیل انحرافات فکری و 

اختلال نمایند برخورد نماید.   
براندازی شــوند و  فــاز  وارد  که علنــاً و عملاً  فــرد و جریانــی  کریم هر  قــرآن  آیات  طبــق 
امنیت جامعه اسلامی را دچار خدشه نمایند، »باغی« و »محارب« محسوب شده و 

برخورد با آنان نیز طبق احکام »بغی« و »محاربه« خواهد بود.1
برای روشن شدن حکم قرآن درباره منافقان محارب و اهل بغی، بررسی دو آیه شریفه 

ضروری است.
1. آیه بغی

و  برادرانه است.2  و اتحاد  برداری  کریم، اصل در میان مؤمنین  آیات شریفه قرآن  طبق 
هرکس با برکشیدن سلاح این اتحاد را تبدیل به تفرقه نماید و امنیت جامعه اسلامی 

گیرد:  را مخدوش نماید، »باغی« بوده و باید با او برخورد سخت صورت 
خْر‏ى 

ُ ْ
ى الْأ

َ
فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَل بَيْنَهُما  صْلِحُوا 

َ
فَأ وا 

ُ
مُؤْمِنِينَ اقْتَتَل

ْ
»وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ ال

قْسِطُوا 
َ
عَدْلِ وَ أ

ْ
صْلِحُوا بَيْنَهُما بِال

َ
ِ فَإِنْ فاءَتْ فَأ

مْرِ الّلَّهَ
َ
ى تَفِي‏ءَ إِل‏ى أ تِي تَبْغِي حَتَّ

َّ
وا ال

ُ
فَقاتِل

از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند در  گروه  مُقْسِطِينَ؛ هرگاه دو 
ْ
ال َ يحُِبُّ   الّلَّهَ

َ
إِنّ

با طايفه ظالم  كند  بر ديگرى تجاوز  آنها  از  گر ىكي  ا و  يد  برقرار ساز آنها صلح  ميان 
1 . از آنجــا کــه بنای نگارنده در این پژوهش پرداختن به جزئیات احکام فقهی در این زمینه نیســت، لذا به بررســی آیــات قرآن کریم در این 

کتفا می نمائیم.     باره ا
.ک: حجرات: 10  2. ر
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بازگشــت )و زمينه صلح فراهم شــد( در  بازگردد؛ هرگاه  تا به فرمان خدا  كنيد  پكيار 
كه خداوند  كنيــد  پيشــه  و عدالت  يد  برقرار ســاز برطبق عدالت صلح  دو  آن  ميــان 

دارد.« )حجرات: 9( را دوست  عدالت‏پيشه‏گان 
با مطلــق تجاوز قابل  از‌ حد اســت.1  اين معني  با‌ تجـــاوز‌  »بغــي« به معناي طلب توأم 
« هست، »طلب«  کـه »تجاوز « از »طلب« جدا نيست؛ و هر‌‌جا‌  جمع اسـت، چون »تجاوز
انســان در طلب و خواســتن  كه  بنابراین اين فعل در مواقعى بكار م‏ىرود  نيز هســت.2 
کند  از حد خود تجاوز  کــه  را »تعدّی و هرچیزی  نیــز آن  كند. برخی  یــاده روی  ز چیزی 

کرده اند.4  کرده اند.3 برخی از مفسرین آن را به »ظلم و تعدی بدون حق« معنا  معنا 
امام  یا  امام عادل  بر علیه  آیه شریفه معتقدند هرکس  به این  با اســتناد  فقهای شیعه 

کند باغی است و جنگ با او واجب است.5  ع( خروج  معصوم)
گفت از اطلاق آیات و روایات در این زمینه اینگونه برداشــت می شــود  همچنین باید 
که  ع( ندارد و شامل زمان غیبت  که احکام بغی، اختصاصی به زمان حضور معصوم)
ع( حضور دارند نیز می شــود. زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه  نواب خاص و عام امام)
ع( نتواند با باغیان برخورد نماید و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات  و نائب امام )
کند، آنان اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می سازند و در نظام اسلامی هرج و مرج 

به وجود خواهند آورد.6 
که علناً و عملاً با اختلال در امنیت  گروه دیگری، زمانی  بنابراین، منافق یا بیماردل یا هر 
جامعه اسلامی بر علیه امام جامعه خروج نماید، »باغی« محسوب شده و مستحق مجازات 

گرفته شده است.  که در شرع مقدس اسلام برای آنان در نظر  های سنگینی هستند 
با »اهل بغی«  گویای برخورد سخت  آیه شریفه، به روشنی  تَبْغِي« در این  تِي 

َّ
ال وا 

ُ
»فَقاتِل عبارت 

بَيْنَهُما  صْلِحُوا 
َ
فَأ از »اصلاح توأم با عدل« در عبارت »فَإِنْ فاءَتْ  بر آنکه منظور  اســت. علاوه 

؛ ج1،  ، محمد بن مبارک؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر 1. راغب اصفهانی، حســین بن محمد؛ مفردات فی الفاظ القرآن؛ 136؛ ابن اثیر
ص143

؛ قاموس قرآن؛ ج1، ص207    کبر 2. قرشی، علی ا
3. جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ ج6، ص2281 

4. طباطباىي، سید محمد حسين ؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج18، ص314 
یاض  .ک: عاملی)شــهید اول(، محمد بن مکی؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة؛ ص83؛ طباطبایی حائری، سید علی بن محمد؛ ر 5. ر

المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل؛ ص480؛ نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص322  
ی،  .ک: منتظری، حسینعلی؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکور 6. برای مطالعه بیشتر دراین باره، ر

ج6، ص480؛ مرعشی، سیدمحمدحسن؛ دیدگاهی نو در حقوق کیفراسلام؛ ص67  
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که مربوط به پس از قتال با اهل بغی می باشــد نیز چیــزی جز اجرای احکام الهی  عَــدْلِ«، 
ْ
بِال

که به آنها به ناحق تجاوز شده است، نمی باشد.1 کسانی  درباره اهل بغی و بازگرداندن حق 

2. آیه محاربه 
که در جامعه اسلامی به جنگ با  کسانی  خداوند متعال در آیه ای دیگر درباره حکم 

نظام اسلامی می پردازند می فرماید: 
بُوا 

َّ
يُصَل وْ 

َ
أ وا 

ُ
ل يُقَتَّ نْ 

َ
أ رْضِ فَساداً 

َ ْ
الْأ يَسْعَوْنَ فِي  وَ  هُ 

َ
رَسُول وَ   َ الّلَّهَ بُونَ  ذِينَ يُحارِ

َّ
ال ما جَزاءُ 

َ
»إِنّ

وَ  نْيا 
ُ

الدّ هُمْ خِزْيٌ فِي 
َ
ل رْضِ ذلِكَ 

َ ْ
الْأ مِنَ  يُنْفَوْا  وْ 

َ
أ مِنْ خِلافٍ  هُمْ 

ُ
رْجُل

َ
أ وَ  يْدِيهِمْ 

َ
أ ــعَ  تُقَطَّ وْ 

َ
أ

برم‏ىخيزند،  و پيامبرش به جنگ  با خدا  كه  آنها  يكفر  عَظِيمٌ؛  عَــذابٌ  خِرَةِ 
ْ

الْآ فِي  هُمْ 
َ
ل

و اقدام به فساد در روى زمين مك‏ىنند، )و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس 
گردند يا )چهار  كه اعدام شوند يا به دار آويخته  مردم حمله م‏ىبرند،( فقط اين است 
يا  ، بريده شــود و  آنهــا، بعكس كيديگــر پــاى )چپ(  و  ( دســت )راســت(  از انگشــت 
گردند. اين رســواىي آنها در دنياســت و در آخــرت، مجازات  از ســرزمين خــود تبعيد 

عظيمى دارند.«)مائده: 33(
ذِينَ 

َّ
»ال بر »الله« در عبارت  مرحوم علامه طباطبایی معتقدند ضمیمه شدن »رسول« 

هُ« نشــان دهنــده خاص بودن این محاربه اســت، نه مطلق بودن 
َ
رَسُــول وَ   َ الّلَّهَ بُونَ  يُحارِ

کــه مخالفــت با تک تک احکام شــرعی را شــامل می شــود؛ و آن محاربه خاص،  آن 
كــه رســول نيــز در آن دخالتــى دارد؛ و  بــا خــدا در خصــوص مواردى اســت  دشــمنى 
كه رســول از جانب خداى  كه برگشــت مك‏ىنــد به ابطال اثر چيــزى  آن عملى اســت 
گسترش پیدا  که بواسطه ولایت رسول  سبحان بر آن چيز ولايت دارد. و یکی از اموری 

کرده است، »امنیت عمومی« است.2 
رْضِ فَســاداً«، اینگونه نتیجه می 

َ ْ
فِــي الْأ يَسْــعَوْنَ  ایشــان در ادامــه با تحلیل عبارت »وَ 

بر م‏ىآيد »اخلال به امنيت  آيه  از ظاهــر  كه  از محاربه و افســاد بطورى  که مراد  گیرند 
كشيده شود  كه به روى فرد معين  عمومى« است. و قهراً شامل آن چاقوكشى نم‏ىشود 
كه خوف  كند؛ چــون »امنيت عمومى« وقتى خلل م‏ىپذيرد  بــه تنهاىي تهديد  و او را 
عمومــى و ناامنى جاى امنيت را بگيرد؛ و طبعاً وقتى محارب م‏ىتواند چنين خوفى 

.ک: طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج18، ص315 1. ر
2. طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج5، ص326 
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بــه همين دلیل  و  كند؛  بــه قتل  با »اســلحه« تهديد  را  كه مــردم  آورد  در جامعــه پديــد 
كشيدن و مثل آن تفسير  كه در سنّت، نيز محاربه و فســاد در ارض به شمشير  اســت 

شده است.1 
آیه شــریفه معلوم می شــود زمانیکه منافقــان، صریحاً  از »محاربه« در  بــا این تعریــف 
با دســت بردن به ســاح، امنیّت عمومی جامعه را خدشــه دار نماینــد، »محارب«  و 
و  آیه شریفه برحسب درجه افساد  از احکام سنگین این  محسوب شده و طبعاً یکی 
 » : »قتل«، »اعدام«، »قطع عضو از میزان اختلال در امنیت جامعه -که عبارت است 

و »تبعید«- برای آنان لازم الإجراست.   
در ادامه برخی مصادیق خاص برخورد سخت با منافقان در قرآن و سیره نبوی بررسی 

خواهند شد.

برخی مصادیق برخورد سخت با منافقان در قرآن و سیره نبوی	◂
براندازی حکومت  بــرای  از روش هــای جریان نفاق  کــه یکی  از این دانســتیم  پیش 
گفت اگر میــان مردم تفرقه  اســامی، ایجــاد تفرقه در میان مردم اســت؛ درواقع باید 
ک منتهی شــد، آنگاه دیگر  ایجاد شــد و این تفرقه به درگیری های خونین و خطرنا

فاصله ای تا براندازی نظام باقی نمی ماند. 
بــرای دفع این  که حافظ و نگاهبان نظام اســامی اســت،  به همیــن دلیل، ولیّ خدا 
ک  کار انجام می دهد: اوّل، روشنگری از طراحی خطرنا ک منافقان، دو  طرّاحی خطرنا
جریان نفاق برای تفرقه میان مردم و دعوت آنان به وحدت؛ و دوم، برخورد سخت با 
پایگاههای تفرقه افکنی که جریان نفاق تفرقه میان مردم را از آن پایگاهها، سازماندهی 

کنند. و هدایت می 
اولاً  بــود.  نیز همین  با مســجد ضــرار  )ص(  علت برخورد بســیار تند و ســخت پیامبر

)ص( دستور داد تا به هیچ عنوان در آن مسجد حضور نیابد: خداوند به پیامبر
تَقُومَ فِيهِ؛ هرگز در آن  نْ 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ يَوْمٍ  لِ  وَّ

َ
أ قْو‏ى مِنْ  ى التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
أ مَسْجِدٌ 

َ
بَداً ل

َ
أ تَقُمْ فِيهِ  »لا 

كه از روز نخست بر پايه تقوى بنا شده شايسته‏تر  قيام )و عبادت( مكن، آن مسجدى 
كنى.« )توبه: 108( كه در آن قيام )و عبادت(  است 

1. همان؛ ص327
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ثانیاً پیامبر اکرم)ص( به یارانش دســتور دادند تا مســجد را آتش زده و ویران ســازند 
با تخریب مســجد،  )ص(  زبالــه دان نمایند.1 درواقــع پیامبر بــه  را تبدیل  آن  و محــل 
کردن فضای جامعه و ایجاد درگیری  اجازه پیشــروی بیشــتر منافقان برای دو قطبی 
از این  با اســتفاده  اگر منافقان  کردند.  را در نطفه خفه  را ندادند و توطئه  و خونریزی 
و ایجاد تفرقه  با نظام اســامی  که همان محاربه  پایگاه به ســمت تحقق اهدافشــان 
آنگاه پیامبر اکرم)ص( با خود منافقان مؤسس  کردند،  میان مردم بود،2 پیشروی می 

این مسجد نیز برخورد سختی می نمودند.  
گوساله ساخته اوست؛ چراکه طبق  ع( با سامری و  ، برخورد جناب موسی) نمونه دیگر
را فراهم ساخته  ع(، سامری زمینه تفرقه در میان بنی اسرائیل  فرمایش جناب هارون)
گوساله اش برخورد نمود:  ع( چندگونه با سامری و  بود.3 طبق آیه شریفه قرآن، موسی)
انْظُرْ  وَ  فَهُ 

َ
تُخْل نْ 

َ
ل مَوْعِداً  كَ 

َ
ل  

َ
إِنّ وَ   لامِســاسَ 

َ
تَقُول نْ 

َ
أ حَياةِ 

ْ
ال كَ فِي 

َ
ل  

َ
فَإِنّ فَاذْهَبْ   

َ
»قال

ع((  نَسْــفاً؛ )موسى) يَمِّ 
ْ
ال هُ فِي  نَنْسِــفَنَّ

َ
ل ثُمَّ  هُ  نُحَرّقَِنَّ

َ
ل كِفاً  يْهِ عا

َ
عَل تَ 

ْ
ذِي ظَل

َّ
ال إِلهِكَ  إِل‏ى 

كس با تو نزديك شود( خواهى  كه )هر  كه بهره تو در زندگى دنيا اين است  گفت: برو 
از آن تخلف  كه هرگز  تو ميعــادى )از عذاب خدا( دارى  و   ! با من تماس نگير گفت 
كه پيوسته آن را پرستش مك‏ىردى و ببين ما  كرد. )اكنون( بنگر به معبودت  نخواهى 

يا م‏ىپاشيم!« )طه: 97( آن را نخست م‏ىسوزانيم، سپس ذرات آن را به در
از  را  او  ع(  از ميان اجتماع است و موسی ) او  فَاذْهَبْ«، حكم به طرد   

َ
اولاً جمله‏ »قال

كسى با او تماس بگيرد یا به او منزل دهد و با او هم  كسى تماس بگيرد و يا  اينكه با 
از او  را  كلى همه مظاهر اجتماع انسانى  كرد؛ و به طور  كلام شود و با او بنشيند، منع 

منع نمود؛ و اين خود ىكي از سخت‏ترين انواع شكنجه‏ها است.4
کردن راجع به آنها، خود موجب عذاب روحی اوست؛  که فکر  ثانیاً دو وعده به او داد 

ی؛ ج3، ص1046؛ حمیری معافری، ابن هشام؛ السیرة النبویة؛ ج2، ص530 ؛ المغاز .ک: واقدی، محمد بن عمر 1. ر
هُ مِنْ قَبْلُ‏؛ )گروهى ديگر از آنها( كســانى 

َ
َ وَ رَسُــول مُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ الّلَّهَ

ْ
يقاً بَيْــنَ ال كُفْراً وَ تَفْرِ وا مَسْــجِداً ضِراراً وَ 

ُ
خَــذ

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
2. »وَ ال

يان )به مســلمانان( و )تقويت( كفر و تفرقه ميان مومنان و كمينگاه براى كسى كه با خدا و پيامبرش  هســتند كه مسجدى ساختند براى ز
از پيش مبارزه كرده بود.« )توبه: 107( 

ع( گفت: اى فرزند  مْ تَرْقُبْ قَوْلِي؛ هــارون )
َ
قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْــرائِيلَ وَ ل  فَرَّ

َ
نْ تَقُول

َ
سِــي إِنِّي خَشِــيتُ أ

ْ
 بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأ

ْ
خُذ

ْ
مَّ لا تَأ

ُ
 يَــا بْنَ أ

َ
3. »قــال

! من ترسيدم بگوىي تو ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و سفارش مرا به كار نبستى.« )طه: 94(   يش و سر مرا مگير مادرم! ر
.ک: طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج14، ص197  4. ر
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که همه را از خود دور می نماید؛1 و دوم  اول اینکه به زودی به مرضی دچار می شود 
کند. اینکه او را به مجازات الهی در روز قیامت واگذار می 

یا افکند.2 کسترش را به در گوساله سامری را سوزاند و خا ثالثاً 
گفت برخــورد با منافقان محارب و باغی  ی از این بخش باید 

ّ
کل گیری  در یــک نتیجه 

در قرآن و سیره نبوی خارج از احکام ذکر شده در آیات بغی و محاربه نیست. اما نکته 
که برخورد سخت با منافقان به میزان پیشــروی آنان در مسیر اختلال  مهم این اســت 
در امنیت عمومی و براندازی نظام اسلامی، بستگی دارد. زمانیکه منافقان در ابتدای 
کردن توطئه خود باشند، بگونه ای با آنان برخورد می شود و زمانیکه زمینه های  اجرایی 
کنند، اما این تفرقه هنوز به خونریزی منجر نشــده است،  تفرقه میان مردم را فراهم می 
بگونه ای دیگر و زمانیکه با دست بردن به سلاح، احساس ترس و ناامنی در جامعه به 

گیرد. وجود آورند، برخورد شدیدتری باید با آنان صورت 

روش های مدیریت جریان نفاق و بیماردلان در سیره امامین 	◂
انقلاب اسلامی

روش امامین انقلاب اسلامی )امام خمینی)رحمة الله علیه( و امام خامنه ای)حفظه 
کریم و ســیره  از آیات قرآن  الله(( در مدیریت سیاســی جریان نفاق را نیز باید با الهام 
کرد: »جهاد نرم« و »جهاد سخت«. در ادامه  پیامبراکرم)ص(، به دو نوع تقسیم بندی 

به بررسی مصادیق هریک از این دو نوع رفتار خواهیم پرداخت. 
1- جهاد نرم

کــه در فصل قبل بیان شــد، اصلــی ترین و مهمتریــن راه مبــارزه با جریان  همانگونــه 
که طیّ آن »اندیشه«  از »جهاد نرم«، جهادی است  نفاق، »جهاد نرم« است؛ و منظور 
گیری می شود. در این میان،  ، نشــانه  او  » با هدف »اصلاح رفتار و »انگیزه« مخاطب 
که در  اند  برخی رفتارهای سیاســی امامین انقلاب، »محکم« و برخی دیگر »متشابه« 

ادامه بررسی و تحلیل خواهند شد.
1. برخی مفســرین آن را مرض وســواس و وحشــت از مردم دانســته اند )آلوســی، محمود بن عبــدالله؛ روح المعانــی؛ ج8، ص565( و مرحوم 
.ک: طباطبایی، ســید محمد حســین؛ المیزان فی  علامه طباطبایی نیز این وجه را در صورتی که روایتش صحیح باشــد، پســندیده اند.)ر

تفسیر القرآن؛ ج14، ص197( 
هُ«، ســوزاندن گوســاله نیســت، بلکه این جمله از باب »حرق الحدید«، به معنای  نُحَرّقَِنَّ

َ
2. البته برخی مفســرین نیز معتقدند منظور از عبارت »ل

تراشیدن آهن با سوهان است. )کاشانی، فتح الله بن شکرالله؛ منهج الصادقین؛ ج6، ص18(  
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الف. محکمات رفتار سیاسی امامین انقلاب در مواجهه با جریان نفاق 
تبیین▪	

کار امامین انقلاب اســامی برای مبــارزه با جریان نفاق، تبییــن مبانی، مؤلفه  اســاس 
هــا، ابعــاد و مصادیق عینی اســام انقلابی و اســام التقاطی برای مردم بوده اســت. 
که در  تــا مردم، خود با شــناخت صحیح از هر دو اســام، فریب منافقانــی را نخورند 
امّا تبیین برای مردم توسط  التقاطی در ذهن مردم هستند.  گفتمان اســام  پی تزریق 
گرفته  با زمان خود صورت  امامین انقلاب اســامی، با روش های مختلفی متناســب 

که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. است 
-هشدار صریح نسبت به خطر وجود جریان نفاق در جامعه اسلامی  

و توطئه های  نفــاق  بــه خطر وجــود جریان  انقلاب اســامی، همواره نســبت  امامین 
عملی آنان به مردم هشدار می دادند. حضرت امام خمینی)ره( که جریاناتی همچون 
کارشکنی  سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی، در طول دوران رهبری ایشان به 
هــای متعــددی بر ســر راه نظام اســامی مــی پرداختند، ضمــن افشــای توطئه های 
متعــدد آنان، پرده از نفاق این مدعیان برداشــته و مــردم را از خطرات این جریانات 

گاه می نمودند.1 آ
که جریان نفاق توانسته بود در برخی مسئولیت  رهبر معظم انقلاب نیز در سال هایی 
گری این جریان پرداخته و  کند، همواره به افشا ها و یا حوزه های تصمیم سازی نفوذ 

خطرات آن را به مردم هشدار می دادند.2 
که منافقان با بزرگنمایی اختلافات داخلی، سعی در ایجاد دوگانه  ایشان در مقطعی 
و  با عنــوان »خودی«  بنــدی جدیدی  کاذب جناحی و حزبی داشــتند، تقســیم  های 
کشور نمودند. تأمل در بیانات ایشان در تعریف  »غیرخودی« را وارد ادبیات سیاســی 

.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امــام؛ ج‏7، ص 132؛ همان؛ ج‏9، ص 336؛ همــان؛ ج‏11، ص 235؛ همان؛ ج‏12، ص  1. ر
470؛ همــان؛ ج‏14، ص 342؛ همان؛ ج‏14، ص 525؛ همان؛ ج‏15، ص 29؛ همــان؛ ج‏15، ص 91؛ همان؛ ج‏15، ص 130؛ همان؛ ج‏15، ص 

136؛ همان؛ ج‏17، ص 16؛ همان؛ ج‏14، ص 482.
.ک: )25/ 03/ 1374( مانــور عظيــم عاشــورا؛ )26/ 07/ 1377(، در جمع ســپاهيان و بســيجيان لشــكر 10 سيدالشــهداء؛ )19/ 04/ 1379(  2. ر
ديدار مسئولان و كارگزاران نظام؛ )14/ 07/ 1379( در جمع اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم؛ )28/ 02/ 1380( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ 
تهــران؛ )20/ 06/ 1388( خطبه‏هــاى نماز جمعهى‏ تهــران؛ )21/ 03/ 1377( ديدار جمع كثيــرى از مردم آمــل؛ )15/ 07/ 1377( ديدار جمعى 
از جهادگــران جهــاد ســازندگى؛ )01/ 02/ 1379( ديدار با جوانــان در مصلاى بزرگ تهــران؛ )23/ 02/ 1379( خطبه‏هاى نمــاز جمعهى‏ تهران؛ 
)28/ 02/ 1380( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )03/ 03/ 1382( ديدار اعضاى ستاد بزرگداشت چهاردهمين سالگرد رحلت حضرت امام 

خمينى)ره(
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که منظور ایشان از افراد و جریانات »غیرخودی«،  این دو واژه و مفهوم نشان می دهد 
کشور است: همان افراد و جریان نفاق در داخل 

امام  به  انقلاب م‏ىتپــد؛  بــراى  براى اســام م‏ىتپــد؛ دلش  كــه دلش  »خودى آن اســت 
ارادت دارد؛ براى مردم، به صورت حقيقى، نه ادّعاىي، احترام قائل اســت. غيرخود‏ى 
از بيگانه م‏ىگيرد؛ دلش براى بيگانه  كه دســتورش را  كسى است  يكســت؟ غيرخود‏ى 
كــه از اوايل  كســى اســت  بــراى برگشــتن آمركيا م‏ىتپــد. غيرخود‏ى آن  م‏ىتپــد؛ دلــش 
انقــاب در فكر ايجاد رابطهى‏ دوســتانه با آمركيا بود. به امــام اهانت مك‏ىرد؛ اما براى 
گر  ا اما  ناراحت نم‏ىشــد؛  امام اهانــت مك‏ىرد،  كســى به  آمريــكا اظهار علاقه م‏ىنمود! 
كســى به دشــمنان بيــرون از مرز يا همدســتان آن‏ها اهانــت مك‏ىرد، ناراحت م‏ىشــد! 
به ما ربطى ندارد  كسى هستند،  اين‏ها غريبه‏اند. اسمشان چيست، هرچه باشد؛ چه 
را بياورم. هركس اين‏طور باشد،  كسى  كه حالا بخواهم در خطبه‏هاى نماز جمعه اسم 
كند اين‏طورى نداشته باشيم. اين به عهدهى‏ دستگاه‏هاى مسئول  غريبه است و خدا 
كه حواسشان جمع باشد. دستگاه‏هاى امنيتى وزارت اطّلاعات و وزارت  كشور است 

كشور نيروى انتظامى، سپاه، بسيج و بقيه، حواسشان بايد جمع باشد.«1
کلید واژه مهم دیگر ایشان برای شناساندن جریان نفاق، »نفوذ« بود. ایشان در سالهای 
گیر و تصمیم ساز  ، بارها و بارها نسبت به نفوذ دشمن در دستگاههای تصمیم  اخیر

کشور و وجود عناصر نفوذی در میان مسئولین هشدار داده اند.2 
، نسبت به وجود جریان غیرانقلابی در درون نظام  ایشــان همچنین در سالهای اخیر

اسلامی هشدار داده اند.3 
همچنین یکی دیگر از سرفصل های مهم بیانات ایشان در طول دوران رهبری، تبیین 
که ممکن است مسئولین و خواص را دچار بیماردلی و نفاق نموده  آفت هایی است 
گــرد نماید. برخی آفت های مورد اشــاره  را دچار عقب  و در نتیجــه انقلاب اســامی 

.ک: )17/ 09/ 1379( ديدار با جمعى  1. )08/ 05/ 1378( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ برای مشاهده بیانات دیگر معظم له در این باره، ر
از دانشــجويان؛ )23/ 02/ 1379( خطبه‏هاى نمــاز جمعهى‏ تهران؛ )15/ 06/ 1380( ديدار اعضاى مجلس خبــرگان؛ )21/ 09/ 1380( در جمع 

ى اسلامى ايران. ى اسلامى؛ )15/ 05/ 1382( ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهور كارگزاران نظام جمهور
ياىي  ى در .ک: )04/ 09/ 1394( بيانات در ديدار فرماندهان گردان‏هاى بسيج؛ )15/ 07/ 1394( بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيرو 2 . ر
ســپاه؛ )18/ 6/ 94( دیــدار بــا اقشــار مختلف مردم؛ )25/ 6/ 94( دیدار با فرماندهان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی؛ )26/ 5/ 94( دیدار با 

ع(؛ )16/ 4/ 93( دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام. اعضای مجمع جهانی اهل بیت)
ی

ّ
.ک: )1394/11/14( دیدار با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت مل 3 . ر
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گری«، »قدرت طلبی«، »احســاس  : »راحت طلبی«، »اشــرافی  رهبرانقــاب عبارتنــد از
گرایی«، »محافظه  »تردید«، »جنــاح  »تنبلی«، »خســتگی«، »خودباختگــی«،  ضعف«، 
آینده«،  از  «، »ناامیدی  از دشــمنان«، »وابســتگی به بیگانگان«، »تحجّر کاری«، »ترس 
»ســهل انگاری در عمل«، »ساده انگاری و ســهل اندیشی«، »غفلت و بی بصیرتی«، 
از  گریــزی«، »دوری  »قانون   ،» تکبّــر و فرصت طلبــی«، »روحیه  «، »طعمه جویی  »غــرور
مردم«، »دوری از طبقات مستضعف«، »سلطه جویی بر مردم«، »دوری از معنویت«، 
«، »قدرناشناسی  کشور »محبت افراطی به خانواده«، »غفلت از نعمات و ظرفیت های 

کفران نعمت«.1  و 
گفتمان سازی جریان نفاق▪	 گفتمانی در برابر  تبیین 

امام  اقدامــات حضرت  از اصلــی ترین  گری هــا، یکی  و افشــا بر این هشــدارها  علاوه 
آیــت الله خامنه ای)حفظــه الله( در طــول دوران رهبریشــان،  خمینــی)ره( و حضــرت 
گفتمان سازی  گفتمانی در جامعه بوده اســت. این  گفتمان ســازی و جریان ســازی 
گفتمان ســازی  در اکثر موارد، در دو وجه ایجابی و ســلبی بوده اســت. وجه ایجابی 
امامین انقلاب اسلامی، معطوف به تبیین دیدگاه اسلام ناب در موضوعات مختلف 
و وجه سلبی آن، معطوف به نقد دیدگاه مکاتب غیرالهی و نقد دیدگاه اسلام التقاطی 

به رهبری جریان نفاق بوده است.
تبییــن دوگانه های  بــه  اســامی، در ســخنرانی هــای متعــدد خود،  انقلاب  امامیــن 
گفتمانــی میــان اســام انقلابــی و اســام التقاطــی پرداختنــد و ابعــاد و مؤلفه های 
، طنز  و غیره،  مختلف آن را با روش های مختلف عقلی، نقلی، عاطفی، زبان شعر
گفتمانی تبیین شده در بیانات امامین انقلاب  تبیین نمودند. برخی از دوگانه های 
:2 »اسلام ناب  از کنون، عبارتند  از انقلاب اسلامی( تا از زمان شــروع مبارزات )پیش 

؛ )14/ 03/  ى انتظامــى؛ )22/ 04/ 1373( ديــدار هنرمنــدان و مســئولان فرهنگى كشــور .ک: )06/ 11/ 1371( ديــدار ســپاه پاســداران و نيــرو 1 . ر
1376( اجتماع باشــكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمينى)ره(؛ )01/ 09/ 1378( پاســخهاى رهبر معظم انقلاب اســامى به پرسشهاى 
؛ )12/ 12/ 1380( اجتماع بزرگ زائران و مجاوران  دانشــجويان در دانشــگاه صنعتى شريف؛ )25/ 09/ 1380( خطبه‏هاى نماز عيد ســعيد فطر
ى اسلامى ايران؛ )29/ 03/ 1385( ديدار  حضرت على بن موسى الرضا عليه‏السلام؛ )15/ 05/ 1382( ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهور
ى اســامى؛ )22/ 02/ 1388( در جمع مردم اســتان كردســتان؛ )20/ 06/ 1388( خطبه‏هــاى نماز جمعهى‏  مســئولان و كارگــزاران نظام جمهور
؛ )14/ 11/ 1390( خطبه‏هاى نماز  تهران؛ )14/ 03/ 1390( بيســت و دومين ســالگرد امام خمينى)ره(؛ )27/ 07/ 1390( در اجتماع مردم كنگاور

جمعه تهران. 
2. لازم به ذکر است که برخی از این مفاهیم گفتمانی در بیانات حضرت امام خمینی)ره( ظهور بیشتری داشته و برخی دیگر در بیانات رهبر معظم 
انقلاب. همچنین برخی از این مفاهیم ابتدائاً توسط رهبرانقلاب مطرح و تبیین گردید و سابقه ای از آن در بیانات امام خمینی)ره( یافت نمی شود. 
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 2،» محمدی- اسلام آمریکایی«،1 »اسلام سیاسی- اسلام سکولار
»مردمسالاری دینی/ ولایت فقیه- دموکراسی غربی/ دیکتاتوری«،3                                            

.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛  1. برای مطالعه بیانات امام خمینی )ره( در این موضوع، ر
ج‏17، ص 533؛ همان؛ ج‏20، ص350؛ همان؛ ص465؛ همان؛ ج‏21، ص 11، 80، 120،137، 143، 145، 180، 189، 239، 616 و 617.

.ک: )02/ 07/ 1388( ديدار اعضاى مجلس خبــرگان رهبرى؛ )14/ 03/  همچنیــن برای مطالعه بیانات امــام خامنه ای )حفظه الله( در این موضــوع، ر
1389( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )14/ 11/ 1390( خطبه‏هاى نماز جمعه تهران؛ )08/ 04/ 1393(  محفل انس با قرآن؛ )14/ 03/ 1394( مراسم بيست 
و ششمين سالروز رحلت حضرت امام خمينى)ره(؛ )08/ 07/ 1393( پيام به حجاج بيت‏الله‏الحرام؛  )14/ 04/ 1368( پيام به حجاج بيت‏الله الحرام.

.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛  2. بــرای مطالعــه بیانــات امــام خمینــی )ره( در ایــن موضــوع، ر
صحيفــه امام؛ ج‏1، ص 270؛ همــان؛ ج‏2، ص 31؛ همان؛ ج‏3، ص 220؛ همان؛ ص 246؛ همــان؛ ص 338؛ همان؛ ص 516؛ همان؛ ج‏4، 
ص 16؛ همــان؛ ص 447؛ همــان؛ ج‏6، ص 41؛ همــان؛ ص 200؛ همــان؛ ص 286؛ همان؛ ص 467؛ همــان؛ ج‏8، ص 12؛ همان؛ ج‏9، ص 
333؛ همــان؛ ج‏10، ص 14؛ همــان؛ ص 70؛ همــان؛ ص 124؛ همان؛ ج‏11، ص 462؛ همــان؛ ج‏13، ص 274؛ همان؛ ج‏15، ص 10؛ همان؛ 

ج‏16، ص 388؛ همان؛ ج‏17، ص 205؛ همان؛ ج‏21، ص 278؛ همان؛ ج‏21، ص 395.
.ک: )14/ 04/ 1368( پيام به حجاج بيت‏الله الحرام؛  )07/ 04/ 1369( پيام به  همچنین برای مطالعه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
حجاج بيت‏الله الحرام؛  )26/ 03/ 1370( پيام به حجاج بيت‏الله الحرام؛ )25/ 06/ 1394( ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛ )20/ 04/ 1394( 
؛ )04/ 06/ 1373( ديدار كارگزاران و مسئولان نظام و مهمانان كنفرانس وحدت اسلامى؛  ديدار جمعى از دانشجويان؛ )18/ 02/ 1372( اجتماع مردم نوشهر
)28/ 02/ 1374( ديدار كارگزاران؛ )18/ 02/ 1375( ديدار كارگزاران نظام؛ )01/ 05/ 1376( ديدار با ميهمانان كنفرانس وحدت اسلامى؛ )19/ 06/ 1380(  شروع 
درس خارج فقه؛ )10/ 03/ 1384( ديدار اعضاى ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال امام خمينى)ره(؛ )20/ 06/ 1388( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ 
)27/ 07/ 1389( اجتماع بزرگ مردم قم؛ )14/ 03/ 1382(  چهاردهمين سالگرد رحلت امام خمينى)ره(؛ )14/ 03/ 1383( مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال 
امام خمينى)ره(؛ )20/ 08/ 1392( ديدار اعضاى ستاد مركزى هيئت رزمندگان اسلام؛ )21/ 12/ 1393( ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )20/ 04/ 1394( 
ديدار جمعى از دانشجويان؛ )08/ 11/ 1382( پيام به كنگره عظيم حج؛ )03/ 11/ 1393( پيام به نشست اتحاديه انجمن‏هاى اسلامى دانشجويان در اروپا.

.ک: خمینی، روح الله الموســوی؛ ولایت فقیه؛ تهران، مؤسســه تنظیم و نشــر آثار  3. برای مطالعه بیانات امام خمینی )ره( در این موضوع، ر
حضرت امام خمینی)ره(، چ9، 1378ش. 

.ک: )12/ 09/ 1379( ديدار مســئولان و كارگزاران نظام؛ )14/ 03/ 1380( اجتماع  همچنین برای مطالعه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
زائران مرقد مطهر امام خمينى)ره(؛ )11/ 05/ 1380( بيانات پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى سيد محمد خاتمى؛ )20/ 08/ 1380( اجتماع بزرگ 
مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل؛ )14/ 03/ 1381( اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينى)ره(؛ )24/ 06/ 1381( ديدار گروه كثيرى از اعضاى سپاه پاسداران 
انقلاب اســامى؛ )30/ 07/ 1381( ديدار اقشــار مختلف مردم؛ )13/ 12/ 1381( ديدار اعضاى مجلس خبرگان؛ )22/ 02/ 1382( ديدار با دانشجويان دانشگاه 
شهيد بهشتى؛ )14/ 03/ 1382(  چهاردهمين سالگرد رحلت امام خمينى)ره(؛ )15/ 05/ 1382( ديدار مسئولان و كارگزاران نظام؛ )21/ 07/ 1382( اجتماع باشكوه 
مردم استان زنجان؛ )26/ 09/ 1382( ديدار استادان و دانشجويان قزوين؛ )24/ 11/ 1382( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )27/ 03/ 1383( ديدار نمايندگان 
هفتمين دورهى‏ مجلس شوراى اسلامى؛ )17/ 04/ 1383( ديدار جوانان، اساتيد، معلمان و دانشجويان دانشگاه‏هاى استان همدان؛ )14/ 03/ 1384( مراسم 
شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى)ره(؛ )19/ 10/ 1384( ديدار عمومى مردم قم؛ )25/ 01/ 1385( سومين كنفرانس بين‏المللى قدس و حمايت از حقوق 
مردم فلسطين؛ )17/ 08/ 1385( ديدار با روحانيون؛ )17/ 08/ 1385( ديدار مردم استان سمنان؛ )14/ 03/ 1386( مراسم هجدهمين سالگرد رحلت حضرت 
امــام خمينــى)ره(؛ )12/ 10/ 1386( اجتماع بــزرگ مردم يــزد؛ )02/ 03/ 1387( اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشــتم؛ )01/ 01/ 1388( اجتماع بــزرگ زائران و 
ع(؛ )24/ 02/ 1388( ديدار سران و معتمدان عشاير كردستان؛ )29/ 03/ 1388( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )12/  مجاوران حضرت على بن موسى الرضا)
05/ 1388( مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياســت جمهورى؛ )17/ 06/ 1390( ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )11/ 08/ 1390( ديدار دانش‏آموزان و 
دانشجويان؛ )18/ 12/ 1390( ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )24/ 03/ 1391( ديدار نمايندگان مجلس نهم؛ )25/ 07/ 1391( اجتماع نخبگان و مسئولان 
استان خراسان شمالى؛ )30/ 04/ 1392( ديدار مسئولان نظام؛ )14/ 06/ 1392( ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )14/ 03/ 1393( مراسم بيست و 
پنجمين سالروز رحلت حضرت امام خمينى؛ )12/ 06/ 1394( ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )18/ 11/ 1381( پيام به حجاج بيت‏الله الحرام؛ 

)05/ 02/ 1382( پيام شوراهاى اسلامى شهر و روستا؛ )25/ 06/ 1394( بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
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»آزادی قاعده مند - آزادی بی قاعده«،1 »اسلام انقلابی- اسلام رحمانی«،2 »عدالت - 
تبعیض«،3 »عدالت همراه با معنویّت و عقلانیّت - عدالت بدون معنویّت و عقلانیّت«،4 

»پیشرفت همراه با عدالت - پیشرفت بدون عدالت«،5 

ک: داســتانی بیرکی؛ آزادی در اندیشــه امام خمینی)ره(؛ ص 309- . 1. برای مطالعه بیانات امام خمینی )ره( در این موضوع، ر
ک: )12/ 06/ 1377( مراســم فارغ‏التحصيلى  . 13؛ همچنیــن بــرای مطالعه بیانات امــام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
بيــت مــدرس؛ )12/ 08/ 1380( ديــدار جوانــان اســتان اصفهــان؛ )23/ 08/ 1391(  چهارميــن  يان دانشــگاه تر گروهــى از دانشــجو
نشســت انديشــه‏هاى راهبردى ‏بــا موضوع آزادى؛ )07/ 11/ 1381( ديدار اعضاى انجمن اهــل قلم؛ )15/ 08/ 1382( ديدار جمعى 
ى  كارگــزاران نظــام جمهــور یان؛ )08/ 06/ 1384( ديــدار اعضــاى هيئــت دولــت؛ )29/ 03/ 1385( ديــدار مســئولان و  از دانشــجو
يان دانشــگاههاى اســتان ســمنان؛ )02/ 08/ 1389( ديدار جمعى از اساتيد  اســامى؛ )18/ 08/ 1385( ديدار اســاتيد و دانشــجو
يــن؛ )01/ 01/ 1393( بيانات در  يان قزو و فضــا و طــاب نخبهى‏ حــوزهى‏ علميه قــم؛ )26/ 09/ 1382( ديدار اســتادان و دانشــجو

رضوى.  مطهر  حرم 
.ک: )20/ 04/ 1394( ديدار جمعى از دانشجويان؛ )02/ 06/ 1391( ديدار  2. برای مطالعه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
ى و اعضاى هيئت دولت؛ )16/ 02/ 1380( ديدار بســيجيان و پرســنل ســپاه پاســداران اســتان گيلان؛ )03/ 09/ 1378( جشن  رئيس جمهور

. بزرگ منتظران ظهور
.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛  3. بــرای مطالعــه بیانات امــام خمینــی )ره( در ایــن موضــوع، ر
صحيفــه امام؛ ج‏9، ص: 424؛ همان؛ ص 19؛ همان؛ ج‏8، ص317؛ همان؛ ج‏3، ص 509؛ همان؛ ص 304؛ همان؛ ج‏20، ص 361؛ همان؛ 

ص 113؛ همان؛ ج‏17، ص 528؛ همان؛ ج‏12، ص 57؛ همان؛ ج‏6، ص 56؛ همان؛ ص 33؛ همان؛ ج‏5، ص 24.
.ک: )25/ 05/ 1383( ديدار مســئولان وزارت امور خارجه و رؤســاى  4. بــرای مطالعــه بیانات امــام خامنه ای )حفظــه الله( در این موضــوع، ر
ى  ؛ )08/ 06/ 1384( ديدار اعضاى هيئت دولت؛)02/ 06/ 1387( ديدار رئيس‏جمهور ى اسلامى ايران در خارج از كشور نمايندگ‏ىهاى جمهور
و اعضــاى هيئــت دولــت؛ )18/ 06/ 1388( ديدار اعضاى هيئت دولــت؛ )02/ 07/ 1388( ديدار اعضاى مجلس خبــرگان رهبرى؛ )14/ 03/ 

1390( بيست و دومين سالگرد امام خمينى)ره(.
.ک: )29/ 03/ 1388( خطبه‏هــاى نماز جمعهى‏ تهــران؛ )01/ 01/  5. بــرای مطالعــه بیانــات امام خامنــه ای )حفظه الله( در ایــن موضــوع، ر
1385( بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در صحن جامع رضوى؛ )18/ 02/ 1384( اجتماع بزرگ مردم رفسنجان؛ )25/ 06/ 1383( ديدار 
بــا اقتصاددانان شــركتك‏ننده در اجلاس بانك توســعهى‏ اســامى؛ )04/ 06/ 1383( ديدار با رئيس‏جمهور و اعضــاى هيئت دولت؛ )15/ 
ى اســامى ايران؛ )15/ 11/ 1381( ديدار مديران صدا و ســيما؛ )25/ 04/ 1376( ديدار  كارگزاران نظام جمهور 05/ 1382( ديدار مســئولان و 
ى؛ )08/ 06/ 1374( ديدار بــا رئيس‏جمهور و  ى انتظامــى؛ )22/ 07/ 1374(  اولين روز ورود به ســار بــا جمعــى از فرماندهان و پرســنل نيرو
ى آقاى»هاشــمى رفســنجانى«؛ )29/ 09/ 1374( ديدار  ياســت جمهــور يــران؛ )12/ 05/ 1372( مراســم تنفيذ حكم دورهى‏ دوم ر هيئــت وز
»عيــد مبعــث« )20/ 04/ 1394( ديــدار جمعــى از دانشــجويان؛ )17/ 07/ 1386( ديــدار جمعــی از دانشــجويان؛ )02/ 06/  كارگــزاران، در روز
؛ )24/ 09/ 1387( ديدار اســاتيد  ى و اعضاى هيئت دولت؛ )07/ 07/ 1387( ديدار دانشــجويان سراســر كشــور 1387( ديدار رئيس‏جمهور
ع(؛ )27/  و دانشــجويان در دانشــگاه علــم و صنعــت؛ )01/ 01/ 1388( اجتمــاع بــزرگ زائران و مجــاوران حضرت على بن موســى الرضــا)
02/ 1388( ديدار اســتادان و دانشــجويان كردســتان؛ )08/ 06/ 1388( ديدار اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )18/ 06/ 1388( ديدار اعضاى هيئت 
دولــت؛ )01/ 01/ 1389( اجتمــاع زائــران و مجاوران حــرم مطهر رضــوى؛ )01/ 06/ 1389( ديدار هزاران نفر از دانشــجويان دانشــگاهها؛ )08/ 
كاركنان صنعت نفت عســلويه؛ )27/ 02/ 1390(  06/ 1389( ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت؛ )08/ 01/ 1390( دیدار با مردم و 
دومين نشســت انديشــه‏هاى راهبردى با موضوع عدالت؛ )14/ 03/ 1391( مراســم ســالگرد رحلت امام خمينى)ره(؛ )06/ 06/ 1392( ديدار 
كار هشتمين دورهى‏ مجلس شوراى  رئيس‏جمهور و اعضاى هيأت دولت؛ )07/ 03/ 1387( پيام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به 

اســامى؛ )07/ 03/ 1391( پيام به مناســبت آغاز به كار نهمين دورهى‏ مجلس شوراى اسلامى.
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خودبــاوری/  ــی/ 
ّ
مل نفــس  بــه  »اعتمــاد  ت«،2 

ّ
ســازش/ذل  - »مقاومت/عــزّت  تفرقــه«،1   - »وحــدت 

ی/وابستگی«،3 
ّ
استقلال – خودباختگی مل

.ک: موسســه تنظیــم و نشــر آثار امــام خمینــی)ره(؛ وحــدت از دیــدگاه امام  1. بــرای مطالعــه بیانــات امــام خمینــی )ره( در ایــن موضــوع، ر
خمینی)ره(؛ تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چ1، 1376ش.

.ک: )20/ 07/ 1390( اجتماع بزرگ مردم كرمانشــاه؛ )01/ 01/ 1390(  همچنیــن برای مطالعه بیانات امــام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى؛  )02/ 07/ 1388( ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )20/ 06/ 1388( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ 
ى؛ )14/ 03/ 1381( اجتماع  ع(؛ )01/ 01/ 1386( پيام نوروز تهران؛  )01/ 01/ 1388( اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا)
بزرگ زائران حرم امام خمينى)ره(؛ )25/ 09/ 1380( ديدار با كارگزاران نظام؛ )11/ 08/ 1379( ديدار گروه كثيرى از پاسداران، جانبازان، دانشجويان 
ع(؛ )26/ 09/  و دانش‏آمــوزان؛ )26/ 01/ 1379( خطبه‏هــاى نمــاز جمعهى‏ تهــران؛ )06/ 01/ 1379( اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضــرت رضا)

1378( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )28/ 11/ 1376( اجتماع بزرگ مردم بندرعباس. 
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه  2. برای مطالعه بیانات امام خمینی )ره( در این موضوع، ر
امــام؛ ج‏19، ص54؛ همــان؛ ج‏20، ص 197؛ همــان؛ ص 485؛ همــان؛ ج‏21، ص74؛ همــان؛ ج‏16، ص 88؛ همــان؛ ج‏15، ص 339؛ همان؛ 

ج‏14، ص 519؛ همان؛ ج‏3، ص 339؛ همان؛ ج‏1، ص 303.
.ک: )04/ 03/ 1393( ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى؛  همچنین برای مطالعه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
ى هوايــى ارتــش؛ )30/ 04/ 1392( ديدار مســئولان نظــام؛ )08/ 03/ 1390( ديــدار نمايندگان  )19/ 11/ 1392( ديــدار فرماندهــان و كاركنــان نيــرو
؛ )16/ 09/ 1380( خطبه‏هاى نماز جمعه‏؛ )14/ 03/ 1379( اجتماع  مجلس شــوراى اسلامى؛  )08/ 12/ 1384( ديدار استانداران سراسر كشــور
بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمينى)ره(؛ )19/ 10/ 1375( ديدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم؛ )20/ 11/ 1374( 
ى اســامى ايــران؛ )26/ 01/ 1379( خطبه‏هاى نماز  خطبه‏هــاى نماز جمعه تهــران؛ )15/ 05/ 1382( ديدار مســئولان و كارگزاران نظام جمهور

جمعهى‏ تهران؛ )19/ 05/ 1371( بيانات در جمع مسؤولان وزارت امور خارجه. 
ی از  ؛ خودباختگی و خودباور کبر .ک: حاضری، علی محمد؛ علیخانی، علی ا 3. بــرای مطالعه بیانات امام خمینی )ره( در این موضوع، ر

دیدگاه امام خمینی)ره(؛ ص3-141.
.ک: )01/ 01/ 1393( حرم مطهر رضوى؛ )08/ 08/ 1387( ديدار با  همچنین برای مطالعه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
جمعى از دانش‏آموزان و دانشــجويان؛ )14/ 03/ 1387( مراسم نوزدهمين ســالگرد ارتحال امام خمينى)ره(؛ )15/ 02/ 1387( ديدار هزاران نفر 
ى هوائى ارتش؛ )09/ 07/ 1386( ديدار  از مردم و عشــاير شهرســتان نورآباد ممسنى؛ )19/ 11/ 1386( ديدار جمعى از پرسنل و فرماندهان نيرو
؛ )16/ 04/ 1383( ديدار اعضاى بسيج و پرسنل  اساتيد و رؤساى دانشگاهها؛ )30/ 01/ 1384( ديدار گروهى از مخترعان و نوآوران جوان كشور
اداره كل اطلاعات استان همدان؛ )03/ 07/ 1381( ديدار جمعى از برگزيدگان المپيادهاى جهانى و كشورى و افراد ممتاز آزمونهاى سراسرى 
ى حجة  ياســت جمهور ســال 80 و 1381؛ )15/ 02/ 1378( ديــدار جمــع كثيــرى از كارگران و معلمــان؛ )12/ 05/ 1376( مراســم تنفيذ حكم ر
الاســام و المسلمين »سيد محمد خاتمى«؛ )14/ 03/ 1376( اجتماع باشكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمينى)ره(؛ )28/ 01/ 1375( 
ديدار پرســنل و فرماندهان ارتش؛ )15/ 05/ 1382( ديدار مســئولان و كارگزاران نظام؛ )29/ 03/ 1385( ديدار مســئولان و كارگزاران نظام؛ )23/ 
كز تحقيقاتى؛ )13/ 07/ 1385( ديدار استادان و اعضاى هيئت علمى  05/ 1385( ديدار رؤســاى دانشگاهها، مؤسســات آموزش عالى و مرا
دانشگاهها؛ )25/ 02/ 1386( ديدار با دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد؛ )31/ 06/ 1386( ديدار مسئولان و كارگزاران نظام؛ )13/ 10/ 1386( 
ديدار دانشــجويان دانشــگاه‏هاى اســتان يزد؛ )14/ 03/ 1388( بيســتمين ســالگرد رحلت امام خمينــى)ره(؛ )01/ 01/ 1389( اجتماع زائران و 
ى اسلامى ايران؛ )14/  مجاوران حرم مطهر رضوى؛ )15/ 11/ 1389( خطبه‏هاى نماز جمعه تهران؛ )16/ 05/ 1390( ديدار مسئولان نظام جمهور
11/ 1390( خطبه‏هاى نماز جمعه تهران؛ )22/ 07/ 1391( اجتماع مردم اسفراين؛ )20/ 04/ 1394( ديدار جمعى از دانشجويان؛ )23/ 04/ 1368( 
خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )18/ 09/ 1376( مراســم گشايش هشتمين اجلاس سران كشورهاى اسلامى؛ )13/ 11/ 1377( دومين روز از 
؛ )09/ 07/ 1378( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهــران؛ )24/ 11/ 1382( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهــران؛ )24/ 12/ 1383(  دهــهى‏ مباركهى‏ فجــر
؛ )15/  ديــدار اعضاى اتحاديهى‏ انجمن‏هاى اســامى دانش‏آمــوزان؛ )03/ 07/ 1384( ديدار جمعى از دانشــجويان و نخبگان سراســر كشــور
10/ 1386( ديدار عمومى مردم ابركوه؛ )03/ 07/ 1387( ديدار جمعى از برجســتگان و نخبگان علمى و اســاتيد دانشگاه‏ها؛ )14/ 03/ 1388( 
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کارانه«،1  »آرمان خواهی واقع بینانه - مصلحت اندیشی محافظه 
فرهنــــگی«،2  بندوبـــــاری  بــی  تـــــرویج   - فرهنــــگی(  فرهنگی)ناتــوی  تهاجــم  بـــــا  »مقابلــه 
 ، ســکولار حــوزه   - مبتکــر  و  فعّــال  انقلابــی،  »حــوزه   3،» ســکولار دانشــگاه  اســامی-  »دانشــگاه 

بيستمين سالگرد رحلت امام خمينى)ره(؛ )30/ 11/ 1388( ديدار دست‏اندركاران ساخت ناوشكن جماران؛ )25/ 06/ 1389( ديدار اعضاى 
مجلس خبرگان رهبرى؛ )08/ 05/ 1391( ديدار جمعى از پژوهشــگران و مســئولان شــركت‏هاى دانش‏بنيان؛ )20/ 07/ 1391( ديدار معلمان و 
ى هواىي ارتش؛ )10/ 02/ 1393( ديدار كارگران در گروه  اساتيد دانشگاه‏هاى خراسان شمالى؛ )19/ 11/ 1392( ديدار فرماندهان و كاركنان نيرو
صنعتى مپنا؛ )16/ 04/ 1393( ديدار مســئولان نظام؛ )12/ 06/ 1394( ديــدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )03/ 12/ 1390( بيانات 
در ديدار دانشــمندان هسته‏اى؛ )14/ 03/ 1391( بيانات در مراسم ســالگرد رحلت امام خمينى)ره(؛ )26/ 02/ 1388( بيانات در ديدار مردم 

مريوان؛ )22/ 02/ 1388( بيانات در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادى سنندج.
.ک: )20/ 04/ 1394( ديدار جمعــى از دانشــجويان؛ )06/ 05/ 1392(  1. بــرای مطالعــه بیانــات امام خامنــه ای )حفظــه الله( در ایــن موضــوع، ر
ديدار دانشــجويان؛ )03/ 05/ 1391( ديدار كارگزاران نظام؛ )24/ 09/ 1387( ديدار اســاتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت؛ )25/ 02/ 
1386( دیدار دانشــجويان دانشگاه فردوسى مشهد؛ )18/ 03/ 1389( ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى؛ )20/ 04/ 1394( ديدار جمعى 
از دانشــجويان؛ )01/ 09/ 1378( ديــدار از دانشــگاه صنعتــى شــريف؛ )15/ 08/ 1382( ديدار جمعى از اعضاى تشــكلها، كانونها، نشــريات، 
ى از نخبگان دانشجوىي؛ )14/ 10/ 1382( ديدار جهادگران و كشاورزان؛ )19/ 02/ 1384( ديدار دانشجويان و اساتيد  هيئتهاى مذهبى و شمار

دانشگاه‏هاى استان كرمان؛ )16/ 05/ 1391( ديدار جمعی از دانشجويان؛ )14/ 06/ 1392( ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى. 
.ک: )20/ 09/ 1370( ديدار با اعضاى شــوراى عالى انقلاب فرهنگى؛  2. بــرای مطالعــه بیانات امام خامنه ای )حفظــه الله( در این موضوع، ر
)25/ 10/ 1370( ديدار با مسئولان وزارت آموزش و پرورش؛ )22/ 04/ 1371( ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‏هاى عاشوراى نيروهاى 
؛ )21/ 05/ 1371( ديدار مسئولان وزارت آموزش و پرورش؛ )19/ 09/ 1371( ديدار اعضاى »شوراى عالى انقلاب  مقاومت بسيج سراسر كشور
؛ )08/ 05/ 1372( دیدار با ادبا، شــعرا و هنرمندان استان آذربايجان شرقى؛ )12/  فرهنگى«؛ )15/ 02/ 1372( ديدار كارگران و فرهنگيان كشــور
07/ 1372( ديــدار اعضاى »گروه ادبيات مقاومت« حوزهى‏ هنرى ســازمان تبليغات اســامى؛ )22/ 04/ 1373( ديدار هنرمندان و مســئولان 
؛ )21/ 06/ 1373(  آغــاز بكار دهمين گردهماىي سراســرى ائمه جمعــه؛ )15/ 10/ 1373( ديدار فرماندهان و اعضاى »ســپاه  فرهنگــى كشــور
ع(؛ )19/ 04/ 1374( ديدار  پاســداران انقلاب اســامى«؛ )03/ 01/ 1374( ديدار اقشــار مختلف مردم در حرم حضرت على بن موســى الرضا)
؛  «؛  )20/ 06/ 1374( آغاز گردهماىي ائمهى‏ جمعهى‏ سراسر كشور وزير و مسئولان »وزارت ارشاد« و اعضاى »شوراهاى فرهنگ عمومى كشور
؛ )20/ 09/ 1375( ديدار اعضاى شــوراى عالى انقلاب فرهنگــى؛ )19/ 09/ 1392(  )13/ 02/ 1375( ديــدار مديران و مســئولان مطبوعات كشــور
ديــدار اعضاى شــوراى عالى انقلاب فرهنگــى؛ )22/ 07/ 1391( اجتماع مردم اســفراين؛ )28/ 11/ 1387( ديدار با جمعــى از مردم آذربايجان 
شرقى؛ )18/ 08/ 1385( ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان سمنان؛ )17/ 08/ 1385( ديدار با روحانيون؛ )11/ 09/ 1383( ديدار 
رئيس و مديران سازمان صدا و سيما؛ )17/ 04/ 1383( ديدار جوانان، اساتيد، معلمان و دانشجويان دانشگاه‏هاى استان همدان؛ )28/ 02/ 
1383( دیدار كاركنان ســازمان صدا و سيما؛ )26/ 09/ 1382( ديدار استادان و دانشــجويان قزوين؛ )22/ 02/ 1382( جلسهى‏ پرسش و پاسخ 
دانشــجويان دانشــگاه شــهيد بهشــتى؛ )07/ 11/ 1381( ديدار اعضاى انجمن اهل قلم؛ )19/ 10/ 1380( ديدار اقشــار مختلف مردم؛ )12/ 02/ 
؛ )27/  1380( ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاى رشت؛ )22/ 12/ 1379( جلسهى‏ پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير

11/ 1379( ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
.ک: احمدی فشــارکی، حســنعلی؛ دانشــگاه و دانشــگاهیان از دیــدگاه امام  3. بــرای مطالعــه بیانــات امــام خمینــی )ره( در این موضوع، ر

خمینی)س(؛ تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چ6، 1387ش.
.ک: )03/ 07/ 1375( پيام شــفاهى به دانشــجويان؛  همچنیــن بــرای مطالعــه بیانات امام خامنــه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
پاســخ  و  1377( جلســهى‏ پرســش   /02 امــام صادق)عليه‏الســام(؛ )22/  و دانشــجويان دانشــگاه  اســاتيد  1384( ديــدار   /10  /29(
ير بهداشت،  دانشــگاه تهران؛ )19/ 06/ 1375( ديدار مســئولان نمايندگ‏ىهاى ول‏ىفقيه در دانشــگاه‏ها؛ )01/ 08/ 1369( ديدار با وز
ير و مســئولان وزارت  ؛ )23/ 05/ 1369( ديــدار با وز درمان و آموزش پزشــىك و رؤســاى دانشــگاههاى علوم پزشــىك سراســر كشــور
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ودانشــگاه«،2  حـــــوزه  جدایــی   - دانشــگاه  و  حـــــوزه  »وحــدت   1،» متحجــر و  ســـــاکن 

كثيــرى از  ؛ )23/ 03/ 1368( ســخنرانى در مراســم بيعــت جمــع  كشــور فرهنــگ و آمــوزش عالــى و رؤســاى دانشــگاههاى سراســر 
يان و دانشــگاهيان؛ )21/ 09/ 1368( ديدار با اعضاى شــوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ )29/ 09/ 1368( سخنرانى در ديدار  دانشــجو
كثيرى از دانشــگاهيان و طلاب حوزه‏هاى علميه؛ )11/ 06/ 1369( ديدار با اعضاى شوراى مركزى جهاد دانشگاهى؛ )08/  با جمع 
؛ )28/ 09/ 1369( ديــدار با جمع كثيــرى از طلاب  07/ 1369( ديــدار مســئولان دفاتــر نمايندگــى ولــى فقيه در دانشــگاههاى كشــور
حوزه‏هــاى علميــه و دانشــجويان دانشــگاهها؛ )20/ 09/ 1370( ديــدار با اعضاى شــوراى عالى انقــاب فرهنگــى؛ )24/ 09/ 1372( 
؛ )15/ 09/ 1375( ديدار  يان؛ )08/ 02/ 1373( ديــدار مســئولان دفاتــر نمايندگــى ولى فقيــه در دانشــگاههاى كشــور ديــدار دانشــجو
جمعــى از اعضــاى تشــكلهاى دانشــجوىي؛ )16/ 07/ 1376( ديدار نماينــدگان نهاد نمايندگــى ولى فقيه در دانشــگاه‏ها؛ )09/ 12/ 
؛ )07/ 09/ 1381( ديدار دانشجويان  1379( بيانات و پرســش و پاســخ در جمع دانشــجويان و اســاتيد دانشــگاه صنعتى امير كبير
يان دانشگاه شــهيد بهشتى؛ )23/ 05/ 1385( ديدار  نمونه و ممتاز دانشــگاهها؛ )22/ 02/ 1382( جلســهى‏ پرســش و پاسخ دانشجو
كز تحقيقاتى؛ )18/ 08/ 1385( ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان  رؤســاى دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالى و مرا
سمنان؛ )25/ 02/ 1386( ديدار با اساتيد دانشگاههاى استان خراسان، در دانشگاه فردوسى مشهد؛ )02/ 04/ 1389( ديدار اعضاى 
بســيجى هيئــت علمــى دانشــگاه‏ها؛ )20/ 04/ 1389( ديــدار اعضا دفاتــر نمايندگــى رهبــرى در دانشــگاهها؛ )14/ 06/ 1389( ديدار 
اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )29/ 07/ 1389( ديــدار طــاب، فضــا و اســاتيد حــوزه علميه قــم؛ )02/ 08/ 1389( ديــدار جمعى از اســاتيد و 
فضــا و طــاب نخبهى‏ حوزهى‏ علميــه قم؛ )19/ 05/ 1390( ديدار جمعى از دانشــجويان؛ )06/ 05/ 1392( ديدار دانشــجويان؛ )11/ 
يان؛ )20/ 08/ 1394( ديــدار رؤســاى دانشــگاه‏ها،  04/ 1393( ديــدار اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )20/ 04/ 1394( ديــدار جمعــى از دانشــجو

ى. كز رشد و پارك‏هاى علم و فناور پژوهشــگاه‏ها، مرا
.ک: موسســه تنظیم و نشــر آثار امــام خمینی)ره(؛ روحانیــت و حوزه های  1. بــرای مطالعــه بیانــات امام خمینــی )ره( در این موضوع، ر

علمیه از دیدگاه امام خمینی)ره(؛ تهران، موسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره(، چ5، 1391ش.
.ک: )19/ 07/ 1391( ديدار علما و روحانيون خراســان  همچنیــن بــرای مطالعه بیانات امــام خامنه ای )حفظــه الله( در ایــن موضــوع، ر
شــمالى؛ )02/ 08/ 1389( ديــدار جمعــى از اســاتيد و فضــا و طلاب نخبهى‏ حــوزهى‏ علميه قــم؛ )29/ 07/ 1389( ديــدار طلاب، فضلا 
و اســاتيد حــوزه علميه قــم؛ )22/ 09/ 1388( ديدار بــا جمعى از طــاب و روحانيــون؛ )08/ 09/ 1386( ديدار جمعى از اســاتيد، فضلا، 
؛ )19/ 10/ 1384( ديدار عمومى مردم قم؛ )11/ 02/ 1384( ديــدار علما و روحانيون كرمان؛  مبلغــان و پژوهشــگران حوزه‏هاى علميه كشــور
)15/ 04/ 1383( ديدار علما و روحانيون اســتان همدان؛ )21/ 03/ 1383( ديدار طلاب و اســاتيد مدرسهى‏ علميهى‏ آيت‏الله مجتهدى؛ 
)29/ 10/ 1382( ديــدار گروهى از فضلاى حوزهى‏ علميهى‏ قم؛ )14/ 07/ 1379( دیدار با جمعی از اســاتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه 
ى  قم؛ )28/ 06/ 1378( آغاز درس خارج فقه؛ )23/ 09/ 1377( ديدار روحانيون و مبلغان؛ )13/ 08/ 1376( ديدار اعضاى دفتر همكار

حوزه و دانشگاه.
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امــام؛ ج‏6، ص 21؛ همان؛  2. بــرای مطالعــه بیانات امــام خمینی )ره( در ایــن موضــوع، ر
ج‏6، ص 160؛ همــان؛ ج‏7، ص 212؛ همــان؛ ج‏7، ص 467؛ همــان؛ ج‏7، ص 469؛ همان؛ ج‏8، ص 310؛ همــان؛ ج‏8، ص 311؛ همان؛ 
ج‏10، ص 82؛ همان؛ ج‏12، ص 24؛ همان؛ ج‏12، ص 388؛ همان؛ ج‏13، ص 412؛ همان؛ ج‏14، ص 187؛ همان؛ ج‏14، ص 505؛ همان؛ 

ج‏15، ص 470.
.ک: )29/ 09/ 1368( ديدار با جمع كثيرى از دانشگاهيان  همچنین برای مطالعه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
و طلاب حوزه‏هاى علميه؛ )28/ 09/ 1369( ديدار با جمع كثيرى از طلاب حوزه‏هاى علميه و دانشجويان دانشگاهها؛ )01/ 12/ 1370( 
اجتماع طلاب و فضلاى حوزهى‏ علميهى‏ قم؛ )24/ 09/ 1372( ديدار دانشــجويان، به مناســبت»روز وحدت حوزه و دانشــگاه«؛ )13/ 
ى حوزه و دانشــگاه؛ )14/ 07/ 1379( جمع اســاتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم در مدرســه  08/ 1376( ديدار اعضاى دفتر همكار

فيضيه؛ )22/ 09/ 1388( ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون.
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ی«،2  دار اقتصادســرمایه   - »اقتصادمقاومتــی  تقلیدعلــم«،1   - »تولیدعلــم 

.ک: )09/ 12/ 1379( دیدار با دانشــجويان و اســاتيد دانشــگاه صنعتى  1. بــرای مطالعــه بیانات امام خامنه ای )حفظه الله( در این موضوع، ر
ى و افراد ممتاز آزمونهاى سراســرى ســال 80 و 1381؛ )22/  ؛ )03/ 07/ 1381( ديدار جمعى از برگزيدگان المپيادهاى جهانى و كشــور اميركبيــر
؛ )22/ 02/ 1382( ديدار با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى؛ )15/ 05/ 1382( ديدار مسئولان  08/ 1381( ديدار اســاتيد دانشگاههاى سراسر كشور
؛ )15/ 08/ 1382( ديدار جمعى از دانشجویان؛ )26/  و كارگزاران نظام؛ )08/ 08/ 1382( ديدار جمعى از اســتادان دانشــگاههاى سراســر كشــور
09/ 1382( ديدار اســتادان و دانشــجويان قزوين؛ )01/ 04/ 1383( ديدار هيئت علمى و كارشناســان جهاد دانشــگاهى؛ )17/ 04/ 1383( ديدار 
جوانان، اساتيد، معلمان و دانشجويان دانشگاه‏هاى استان همدان؛ )04/ 06/ 1383( ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت؛ )11/ 09/ 
1383( ديدار رئيس و مديران ســازمان صدا و ســيما؛ )26/ 09/ 1383( ديدار اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )17/ 10/ 1383( ديدار وزير علوم و رؤســاى 
؛ )01/ 01/ 1384( دیــدار با زائران و مجــاوران حرم  دانشــگاه‏ها؛ )05/ 12/ 1383( ديــدار جمعــى از مهندســان و محققــان فنى و صنعتــى كشــور
رضوی؛ )19/ 02/ 1384( ديدار دانشــجويان و اساتيد دانشگاه‏هاى اســتان كرمان؛ )05/ 03/ 1384( ديدار دانشجويان بسيجى؛ )13/ 10/ 1384( 
ديدار شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ )29/ 10/ 1384( ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق)عليه‏السلام(؛ )29/ 03/ 1385( ديدار با 
كز تحقيقاتى؛ )13/ 07/  ى اسلامى؛ )23/ 05/ 1385( ديدار رؤساى دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالى و مرا مسئولان و كارگزاران نظام جمهور
1385( ديدار اســتادان و اعضاى هيئت علمى دانشگاهها؛ )18/ 08/ 1385( ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان سمنان؛ )25/ 
يان؛ )05/ 06/ 1387( ديدار با نخبگان  02/ 1386( ديدار با اســاتيد دانشــگاههاى استان خراســان؛ )25/ 04/ 1386(  بازديد از پژوهشــكدهى‏ رو
جــوان دانشــگاهى؛ )03/ 07/ 1387( ديــدار جمعــى از برجســتگان و نخبگان علمــى و اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )24/ 09/ 1387( ديدار اســاتيد و 
دانشــجويان در دانشــگاه علــم و صنعــت؛ )27/ 02/ 1388( ديدار با اســتادان و دانشــجويان كردســتان؛ )14/ 03/ 1388( بيســتمين ســالگرد 
رحلت امام خمينى)ره(؛ )13/ 11/ 1388( ديدار وزير علوم و اســتادان دانشــگاه تهران؛ )02/ 04/ 1389( ديدار اعضاى بســيجى هيئت علمى 
دانشگاه‏ها؛ )14/ 06/ 1389( ديدار اساتيد دانشگاه‏ها؛ )01/ 01/ 1390( دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى؛ )02/ 06/ 1390( ديدار جمعى 
يــدگان علمى؛ )20/ 07/ 1390( اجتماع بزرگ مردم كرمانشــاه؛ )08/ 05/  از اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )13/ 07/ 1390( ديــدار جمعى از نخبگان و برگز
1391( ديدار جمعى از پژوهشگران و مسئولان شركت‏هاى دانش‏بنيان؛ )20/ 07/ 1391( ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه‏هاى خراسان شمالى؛ 
)15/ 05/ 1392( ديدار اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )30/ 07/ 1393( ديدار شركتك‏نندگان در هشــتمين همايش ملى نخبگان جوان؛ )20/ 08/ 1394( 
ى؛ )16/ 11/ 1381( پاســخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و  كز رشــد و پارك‏هاى علم و فناور ديدار رؤســاى دانشــگاه‏ها، پژوهشــگاه‏ها، مرا
ى اسلامى ايران در افق 1404؛ )19/ 10/ 1384( پيام به حجاج بيت‏الله الحرام؛  پژوهشگران حوزه علميه؛ )12/ 08/ 1382( سند چشم‏انداز جمهور
ى«؛ )26/ 07/ 1393( حكم  )21/ 10/ 1387( ابلاغ سياست‏هاى كلى برنامه پنجم توسعه؛ )29/ 06/ 1393( ابلاغ سياست‏هاى كلى»علم و فناور

آغاز دورهى‏ جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
؛  ينان سراســر كشــور كارآفر .ک: )16/ 06/ 1389( ديدار جمعى از  2. بــرای مطالعــه بیانات امــام خامنه ای )حفظــه الله( در ایــن موضــوع، ر
كارگــزاران نظــام؛ )08/ 05/ 1391( ديــدار جمعــى از پژوهشــگران و  )19/ 05/ 1390( ديــدار جمعــى از دانشــجويان؛ )03/ 05/ 1391( ديــدار 
ى و اعضــاى هيئت دولت؛  مســئولان شــركت‏هاى دانش‏بنيــان؛ )16/ 05/ 1391( ديدار دانشــجويان؛ )02/ 06/ 1391( ديــدار رئيس جمهور
؛ )06/ 05/ 1392( ديدار  كارگر كارگران و فعالان بخش توليد كشــور در آســتانه روز  )01/ 01/ 1392(  حرم مطهر رضوى؛ )07/ 02/ 1392( ديدار 
دانشــجويان؛ )06/ 06/ 1392( ديــدار رئيس‏جمهــور و اعضاى هيأت دولت؛ )28/ 11/ 1392( ديدار مــردم آذربايجان؛ )15/ 12/ 1392( ديدار 
اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )20/ 12/ 1392(  جلسه تبيين سياست‏هاى اقتصاد مقاومتى در حضور جمعى از مسئولان دستگاه‏هاى 
مختلف؛ )01/ 01/ 1393( حرم مطهر رضوى؛ )10/ 02/ 1393( ديدار كارگران در گروه صنعتى مپنا؛ )23/ 02/ 1393( ديدار مردم استان ايلام؛ 
)04/ 03/ 1393( ديــدار نمايندگان مجلس شــوراى اســامى؛ )16/ 04/ 1393( ديدار مســئولان نظام؛ )06/ 09/ 1393( ديــدار اعضاى مجمع 
عالى بســيج مســتضعفين؛ )17/ 10/ 1393( ديدار مردم قم؛ )06/ 11/ 1393( ديدار اعضاى ســتاد بزرگداشــت روز ملى مهندسى؛ )29/ 11/ 
؛ )06/ 03/ 1394(  1393( ديدار مردم آذربايجان؛ )01/ 01/ 1394(  حرم مطهر رضوى؛ )09/ 02/ 1394( ديدار جمعى از كارگران سراســر كشــور
ديــدار نماينــدگان مجلس شــوراى اســامى؛ )02/ 04/ 1394( ديدار مســئولان نظام؛ )04/ 06/ 1394( ديــدار رئيس‏جمهــور و اعضاى هيأت 
دولت؛ )12/ 06/ 1394( ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )18/ 06/ 1394( ديدار اقشار مختلف مردم؛ )22/ 07/ 1394( ديدار 
كز رشد و پارك‏هاى  شــركتك‏نندگان در نهمين همايش ملى »نخبگان فردا«؛ )20/ 08/ 1394( ديدار رؤساى دانشگاه‏ها، پژوهشگاه‏ها، مرا
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قانــون  گرایــی-  »قانــون  ناپذیــری«،1  مســئولیّت  و  تنبلــی   - »کارجهــادی 
ی(«.2  گریزی)دیکتاتور

ارجاع مردم به شارحان مورد اعتماد▪	
و اهل  کــرم)ص(  ا کریم، پیامبر  قــرآن  که  بیان شــد  و در فصل دوم  ایــن  از  پیــش 
با  تقابــل آن  و  نــاب  از معارف اســام  ی  اینکــه خود بســیار بــر  ع(، عــاوه  بیــت )
را به شارحین  را برای مردم تبیین می نمودند، در عین حال مردم  التقاطی  اسلام 
یافت  آنان در از  را  از معارف  یــادی  ز تا بخش  ارجاع می دادند  مــورد اعتماد خود 
کاملاً مشــهود  نیز  انقلاب اســامی  امامین  نماینــد. بکارگیری این روش در ســیره 
کار  بــا  بــه رهبــری ســازمان مجاهدیــن خلق،  نفــاق  یــان  کــه جر اســت. هنگامــی 
امام خمینی)ره(  بود،  و بخصوص جوانان  مردم  اندیشه  تغییر  دنبال  به  یک،  تئور
آثار شــهید مرتضی  بــه مطالعه  را  در پیــام هــا و ســخنرانی های متعــددی، مردم 
از  را  اســام ناب  تا معارف حقیقی  مطهری)رحمــة الله علیه( دعــوت می نمودند 

بگیرند.3 فرا  ایشان 

ى؛ )30/ 11/ 1392( ابلاغ سياســت‏هاى كلى »اقتصاد مقاومتى«؛ )09/ 04/ 1394( ابلاغ سياست‏هاى كلى برنامه ششم توسعه. علم و فناور
.ک: )12/ 10/ 1380( ديــدار بــا كشــاورزان؛ )14/ 10/ 1384( ديــدار با  1. بــرای مطالعــه بیانــات امــام خامنــه ای )حفظــه الله( در ایــن موضــوع، ر
يان؛ )14/ 11/ 1390( خطبه‏هاى نماز جمعه تهــران؛ )06/ 06/ 1392( ديدار رئيس‏جمهور  كشــاورزان؛ )25/ 04/ 1386( بازديد از پژوهشــكدهى‏ رو
و اعضاى هيأت دولت؛ )14/ 10/ 1382( ديدار جهادگران و كشــاورزان؛ )14/ 10/ 1384( ديدار با كشاورزان؛ )01/ 01/ 1390( حرم مطهر رضوى؛ 

)01/ 01/ 1391( حرم مطهر رضوى؛ )22/ 07/ 1394( ديدار شركتك‏نندگان در نهمين همايش ملى »نخبگان فردا«.
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امــام؛ ج‏14، ص 413؛ همان؛  2. بــرای مطالعه بیانات امام خمینــی )ره( در این موضوع، ر
ج‏12، ص 44؛  ج‏13، ص 512؛ همــان؛  ج‏14، ص 229؛ همــان؛  ج‏14، ص 376؛ همــان؛  ج‏15، ص 449؛ همــان؛  ج‏17، ص 215؛ همــان؛ 
همــان؛ ج‏11، ص 312؛ همــان؛ ج‏10، ص 310؛ همــان؛ ج‏9، ص 425؛ همان؛ ج‏9، ص 424؛ همــان؛ ج‏8، ص 281؛ همان؛ ج‏7، ص 478؛ 

همان؛ ج‏6، ص 10. 
.ک: )02/ 06/ 1376( ديــدار رئيس‏جمهــور و هيئت  همچنیــن بــرای مطالعــه بیانــات امام خامنــه ای )حفظــه الله( در ایــن موضــوع، ر
يــران؛ )14/ 03/ 1380( اجتمــاع زائران مرقد مطهر امــام خمينــى)ره(؛ )01/ 01/ 1388( اجتماع بزرگ زائران و مجــاوران حضرت على  وز
ع(؛ )03/ 04/ 1388( ديدار نمايندگان مجلس شــوراى اســامى؛ )20/ 07/ 1390( اجتماع بزرگ مردم كرمانشــاه؛ )22/  بن موســى الرضا)
03/ 1392( ديــدار اقشــار مختلف مردم؛ )05/ 04/ 1392( ديدار مســئولان و كاركنان قوهى‏ قضائيــه؛ )06/ 06/ 1392( ديدار رئيس‏جمهور 
گــروه كثيرى از آزادگان  ى انتخابات؛ )11/ 07/ 1369( ديدار با  و اعضــاى هيأت دولت؛ )16/ 02/ 1392( ديدار دســت اندركاران برگــزار
و اقشــار مختلف مــردم؛ )19/ 10/ 1391( ديدار مردم قــم؛ )25/ 02/ 1392( ديدار اقشــار مختلف مردم از اســتان‏هاى مازندران، گيلان، 
ى  ياست محترم جمهور ى انتظامى؛ )30/ 02/ 1378( پيام به ر گلستان و كهگيلويه و بويراحمد؛ )06/ 02/ 1394( ديدار فرماندهان نيرو
در خصوص سياستهاى كلى برنامهى‏ پنج‏سالهى‏ سوم؛ )21/ 10/ 1387( ابلاغ سياست‏هاى كلى برنامه پنجم توسعه؛ )31/ 01/ 1389( 

ى. كلى نظام ادار ابلاغ سياستهاى 
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏12، ص 187؛ همان؛ ج‏14، ص325؛ همان؛  3. ر

ج‏15، ص 523؛ همان؛ ج‏16، ص 242.



119

همچنیــن، در دوران رهبــری حضرت آیت الله خامنه ای و در ســالهای پس از دوم 
اندیشــه های  و  افکار  با صراحت و بصــورت علنی،  که جریــان نفاق  خــرداد 1376 
کتاب ها و سخنرانی هایش به مردم و جوانان عرضه  التقاطی اش را در روزنامه ها، 
می نمود، ایشــان در چند ســخنرانی، ضمن تجلیل از شخصیت علمی و اخلاقی 
آثار ایشــان  را به مطالعه  آیــت الله مصبــاح یزدی، مــردم، جوانان و خــواص انقلابــی 
که در زمانه ما خلأ وجود شخصیت هایی  کسی دانستند  دعوت نمودند1 و ایشان را 

همچون شهید مطهری و علامه طباطبایی را پر نموده است.2
نکته قابل تأمل این است که هردو این بزرگواران در زمانه خود، سردمدار مبارزه تئوریک 
با جریان نفاق به شمار می آمدند و در آثار متعددشان علاوه بر تبیین اسلام ناب، به 
که نتیجه این تبیین روشنگرانه این  یک این جریان نیز پاسخ داده اند؛  شــبهات تئور
که یکی به دست جریان نفاق ترور فیزیکی شد و دیگری ترور شخصیت! و علت  بود 
آنان نیز همین مسئله  و ارجاع مردم به  آنان  از  افراد و حمایت  از این  اصلی نام بردن 
از معرفی این  نیز  بر هدف تبیینی، هدف دیگری  بود. در واقع امامین انقلاب، علاوه 
افراد داشتند و آن الگوسازی از آن بزرگواران برای سایر علما و اندیشمندان بود تا آنان 

یک با جریان نفاق شوند.  نیز با تمام توان وارد میدان مبارزه تئور
نکته دیگر آنکه، شارحین مورد اعتماد امامین انقلاب، محدود به این دو بزرگوار نبود. 
بلکــه چه در زمان حضــرت امام)ره( و بخصــوص در زمانه رهبری حضــرت آیت الله 
که بصورت غیرمستقیم  یافتند  اندیشــمندان متعددی ظهور  خامنه ای )حفظه الله(، 
گرفتند و هریک به تبیین معارف اسلام ناب و نقد  مورد حمایت امامین انقلاب قرار 

معارف اسلام التقاطی برای مردم پرداختند.
کسب معارف اسلام انقلابی، حوزه ها و دانشگاه  که مرجع اصلی  همچنین از آنجا
از آموزه های  ایــن دو نهــاد  ها هســتند، امامیــن انقلاب همواره نســبت به انحراف 
انــد. یکــی از دغدغــه های  یســم در آنهــا هشــدار داده  اســام نــاب و نفــوذ سکولار
همیشگی امام خمینی)ره(، تربیت یافتن افرادی غربزده در دانشگاهها بوده است.3 

.ک: )10/ 06/ 1379( ديدار دانشجويان بسيجى»طرح ولايت«؛ )25/ 09/ 1377( ديدار جمعى از دانشجويان بسيجى؛ )11/ 11/ 1376( ديدار  1. ر
ى اسلامى ايران »گروه معارف اسلامى« صداى جمهور اعضاى بسيج دانشجوىي دانشگاه تهران؛ )13/ 12/ 1370( ديدار با اعضاى»گروه ويژه« و

.ک: )13/ 06/ 1378( ديدار دانشجويان و دانش‏آموزان بسيجى»طرح ولايت« 2. ر
.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛ ج‏5، ص 263؛ همان؛ ج‏10، ص 82؛ همــان؛ ج‏12، ص 332؛ همان؛ ج‏15، ص  3. ر
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کیــدات امــام)ره( برای لزوم انقــاب فرهنگی و پالایش دانشــگاهها از این افراد و  تأ
تغییر یافتن منابع و ســرفصل های درســی در حوزه علوم انســانی، در همین راستا 

بوده است.1 
کاملاً اجمالی محقّق شد،  این مهم هرچند در دوره حیات حضرت امام)ره(، بصورت 
یــج در مراکز  که در ســالهای پــس از جنگ و فــوت امــام)ره(، به تدر افــراد غربزده  امــا 
کامل این  از تحقق  کرده بودند، مانع  گیری دانشگاهی نفوذ  تصمیم سازی و تصمیم 
مسئله شدند. به همین دلیل رهبرانقلاب از ابتدای شروع مسئولیت رهبری، همواره بر 
کامل اسلامی شدن و تحول در علوم انسانی و تولید نظریاتی با مبانی اسلامی  تحقق 
یس می شود را مضرّ  که امروزه در دانشگاهها تدر کید داشتند و علوم انسانی غربی  تأ
و ماهیتاً معارض با حرکت نظام اسلامی دانسته و تأخیر در این مسئله را موجب بروز 

خسارتی بزرگ به انقلاب اسلامی می دانند.2     
الگو سازی از پرچمداران اسلام انقلابی      ▪	

کمک  بــه تبیین بهتر اســام ناب در ذهــن مردم  که  از روش های ثقلین  یکــی دیگــر 
می نماید، معرفی مصادیق عینی از افراد شاخص تربیت یافته در مکتب اسلام ناب 
انقلاب  امامین  انتزاعی است در سیره  واقع، عینی سازی معارف  که در  کار  این  بود. 

اسلامی نیز وجود دارد.

243؛ همان؛ ج‏19، ص 110؛ همان؛ ج‏6، ص 396؛ همان؛ ج‏10، ص 356؛ همان؛ ج‏21، ص 402.
.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ صحيفــه امام؛ ج‏12، ص 431؛ همــان؛ ج‏13، ص 2؛ همــان؛ ج‏13، ص 412؛ همان؛ ج‏14، ص  1. ر
426؛ همــان؛ ج‏15، ص 409؛ همان؛ ج‏16، ص 440؛ همان؛ ج‏18، ص 83؛ همان؛ ج‏18، ص 166؛ همان؛ ج‏19، ص 110؛ همان؛ ج‏19، ص 

443؛ همان؛ ج‏21، ص 148
.ک: )19/ 09/ 1371( ديدار اعضاى»شــوراى عالى انقلاب فرهنگى«؛  2. بــرای مطالعــه بیانات امام خامنه ای )حفظــه الله( در این موضوع، ر
؛ )08/ 08/ 1382( ديدار جمعى از اســتادان دانشــگاههاى سراســر  )09/ 12/ 1379( دیدار دانشــجويان و اســاتيد دانشــگاه صنعتى امير كبير
؛ )01/ 04/ 1383( ديدار هيئت علمى و كارشناسان جهاد دانشگاهى؛ )26/ 09/ 1383( ديدار اساتيد دانشگاه‏ها؛ )17/ 10/ 1383( ديدار  كشور
وزير علوم و رؤســاى دانشگاه‏ها؛ )13/ 10/ 1384( ديدار شــوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ )29/ 10/ 1384( ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه 
امــام صادق)عليه‏الســام(؛ )12/ 06/ 1386( بيانــات رهبر معظم انقلاب اســامى در ديدار نخبگان جــوان؛ )14/ 02/ 1387( ديدار اســاتيد و 
؛ )27/ 02/ 1388( ديدار استادان و دانشجويان كردستان؛ )08/ 06/ 1388( ديدار اساتيد دانشگاه‏ها؛ )28/  دانشجويان دانشگاههاى شــيراز
؛ )01/ 06/ 1389( ديدار صميمانه و پرشــور هزاران نفر از دانشــجويان دانشــگاهها؛ )14/ 06/  07/ 1388( ديدار جمعى از بانوان قرآن‏پژوه كشــور
1389( ديدار اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )29/ 07/ 1389( ديدار طلاب، فضلا و اســاتيد حوزه علميه قم؛ )02/ 08/ 1389( ديدار جمعى از اســاتيد و 
فضلا و طلاب نخبهى‏ حوزهى‏ علميه قم؛ )19/ 05/ 1390( ديدار جمعى از دانشجويان؛ )13/ 07/ 1390( ديدار جمعى از نخبگان و برگزيدگان 
علمى؛ )19/ 09/ 1392( ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ )11/ 04/ 1393( ديدار اساتيد دانشگاه‏ها؛ )13/ 04/ 1394( ديدار اساتيد 
ى«؛ )26/ 07/  دانشگاه‏ها؛ )21/ 10/ 1387( ابلاغ سياست‏هاى كلى برنامه پنجم توسعه؛ )29/ 06/ 1393( ابلاغ سياست‏هاى كلى»علم و فناور

1393( حكم آغاز دورهى‏ جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ )09/ 04/ 1394( ابلاغ سياست‏هاى كلى برنامه ششم توسعه.
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به  انقلاب  امامیــن  از ســوی  بارها  و  بارها  انقلابی در عرصه هــای مختلف،  افــراد 
از اسلام انقلابی  که منظور  تا بر همگان روشن شود  مردم و جوانان معرفی شــدند 
نام  با  امام خمینی)ره(  نیاز دارد.  افرادی  به چه  برای پیشــرفت  کشــور  و  چیســت 
افرادی همچون شــهید چمران، شــهید مفتح، شــهید مطهری، شــهیدان  از  بردن 
نمودنــد.  مــردم معرفــی  بــه  را  انقلابــی  مؤمنــان  الگــوی   ، باهنــر و  بهشــتی، رجایــی 
کشــور در  انقلابی در  از عناصــر  کلــی  بــر حمایــت  نیــز علاوه  انقــاب  رهبرمعظــم 
افراد انقلابی همچون شــهید  از برخــی  ســخنرانی هــای متعدد،1 بطور خــاص نیز 
کاظمی آشــتیانی،4 شــهید طهرانــی مقدم،5  ،3 شــهید  آوینــی2 و مرحــوم سلحشــور
لاجوردی،8 شهید صیاد شیرازی9  روشن،7 شــهید  و احمدی  شهیدان شهریاری6 
کــه هریک با  افــرادی  یــم نمودند.  و شــهید حججــی10 بطــور خاص تجلیــل و تکر
شهادتشــان در عرصه های مختلف دانشگاهی، حوزوی، نظامی، سیاسی و هنر 

به نوعی جریان ساز شدند.

: )01/ 01/ 1391( سخنرانی در حرم رضوى؛ )20/ 08/ 1394( ديدار رؤساى دانشگاه‏ها، پژوهشگاه‏ها،  .ک: سخنان معظم له در 1. برای نمونه، ر
ى؛ )06/ 04/ 1394( ديدار خانواده‏هاى شهداى هفتم تير و جمعى از خانواده‏هاى شهداى استان تهران. كز رشد و پارك‏هاى علم و فناور مرا
ينى؛ )11/ 06/ 1372( مصاحبه توســط تهيهك‏نندگان مجموعــهى‏ »روايت فتح«؛ )04/ 09/ 1394(  2. )02/ 02/ 1372( ديــدار با خانواده شــهيد آو

ديدار فرماندهان گردان‏هاى بسيج در آستانهى‏ روز بسيج مستضعفين.
3. )94/12/8( پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم فرج الله سلحشور

.ک: )15/ 10/ 1384( پيــام بــه مناســبت درگذشــت مرحوم دكتر ســعيد كاظمــى آشــتيانى؛ )06/ 09/ 1393( ديدار اعضــاى مجمع عالى  4. ر
بسيج مستضعفين؛ )05/ 06/ 1387( ديدار نخبگان جوان دانشگاهى؛ )13/ 07/ 1385( ديدار استادان و اعضاى هيئت علمى دانشگاهها. 

.ک: )01/ 01/ 1395(  سخنرانی در حرم مطهر رضوى  5. ر
يــدگان علمــى؛ )22/ 05/ 1391( ديدار اســاتيد دانشــگاه‏ها؛ )30/ 07/ 1393( ديدار  .ک: )13/ 07/ 1390( ديــدار جمعــى از نخبــگان و برگز 6. ر
شركتك‏نندگان در هشتمين همايش ملى نخبگان جوان؛ )06/ 09/ 1393( ديدار اعضاى مجمع عالى بسيج مستضعفين؛ )04/ 09/ 1394( 

ديدار فرماندهان گردان‏هاى بسيج؛ )20/ 04/ 1394( ديدار جمعى از دانشجويان.
.ک: )22/ 10/ 1390( پيام تســليت در پى شــهادت نخبهى‏ جوان شهيد احمدى روشــن؛ )29/ 10/ 1390( ديدار خانواده شهيد مصطفى  7. ر

احمدى روشن؛ )14/ 11/ 1390( خطبه‏هاى نماز جمعه تهران؛ )06/ 09/ 1393( ديدار اعضاى مجمع عالى بسيج مستضعفين.
.ک: )02/ 06/ 1377( پيام تســليت به مناســبت شــهادت حاج ســيد اســد الله لاجــوردى؛ )18/ 07/ 1377( گفت و شــنود به مناســبت  8. ر
ميلاد حضرت فاطمهى‏ زهرا)سلام‏الله‏عليها(؛ )02/ 06/ 1377( ديدار رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت به مناسبت آغاز هفتهى‏ دولت.
ى؛ )03/ 03/ 1378( ديدار جمع كثيرى از فرماندهان و  .ک: )21/ 01/ 1378( پيام تسليت به مناسبت شهادت سپهبد على صياد شيراز 9. ر
ع(؛ )01/ 03/ 1381( ديدار اقشار  رزمندگان عمليات بيت‏المقدس؛ )09/ 08/ 1378( مراســم اعطاى سردوشــى در دانشگاه افسرى امام على)

. مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادى خرمشهر
.ک: )96/06/30( دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ )96/05/30( دیدار جمعی از مســئولان و فعالان فرهنگی اســتان های  10. ر
یــزد و همدان؛ )96/07/11( دیدار با خانواده شــهید محســن حججی؛ )1396/07/05( بیانات در کنار پیکر مطهر شــهید محســن حججی؛ 

)96/10/19( دیدار مردم قم.
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کردن این افراد مخلص و پرتلاش توسط ولیّ خدا با هدف  گفت برجسته  درواقع باید 
تأسی جوانان به آنان، دقیقاً در نقطه مقابل خواست و اراده جریان نفاق است.

ایشان درباره اهمیت الگوسازی از این شهدای انقلابی می فرمایند:
برجســته‌ای  الگوهای  یم،  الگــو دار امروز  زندگــی خودمان  »ما خوشــبختانه در محیط 
یخی بیگانه؛  که برویم سراغ فلان آدم تار فَقدِ الگو نیستیم  یم. ما دیگر امروز دچار  دار
یم]. شــهدای هســته‌ای ما  امــروز در زندگی خودمان، جلوی چشــم خودمان ]الگو دار
الگو است؛ شهید چمران یک دانشمند  بزرگند؛ شهید چمران یک  الگوهای  از  یکی 
کلمه بود؛ دانشــمند بود، درس‌خوانــده و تحصیل‌کرده بــود امّا یک  بــه معنــای واقعی 
کلمه؛ شــهید آوینی یک  مبــارز واقعــی، یک مجاهد واقعی هم بــود، به معنای واقعی 
الگو است؛ شهید حججی یک الگو است. ببینید؛ از انواع و اقسام الگوها در اختیار 
م 

ّ
گفتند الگوی من، معل کردند؛  اینجا بیان  برادر عزیزمان خیلی خوب  ما است. این 

یم؛ با  از این الگوها مــا دار امّا حالا الگوی من حججی اســت؛ بلــه،  بــود،  اوّلــم  کلاس 
شــجاعت، با شــهامت، با احســاس مســئولیّت، با قدرت، با عزّت در مقابل دشــمن 
کند؛  کمک  می‌ایســتد، برای اینکه به اهداف والای بــزرگ جامعه‌ی خود و نظام خود 
نه برای شخص خود. اینها در یک دعوای شخصی از بین نرفتند؛ شهید شهریاری و 
افتخار و سربلندی  برای  و دیگران، در مسائلِ  و احمدی‌روشــن  شهید علی‌محمّدی 
اینها الگوینــد؛ ما در جامعــه‌ی خودمان، جلوی  کردند و پیــش رفتند؛  ــت حرکت 

ّ
مل

یم.«1  چشم خودمان، در زمان خودمان این الگوهای عزیز را دار
یادآوری های تاریخی ▪	

یخی  روش پرکاربــرد دیگر در ســیره امامین انقلاب اســامی، یادآوری برخــی وقایع تار
انقلاب  از پیــروزی  پــس  یخ  تار و  ایــران  یــخ معاصــر  تار یــخ صدر اســام،  تار همچــون 

که هرکدام برای مقابله با جریان نفاق عبرت آموز است.  اسلامی است. وقایعی 
امام خمینی)ره( در سخنرانی های خود، به مناسبت های مختلف به برخی حوادث 
کردند. حوادثی همچون تحمیل صلح  عبرت آموز صدر اسلام اشارات معناداری می 

ع(.2 ع( و قیام امام حسین) ع(، تحمیل حکمیت به امیرالمؤمنین) به امام حسن)

1. )1397/2/19( سخنرانی در دانشگاه فرهنگیان
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏9، ص30؛ همان؛ ج‏20، ص114؛  2. برای نمونه، ر
همان؛ ص 118؛ همان؛ ج‏20، ص 118؛ همان؛ ج‏5، ص 191؛ همان؛ ج‏10، ص 122؛ همان؛ ص 120؛ همان؛ ص 107؛ همان؛ ج‏17، ص 52. 
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کــه امام خمینی)ره( ضمن تحلیل جوانب  همچنیــن یکی از حوادث درس آموزی 
مختلــف آن، نســبت به تکرار آن در جمهوری اســامی اظهار نگرانــی می فرمودند، 

حادثه مشروطه بود.1 
ایشان در برخی  کاربرد بیشتری داشته است.  انقلاب  این روش در ســیره رهبر معظم 
کتــاب، روزنامه، فیلم و ســایر  از طریــق  که جریــان نفــاق  ســخنرانی هــا در ســالهایی 
ابزارهــای رســانه ای، در حــال تغییــر باورهــای سیاســی و اعتقــادی مــردم نســبت به 
انقلاب اسلامی و آرمان هایش بود، دائماً به یادآوری و تحلیل حوادث تلخی همچون 
و نفوذی در اذهان مردم  تأثیرگذاری عناصرمنافق  به دلیل  که  مشروطه می پرداختند 
به شکســت انجامید.2 ایشان حوادث زمان مشــروطیت را بسیار شبیه به حوادث آن 
گیری از آن دعوت می نمودند.4 یخ و عبرت  سالها دانسته3 و جوانان را به مطالعه تار
از فتنــه هــای منافقــان در صــدر اســام و تحلیل  یــادآوری مصادیقــی   ، نمونــه دیگــر
ع( با آنها بود. حوادثی همچون جنگ  چگونگی مواجهه پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)
که مســلمانان به دلیــل دنیاطلبی خواص شکســت خوردند،5 جنــگ احزاب،6  احــد 
)ص(،7 دوران حکومــت  گــون دشــمنان و منافقــان در زمــان پیامبــر گونا توطئــه هــای 

.ک: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(؛ سیمای  یخ اســام، ر همچنین برای مطالعه بیشــتر بیانات امام خمینی)ره( در موضوع تار
.ک: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(؛ قیام عاشورا در کلام  ع( در اندیشــه امام خمینی)ره(؛ ص306-75؛ همچنین ر معصومین)

و پیام امام خمینی)س(؛ تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چ14، 1392ش. 
.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امــام؛ ج‏7، ص133؛ همان؛ ج‏18، ص411؛ همــان؛ ص335؛ همان؛ ص282؛ همان؛  1. ر

ص276؛ همان؛ ص247؛ همان؛ ص242؛ همان؛ ص196؛ همان؛ ص 178؛ همان؛ ص 172؛ همان؛ ص 170؛ همان؛ ج‏17، ص 469
ى آقاى سيد محمد خاتمى؛ )14/ 07/ 1379( اجتماع بزرگ  ياست جمهور .ک: )11/ 05/ 1380( بيانات پس از مراسم تنفيذ حكم ر 2. برای نمونه، ر
مردم قم؛ )14/ 03/ 1381( اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينى)ره(؛ )24/ 12/ 1383( ديدار اعضاى اتحاديهى‏ انجمن‏هاى اسلامى دانش‏آموزان.

.ک: )15/ 11/ 1381( ديدار مديران صدا و سيما 3. ر
.ک: )14/ 07/ 1379( دیدار با اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه 4. ر

.ک: )1370/5/23( دیــدار بــا مســئولان و کارگــزاران نظــام؛ )28/ 10/ 1375( خطبه‏هــاى نمــاز جمعــهى‏ تهــران؛ )17/ 02/ 1376( ديــدار با  5. ر
خانواده‏هــاى ســرداران شــهيد اســتان تهــران؛ )03/ 03/ 1382( ديدار اعضاى ســتاد بزرگداشــت چهاردهمين ســالگرد رحلــت حضرت امام 
خمينــى)ره(؛ )15/ 05/ 1382( ديــدار مســئولان و كارگــزاران نظــام؛ )20/ 08/ 1383( ديــدار اعضــاى هيئــت دولــت؛ )25/ 04/ 1386( بازديــد از 
؛ )01/ 06/ 1389( ديدار صميمانه و پرشــور هزاران  يان؛ )23/ 04/ 1389( ديدار اعضاى دفتر رهبرى و ســپاه حفاظت ولى امر پژوهشــكدهى‏ رو
ى اسلامى؛ )16/ 04/  نفر از دانشــجويان دانشــگاهها؛ )16/ 05/ 1390( ديدار مسئولان نظام اســامی؛ )26/ 06/ 1390( اجلاس بين‏المللى بيدار

1393( ديدار مسئولان نظام. 
.ک: )21/ 04/ 1368( ســخنرانى در مراســم بيعت اقشــار مختلف مردم؛ )28/ 06/ 1372( نهمين گردهماىي سراسرى »ائمه جمعه«؛ )04/  6. ر

10/ 1377( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )19/ 07/ 1391( ديدار علما و روحانيون خراسان شمالى.
.ک: )80/2/28( خطبه های نماز جمعه تهران 7. ر



124

ع( و بی بصیرتی مردم آن زمان و عدم همراهی با رهبرشان،1 قیام امام  امیرالمؤمنین )
که منجر به شهادت  ع( و بی بصیرتی و دنیاطلبی مردم و خواص در آن دوره  حسین)
ع( توسط خواص،3 نمونه های  گردید2 و چگونگی تحمیل صلح به امام حسن) ایشان 
یشه  که رهبرحکیم انقلاب در ســخنرانی های متعددی به تحلیل و ر یخی اســت  تار

گیری از آنها فراخواندند.4  یابی آن حوادث پرداختند و مردم و خواص را به عبرت 
ی  پیروز از  توطئه های پیچیده دشمنان در سالهای پس  به  بیاناتشان  برخی  ایشــان در 
انقلاب و چگونگی امداد الهی در آن حوادث و عبور موفقیت آمیز انقلاب از تنگناهای 
سخت اشاره می نمودند.5 حوادثی همچون شهادت شهید بهشتی )رئیس قوه قضائیه( 
امام خمینی)ره( در سال 1360، شهادت شهیدان رجایی  از اصحاب خاص  و 72 تن 
به فاصله دو ماه پس  و اعضای هیــأت دولت   ) وزیر و نخســت  )رئیس جمهور  باهنر و 
انقلاب، همچون شورش  اوائل  در  توسط دشمن  قومی طراحی شده  آن، شورش های  از 
توسط سازمان منافقان  ایجاد شده  ناامنی های  ترکمن صحرا،  و  کردستان  های منطقه 
ایران، خیانت های  گناه، جنگ تحمیلی صدام علیه  از مردم بی  یادی  ز تــرور تعداد  و 
به  این حــوادث  از  ایشــان هرکــدام  تعبیر  بــه  که   ، دیگــر ی حــوادث  بســیار و  بنــی صدر 
ی اســامی نه تنها  امــا جمهور از جــا بکند.6  را  تا یک ملــت و نظام  بــود  کافــی  تنهایــی 
اتفاقات، دست  این  و در همه  کرد.7  تراشی هم  مانع  برای دشمن  بلکه  کن نشد،  یشه  ر

داد. تنگناهای سخت عبور  از  را  آنان  و  آمد  ایران  کمک ملت  به  الهی  قدرت 

.ک: )83/8/15( خطبه های نماز جمعه تهران؛ )88/10/19( دیدار با مردم قم. 1. برای نمونه، ر
ى انتظامى؛ )17/ 03/ 1373( در جمع  .ک: )10/ 04/ 1371( ديدار قشــرهاى مختلف مردم؛ )06/ 11/ 1371( ديدار ســپاه پاســداران و نيرو 2. ر
روحانيون استان »كهيكلويه و بويراحمد«؛ )19/ 03/ 1374( خطبه‏هاى نماز جمعه)عاشوراى 1416(؛ )14/ 03/ 1375( اجتماع پرشكوه زائران 
مرقد امام خمينى)ره(؛ )20/ 03/ 1375( در جمع فرماندهان لشكر 27 محمد رسول الله)ص(؛ )24/ 09/ 1375( دیدار سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى؛ )77/2/18( خطبه های نماز جمعه تهران؛ )02/ 09/ 1377( ديدار گروه كثيرى از پاسداران و بسيجيان؛ )26/ 01/ 1379( خطبه‏هاى 
نماز جمعهى‏ تهران؛  )01/ 02/ 1379( ديدار با جوانان در مصلاى بزرگ تهران؛ )18/ 05/ 1388( ديدار با اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت 

؛ )22/ 03/ 1392( ديدار اقشار مختلف مردم. ولى امر
.ک: )69/1/22( دیدار با اقشار مختلف مردم. 3. ر

.ک: گروه جهادی صهبا؛ انسان 250 ساله )بیانات مقام  یخی، ر 4. همچنین برای مطالعه عمیق تر دیدگاههای معظم له در موضوعات تار
ع((؛ تهران، موسسه جهادی صهبا، چ18، 1391ش. معظم رهبری درباره زندگی سیاسی- مبارزاتی ائمه معصومین)

.ک: )06/ 04/ 1369( ديدار با خانواده‏هاى شهداى هفتم تير و مكهى‏ مكرمه و اقشار مختلف مردم؛ )07/ 04/ 1384( ديدار رئيس و مسئولان  5  . ر
؛ )88/3/29( خطبه های نماز جمعه تهران؛ )03/ 05/ 1391( ديدار با كارگزاران نظام. قوهى‏ قضائيه و خانواده‏هاى شهداى فاجعهى‏ هفتم تير

.ک: )88/3/29( خطبه های نماز جمعه تهران 6. ر
.ک: )78/1/9( دیدار با مردم ایذه  7. ر
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از توصیه های همیشــگی ایشان به جوانان، مطالعه اسناد لانه  در همین رابطه، یکی 
آنهــا به عمق توطئه های دشــمن در  با مطالعه  توانند  که می  آمریکاســت1  جاسوســی 

سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب پی ببرند.
نمونه دیگر از اتفاقات یادآوری شده توسط رهبر معظم انقلاب، فتنه های ایجاد شده 
که مهمترین آنها فتنه های سال 78 و 88 است.  در دوران رهبری خودشــان است. 
بیماردلان  و  توســط منافقان  و  اســامی طراحی  انقلاب  توســط دشــمنان  فتنه هایی 
و بی  بــا بهانه  انقلاب اســامی در مناســبت های مختلف،  داخلی اجرا شــد. رهبر 
که به دنبال آنها متوجه نظام  بهانه، از این فتنه ها و خســارات اقتصادی و سیاسی 
که  اسلامی شد یاد می نمایند.2 ایشان با اصرار خاصی، ایام اللهی همچون روز 9دی 

کنی فتنه منافقان است را همواره یادآوری می نمایند.3    یشه  نماد ر
ایشان درباره ضرورت یادآوری چنین ایامی برای مردم می فرمایند:

گذاشــتن این روزهاى  کردن و در طاق نســیان  »انگیزه‌هایــى وجود دارد براى فراموش 
بــراى اینکــه ســوابق  کننــد  تــاش مــی  کننــد و  کار مــی  بــزرگ؛  ایــن حــوادث  بــزرگ و 
اینها،  و امثال  انقــاب و دوران دفاع مقــدّس  براى  تعیین‌کننــده و عموماً افتخارآمیــز 

.ک: )08/ 08/ 1387( ديدار جمعى از دانش‏آموزان و دانشجويان؛ )12/ 08/ 1394( ديدار جمعى از دانش‏آموزان و دانشجويان. 1. ر
.ک: )02/ 08/ 1389( ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم؛ )19/ 10/ 1389( ديدار مردم قم در سالروز قيام 19 دى؛ )14/ 03/ 1390(  بيست  2. ر
و دومين ســالگرد امــام خمينى)ره(؛ )06/ 05/ 1392( ديدار با دانشــجويان؛ )21/ 09/ 1390( ديدار اعضاى ســتاد بزرگداشــت نه دى؛ )19/ 10/ 
1390( ديــدار مردم قــم؛ )14/ 11/ 1390( خطبه‏هاى نماز جمعه تهران؛ )18/ 12/ 1390( ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )03/ 05/ 1391( 
ديدار كارگزاران نظام؛ )24/ 07/ 1391( اجتماع مردم شــيروان؛ )24/ 07/ 1391( ديدار بسيجيان استان خراسان شمالى؛ )19/ 10/ 1391( ديدار 
ى انتخابــات؛ )25/ 02/ 1392( ديدار  مــردم قم؛ )01/ 01/ 1392(  ســخنرانی در حرم مطهــر رضوى؛ )16/ 02/ 1392( ديدار دســت اندركاران برگزار
اقشــار مختلف مردم از اســتان‏هاى مازندران، گيلان، گلســتان و كهگيلويه و بويراحمد؛ )14/ 03/ 1392( مراســم بيســت و چهارمين سالروز 
رحلت حضرت امام خمينى رحمه‏الله؛ )22/ 03/ 1392( ديدار اقشار مختلف مردم؛ )05/ 04/ 1392( ديدار مسئولان و كاركنان قوهى‏ قضائيه؛ 
)30/ 04/ 1392( ديدار مسئولان نظام؛ )28/ 11/ 1392( ديدار مردم آذربايجان؛ )01/ 01/ 1393(  سخنرانی در حرم مطهر رضوى؛ )29/ 11/ 1393( 
ديدار مردم آذربايجان؛ )20/ 04/ 1394( ديدار جمعى از دانشجويان؛ )18/ 06/ 1394( ديدار اقشار مختلف مردم؛ )20/ 08/ 1394( ديدار رؤساى 

ى.   كز رشد و پارك‏هاى علم و فناور دانشگاه‏ها، پژوهشگاه‏ها، مرا
.ک: )19/ 10/ 1388( ديــدار مــردم قــم؛ )21/ 09/ 1390( ديدار اعضاى ســتاد بزرگداشــت نــه دى؛ )19/ 10/ 1392( ديدار مــردم قم؛ )29/ 10/  3. ر
ى اسلامى  ى هوائى ارتش جمهور 1388( ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى؛ )19/ 11/ 1388( ديدار فرمانده و پرسنل نيرو
ايــران؛ )06/ 12/ 1388( ديــدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )01/ 01/ 1389( اجتماع زائران و مجــاوران حرم مطهر رضوى؛ )14/ 03/ 1389( 
خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران در حرم امام خمينى)ره(؛ )08/ 10/ 1389( ديدار هزاران نفر از مردم اســتان گيلان؛ )14/ 03/ 1390(  بيســت و 
ى اسلامى ايران؛ )20/ 07/ 1390( اجتماع بزرگ مردم كرمانشاه؛  دومين سالگرد امام خمينى)ره(؛ )16/ 05/ 1390( ديدار مسئولان نظام جمهور
)14/ 03/ 1392( مراســم بيســت و چهارمين ســالروز رحلت حضرت امام خمينى رحمه‏الله؛ )29/ 11/ 1393( ديدار مــردم آذربايجان؛ )17/ 10/ 

1393( ديدار مردم قم. 
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فراموشــى بســپرند. حادثهى‌ عاشــوراى  به  را هم می خواهند  نهــم دى  فراموش بشــود. 
کبرا  ینب  حســینى را هم ســتمگران و ظالمان می خواســتند نگذارنــد باقى بمانــد؛ ز
کبرا )علیهاالسّلام( - انجام  ینب  )سلام‌الله‌علیها( نگذاشت. دو حرکت عمّهى‌ ما - ز
بیانات  و آن  و آن روشــنگر‌ىها  کوفه و شــام  به  بود  داد: یک حرکت، حرکت اســارت 
اربعین  کربــا در  یارت  ز بــه  ، آمدن  افشــاى حقایق شــد؛ یک حرکــت دیگر که مایهى‌ 
که نباید اجازه  یا هرچه. این حرکت به معناى این است  یا دوّم  اوّل  اربعین  بود؛ حالا 
از  را  اثرگــذار و مهم  و  که قصــد دارند مقاطع عزیــز  کــه انگیزه‌هــاى خباثت‌آلودى  داد 
زبانهاى  تا  زنده‌اند،  تها 

ّ
تا مل البتّه موفّق هم نخواهند شــد.  ببرند، موفّق بشــوند؛  یادها 

توانســت این  تا دلهاى مؤمــن داراى انگیزه هســتند، نخواهند  کار اســت،  حق‌گــو در 
و معارض در  انگیزه‌هاى معاند  این  نتوانســته‌اند.  فراموشى بســپرند؛ همچنان‌که  به  را 
صدر اوّل تا دورانهاى طولانى باقى بود؛ یعنى متوکّل عبّاسى بعد از حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ 
را تخریب  اباعبدالله )علیه‌السّلام(  برآمد قبر مطهّر  از حادثهى‌ عاشــورا، درصدد  سال 
کارها و فتنه‌ها و  که دشمنان به  ت ایران حالاحالاها باید منتظر باشــد 

ّ
کند؛ یعنى مل

از یاد برود ادامه بدهند. دشمن  خباثتهاى خودشــان براى اینکه زیبای‌ىهاى انقلاب 
کارى  کنند یا به دست فراموشى بسپرند و  دست بر نمی دارد؛ تا انقلاب را یا تحریف 
کند،  کرده است فراموش  که  کار بزرگى را  ت حرکت خود، سابقهى‌ خود و 

ّ
که مل کنند 

را نمی داند، نمی  افتخارآمیز خود  گذشــتهى‌  که  کسى  دچار نســیان و غفلت بشود؛ 
کند، این تلاش را دشمنان  تواند در آینده هم حوادث افتخارآمیز براى خودش درست 

کنند. دارند می 
داشــتید،  نگــه  زنــده  را  بهمــن  بیســت‌ونهم  داشــتید،  نگــه  زنــده  شــما  را  دى  نوزدهــم 
که یک حادثهى‌ مشــابه بود -  را -  را زنده نگه داشــتید، نهــم دى  بیســت‌ودوّم بهمن 
با انگیزه‌هاى مشــخّص زنده نگه داشــتید؛ این یک حرکت مجاهدت‌آمیز در مقابل 
انقلاب تحریف بشــود، به دست فراموشى  آنها می خواهند حقایق  دشــمنان اســت، 
گاه باشد  که آشنا باشد، آ کسى  کنند.  کار دارند می  کنند،  سپرده بشود؛ پول خرج می 
کنند؛ امروز  که دشمنان چه‌کار دارند می  کتاب و مطبوعات و مقاله میبیند  با دنیاى 
یم فاســد و  را - رژ کننــد چهرهى‌ خانــدان خبیث و منحــوس پهلوى  اینها ســعى می 
ت 

ّ
کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و مل که  وابســته و خبیث و ظالم 
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امروز ســعى  کنند  آرایش  کنند،  بَزک  کردنــد -  را آن‌جور دچار مشــکلات عظیم  ایــران 
م‌ىشود ]توسّط[ همان جبههى‌ مقابل نظام اسلامى.«1

« در تبیین مفاهیم اسلام انقلابی▪	 توجّه به »هنر
کــه به انتقال پیام ســرعت داده و تأثیر  از عناصری  که یکی  گفته شــد  از این  پیــش 
کند، »بلاغت« اســت و اهمیت این مســئله  را در ذهــن مخاطــب دوچندان می  آن 
ابزار برای  ایــن  از  آیــات قرآن و روایــات - حتی منافقان نیز  – طبق  که  بگونه ایســت 

تأثیرگذاری فکری در مردم استفاده می نمایند. 
که  کلامی نیســت. بلکه هر ابزاری  امــا در دنیای امروز »بلاغت«، منحصر در بلاغت 
توانایی انتقال پیام داشته باشد،  باید از این ویژگی برخوردار باشد تا بتواند تأثیرگذاری 
کلام، رسانه ها و رشته  بالایی در اندیشــه و انگیزه مردم داشته باشــد. امروزه علاوه بر 
که  ابزارهای بســیار مهم و مؤثر انتقال پیام در جامعه هســتند  هــای مختلف هنری، 

وجود عنصر »بلاغت« در آنها می تواند این تأثیرگذاری را دوچندان نماید. 
بــر بکارگیری ابزارهــای متنوع و  امامیــن انقــاب با درک اهمیت این مســئله، همواره 
افشــای  و  انقلابی  گفتمان اســام  تبیین هرچه بهتر  برای  و رســانه ای  جذاب هنری 
کید نموده  بــرای مردم تأ گفتمان اســام غیرانقلابی  خســارت های دنیایی و اخروی 

اند. امام خمینی)ره( در این باره می فرمایند:
كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدى- صلى  »تنها هنرى مورد قبول قرآن اســت 
آله و ســلم- اسلام ائمه هدى- عليهم الســام- اسلام فقراى دردمند،  و  الّلَّهَ عليه 
يخِ تلخ و شــرم‏آور محروميتها باشد.  تار يانه خوردگانِ  تاز پابرهنگان، اســام  اســام 
كمونيســم خون‏آشــام  كوبنــده ســرمايه دارى مدرن و  كــه  و پاك اســت  زيبا  هنــرى 
و فرومايگــى،  التقــاط، اســام ســازش  رفــاه و تجمــل، اســام  نابودكننــده اســام  و 
كلمه »اســام امركياىي« باشــد. هنر در مدرســه  بــ‏ىدرد، و در يك  اســام مرفهين 
اقتصادى، سياسى،  و مبهم معضلات اجتماعى،  كور  نقاط  عشــق نشــان دهنده 
نظامى اســت. هنر در عرفان اســامى ترسيمِ روشن عدالت و شــرافت و انصاف، 
گرســنگانِ مغضــوبِ قــدرت و پول اســت. هنــر در جايگاه  و تجســيم تلخكامــى 
كه از ميكدن خون فرهنگ اصيل اسلامى،  واقعى خود تصوير زالوصفتانى اســت 

1  . )93/10/17( دیدار با مردم قم
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كه راه ستيز با  فرهنگ عدالت و صفا، لذت م‏ىبرند. تنها به هنرى بايد پرداخت 
جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امركيا و شوروى، را بياموزد. هنرمندان ما 
كه  كوله بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند  تنها زمانى م‏ىتوانند ب‏ىدغدغه 
و تنها در چهارچوب مكتبشان،  ، تنها  اتكا به غير مطمئن باشند مردمشان بدون 

به حيات جاويدان رسيده‏اند.«1
بیشــتر اســت. جلسات  و ســیره رهبرانقلاب بســیار  بیانات  این مســئله در  بر  کید  تأ
کارکنان صدا  گران، مستندسازان، مداحان، مسئولان و  متعدد ایشــان با شعرا، سینما
کید ایشان  گون، تأ گونا و سیما، نویسندگان )رمان و داستان( و هنرمندان رشته های 
گفتمان انقلاب اسلامی، حمایت های  کارهای هنری به سمت تبیین  بر جهت دهی 
که به  آثــار هنری  کتاب ها و  بــر  صریــح ایشــان از هنرمندان انقلابی و تقریظ نویســی 
گویای این واقعیت است  اند،  گفتمان انقلاب اســامی یاری رسانده  نوعی به تبیین 
که از دیدگاه ایشان مقوله هنر و رسانه از جهت تأثیرگذاری فکری و روحی بر مردم، از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.2

1. )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛ ج‏21، ص145؛ همچنین برای مطالعه ســایر بیانات حضرت امام خمینی)ره( پیرامون 
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛  تأثیــر هنر و رســانه های گروهی در انتقال پیام اســام ناب و افشــای اســام غیر انقلابی به مــردم، ر
صحيفــه امــام؛ ج‏19، ص 159؛ همــان؛ ج‏7، ص 320؛ همــان؛ ج‏8، ص 494؛ همــان؛ ج‏9، ص 153؛ همــان؛ ج‏9، ص 456؛ همــان؛ ج‏12، 

ص 483 
.ک: دیدار با شــاعران ))10/ 04/ 1394(، )21/ 04/ 1393(، )01/ 05/ 1392(، )14/ 05/ 1391(،  2. برای مشــاهده بیانات رهبرانقلاب در این باره، ر
)24/ 05/ 1390(، )25/ 03/ 1390(، )03/ 06/ 1389( )14/ 06/ 1388(، )25/ 06/ 1387(، )11/ 09/ 1371(، )31/ 01/ 1369((؛ دیدار با مداحان اهل 
ع( ))03/ 03/ 1390(، )13/ 03/ 1389(، )28/ 10/ 1368(، )20/ 01/ 1394(، )31/ 01/ 1393(، )11/ 02/ 1392(، )23/ 02/ 1391(، )03/ 03/ 1390(،  بیت)
 /03( ،)1377 /07 /19( ،)1380 /06 /18( ،)1382 /05 /28( ،)1383 /05 /17( ،)1384 /05 /05( ،)1386 /04 /14( ،)1387 /04 /04( ،)1389 /03 /13(
؛  09/ 1373(، )24/ 09/ 1371(، )05/ 10/ 1370(، )17/ 10/ 1369(، )28/ 10/ 1368((؛ )22/ 04/ 1373( ديدار هنرمندان و مسئولان فرهنگى كشور
)23/ 03/ 1385( ديــدار جمعى از كارگردانان ســينما و تلويزيون؛ )06/ 07/ 1379( ديدار مديران و هنرمنــدان دفاع مقدس؛  )03/ 11/ 1373( 
گران؛ )21/ 08/ 1368( ديدار با شعراء، فيلمسازان، آهنگ‏سازان، عكاسان و هنرمندان رشته‏هاى تجسمى حوزهى‏  ديدار هنرمندان و سينما
هنرى ســازمان تبليغات اســامى؛ )25/ 04/ 1370( ديدار با مســئولان، نويســندگان و هنرمندان»دفتر هنر و ادبيات مقاومت« حوزهى‏ هنرى 
ســازمان تبليغات اســامى؛ )04/ 09/ 1370( ديدار با جمعى از هنرمندان؛ )06/ 07/ 1379( ديدار مديران و هنرمندان دفاع مقدس؛ )12/ 04/ 
1389( ديدار هنرمندان و دســت‏اندركاران صدا و سيما - با حضور رئيس و گروهى از كارگردانان، نويسندگان، هنرمندان و دست‏اندركاران 
ى اســامى ايران؛ )26/ 03/ 1393( ديدار عوامل توليد فيلم سينماىي»شــيار 143«،  مجموعه‏هاى نمايشــى ســازمان صدا و ســيماى جمهور
)19/ 09/ 1392( ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ )24/ 06/ 1388( ديدار فعالان عرصه هنر دفاع مقدس؛ )23/ 03/ 1385( ديدار 
؛ )23/ 09/ 1378( ديدار با اعضاى شــوراى عالى  جمعــى از كارگردانــان ســينما و تلويزيــون؛ )01/ 05/ 1380( ديدار اصحاب فرهنــگ و هنــر
انقلاب فرهنگى؛ )04/ 12/ 1377( جلســهى‏ پرســش و پاســخ با مديران مســئول و سردبيران نشــريات دانشــجوىي؛ )10/ 06/ 1372( بازديد از 
نمايشــگاه مينياتور و نگارگرى؛ )21/ 02/ 1372( مصاحبهى‏ صدا و ســيما، در ششمين»نمايشگاه بين‏المللى كتاب«؛ )07/ 02/ 1371( ديدار 

ى اسلامى ايران. مدير و برنامه‏سازان گروه تلويزيونى شاهد؛ )29/ 11/ 1370( ديدار با اعضاى»گروه اجتماعى« صداى جمهور
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موعظه و نصیحت ▪	
و  موعظــه  بیمــاردلان،  و  نفــاق  یــان  جر بــا  برخــورد  در  انقــاب  امامیــن  دیگــر  روش 
، همواره  کلامــی دیگر کنار روش های  امام خمینــی)ره( در  آنان اســت.  نصیحــت 
آنان  توبه  و  برای بازگشت  باز نظام اســامی  از آغوش  و  را نصیحت نموده  منافقان 

ایشان می‌فرمایند: نمونه  در یک  گفت.  سخن می 
كدلى  گول خورده‏انــد، جوانان پا يشــان  »مع الأســف چون م‏ىبينــم در بين اينها بسيار
بودند كه اين گرگها آنها را منحرف كردند، و من اميد اين را دارم كه اين جوانها برگردند، 
اينها به دامن ملت برگردند، به دامن اسلام برگردند، از اين جهت، من موعظه مك‏ىنم 
كه جوانان خودشان را  گول خورده‏اند،  كه  آنها را، موعظه مك‏ىنم پدر و مادر اينهاىي را 
كنند، و  كشور حكومت  كه م‏ىخواهند در اين  نگذارند براى ايده‏هاى چند نفر خائن 

يد جوانان شما تباه شوند.«1 پشتيبان آنها هم آمركياست يا شوروى، نگذار
که  آزادی«  گروههایــی همچون »نهضــت  به  ایشــان همچنین در نصیحتــی جداگانه 

ارتباطاتی با منافقان داشتند، می فرمایند:
كه  كه مسلمان هستند، اين جمعيتى  گروههاىي  كه اين  »امروز هم علاقه به اين دارم 
كه  آقايانى  باز قطع مراوده نكرده‏اند، اين  با خدا  كه  نمازخوان هســتند، اين جمعيتى 
را  بيايند و حساب خودشان  اينها به هوش  با اســام قطع نكرده‏اند،  را  رابطه‏شــان  باز 
كنند؛ در ملأ عام و در راديو و تلويزيون  كردند، جدا  كه قيام به ضد اسلام  از آنهاىي 
 ] ]از كنند.  كردند محكوم  روز پيش آن قدر جنايــت  كه چند  گروههاىي  ايــن  و  بروند 
و  كند  كه م‏ىخواست درست  با اساسى  و  گروهها  با پشــتيبانى اين  كه  آن اشخاصى 
كنند، و شهرهاى ايران را ىكي  كه ملت ايران را تكه تكه  كنند  م‏ىخواســتند درســت 
كنند و حساب خودشان را  بعد از ديگرى به تباهى بكشند، اينها بروند و از آنها تبرّى 
كه به اسلام هيچ عقيده ندارند، و آن غائله پريروز را  كسانى  گران فاسد و از  از توطئه 
امروز صحيح  براى  را  كه اسلام  آنهاىي  از  كنند؛  آنها تبرى  از  اينها  بروند  كردند،  ايجاد 
آنها  از  اينها  را مال هزار و چهار صد سال پيش م‏ىدانند!  نم‏ىدانند و احكام اســام 
كه به سر  يد خداى نخواسته آن چيزى  كنند. من صلاح شــما را م‏ىدانم. نگذار تبرى 
با  اينكه همه شما دور پرچم اسلام  به  بيايد. من علاقه دارم  ديگران آمد به ســر شــما 

.ک: )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛  1. )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛ ج‏14، ص490-487؛ همچنین، ر
ج‏14، ص 483؛ همان؛ ج‏15، ص30
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هم بايســتيد، در مقابل امركيا، در مقابل شــوروى؛ نه در مقابــل خودتان. جبهه‏گيرى 
را نجات بدهيد. اين  كشــور  تا اين  بــه هم بدهيد  با هم دســت  نكنيد در مقابل هم. 
كنيد، و در ســخنرانيهايتان درســت م‏ىشود  كه شــما م‏ىخواهيد درســت  اختلافاتى 
، به صلاح  كشور اينها به صلاح اســام، به صلاح  و در نوشــته‏هايتان ايجاد م‏ىشــود. 

كشور را؟«1 كجا بكشانيد اين  ملت، نيست. شما م‏ىخواهيد به 
 ایشان همچنین در برخی ســخنرانی هایشان، به توصیه های ناصحانه شان به بنی 

صدر اشاره می فرمایند:
كه من مكرر  را جدا نكــرده، خدا م‏ىدانــد  آقاى بنى صدر حســابش  كه  »شــما ديديد 
كه دور تو جمع شــده‏اند و  گرگهاىي  را تباه مك‏ىنند. اين  آقا، اينها تو  كه  گفتم  به اين 
اينها  كه  گوش نكرد؛ هى قسم خورد  از بين م‏ىبرند؛  را  تو  به هيچ چيز عقيده ندارند، 
كه دور و بر او هستند. خوب،  كذا هستند؛ يعنى آنهاىي  فداكار هســتند، اينها مردم 

كه اين جور نيستند.«2 من م‏ىدانستم 
کنار روشهای تهدیدی و استدلالی، به  رهبرانقلاب نیز در ماجرای فتنه سال 88، در 

گران پرداختند: نصیحت و موعظه فتنه 
گردانندگان احــزاب و  بــه سياســيون و نامزدهــا و  »امــا خطــاب دوم مــن، خطــاب 
كه امروز يك لحظهى‏  كنم به اين حضرات،  جريانات است. من م‏ىخواهم عرض 
كنيد به وضع  كنيد به وضع دنيا، نگاه  كشــور اســت؛ نگاه  يخى براى  حســاس تار
كشــورهاى  كنيد به مســائل  كنيــد به وضع اقتصادى عالم، نگاه  خاورميانــه، نگاه 
كســتان. ما در نقطهى‏ حساسى  همســايهى‏ ما مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پا
يخى هوشيار  كه در اين مرحلهى‏ تار يم  گرفته‏ايم. همهى‏ ما وظيفه دار يخ قرار  از تار
باشــيم، دقيق باشــيم، مواظب باشــيم اشــتباه نكنيم. در اين قضيهى‏ انتخابات، 
كه  كردند. وظيفه‏شــان ايــن بود  مــردم حقــاً و انصافــاً به وظيفهى‏ خودشــان عمــل 
كــه به بهترين وجهى ايــن وظيفه اداء شــد؛ اما ما و  بياينــد پــاى صندوقهاى رأى، 
يــك نوع مرجعيتى  كه به يك نحوى  كســانى  يم. آن  شــما وظائف ســنگين‏ترى دار
كارگردانــان جريانات  از اين سياســيون و رؤســاى احــزاب و  افــكار مردم دارند؛  در 

.ک: )امام(خمینی، روح  1. )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏14، ص 488؛ همچنین ر
الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏15، ص30

.ک: )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏14، ص 487  2. همان؛ ج‏15، ص30؛ همچنین ر
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بايــد مراقب  از اين‏ها حرف‏شــنوى دارنــد، اين‏ها خيلى  يــك عــده‏اى  و  سياســى، 
كمى  اگر آن‏ها  گفتار خودشــان باشند.  رفتار خودشــان باشند؛ خيلى بايد مراقب 
مــردم به جاهاى بســيار  افراط‏ىگــرى در بدنــهى‏  ايــن  كننــد، دامنــهى‏  افراط‏ىگــرى 
گاهى خود آن‏ها ديگر نم‏ىتوانند آن را جمع  كه  ىك خواهد رسيد  حساس و خطرنا
كه ما نمونه‏هايش را ديده‏ايم. افراط وقتى در جامعه به وجود آمد، هر حركت  كنند، 
افراطى به افراط‏ىگرى ديگران دامن م‏ىزند. اگر نخبگان سياسى بخواهند قانون را 
كنند، چه بخواهند، چه نخواهند،  كور  ، چشم را  زير پا بگذارند، يا براى اصلاح ابرو
آقايان، اين  مسئول خونها و خشــونتها و هرج‏ومرج‏ها، آن‏هايند. من به همهى‏ اين 
دوستان قديمى، اين برادران توصيه مك‏ىنم بر خودتان مسلط باشيد؛ سعهى‏ صدر 
كه امروز  را  كمينك‏رده  گرسنهى‏  گرگهاى  را ببينيد؛  داشته باشيد؛ دستهاى دشمن 
برم‏ىدارند و چهرهى‏  از چهره‏هايشان  را يواشي‏واش دارند  ديگر نقاب ديپلماســى 
- حالا  از اين‏ها غفلت نكنيد. امروز را نشــان م‏ىدهند، ببينيد؛  حقيقى خودشان 
كه تا حالا با تعارفات  كشور غربى  كرد- ديپلماتهاى برجستهى‏ چند  عرض خواهم 
ديپلماتيك با ما حرف م‏ىزدند، نقاب از چهره برداشتند؛ چهرهى‏ واقعى خودشان 
تُخْفِــي صُدُورُهُمْ  وَ ما  فْواهِهِــمْ 

َ
أ مِــنْ  بَغْضاءُ 

ْ
ال بَــدَتِ  را دارنــد نشــان م‏ىدهند؛ »قَدْ 

از همه  نشــان م‏ىدهند؛  را دارند  اســامى  با نظام  «.1 دشــمن‏ىهاى خودشــان  كْبَرُ
َ
أ

بــرادران عــرض مك‏ىنم، به مســئوليت  بــه اين  هــم خبيث‏تــر دولــت انگليس. من 
از شــما ســؤال خواهد شــد.  كنيد؛ پيش خدا مســئوليد،  پيش خداى متعال فكر 
يد؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل  آخرين وصاياى امام را به ياد بياور
بر  را  بنــا  بــرادران، م‏ىخواهم  اين  اين دوســتان،  از همــهى‏  الخطــاب بدانيــد... من 
كنيد. راه قانون باز است.  برادرى بگذاريد، بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت 
راه محبت و صفا باز است، از اين راه برويد؛ و اميدوارم خداى متعال توفيق بدهد 
كشور را م‏ىخواهند. جشن پيروزى  از اين راه بروند. خب، همه پيشــرفت  كه همه 
گرامى بدارند و نگذارند دشــمن اين جشــن را خراب  چهل ميليونى را اين برادران 

كند.«2 كه دشمن م‏ىخواهد خراب  كند؛ همچنانى 

1. آل عمران: 118
2. )88/3/29( خطبه های نماز جمعه تهران
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تهدید▪	
کنترل جریان نفاق، تهدید  ابزارهای مؤثر برای  از  که یکی  در فصل پیشــین بیان شــد 
آنان است. چراکه منافقان افرادی ترسو هستند و تهدید در آنها تأثیرگذار است. امام 
خمینی)ره(، زمانیکه منافقان در اوائل انقلاب به ایجاد آشوب و ناامنی روی آوردند، 
کردند. در یک  را »تهدید« به مجــازات  آنــان  از موعظه و نصیحت هــای فراوان،  پــس 

نمونه ایشان درباره سوء استفاده آنان از آزادی موجود در نظام اسلامی می فرمایند:
واقع  اگر خداى نخواسته خللى  باشــيد،  بيدار  باشــيد، مســلمين!  بيدار  ايران!  »مردم 
بشــود در اين صف فشرده مسلمين، در اين صف فشرده ملت ايران، خطر در پيش 
كه اين تفرقه  گذاشت  كنيد. ما نخواهيم  از بين خودتان بيرون  را  است. تفرقه افكنها 
كنند؛ آنها را در نطفه خفه مك‏ىنيم. »آزادى« غير از »توطئه« است. آزادى،  افكنها رشد 
اين  توطئه نكنند؛ آدمكشــى نكنند.  بيان اســت؛ هر چه م‏ىخواهنــد بگويند؛  آزادى 

كرد.«1 گرها را دفن خواهيم  آدمكش ها و توطئه 
تهدید جریان نفاق در ســیره رهبر معظم انقلاب نیز وجــود دارد. در یک نمونه، زمانی 
را زیر  کــه جریان نفاق در پوشــش فعالیت مطبوعاتی صریحــاً مبانی انقلاب و اســام 
براندازی نظام اســامی بودند، ایشان در  برای  ســؤال می بردند و مشغول زمینه ســازی 

سخنانی فرمودند:
 ، كار كســانى مردم را به ب‏ىايمانى و به شهوات سوق دهند، در اين  كه  »اگر بنا شــود 
كسانى بنشينند و توطئه  آزادىِ خيانت است. اگر قرار شد  آزادى،  آزاد نيستند. اين 
كنند، اين آزادى توطئه است  كنند و اين توطئه را به شــكلى در نوشــته‏اى منعكس 
كه دســتگاه‏هاى مســئول چه مك‏ىنند، و  و مردود اســت. بنده منتظر م‏ىمانم ببينم 
كه »دنيا  ايــن را هم  كارِ دشــوارى نيســت. فكر  از اين حركات موذيانه،  الا، جلوگيرى 
چه م‏ىگويد« و »روزنامه‏ها و ســازمانهاى دنيا چــه م‏ىگويند«، هيچ‏وقت ما نكرده‏ايم 
كشور  و نبايد بكنيم. ... مگر م‏ىشود به فكر حرفهاى اين‏ها بود؟! مگر براى مصالح 
و مصالح يك ملت، بايد منتظر اين حرفها ماند؟! بنده منتظرِ اجازهى‏ ســازمانهاى 
و منتظرم دستگاه‏هاى مسئول  كشــور نم‏ىمانم  اين  ادارهى‏  براى نحوهى‏  بين‏المللى 
كار خودشان را بكنند. ببينيد اين  وزارت ارشاد، دستگاه قضائى و دستگاه امنيتى 

.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛ ج‏9،  1. )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛ ج‏7، ص 133؛ همچنین، ر
ص 338
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گرفته‏اند، از جان مردم  از اين مطبوعاتْ ايمان مــردم را هدف  كه در بعضى  كســانى 
اوّلِ امســال اين هشــدار  چه م‏ىخواهند؟ به انقلاب اهانت مك‏ىنند...من يك‏بار در 
را دادم؛ اين هم بارِ دوم است. من با مسئولين، اتمام حجّت مك‏ىنم! مسئولين بايد 

كنند!«1 در اين مورد اقدام 
اســام،  توطئه هــای منافقان در صدر  از تحلیــل  ایشــان همچنین در ســخنانی پس 
که دیگــر نمی تواننــد همچــون منافقان صدر اســام،  کردنــد  را تهدیــد  جریــان نفــاق 

کنند: ع( را به نظام اسلامی تحمیل  حوادثی همچون صلح امام حسن)
»امروز به بركت ملتِ هوشــيارى مثل ملت ايران، به بركت افكار برانگيخته‏اى مثل 
و نه  امركيا  نه  ايران،  انقلاب اسلامى  بزرگى مثل  انقلاب  ايران، به بركت  افكار ملت 
اگر در قدرتهاى مادّى باشــد قادر نيســتند حادثه‏اى مثل حادثهى‏  امركيا  از  بزرگتر 
ياد فشار  ز اگر دشمن  اينجا  كنند.  بر دنياى اسلام تحميل  را  ع(‏  امام‏ حســن) صلح‏ 

كربلا اتّفاق خواهد افتاد.«2 بياورد، حادثهى‏ 
که مسئولیت هرگونه  کردند  گران را تهدید  ، فتنه  ایشــان در ماجرای فتنه سال 88 نیز

خشونت و هرج و مرج برعهده آنان است:
افراط‏ىگرى ديگران  بــه  افراطى  آمد، هر حركــت  بــه وجود  وقتى در جامعه  »افــراط 
براى  يــا  پــا بگذارند،  زير  را  قانــون  گــر نخبــگان سياســى بخواهند  ا دامــن م‏ىزند. 
كنند، چــه بخواهند، چه نخواهند، مســئول خون ها و  كور  را  ، چشــم  ابرو اصــاح 
اين روش خاتمه  به  از همه م‏ىخواهم  آن‏هايند... من  و هرج‏ومرج‏ها،  خشونت ها 
گر خاتمه ندهند، آن‏وقت مســئوليت  بدهنــد. اين روش، روش درســتى نيســت. ا
اين اشــتباه محاســبه اســت؛  تبعــات آن، هرج‏ومرج آن، به عهدهى‏ آن‏هاســت... 
كنــد، عواقبش مســتقيماً  پيــدا  گــر  ا اســت. عواقبــى هم  ايــن محاســبهى‏ غلطــى 
را هم در  باشــد، مردم آن‏ها  لازم  گر  ا متوجه فرماندهان پشــت صحنه خواهد شد. 
راه ديگرى  كسانى بخواهند  گر  ا و وقت خود خواهند شناخت...البته  نوبت خود 
اين  از  مــردم صريح‏تــر  با  و  آمد  بنده دوبــاره خواهــم  آن‏وقــت  انتخــاب بكننــد،  را 

كرد.«3 صحبت خواهم 

1. )24/ 06/ 1377( ديدار فرماندهان »سپاه پاسداران انقلاب اسلامى«
2. )01/ 02/ 1379( ديدار با جوانان در مصلاى بزرگ تهران

3. )29/ 03/ 1388( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران 
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گــران به فتنه انگیزی  که فتنه  ایــن تهدید، و زمانی  از  ایشــان همچنین چند ماه پس 
ع( در برخورد با  خــود ادامــه دادنــد، در بیاناتی پس از اشــاره بــه ســیره امیرالمؤمنیــن)
گران را  کرده و فتنه  مخالفان و معارضان به سیره امام خمینی)ره( در این زمینه اشاره 

تهدید به برخورد قضائی می نمایند:
انقــاب و در حــوادث  از  كــه در دوران پيــش  گروه‏هائــى  بيــن هميــن  انقــاب در  »از اول 
الّلَّهَ  كنار هم بوديــم، اختلافهائى به وجــود آمد. امام )رضــوان  ســالهاى مبارزات، همــه در 
كــه در روش  برخــورد نكرد. هميــن طور  ايــن اختلافــات يك‏جور  بــا همهى‏  تعالــى عليه( 
اول  الّلَّهَ عليــه( هم همين‏جور بود؛ يعنى  امام )رضوان  كرديم، روش  المؤمنين عــرض  امير 
به  گــروه مربوط  كــرد. يك  كــرد، برخورد  بــا نصيحت؛ لكيــن آن وقتك‏ىــه اقتضاء  بــا مدارا، 
كــه عليه لايحهى‏  كســانى بودند  گروه آن  دولــت موقت بودند و مشــكلات آن‏ها بود، يك 
كار را به ترور و درگير‏ىهاى خيابانى  گروه حتّى  قصــاص آن حركت را انجام دادند، يــك 
كرد. در ســطوح بالاى حكومت هم  از اين‏ها امام يك نحوى برخورد  كشــيدند؛ با هركدام 
الّلَّهَ  بــود، حتّى بعدهــا در اواخر عمــر امام )رضــوان  بــود، رئيس‏جمهور  بــود؛ نخســت‏وزير 
كردند نم‏ىشود  كه احساس  كسانى  عليه( در سطوح بالاتر از رئيس‏جمهور هم بود. امام با 
كردند. همه هم ســوابق انقلابى داشــتند، ســوابق  كرد، برخورد  از آن مدارا  بــا اين‏ها بيــش 
؛  مذهبى داشــتند، خيل‏ىشان هم در ســطوح بالا بودند؛ لكين خوب، اين‏جور شد ديگر
با امــام درافتادند؛ بعضى نه، اختــاف نظرى هم  اين انشــعابها پيــش آمد. بعضى واقعــاً 
بــود، امــا به درگيرى و دعوا و انشــعاب و انشــقاق نينجاميــد. بعضى با امــام درافتادند و 
با  بيايند  بودند  كه خواسته  گروهك منافقين  امام به همين  گرفتند.  را نديده  امام  مداراى 
كنيد، من م‏ىآيم سراغ شما؛  كه اگر شما به حق عمل  كنند، پيغام دادند  ايشان ملاقات 
تا اين  امام  يد، خود من م‏ىآيم ســراغ شــما. يعنى  بردار كارهاى خلاف  از اين  اگر دســت 
كردند و حرف زدند. خوب، وقتى احســاس خطر شــد؛ بخصوص آن  با اين‏ها مدارا  حد 
كالبد نظام و انقلاب است، اين  وقتك‏ىه مســئله، مســئلهى‏ رســوخ دادن مبانى غلط در 
كردند ...  ديگر مثل سمِّ مهلك است. آن وقت امام رعايت نكردند، مدارا نكردند؛ برخورد 
كند، نظام مجبور است  با امنيت مردم مخالفت  كند،  با مبانى نظام معارضه  كسى  اگر 
كه به آن‏ها اهانت م‏ىشود، تهمت زده م‏ىشود،  او بايســتد. ما دربارهى‏ افرادى  در مقابل 
م‏ىگویيم اين‏ها حق دفاع دارند؛ خوب، نظام هم همين‏جور است؛ نظام هم حق دفاع از 
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كميت است و قدرت  كند چون نظام حا كسى خيال  كه  خودش را دارد. اين خطاســت 
كند؛ ب‏ىدفاع بماند؛ در مقابلش هرگونه مخالفتى، معارضه‏اى،  سياسى است، نبايد دفاع 
بايد عكس‏العمل نشــان ندهد؛ اين درست  انجام بگيرد،  قانون‏شــكن‏ىاى، مرزشكن‏ىاى 
با مبانى  با نظام، برخــورد  ... بنابرايــن برخورد  نيســت؛ هيچ جاى دنيا هم چنين نيســت 
كشيدن روى نظام، جواب تند دارد؛ اما نظر مخالف داشتن،  نظام، ايستادگى و شمشير 
و  با اين اشكالات همراه‏ نباشد، تهمت و شايعه‏افكنى  نظر متفاوت داشتن، آن وقتك‏ىه 
اين  كرد. شيوهى‏ نظام  نه، نظام هيچ‏گونه برخوردى نخواهد  از اين چيزها نباشد،  و  دروغ 

نبوده، امروز هم نيست و إن شاء الّلَّهَ در آينده هم نخواهد بود.«1
تحقیر▪	

ایشــان در  آنــان مــی پرداخــت.  اقدامــات  و  بــه تحقیــر منافقــان  مــواردی  امــام)ره( در 
سخنانی درباره آنان می فرمایند:

كارهاىي را انجام م‏ىدهند، يك بمب  كه اينها از روى قدرت يك همچو  گمان نكنيد  »و 
كردن، يك بچه دوازده ساله هم م‏ىتواند او را بگيرد يك جاىي بگذارد  در يك جا منفجر 
از  را  ابن ملجم  كمال ضعف است. من  اين قدرتى نيست، اين  او منفجر بشود.  و خود 
كرد و خداوند او  كار خودش را  او آمد در حضور مــردم،  اينهــا مردتر م‏ىدانم؛ براى اينكه 
كارى انجام  كند. و اينها آن مردانگى آن نامرد را هم ندارند و به طور دزدى يك  را لعنت 
كه صدر اعظم ايران‏ را در   ظاهر نمك‏ىنند. من آن عباس آقا 

ً
م‏ىدهند و خودشان را اصلًا

گرفتار م‏ىشود،  را بعد هم ديد  تير زد در حضور همه و خودش  با هفت  نزديك مجلس 
كردند و از خارج دستور  كه از اينجا فرار  كشت او را مرد م‏ىدانم و اينها را نامرد. اينهاىي 

كنند و به طور دزدىك بكشند، اينها تز نامردهاست.«2 كه مردم را اغتيال  م‏ىدهند 
ایشان در سخنان دیگری در این باره می فرمایند:

اما  البته به ما يك صدماتى وارد م‏ىشود،  ايران م‏ىشود،  كه در  ترقه بازي هاىي  »و اين 
آنها  كه قدرتى در دست  كه يك قدرتى باشــد  اين يك قدرتى نيســت، اين طور نيست 
را  كار  كنند، اين هر بچــه‏اى م‏ىتواند اين  را قايم  ترقه م‏ىاندازند، بمب  هســت و دارند 
بكند، هر دزدى م‏ىتواند برود يك جاىي يك بمب بگذارد منفجر بكند. اين يك مسأله 

، اين عجز و بيچارگى و بدبختى و انحراف است.«3     كار و قدرتمندى نيست در 

1. )20/ 06/ 1388( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران
2. )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏15، ص 139  

3. همان؛ ص95
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به رسمیت شناختن منتقدان▪	
موارد  ی  بســیار در  بلکه  باشــد.  ولیّ  بر دوش  نباید همواره  نفاق،  از جریان  انتقاد  بار 
انتقاد شــود، این  وارد عرصه  تواند خود  کــه ولیّ خدا به دلایل مصلحت آمیزی نمی 
از  انتقاد  و  و  نفــاق  یــان  به جر نســبت  گری  افشــا با  باید  که  انقلابی هســتند  مؤمنــان 
اســامی، در  انقلاب  امامین  بــه همین دلیل  قرار دهند.  ولــیّ خدا  را ســپر  آنها، خود 
طول دوران رهبریشان همواره جریان نقد و انتقاد را به رسمیت شناخته اند و از نقد 

اند. کرده  رعایت چارچوب های اخلاقی حمایت  و  انصاف  با  همراه 
و  نمودنــد  اعــام  منتقــدان  از  را  خــود  حمایــت  بارهــا  و  بارهــا  انقــاب  معظــم  رهبــر 
کشور دعوت نمودند. در یک نمونه ایشان می فرمایند: اندیشمندان را به نقد مسئولان 
كســانى؟ يعنى علما،  مَراجــع فرهنگي يعنى چه  مَراجــع فرهنگى.  اينها،  بر  »عــاوهى‏ 
اســاتيد، روشــنفكران انقلابى، هنرمندان متعهّد، اينهانگاه نقّادانه خودشان را نسبت 
كشــور همچنان داشــته باشــند و تذكّــر بدهند. البتّه مــن در مورد  به اوضاع فرهنگى 
ارائه  را  تذكّرات، معتقدم بايد با منطق محكم و با بيان روشــن، نقطه نظرات صحيح 
بدهند. با تهمت‏زنى و جنجال‏آفرينى، بنده موافق نيستم؛ با تكفير كردن و متهم كردن 
 - كشــور كه مجموعهى‏ انقلابى  ايــن و آن، بنده موافق نيســتم. اعتقاد من اين اســت 
آنها در بين جوانهاى ما، در بين صاحب‏نظران ما،  از  كه بحمدالله تعداد ب‏ىشــمارى 
با منطقِ محكم  بزرگان ما، تحصيلك‏رده‏هاى ما حضور دارنــد- م‏ىتوانند  اســاتيد ما، 
به رخ ما مســئولين  را  و نقاط منفى  را  كنند. نقاط ضعف  نقّادى  وارد ميدان بشــوند، 
كه مسئول، متوجّه نيست چه دارد م‏ىگذرد در متن جامعه،  گاهى م‏ىشود  بكشانند. 

امّا آن جوان در متن جامعه است، او م‏ىفهمد.«1
ایشان همچنین در سخنانی دیگر در این باره می فرمایند:

كه با دولت بايستى مهربانانه و با نگاه  كنم  »من، هم به مردم اين توصيه را عرض مي 
يكد مي  را تأ قوّه اين  كشور در ســه  گفت، هم به مســئولان  همراهى و همدلى ســخن 
كنند رفتار  از آنها انتقاد مــي  كــه  كســانى  بــا منتقدين‏ خود و با  آنهــا هم بايد  كه  كنــم 
آنها اهانت نكنند؛ تحقير مخالفان  را تحقير نكنند، به  آنها  مناســبى داشته باشــند، 
را به  از ســوى مســئولان، خــاف تدبير و خــاف حكمت اســت. من مــردم عزيزمــان 

1. )01/ 01/ 1393( سخنرانی در حرم مطهر رضوى 
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به اهتمام در  را  آنها  كنــم؛  كنم، به نظارت نكردن دعوت نمي  ب‏ىتفاوتى دعوت نمــي 
كه برخوردها نه از سوى مردم  كنم  كنم؛ امّا اصرار مي  كشور دعوت مي  مسائل اساسى 
نبايد باشد؛  به منتقدين‏، تخريبى  از سوى مسئولين نسبت  نه  و  نسبت به مسئولين 
نه تحقير باشد، نه اهانت باشد. ممكن است در يك قضيّه‏اى، يك عدّه‏اى دغدغه 
داشــته باشــند؛ دغدغه داشــتن جرم نيســت؛ دلواپس بودن جرم نيســت. مــي توانند 
، احســاس دلواپسى و  كشور كســانى حقيقتاً نســبت به يك مســئلهى‏ مهم و حسّاس 
كردن نباشد، به‏معناى  كنند؛ هيچ مانعى ندارد؛ امّا اين به‏معناى متّهم  دغدغه‏مندى 
گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از آن طرف هم دولت و طرفداران دولت به  ناديده 

كنند، بايستى اهانتى نكنند.«1 كه ابراز دغدغه و دلواپسى مي  كسانى 
تقویت اقتدار در زمینه های مختلف▪	

ک  کنترل رفتارهای خطرنا که در  که پیش از این بیان شد، یکی از اقداماتی  همانگونه 
جریان نفاق بســیار تأثیرگذار اســت، افزایش اقتدار در زمینه های مختلف است. به 
کمک عناصر  منافق و نفوذی  همین دلیل و در نقطه مقابل این راهبرد، دشمنان با 
کردن نظام اسلامی از عناصر اقتدارآفرین هستند. رهبرانقلاب در  خود، به دنبال تهی 

تحلیل این مسئله می فرمایند:
گیرد -که مال امروز هم نیســت، چند ســال  »آنچه در مرحله‌ی ســوّم2 دارد انجام می 
کرده-  که شروع شــده منتها روزبه‌روز توسعه پیدا  که شروع شده، ســالها است  اســت 
ایــن آن چیزی  ک اســت،  که خیلی خطرنا از نوع دیگر اســت؛ این اســت  جنــگ نرم 
است که بنده مکرّر در مکرّر تذکّر می دهم به مسئولان مختلف و به جهات مختلف؛ 
و آن عبارت است از »نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری«؛ آن عبارت است 
از »نفوذ برای تغییر باورهای مردم«؛ آن عبارت است از »نفوذ برای تغییر محاسبات« 
کلمه، تلاش در این جنگ نرم، زمینه‌سازی برای تهی شدن نظام از عناصر  ... در یک 
او  کــه در درون  از عناصری  که نظام اســامی  کنند  کاری  قدرت اســت؛ می خواهند 
او اســت، تهی بشود و خالی بشــود. وقتی ضعیف شد، وقتی  اقتدار  اســت و مایه‌ی 
این  به  کشاندنش  بردنش و  از بین  نبود، دیگر  اقتدار  نبود، وقتی  او  عناصر قدرت در 

.ک: )20/ 01/ 1394( ديدار مداحان اهل‏بيت عليهم‏الســام؛ )12/ 05/ 1388(  1. )01/ 01/ 1394( ســخنرانی در حرم مطهر رضوى؛ همچنین، ر
ى.  ياست جمهور مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ر

ی اسلامی  2. مراحل دشمنی پس از جنگ سخت و جنگ نرم بر علیه جمهور
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را  او  ابرقدرت‌ها نخواهد بود؛ می خواهند  برای  کار مشــکلی  سَــمت،  و به آن  سَــمت 
کنند به »تبعیّت«.«1 وادار 

اقتدار و ساخت درونی نظام اسلامی  که ایشان تقویت  و دقیقاً به همین دلیل است 
گون را یکی از راهبردهای اصلی مقابله با نفوذ دشمن می دانند.2 گونا در ابعاد 

اقتدار  کاهش  کــه نتیجه آن چیزی جــز  انجام مذاکرات موشــکی  با  ایشــان  مخالفت 
نظامی جمهوری اسلامی نخواهد بود، به همین دلیل است.3

گروههای خودجوش مردمی▪	 توجه ویژه به 
از روش های مقابله با جریان نفاق، فعال  که در فصل قبل بیان شد، یکی  همانگونه 
نــرم با ایــن جریان اســت. توجه به  بــرای مقابله  کــردن ظرفیــت هــای جوانــان انقلابی 
ایــن مســئله، یکی از راهبردهــای مهم رهبر انقــاب در مقابله با جریان نفاق اســت؛ 
که این جریان بر مصادر دولتی تکیه زده و امیدی به اجرای برنامه  بخصــوص زمانی 
های اســامی در مجموعه های تحت مدیریت آنان وجود ندارد. ایشان در سخنانی 
کار  گروههــای خودجوش مشــغول  بــا تشــکیل  کــه  خطــاب بــه جوانــان مؤمــن انقلابی 

کشور هستند می فرماید: فرهنگی در 
كه در سرتاسر  »امّا آنچه نقطهى‏ مهم‏تر عرض من اســت، خطاب به جوانهاىي است 
كه بحمدالله خيلى  كردند  كشور فعّاليت هاى فرهنگى را به صورت خودجوش‏ شروع 
كه در تهران، در شهرهاى  هم وسيع شده است. من م‏ىخواهم بگويم آن جوان هاىي 
كار  گون، در اســتانهاى مختلف، در خود مشــهد، در بســيارى از شــهرهاى ديگر  گونا
كارهاى بســيار خوبى  انگيزهى‏ خودشــان-  با  ارادهى‏ خودشــان،  با  فرهنگي مك‏ىنند، 
كار  كرديم-  كه از بعضى از آنها ما بحمدالله اطّلاع پيدا  هم از آنها ناشــى شده اســت 
گسترش  كه همين  كنند و ادامه بدهند. بدانند  را هرچه م‏ىتوانند به‏طور جدّى دنبال 
كار فرهنگى در بين جوان هاى مؤمن و انقلابى، نقش بسيار زيادى را در پيشرفت اين 

كرده است.«4 ت، ايفا 
ّ
كشور و در ايستادگى ما در مقابل دشمنان اين مل

1. )1395/03/6( دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبری 
.ک: )14/ 06/ 1392( ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ )26/ 06/ 1392( ديدار فرماندهان سپاه پاسداران  2. همان؛ همچنین، ر

انقلاب اسلامى. 
ع( : )1395/03/03( دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین) 3. رک: سخنان معظم له در

.ک: )06/ 04/ 1394( ديــدار خانواده‏هــاى شــهداى هفتــم تيــر و جمعــى از  4. )01/ 01/ 1393( ســخنرانی در حــرم مطهــر رضــوى؛ همچنیــن ر
خانواده‏هاى شهداى استان تهران.
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از  ایشــان همچنین در حکــم انتصاب اعضای شــورای عالی انقــاب فرهنگی، یکی 
گروههایی مردمی عنوان نمودند: وظایف آن شورا را حمایت از چنین 

»با توجه به رويش‏هاى معتنابه و جوشش‏هاى فراوان فعّاليت هاى فرهنگى در سطوح 
آنها  و در رأس  انقلابى، دستگاه‏هاى فرهنگى نظام  و  مردمى، خصوصاً جوانان مؤمن 
شــوراى عالى انقلاب فرهنگى بايد نقش حلقات مكمل و تسهيل‏گر و الهام‏بخش را 
در فعّاليت هاى خودجوش‏ و فراگير مردمى عرصهى‏ فرهنگ براى خود قائل باشند و 

كنار بزنند.«1 موانع را از سر راه آنها 
ایشان در سخنان دیگری در این باره می فرمایند:

کارهای فرهنگی خودجوش  انقلابــی  و  هی 
ّ
گفتیــم جوان‌های مؤمن و حزب‌الل »اینکه 

کردیم  را دعوت  کشــور  و دنبال بکنند، و همه‌ی دســتگاه‌های فرهنگی  را رها نکنند 
کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت )از  که در این جهت حرکت  و می‌کنیــم 
« است. اینکه از همه‌ی استعدادهای  کبیر ( است؛ این جهاد بزرگ است؛ »جهاد  کفّار
که استعدادهای خودشان را در خدمت پیشرفت این  کنیم  کشور دعوت می  موجود 
از مســئولان دولتی و  و  بیاورند  و به میدان  کار بیندازند و به صحنه بیاورند  کشــور به 
از این استعدادها استقبال بکنند، این آن بخشِ  که  کنیم  سایر مسئولان دعوت می 

کبیر است.«2 فعّالِ اجتماعیِ این جهاد 
کار تشکیلاتی و جبهه ای  در همین رابطه، ایشان یکی از ضروریات مؤمنان انقلابی را 

تی دشمن می دانند: کار تشکیلا در برابر 
کند، یک جبهــه ای می بینــد. ما در  را نگاه مــی  »وقتــی انســان نقطه مقابل خــودش 
که در دل ایــن جبهه باز یک  مقابــل مان جبهه فرهنگی- سیاســی غرب وجــود دارد 
ایــن، یک جبهه  کنار  بــاز در  و آدم خوار وجــود دارد؛  ک  جبهــه ســرمایه داری خطرنــا
ارتجاع  این، یک جبهــه  کنــار  باز در  با اهداف مشــخص وجــود دارد؛  صهیونیســتی، 
فکــری و خوک صفتــی در زندگی بشــری وجود دارد. ســاطین و مســئولان و متولیان 
از حکومت ها، زندگی شــان مثل خوک و اهدافشــان، اهداف دشمنان و  امور خیلی 
اند در  را تشــکیل داده  اینها همــه یک مجموعــه ای  که   ، فکرشــان، فکرهای متحجــر
کنیم، هم باید  کار  مقابل ما؛ یک جبهه هستند. ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه 

1.)26/ 07/ 1393( حكم آغاز دورهى‏ جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى
2. )1395/03/03( دیدار دانش آموختگان دانشگاه تربیت پاسدار امام حسین )علیه السلام(‌(
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« داشته باشیم، هم باید »انگیزه« داشته باشیم،  »تنوع« داشته باشیم، هم باید »ابتکار
با  این نمی شود مگر  و  باشــد؛  کارمان هدایت شده  باشــیم؛  »برنامه« داشــته  باید  هم 
»تشکیل جبهه«. این طرف هم بایستی »جبهه« تشکیل داد. از افراد و حتی مجموعه 

کار وسیع جبهه ای انجام داد.«1 کار بر نمی آید. باید یک  ها به تنهایی 
با دشــمنان داخلی)جریان نفاق( و  نرم  الزامات مقابله  از  که یکی  از آنجا  همچنیــن، 
از توصیه های  دشــمنان خارجی، آشــنایی عمیق با معارف اسلام ناب اســت، یکی 
مکرر ایشان به جوانان مؤمن انقلابی مطالعه عمیق دینی و مراجعه به آثار اندیشمندان 

مورد اعتماد است. ایشان در توصیه ای خطاب به جوانان انقلابی می فرمایند:
ایــن ایمانِ مســتقر با  کردید،  کنیــد؛ وقتی عمق‌یابــی  کنیــد در مســائل تعمّق  »ســعی 
از  که می‌بینید یک روز تندتر  اینهایی  از شما جدا نخواهد شد. مشکل  هیچ نیرویی 
همه‌ی تندهایند و یک روز ۱۸۰ درجه به این‌طرف می غلتند، عمق نداشتن آن ایمان 
که  که آن‌چنان تند و آتشــی بودند  اســت. داشــتیم ما؛ اوایل انقلاب بعضی‌هــا بودند 
انقلابی‌های اصلی و قدیمی و ســابقه‌دار را هم قبول نداشــتند و به آنها هم ایراد می 
گرفتند امّا سطحی بودند؛ این سطحی‌بودن بلای جانشان شد، از این‌طرف ۱۸۰ درجه 
غلتیدند؛ مَمشایشان عوض شد. عمق و ژرفا [داشته باشید[؛ بروید در اعماق فکر و 

کنید.«2 اندیشه و از راهنمایی استادهای صالح در این راه استفاده 
ایشان در سخنان دیگری خطاب به تشکل های دانشجویی می فرمایند:

كنم،  به تشــكلهاى دانشــجوئى توصيه  مــي خواهم بخصوص  كه من  از چيزهائى  »كيــى 
برنامه‏مند و هدفمند و عميق  و فرهنگــىِ  كارهاى فكرى  كه به طور جدى به  اين اســت 
اينجا  كه دشمن به عرصهى‏ دانشــگاه تهاجم آشكار مكيند؛  بپردازند. يك وقت هســت 
اينها.  امثــال  و  بايــد حضور آشــكار داشــته باشــيد؛ مثــل مســائل دورهى‏ فتنــه 88  شــما 
نــدارد؛ اينجا بايســتى حضور  نــه، آنچنــان تهاجــم آشــكارى وجــود  كه  يــك وقت هســت 
كلامى، دربارهى‏  مجموعه‏هاى دانشــجوئى، حضور عميق فكرى باشــد. دربارهى‏ مســائل 
كار عميق بكنيد.  بايد  انقلاب  يخ، دربارهى‏ مســائل  تار مســائل اخلاقى، دربارهى‏ مسائل 

یخ 92/2/2 با موضوع »پشتیبانی و  1. گروه جهادی صهبا، )1393ش(، »قرارگاه های فرهنگی« )شرح مکمل بیانات مقام معظم رهبری در تار
حمایت از تشکل های فرهنگی« با دیگر بیانات معظم له(؛ ص23 

.ک: )22/ 07/ 1390( ديدار  2. )03/ 03/ 1395( دیــدار دانــش آموختــگان دانشــگاه تربیت پاســدار امام حســین )علیــه الســام(‌؛ همچنیــن، ر
بسيجيان استان كرمانشاه
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كنيد.  كار  گفتنــد-  كه دوســتان  - مثــل همين چيزهائى  كشــور گون  گونا دربارهى‏ مســائل 
كنيد شــما دربارهى‏ بانك مركزى، دربارهى‏ نظام سلامت، دربارهى‏ مسئلهى‏ جهاد  فرض 
اينها اكتفاء نشــود. دربارهى‏  امــا به  اقتصادى تحقيق مكينيد؛ اين بســيار خوب اســت، 
كارهاى غير   ، كشور انجام بگيرد. دربارهى‏ مسائل سياسى  كارهاى عميق  كلامى،  مسائل 
ىك است و من به هيچ وجه  احساســاتى انجام بگيرد. البته احساســات چيز خوب و پا
مخالف ابراز احساسات و مخالف تحرك احساساتىِ بخصوص جوانها نيستم؛ نه ممكن 
از مقولهى‏ احساسات،  كند؛ لكين دور  كه احساســات فروكش  اســت، نه مطلوب است 

گون، از جمله در مسائل سياسى، لازم است.«1 گونا تأمل و تفكر و تعمق‏ در مسائل 
ب. رفتارهای متشابه امامین انقلاب اسلامی

از رفتارهای متشــابه، ســخنان و رفتارهای موردی  که منظور  در فصــل قبل بیان شــد 
رفتارها،  این  و  تعــارض دارد.  گفتمانــی ولیّ خدا  با محکمات  که  ( اســت  )نه پرتکرار
از  به دلیل مصلحت های مهمتری صورت می پذیرد. مصالحی همچون »جلوگیری 
فتنه انگیزی ها«، »جلوگیری از قبح زدایی مخالفت با امر ولیّ«، »آشکار شدن عقیده 
او  تربیتی فرد منافق و بیماردل برای بازگشــت احتمالی  و  منافقــان«، »مدیریت روانی 
کردن برخی  برای تجربــه  و »فرصــت دادن به مردم  بــه دامان انقلاب«)تألیف قلــوب( 
« و »جلوگیری از هتک حرمت افراد و حفظ نظامات اخلاقی در جامعه«. در سیره  امور
که در ادامه به بررسی  سیاسی امامین انقلاب اسلامی نیز چنین رفتارهایی وجود دارد 

و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
انتصابات متشابه▪	

ایشان  انتصابات  برخی  انقلاب اسلامی، در  امامین  رفتارهای سیاسی متشــابه  از  یکی 
کرده است. طبق  ( نمود پیدا  )اعم از انتصاب به مقام ریاست جمهوری و یا موراد دیگر
یاست قوه قضائیه، فرماندهان نظامی،  قانون اساســی برخی انتصابات دیگر همچون ر

یاست صدا و سیما و غیره، نیز مستقیماً با حکم ولی فقیه صورت می پذیرد.  ر
یاســت  بــه مقام ر بــا رأی مردم  فــردی  آنکــه  از  پــس  همچنیــن، طبــق قانــون اساســی، 
جمهوری انتخاب شد، ولی فقیه باید حکم او را تنفیذ نماید تا شرعاً و قانوناً به عنوان 
که حضور  اگر تشــخیص دهد  کار نمایــد. بنابراین، ولی فقیه  رئیس جمهور شــروع به 

1. )19/ 05/ 1390( ديدار جمعى از دانشجويان
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یاســت جمهوری به ضرر جامعه اسلامی اســت، طبق قانون اساسی  ر فردی در مقام 
می تواند حکم او را تنفیذ ننماید.

از انقلاب، هم حضرت امام  خمینــی)ره( و هم حضرت  پــس  اما در طول ســال های 
آیت الله خامنه ای )حفظه الله(، در برخی موارد افرادی را چه در مقام ریاست جمهوری 
که اعتقادشان به مبانی اسلام انقلابی،  ، منصوب نموده اند  و چه مسئولیت های دیگر
گفتمان اصلی امامین انقلاب اسلامی زاویه  اعتقادی ضعیف بود و اندیشه هایشان با 
انتصابات  این  از  از برخی  را  کراهتشان  از مدتی،  ایشان در برخی موارد و پس  داشت. 
ابراز نمودند. به عنوان مثال، امام)ره( در نامه به آقای منتظری در مورد برخی  بــه مردم 

که در آن زمان، برای مؤمنین انقلابی محل سؤال بود، می فرمایند: انتصاباتشان 
از ابتدا با انتخاب شــما مخالف بودم، ولى در آن وقت شــما را ساده  ‏ قســم، من  الّلَّهَ »و 
كه مفيد براى  كه مدير و مدبر نبوديد ولى شخصى بوديد تحصيلكرده  لوح م‏ىدانستم 
ادامه دهيد مســلماً تكليف ديگرى  را  كارهاتان  گونه  اگر اين  و  حوزه‏هاى علميه بوديد 
‏ قسم، من با نخست‏وزيرى  كه از تكليف خود سرپيچى نمك‏ىنم. و الّلَّهَ دارم و م‏ىدانيد 
ياست  ‏ قسم، من رأى به ر بازرگان مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى م‏ىدانستم. و الّلَّهَ

جمهورى بنى صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم.«1
قانون  که طبــق  یاســت جمهوری  ر رفتارهای متشــابهی همچون  گیــری  اولاً در شــکل 
اساسی با رأی مردم انتخاب می شود، مصالحی همچون »احترام به مردم و نظر آنان« 
« و اینکه مردم احساس نمایند در  کردن برخی امور »فرصت دادن به مردم برای تجربه 

کننده است. کشور و سرنوشت خود دخالت مستقیم دارند، بسیار تعیین  امور 
اگر نیاز به مشــورت هم  کــه در فصل قبل بیان شــد، ولیّ خــدا حتی  ثانیــاً همانگونه 
بــا  بــه دلایــل متعــدد تربیتــی و سیاســی، بســیاری از تصمیماتــش را  نداشــته باشــد، 
مشــورت خــواص و اصحــاب نزدیکــش انجــام مــی دهــد. و یکــی از تصمیمــات نیز 
که در نامه حضرت امام)ره( به آقای  سپردن مسئولیت به برخی افراد است. همانگونه 
که علی رغم میل باطنی شان  منتظری مشهود بود، ایشان صراحتاً برخی انتصاباتشان 

صورت پذیرفته است را به دلیل رعایت چنین مصلحتی می دانند.
ثالثاً به نظر می رسد در برخی موارد نیز انتصاب برخی افراد به مسئولیت های غیرکلیدی، 

کنترل روانی آنان و جلوگیری از فتنه انگیزی های بیشتر آنان است. برای 

1. )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏21، ص 331
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کلی تحلیل شود و آن اینکه، اصولاً  کنار یک اقتضاء  و رابعاً همه این مصالح باید در 
کاری بس دشوار است؛   ، کشور کم اشــتباه برای مسئولیت های  کم خطا و  یافتن افراد 
که افــرادی بی نقــص را یافته و آنــان را به  و ایــن اصــولاً توقعی نابجــا از ولیّ خداســت 
ع(  مسئولیت بگمارد. چنین افرادی در زمان حکومت پیامبر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)

نیز به ندرت یافت می شدند. 
تعریف و حمایت از برخی افراد▪	

از ویژگی های شخصیتی افرادی  رفتار متشابه دیگر امامین انقلاب اسلامی، تعریف 
گفتمان انقلاب اسلامی و بیشترین نسبت  کمترین نسبت با  که در مواردی از  است 

گفتمان جریان نفاق و بیماردلان برخوردار هستند.  با 
کرده  « تعریف و حمایت  از »بنی صدر امام)ره(، در مواردی  به عنوان نمونه، حضرت 
یاست جمهوری انتخاب شده  از سوی مردم به ر که  او  از  اند  از همه خواســته  و  اند. 
بــود، حمایت نمایند.1 این رفتار در ســیره رهبرانقلاب نســبت به برخی اشــخاص نیز 

دیده می شود.2
نیــز در ذیل مصالحی همچــون »مدیریت روانــی و تربیتی فرد  این رفتارهای متشــابه 
و  انقلاب«)تألیف قلــوب(  بــه دامــان  او  بازگشــت احتمالــی  بــرای  یا بیمــاردل  منافــق 
که در فصل  افراد و حفظ نظامات اخلاقــی در جامعه«،  از هتــک حرمت  »جلوگیری 

گردد. قبل به آنها پرداخته شد، تحلیل می 
اذن دادن به مسئولین برای انجام برخی اقدامات غیرانقلابی▪	

امامین انقلاب اســامی در برخی موارد و علی رغم میل باطنی شــان، و تحت فشــار 
اقدامــات غیرانقلابی اذن می  انجــام برخی  برای  آنان  بــه  برخی مســئولان غیرانقلابی، 
دادند. دو نمونه مهم از این موارد، عبارتند از اجازه امام)ره( به پذیرش قطعنامه 598 

و اجازه رهبرمعظم انقلاب برای مذاکره با آمریکا و پذیرش برجام.

.ک: )امام(خمینــی، روح الله الموســوی؛ صحيفه امام؛  ج‏10، ص275؛ همــان؛ ج‏12، ص 139؛  همان؛ ص 294؛ همان؛ ج‏13، ص 109؛  1.  ر
همان؛ ص141؛ همان؛ ج‏14، ص 120 ؛ همان؛ ص 446

ى«؛ )22/ 02/ 1377( جلســهى‏ پرســش و پاســخ دانشگاه تهران؛  ياســت جمهور 2. رک: )02/ 03/ 1376( مصاحبه پس از رأ‏ىگيرى »انتخابات ر
)19/ 04/ 1379( ديــدار مســئولان و كارگــزاران نظام؛ )05/ 09/ 1376( دیــدار با بســيجيان؛ )02/ 06/ 1378( ديدار رئيس‏جمهــور و هيئت وزيران؛ 
)11/ 08/ 1382( ديدار مســئولان و كارگزاران نظام؛ )19/ 02/ 1384( ديدار دانشــجويان و اساتيد دانشگاه‏هاى استان كرمان؛ )10/ 05/ 1384( ديدار 
ى؛ )14/ 06/ 1392( ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛  ياست جمهور اعضاى هيئت دولت؛ )12/ 05/ 1384( مراســم تنفيذ حكم ر

ى اسلامى ايران  ياست جمهور )06/ 06/ 1392( ديدار رئيس‏جمهور و اعضاى هيأت دولت؛ )12/ 05/ 1392( مراسم تنفيذ حكم ر
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پذیرش قطعنامه 598 توسط امام)ره(▪	
به  و برخی تعابیــر آن،  امــام)ره( در پذیــرش قطعنامــه 598  نامه معــروف و مهم  متــن 
کار نبودند و تحت  که ایشان به هیچ وجه حاضر به انجام این  وضوح نشان می دهد 

فشارهایی آن را پذیرفتند. ایشان در آن نامه می فرمایند:
براى همه  ى  گوار نا و  كه حقيقتاً مســئله بســيار تلخ  اما در مورد قبول قطعنامه‏  »و 
روز قبل معتقد به همان شيوه  تا چند  كه من  براى من بود، اين است  و خصوصاً 
انقلاب  و  كشور  و  نظام  و »مصلحت«  بودم  اعلام شــده در جنگ  و مواضع  دفاع 
 

ً
آن فعلًا از ذكــر  كه  و عواملى  واســطه حــوادث  به  ولــى  آن م‏ىديــدم؛  اجــراى  را در 
به  توجه  بــا  و  روشــن خواهد شــد  آينده  در  اميد خداوند  به  و  ى مك‏ىنــم،  خــوددار
تعهد  به  مــن  كه   ، كشــور بالاى  نظامى ســطح  و  كارشناســان سياســى  تمامى  نظــر 
موافقت  آتــش بس  و  قبــول قطعنامه‏  با  دارم،  اعتماد  آنــان  و صداقت  ى  و دلســوز
و خدا  نظــام م‏ىدانم.  و  انقلاب  به »مصلحــت«  را  آن  كنونــى  در مقطع  و  نمــودم؛ 
در مســير  بايد  مــا  اعتبار  و  عــزت  و  مــا  كــه همه  انگيــزه‏اى  نبــود  گر  ا كــه  م‏ىدانــد 
و  اين عمل نم‏ىبودم  به  گز راضى  قربانى شود، هر  »مصلحت« اســام و مسلمين 
به رضايت حق  بايد  كه همه  اما چاره چيســت  بود.  گواراتر  برايم  و شــهادت  مرگ 
و خواهد  بوده  نيز چنيــن  ايران  و دلاور  قهرمان  ملــت  م 

ّ
و مســل نهيم.  گردن  تعالى 

بود. ... خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال 
كه  بــه حال من  بدا  و  و خانواده‏هاى معظم شــهدا!  و مفقوديــن  اســرا  و  جانبــازان 
برابر عظمت  در  و  كشيده‏ام،  را ســر  قبول قطعنامه‏  زهرآلود«  و »جام  هنوز مانده‏ام 
كه  آنانى  بــه حال  بدا  و  ى مك‏ىنم.  بزرگ احســاس شرمســار اين ملت  ى  كار فدا و 
و  بــزرگِ جنگ  ايــن معركه  كنار  از  كــه  آنهاىي  به حــال  بدا  نبودنــد!  قافلــه  ايــن  در 
و  انتقادكننده  يا  و  ب‏ىتفاوت  و  كت  به حال سا تا  الهى  امتحان عظيم  و  شهادت 

گذشتند!«1 پرخاشگر 
کید بر مصلحت اندیشــی، اظهار متواضعانه شرمســاری در پیشــگاه ملت، تشبیه  تأ
از پذیرش  امــام)ره(  کراهت شــدید  گویای  «، همه و همه  بــه »جام زهر قبول قطعنامه 

قطعنامه است. 

1. )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏21، ص92  
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تی معنادار خطاب به ملت ایران، به آنان توصیه  ایشان در ادامه این نامه و در جملا
گیرد: که نگذارند تا انقلاب و مناصب آن، در دست افراد غیرانقلابی قرار  می نمایند 

»من مجدداً به همه مردم و مسئولين عرض مك‏ىنم كه حساب اين گونه افراد را از حساب 
كوته‏نظر  مجاهدان در راه خدا جدا سازند؛ و نگذارند اين مدعيان ب‏ىهنر امروز و قاعدين 
ديــروز به صحنه‏ها برگردند. من در ميان شــما باشــم و يا نباشــم به همه شــما وصيت و 
كــه نگذاريد انقــاب به دســت نااهــان و نامحرمــان بيفتــد. نگذاريد  ســفارش مك‏ىنــم 
پيشكسوتانِ شهادت و خون در پيچ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده شوند.«1
کید نموده و  ایشــان بار دیگر بر »مصلحت اندیشــی« خود در پذیرش قطعنامــه تأ

می فرمایند:
»مردم عزيز و شــريف ايران، من فرد فرد شــما را چون فرزندان خويش م‏ىدانم. و شما 
كه من به شما عشق م‏ىورزم؛ و شما را م‏ىشناسم؛ شما هم مرا م‏ىشناسيد.  م‏ىدانيد 
كه من  كنونى آنچه موجب )این( امر شد تكليف اله‏ىام بود. شما م‏ىدانيد  در شرايط 
كه تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجنگم؛ اما تصميم  با شــما پيمان بسته بودم 
از هر  او  بــود؛ و تنها به اميــد رحمت و رضــاى  امــروز فقط براى تشــخيص مصلحت 

كرده‏ام.«2    گذشتم؛ و اگر آبروىي داشته‏ام با خدا معامله  گفتم  آنچه 
که حاکی از تلخی شــدید این حادثه نزد ایشان است،  امام)ره( در جملات دیگری 

می فرمایند:
- ارواحنا لتراب مقدمه  »خداوندا، تلخى اين روزها را به شيرينى فرج حضرت بقية الّلَّهَ
كه لحظه‏اى  كسانى  الفداء- و رســيدن به خودت جبران فرما. فرزندان انقلاب‏ىام، اى 
كــه لحظه لحظه  يد، شــما بدانيد  از غرور مقدســتان دســت بردار كه  حاضر نيســتيد 
كه به شــما سخت  راه عشــق مقدس خدمت به شــما م‏ىگذرد. م‏ىدانم  عمر من در 
كه‏ شهادت شيرينتر از  م‏ىگذرد؛ ولى مگر به پدر پير شما سخت نم‏ىگذرد؟ م‏ىدانم 
كنيد  گونه نيست؟ ولى تحمل  عسل در پيش شماست؛ مگر براى اين خادمتان اين 
يد؛ با غضب  يكنه انقلاب‏ىتان را در سينه‏ها نگه دار كه خدا با صابران است. بغض و 

كه پيروزى از آن شماست.«3 و خشم بر دشمنانتان بنگريد؛ و بدانيد 

1. همان؛ ص93
2. همان؛ ص95

3. همان
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که پذیرش  تأمل در اظهارات برخی مســئولان در آن مقطع حســاس، نشــان مــی دهد 
قطعنامــه 598 توســط امــام)ره(، تنهــا و تنهــا بــه دلیل روحیــه عافیت طلبــی و عدم 
که اگر امام)ره(  همراهی آنان با امام)ره( بوده است. و آنان شرایط را بگونه ای رقم زدند 
قطعنامه را هم نمی پذیرفت، آنان با عدم حمایت مالی و لجســتیکی از جبهه های 

جنگ، زمینه شکست های متعدد برای رزمندگان را فراهم می ساختند.1 
آمریکا در مسئله هسته ای توسط رهبر معظم انقلاب ▪	 پذیرش برجام و مذاکره با 

گفتمانی ایشان  که با محکمات  از رفتارهای متشــابه رهبر معظم انقلاب،  یک نمونه 
از  آمریکا در مسئله هسته ای است.  با  در تعارض بود، پذیرش برجام و اجازه مذاکره 
، »فرصت  کار که یکی از مصالح اذن انجام این  برخی سخنان ایشان می توان دریافت 

کردن« بوده است: دادن به مردم برای تجربه 
كه‏[ مذاكره در موضوعات  گفتم ] اوّلِ امســال در مشهد مقدّس در سخنرانى  »بنده هم 
گفتم من اعتماد ندارم، خوشبين نيستم به مذاكره، لكن  خاص اشــكالى ندارد؛ منتها 
يــك تجربه‏اى در  كنند، بكنند؛ ما هــم باذن‏الله ضــررى نمك‏ىنيم.  كــره  م‏ىخواهنــد مذا
كرد- اين تجربه‏ ظرفيّت  كه حالا من مختصراً عرض خواهم  ت‏ ايران‏ است- 

ّ
اختيار مل

ت ما را بالا خواهد برد.«2 
ّ
فكرى مل

گفت در این مســئله خداونــد صحنه ای ترتیــب داد تا بخشــی از مردم  درواقــع بایــد 
که در ورای ظاهری بزک شــده  را  آلود دشــمن  و خواص به چشــم خود باطن خباثت 
که دشــمن هیچگاه قابــل اعتماد  مخفــی شــده بــود را ببینند و بــه این یقین برســند 
کند.  ، تنها و تنها زورگویی، توهین و تحقیرش را بیشتر می  نیست و امتیاز دادن به او
شــاید اگر ساعت ها در باب بدعهدی و فریبکاری دشمن سخنرانی می شد، آنقدر 
را  او  که مردم در تجربه مذاکره با دشمن، بعینه بدعهدی و فریبکاری  تأثیر نداشــت 

کردند. دیدند و با همه وجود آن را لمس 
گاه ولیّ خدا به مردم اجازه و فرصت می دهد  که در فصل قبل بیان شد،  همانگونه 
کنند.  تــا غلط بودن یــک اعتقاد ذهنی را به چشــم خود ببینند و بطــان آن را باور 
گزاره علمی، تنها با »دیدن« نتایج عینی  گاه، ایجاد »معرفت« نسبت به یک  چراکه 

آن محقق می شود. 
.ک: غضنفری، کامران؛ راز قطعنامه )چرایی و چگونگی پایان جنگ(؛ ص17-274 1. برای مطالعه بیشتر در این باره، ر

2. )92/8/12( دیدار با دانش آموزان
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به  انقــاب، هیچگاه  از  پــس  گفت عملکرد دشــمن در طول ســال های  بتوان  شــاید 
برای مردم و بخصوص جوانان محســوس نشد. دشمن در این  اندازه این چند ســال 
 ، کاری برای نشان دادن باطن خبیث خود فروگذار نکرد: تهدید، تحقیر مدت از هیچ 
گاهی بخشی به مردم درباره  فریب، عهدشکنی، زیاده خواهی و غیره. شاید اگر برای آ
اندازه آنچه مردم در این مدت »مشاهده«  به  دشمن ساعت ها »سخنرانی« می شد، 

کردند، اثرگذار نبود. 
تدابیر رهبر انقلاب برای رفع تشابه در ذهن مردم و خواص انقلابی

بــرای مردم و  ایــن رفتار »متشــابه« و »اســتثناء« ایشــان،  رهبرانقــاب اجــازه ندادنــد تا 
خواص بصورت یک »قاعده« تلقی شود. به نظر می رسد ایشان در این زمینه از رفتار 

ع( در مسئله ولایتعهدی الگو برداری نمودند. سیاسی امام رضا)
برابر نقشــه پیچیده، پخته و منافقانه مأمون بگونه ای  ع( در  توضیح آنکه امام رضا )
کلمه باید  کمترین ریزشی مواجه شوند. در یک  کردند تا خواص انقلابی شیعه با  رفتار 
گذاردند تا  کردند و به نمایش  گفتار و رفتار خود محکماتی را بیان  ع( در  گفت امام )
از  ع( به آن محکمات،  امــام ) گفتاری و رفتاری  با ارجاع متشــابهات  مردم و خواص 

گونه خود را نجات دهند. فضای غبارآلود فتنه 
گفتار ▪	 کراهت در رفتار و  اظهار 

کراهــت و بدبینی خود از این مســئله به  ابــراز  ع( در ایــن باره،  یکــی از تدابیــر امــام )
 ، گفتار کراهت در رفتار و  . این اظهار  گفتار و چه در رفتار اشکال مختلف بود؛ چه در 
ع( حتی حاضر به نزدیک شــدن  امام ) که  برای مردم و خواص بود  قرینه ای محکــم 
از  او بدبین است، چه رسد به پذیرش پیشنهاد ولایتعهدی  به مأمون هم نیست و به 

. رهبر معظم انقلاب در تحلیل این ماجرا می فرمایند:  سوی او
کردند، آن حضرت فضای مدینه را از  که امام را از مدینه به خراسان دعوت  »هنگامی 
که  کردند  کس در پیرامون امام یقین  یکه همه  کردند، بطور کراهت و نارضایتی خود پر 
کند. امام بدبینی خود به مأمون را  مأمون با نیت سوء حضرت را از وطن خود دور می 
، در وداع با خانواده  گوش ها رساند. در وداع با حرم پیغمبر با هر زبان ممکن به همه 
گفتار و  که برای وداع انجام می داد؛ با  کعبه  اش در هنگام خروج از مدینه، در طواف 

، سفر مرگ اوست.«1 که این سفر کرد  ، با زبان دعا و اشک بر همه ثابت  رفتار

1. گروه جهادی صهبا؛ انسان 250 ساله؛ ص312



148

کــرات آن را بکار  که خود رهبر انقــاب در طول انجام مذا ایــن همان راهبردی اســت 
کراهت  بستند. ایشان در سخنرانی ها متعددی در زمان انجام مذاکرات و بعد از آن، 
کرده اند. به عنوان نمونه،  و بدبینی خود به مذاکره با دشمن را به اشکال مختلف ابراز 

بخشی از سخنان ایشان در ادامه خواهد آمد:
را نکردى تحریم  اگر این‌کار  که »آقا،  »اگر چنانچه چشــم ما به دســت دشــمن باشــد 
کمال وقاحت دارند میگویند  کمااینکه آمریکای‌ىها با  باقى میماند« ]فایده‌اى ندارد[؛ 
کوتاه هم بیاید، تحریمها یکجا و همه برداشته نخواهد  »اگر در قضیّهى‌ هسته‌اى ایران 
که به این دشمن  را صریح دارند میگویند. این نشــان‌دهندهى‌ این است  شــد«، این 
کردن مخالف نیستم؛  با مذاکره  کرد. من  کرد؛ نمی شــود اعتماد  نمی شــود اطمینان 
کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌هاى  کنند؛ تا هروقت می خواهند مذاکره  مذاکره 

امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه‌هاى خیالى؛ آنچه لازم است این است.«1
کشور به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی  »رابطه با امریکا و مذاکره با این 
کار بی  کــه دنبال  کدام عاقلی اســت  نه تنهــا هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و 
با امریکایــی ها دور میز  گر  ا که  کردند  ... عــده ای اینجور وانمود مــی  منفعــت برود؟! 
البتــه ما می دانســتیم اینجور  از مشــکلات حل می شــود،  مذاکره بنشــینیم بســیاری 
کرد...  بــرای چندمین بار ایــن واقعیت را اثبــات  نیســت اما قضایای یک ســال اخیر 
اما در یک ســال  نبود  ارتباطی  امریکا هیچ  و مســئولان  گذشــته میان مســئولان ما  در 
که مطرح شد انجام بشود، بنا شد  اخیر بخاطر مسائل حساس هسته ای و تجربه ای 
مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماسها، نشستها و مذاکراتی داشته باشند اما از این 
آمیزتر  و اهانت  امریکایی هــا تندتر  ارتباطات نه تنها فایده ای عاید نشــد بلکه لحن 
تریبونهای عمومی  و در  را در جلســات مذاکرات  توقعات طلبکارانه بیشــتری  و  شــد 
تر  آنها، جوابهای قوی  البته مســئولان ما در نشستها در جواب طلبکاری  کردند.  بیان 
گزنده تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی ها،  گاهی  و 
کم نکردند بلکه  را  کند...  امریکایی ها نه تنها دشــمنی ها  کمک نمی  به هیچ چیز 
گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع  تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می 
جدید است و مذاکره در زمینه ی تحریم هم، فایده ای نداشته است... البته در زمینه 

1. )93/10/17( دیدار با مردم قم
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که دکتر ظریف و دوستانشان شروع  کاری  کنیم و  ادامه مذاکرات هسته ای، منع نمی 
کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می شود اما این، یک تجربه ذی قیمت 
که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با امریکایی ها،  دیگر برای همه بود 
کار ما را در  کردن دشــمنی آنها ندارد و بدون فایده اســت... این  کم  مطلقاً تأثیری در 
کند و غربی ها با تبلیغات عظیم  افکار عمومی ملتها و دولتها به تذبذب متهم می 
تا وقتی  گانگی جلوه می دهند...  انفعال و دو  را دچار  خودشــان، جمهوری اســامی 
کنگره امریکا درباره  کنونی یعنی دشــمنی آمریکا و اظهارات خصمانه دولت و  وضع 

ایران ادامه دارد تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد.«1
»اظهارنظرهاى ب‌ىادبانهى‌ مســئولان آمركياىي را مردم ببينند، زير نظر داشته باشند، 
از دشــمنىِ دشمن منصرف  را  را بشناســند. بعض‌ىها مي خواهند نظر مردم  دشــمن 
آمركياىي در جلســات  را. مســئولين  را، ببينيــد دورويــى  نــه، ببينيد دشــمنى  كننــد؛ 
كشــور ما يك‌جور حرف مي زنند، به مجــرّد اينكه از آنها جدا  خصوصى با مســئولين 
ايران اين دوروىي دشــمن و  مي شــوند، در بيرون يك‌جور ديگر حرف مي زنند. مردم 

ت توجّه داشته باشد.«2
ّ
نيّات سوء و پليد دشمن ما را ببينند؛ مل

»برنامه‌هاى اقتصادى براساس و با فرض ماندن تحریم ها بایستى برنامه‌ریزى بشود و 
که این تحریم ها ذرّه‌اى و ســرِ سوزنى  کنیم  تعقیب بشــود و تحقّق پیدا بکند. فرض 
که تحریم  گویند  که حالا خود آنها هم همین را میگویند. آنها هم می  کم نخواهد شد؛ 
که اگر در زمینهى‌ هســته‌اى هم  کردند  ها دســت نخواهد خورد، حتّى از حالا شــروع 
که همهى‌ تحریم ها برداشته خواهد شد؛ هنوز  به توافق برسیم، معناى آن این نیست 
گفتیم. من  که ما همیشــه مــی  چیزهاى دیگرى هم هســت؛ این همان حرفى اســت 
که ]موضوع[ هسته‌اى  کرده‌ام  گون دیگر عرض  گونا بارها در همین جلسه و جلسات 
بهانه اســت؛ مسئلهى‌ هســته‌اى هم نباشــد، یک بهانهى‌ دیگرى م‌ىآورند: مسئلهى‌ 
گون فراوان را می سازند؛  گونا حقوق بشر هست، مسئلهى‌ حقوق زنان هست، مسائل 
که خیلى مایه‌اى نمی خواهد، دستگاه تبلیغاتى و امپراتورى  کردن و بهانه‌گیرى  جعل 

که در اختیار آنها است.«3 تبلیغاتى هم 

1. )93/5/22( دیدار با مسئولان وزارت خارجه
ی هوایی ارتش 2. )92/11/19( دیدار فرماندهان و کارکنان نیرو

3. )93/4/16( دیدار با مسئولان نظام 



150

که طرف  »]درباره مذاکره با آمریکا[ جدّاً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشــی از آن است 
مقابل بشــدّت اهــل فریــب و دروغ و نقض‌عهد و حرکت در خــاف جهت صحیح 
است ... من البتّه هیچ‌وقت نسبت به مذاکره‌ی با آمریکا خوش‌بین نبودم. نه از باب 
کــه در آن روز  ــ ما  گر یــک روزی  کردیــم. حالا ا بــاب تجربه؛ تجربه  از  یــک توهّــم بلکه 
یادداشت‌ها  و  و جزئیّات  ان‌شــاءالله در جریان حوادث  ــ شماها  بود  قاعدتاً نخواهیم 
کجا حاصل  از  این تجربه‌ی ما  که  قرار بگیرید، خواهید دید  روزها  این  و نوشــته‌های 

کردیم.«1 شده؛ تجربه 
گذشته‌ی ما نشان می  گفتگوها خوشبین نیســتم. چرا؟ چون تجربه‌های  »من به این 
که بنشــینیم تا به  گفتگو در منطق حضرات آمریکائی به این معنی نیســت  که  دهد 
ــ منظورشان  گفتگو این نیست  از  ــ منظورشان  کنیم  راه حل منطقی دست پیدا  یک 
کنید! هدف، از  که بنشــینیم حرف بزنیم تا شــما نظر ما را قبول  گفتگو این اســت  از 
کردیم و  اول اعلام شــده است؛ باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما همیشه اعلام 
گفتگو نیست؛ این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمی رود. من  که این،  گفتیم 

به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم.«2
عدم دخالت در جزئیات امور ▪	

ع( در مسئله ولایتعهدی، شرط ایشان برای عدم دخالت در  یکی از تدابیر امام رضا)
ع( در این باره می فرمایند:  امور مربوط به خلافت است. امام )

وَ  ةً  سُــنَّ  
َ

لَا وَ  رَسْــماً  نْقُضُ 
َ
أ  

َ
لَا وَ  حَداً 

َ
أ  

ُ
عْزلِ

َ
أ  

َ
لَا وَ  حَداً 

َ
أ ي  ِ

ّ
وَل

ُ
أ  

َ
لَا نِّي 

َ
أ ــى 

َ
عَل ذَلِكَ  قْبَلُ‏ 

َ
أ نَــا 

َ
أ »وَ 

كارى  كسى را به  كه  مْرِ مِنْ بَعِيدٍ مُشِيرا؛ من اين امر را م‏ىپذيرم با اين شرط 
َ ْ
كُونُ فِي الْأ

َ
أ

، مورد  كسى را از مقامش عزل نكنم، رسم و روشى را نقض نكنم و فقط از دور نگمارم، 
گيرم.«3 مشورت قرار 

ع( نم‏ىخواســت مســئوليت وضــع موجود و  امــام ) كه  اين شــرط نشــان م‏ىدهــد 
گمان  كســانى  از طرف حكومت اعمال م‏ىشــود به عهده بگيرد و  كه  را  كارهاىي 
كسى  كه آن حضرت نظارت و يا دخالتى در امور دارد، در اين صورت طبعا  كنند 
كه به مرحله  كشور مطرح شده و دستوراتى  كه در  او را متهم نمك‏ىرد، زيرا مسائلى 

ع(  1. )94/1/20( دیدار با مداحان اهل بیت )
2. )92/1/1( سخنرانی در حرم مطهر رضوی

ع(؛ ج2، ص140 3. ابن بابویه، محمد بن علی؛ عيون أخبار الرضا )
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كه  گذاشــته م‏ىشــد و اين امتيــاز بزرگى بود  اجــرا در م‏ىآمــد، به پاى خود مأمون 
كه  از آن شــود  گرفته و بدين ترتيب مانع  از مأمون  السّــام( موفق شــد  امام )عليه 
رو خود  اين  از  كنــد.  فراهم  براى خود  به خاطر حضورش در تشــيكلات، بدنامــى 

م‏ىفرمود: 
مِنْه‏؛ من در اين امر داخل نشــدم، مگر   خَارجٍِ 

َ
 دُخُول

َّ
إِلَّا مْرِ 

َ ْ
الْأ ا 

َ
تُ‏ فِي هَذ

ْ
مَا دَخَل ــي‏  نِّ

َ
»أ

كه از آن خارج است.«1 كسى  مانند داخل شدن 
نــام ولیعهد داشــت و قهــراً از  کــه  ع( در همــان حال  بــه تعبیــر رهبــر انقــاب، امــام )
گویی  که  گرفت  امکانات دستگاه خلافت نیز برخوردار می بود، چهره ای به خود می 

با دستگاه خلافت مخالف و به آن معترض است.2
گرفتند. هرچند  ایــن راهبرد بهــره  از  رهبــر انقلاب نیــز در جریان مذاکرات هســته ای 
که در بسیاری از مسائل اجرایی دولت های  دأب همیشگی ایشان اینگونه بوده است 
کید بیشتری و  کنند، اما در مسئله هسته ای با تأ مختلف، در جزئیات دخالت نمی 

در چند مقطع به این مطلب تصریح فرمودند: 
کنیم؛ یــک خطوط قرمزی وجود دارد،  »البتّــه در جزئیّات این مذاکرات مداخله نمی 
گفتیم به مســئولین  را  ایــن  باید رعایت بشــود؛  یک حــدودی وجــود دارد، این حــدود 
از هارت‌وهورت دشــمنان و مخالفان هم  کننــد؛  را رعایت  که این حــدود  و موظّفنــد 

واهمه‌ای نداشته باشند و ترسی به خودشان راه ندهند.«3
کلان، خطوط  کنم؛ من مســائل  »بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی 
گفته‌ام؛ عمدتاً  کشور همواره  اصلی، چهارچوب‌های مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین 
یم، و مــوارد معدودی هم  که ما با ایشــان جلســات مرتّب دار به رئیس جمهور محترم 
که  کوچک  ، خصوصیّات  کار ی. جزئیّات 

ّ
کل به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و 

کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است،  تأثیری در تأمین آن خطوط 
که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر  گفته بشود  اینکه حالا  کنند.  کار  بروند  میتوانند 

رهبری است، این حرف دقیقی نیست.«4 

1. همان؛ ص138
2. گروه جهادی صهبا؛ انسان 250 ساله؛ ص314

3. )92/8/29( دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور
ع( 4. )94/1/20( دیدار با مداحان اهل بیت )
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2. جهاد سخت 
که به  که منظور از »جهاد ســخت«، هــر نوع برخوردی اســت  گفته شــد  پیــش از این 
واسطه آن، یا جسم فرد، یا ساختار سازمانی او و یا آثار به جا مانده از او در مضیقه 

گیرند. و آسیب قرار می 
الف. جهاد سخت با منافقان در رفتار سیاسی حضرت امام)ره(

مجازات قضائی ▪	
نفــاق، زمانی  با جریان  که حــد یقف مدارای نظام اســامی  این بیان شــد  از  پیش 
براندازی نشــده باشند؛ در غیر اینصورت باید  آنان علناً و عملاً وارد فاز  که  اســت 
از  گیرد. زمانیکه ســازمان منافقان در ســالهای پس  آنان برخورد ســخت صــورت  با 
انقلاب اسلامی، رسماً وارد درگیری نظامی شدند و به ایجاد تفرقه و ناامنی در میان 
به  و  گذاشته  کنار  را  گروه  این  نیز مدارا و نصیحت  مردم پرداختند، نظام اســامی 
و  از اعضاء ســازمان منافقان، دســتگیر  آورد. بســیاری  آنان روی  با  برخورد ســخت 
از  که جنایتی مرتکب نشــده بودند، پس  اعدام شــدند و برخی فریب خوردگان نیز 

گرفتند.1      توبه، مورد عفو قرار 
جلوگیری از فعالیت سیاسی ▪	

بــه آنها، اجــازه فعالیت سیاســی ندادند.  گروههای وابســته  بــه منافقان و  امــام)ره( 
برای  را  بــه قانون اساســی رأی ندادنــد  که  کســانی  امــام)ره( در فتوایــی، صلاحیت 
که در نتیجه این فتوا، بسیاری  یاست جمهوری رد نمودند.2  نامزدی در انتخابات ر

از مخالفین معاند جمهوری اسلامی از تصدی مناصب دولتی منع می شدند.
گروهایی همچون نهضت  از مدتی، فعالیت های سیاســی  ایشــان همچنین پس 
بود،  و منافق تبدیل شــده  گروهی خائن  بــه  یجی،  فرآیند تدر یــک  کــه در  را  آزادی 
این  ایشان در  از  که  کشور وقت  به وزیر  نامه  امام)ره( در  غیرقانونی اعلام نمودند. 

نویسند: نماید، می  تکلیف می  کسب  باره 
كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد  گفت آن است   

ً
»آنچه بايد اجمالًا

بــه اصطلاح  كــه نهضــت  آن در دولــتِ موقــتِ اولِ انقــاب شــهادت م‏ىدهــد 

1. جعفریان، رسول؛ جریان ها و سازمان های مذهبی- سیاسی ایران؛ ص561
2. )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏12، ص 119
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از  ايــن باره  ايــران به امركيا اســت، و در  كشــور  آزادى طرفــدار جدى وابســتگى 
كوششــى فروگذار نكرده اســت؛ و حمل به صحت اگر داشــته باشــد، آن  هيچ 
ايران  كه هر چه بدبختى ملــت مظلوم  را،  امركياى جهانخوار  كه شــايد  اســت 
و ســاير ملتهاى تحت ســلطه او دارند از ســتمكارى اوســت، بهتر از شــوروى 
ملحــد م‏ىداننــد. و ايــن از اشــتباهات آنهــا اســت. در هر صورت، به حســب 
ايــن پرونده‏هاى قطور و نيز ملاقات هاى مكرر اعضاى نهضت، چه در منازل 
از  كــردم  بــه حســب آنچــه من مشــاهده  خودشــان و چــه در ســفارت آمريــكا و 
بود و مدتى در حكومت  اگر خــداى متعال عنايت نفرموده  كه  آنها،  انحرافات 
موقــت باقــى مانــده بودنــد ملتهــاى مظلوم بويــژه ملــت عزيز مــا اكنــون در زير 
و اسلام عزيز چنان سيلى  پا م‏ىزدند  و  او دســت  امركيا و مستشاران  چنگال 
امور بسيار  و به حسب  بلند نمك‏ىرد،  قرنها ســر  كه  اين ســتمكاران م‏ىخورد  از 
يا  امور دولتى  از  امــرى  براى هيچ  آزادى صلاحيت  به اصطــاح  ، نهضت  ديگر
آنها، به اعتبار آنكه متظاهر به اســام  را ندارند؛ و ضرر  يا قضاىي  قانونگــذارى 
كرد و نيز با دخالت  هســتند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند 
كريــم و احاديــث شــريفه و تأويلهــاى جاهلانه موجب  بيمــورد در تفســير قــرآن 
، حتى منافقين اين  گروهكهاى ديگر از ضرر  فساد عظيم ممكن است بشوند، 
فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است. »نهضت آزادى« و افراد آن 
گفتارها و  از اسلام اطلاعى ندارند و با فقه اسلامى آشنا نيستند. از اين جهت، 
كه دستورات حضرت مولى  كرده‏اند مستلزم آن است  كه منتشر  نوشتارهاى آنها 
گاهى  كه  و اجراى تعزيرات حكومتى  را در نصب ولات  المؤمنين  امير  الموالى 
بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار 
- تخطئه، بلكه مرتد بداننــد! و يا آنكه همه اين امــور را از وحى  بــالّلَّهَ را - نعــوذ 
كه آن هم بر خلاف ضرورت اســام است. نتيجه آنكه نهضت به  الهى بدانند 
كه ب‏ىاطلاع  كسانى  گمراهى بسيارى از  اصطلاح آزادى و افراد آن چون موجب 
از مقاصد شوم آنان هستند م‏ىگردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد 

رسميت داشته باشند.«‏1
1. )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏20، ص 481
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عزل از مسئولیت ها ▪	
یکی دیگر از روش های برخورد با منافقان و بیماردلان، عزل آنان از مسئولیت های 
یا بیماردل  با وجود منافق  که  افتد  اتفاق می  و این زمانی  کلیدی است.  حساس و 
کوتــاه تریــن زمان ممکــن، دچــار براندازی  در آن مســئولیت، حکومــت اســامی در 
از قائم  یاســت جمهــوری1 و عزل آقای منتظــری  از مقام ر می شــود. عزل بنی صدر 
مقامی رهبری2 دو نمونه مهم از رفتارهای سیاســی حضرت امام)ره( با جریان نفاق 
و بیماردلان سیاسی بود. امام)ره( پیش از عزل هر دو فرد، بارها و بارها به نصیحت 
آنان پرداخت و آنان را از نزدیک شدن به جریان نفاق بازداشت.3 اما وقتی نصیحت 
کی   رسیده  ها اثری نداشت و اقدامات آنان بر علیه نظام اسلامی، به مرحله خطرنا

بود، آنان را از مناصبشان عزل نمود. 
ب. جهاد سخت با منافقان در رفتار سیاسی رهبر معظم انقلاب

برخورد با پایگاههای تفرقه افکن ▪	
از دوم خرداد 76، تبدیل  از نگرانی های رهبر معظم انقلاب در ســال های پس  یکی 
شدن برخی مطبوعات داخلی به پایگاههای دشمن بود. مطبوعاتی که علاوه بر ایجاد 
شبهات سیاسی و اعتقادی در ذهن مردم و بخصوص جوانان، به اختلافات سیاسی 
کردند. ایشان در سخنانی  نیز دامن زده و آتش تفرقه در جامعه اسلامی را شعله ور می 
مهم در آن زمان، این دغدغه خود را صریحاً بیان نمودند و از مســئولان امر خواســتار 

برخورد جدی با این قبیل مطبوعات شدند:
»متأسّفانه امروز م‏ىبينم همان دشمنى كه به‏وسيلهى‏ تبليغات خود، همّتش اين بود كه 
افكار عمومى يك كشور را به سمتى متوجّه كند، به‏جاى راديوها آمده در داخل كشور ما 
كه امروز هستند، پايگاههاى دشمنند؛ همان  پايگاه زده است! بعضى از اين مطبوعاتى 
يم صهيونيســتى  رژ و  امركيا  و  تلويزيون‏هاى بى. بى. ســى  و  راديو  كه  را مك‏ىنند  كارى 
با تنوّع مطبوعات...اما امروز  آزادى مطبوعات مخالفم، نه  با  نــه  م‏ىخواهند بكنند! من 

.ک: )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏14، ص 480 1. ر
.ک: همان؛ ج‏21، ص330 و 333 2. ر

3. امام در برخی سخنرانی های خود به نصیحت های مکررشان به بنی صدر اشاره می فرمایند: )امام(خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه 
.ک: )امام(خمینی، روح الله الموســوی؛ )امام( امــام؛ ج‏14، ص 487؛ همچنین برای مشــاهده نصیحت هــای امام)ره( به آقای منتظــری، ر

خمینی، روح الله الموسوی؛ صحيفه امام؛ ج‏20، ص: 136
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ايجاد اختلاف  و  افكار عمومى  كه همهى‏ همّتشان، تشويش  مطبوعاتى پيدا م‏ىشوند 
و بدبينى در مردم و خوانندگانشان نسبت نظام است! ده عنوان، پانزده عنوان روزنامه، 
گويــا از يــك مركــز هدايــت م‏ىشــوند؛ با تيترهــاى شــبيه به هــم در قضايــاى مختلف. 
را م‏ىبيند،  كه هركس اين تيترها  و تيترهاىي م‏ىزنند  را بزرگ مك‏ىنند  كوچك  قضاياى 
را در جوانان  از دســت رفته اســت! اين‏ها اميــد  كشــور  كه همه چيز در  خيــال مك‏ىند 
كشور تضعيف مك‏ىنند و نهادهاى  م‏ىميرانند؛ روح اعتماد به مسئولان را در آحاد مردم 
كجاست  كشــور را مورد اهانت و توهين قرار م‏ىدهند! من نم‏ىدانم مدل اين‏ها  اصلى 
نوع شارلاتانيزم مطبوعاتى  اين يك  اين‏طور نيســتند!  يكســت!؟ مطبوعات غربى هم  و 
كــه براى بعضى از  گرفته‏اند! در دنياىي  كه امــروز بعضى از مطبوعات در پيــش  اســت 
اگر مســئولى، وزيــرى، حتى رئيس‏جمهورى  روزنامه‏هاى ما مدل روزنامه‏نگارى اســت، 
دزدى كند، م‏ىنويسند و افشا مك‏ىنند؛ اگر جنايت كند، افشا مك‏ىنند؛ اگر رشوه‏خوارى 
كشــور حمله نمك‏ىنند؛ به مجلس  كند، تيتر م‏ىزنند و م‏ىگويند؛ اما به قانون اساســى 
قانون‏گذارى حمله نمك‏ىنند. ممكن است از قوانين مصوّب انتقاد كنند، تحليل كنند؛ 
اما در قبال يك قانون، هوچ‏ىبازى راه نم‏ىاندازند. اين‏ها از صاحبان اصلى اين روشها 
، مورد  كشور قانون اساسى، مورد اهانت؛ سياستهاى اصلى  گذاشته‏اند!  هم قدم جلوتر 
را پر  كوچك، درشــت‏نماىي شــده! در هر حادثه‏اى، جــوّ تهمت فضا  اهانت؛ قضاياى 
از اينكه اين  اتّفاق م‏ىافتد. هنوز هيچ اطّلاعى در دست نيست؛ هنوز  مك‏ىند! ترورى 
كه در روزنامه تيتر  كسى انجام داده، هيچك‏س سرنخى ندارد؛ اما م‏ىبينيد  حادثه را چه 
را متهم مك‏ىنند!  را متهم مك‏ىنند؛ روحانيــت  را متهم مك‏ىنند؛ بســيج  م‏ىزنند؛ ســپاه 
كارند  از اين مطبوعات‏، آدم‏هاى خوب و مؤمنى مشغول  كه در بسيارى  ...من م‏ىدانم 
اثرِ  كــه اداره مك‏ىنند امــا در لابــىا همين‏ها  كســانى  كه قلم م‏ىزنند، چه  كســانى  چــه 
تشنج‏آفريني  ها،  اختلاف‏افكني  تفرقه‏افكن‏ىها،  م‏ىبينم؛  را  »عبدالله‏بن‏اب‏ىها«  انگشت 
كردن ها، يأس‏پراكني ها، چهره‏سازى عناصر وابسته  ها، تشويش افكار عمومى، نااميد 
! البته اين  از نظر انداختن عناصر مفيــد و مؤمن و مخلص و دلســوز و مريــد دشــمن‏، 
با  البته مايل نبودم  كارها به جاىي هم نخواهد رســيد؛ خداى متعال رسوا مك‏ىند. من 
گزير شدم.  اين صراحت و تفصيل در بارهى‏ بعضى از مطبوعات حرف بزنم. در واقع نا
كردم. رئيس‏جمهور محترممان هم مثل من از اين مطبوعات  من با مســئولان صحبت 
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كرده‏ام. شنيدم ايشان بعضى از اين‏ها را جمع  ناراحت است؛ من با ايشان هم صحبت 
كار با نصيحت  كرده‏اند و به آن‏ها حرفهاىي زده‏اند. من نم‏ىدانم آيا  كرده‏اند، نصيحت 
پيش م‏ىرود يا نه؟ بعيد م‏ىدانم! وقتك‏ىه دشمن براى اثرگذارى بر روى اذهان عمومى 
اگر  كه مردم نفس بكشــند.  كــرده، فرصت نم‏ىدهند  برنامه‏ريزى  روز  ايجاد مســألهى‏  و 
م مك‏ىنند و دائم 

َ
كنند، بلافاصله مســأله‏اى را عَل مــردم در جاىي يك شــادى هم پيدا 

از  به‏طــور جدّى  و  تذكّــر داده‏ام  به مســئولان دولتى  بارها  مــن  راه م‏ىاندازند!  كشــمكش 
كردن مطبوعات  را بگيرند. اين اسمش محدود  كه جلوِ اين وضعيت  آن‏ها خواســته‏ام 
انتقال سالم اطّلاعات  آزاد اطّلاعات نيســت؛  انتقال  از  نيســت. اين اسمش جلوگيرى 
به ثمر  از  از نفوذ دشــمن اســت. جلوگيــرى  تأييد ماســت. اين معنايش جلوگيرى  مورد 
رســيدن توطئهى‏ تبليغاتى دشــمن اســت. من وجود اين جريان تبليغاتى و مطبوعاتى 
ايمان مردم  و به حال  آينده، به حال انقلاب  ، به حال جوانان، به حال  كشور را به حال 
مضــر م‏ىدانــم. ايــن جريان، دائم درصدد قداست‏شــكنى از مســائل اساســى اســامى 
بيان  با  نه  زير ســؤال م‏ىبرند؛  را  انقلاب  زير ســؤال م‏ىبرند؛  را  اســت. مباحث اســامى 
كه بوده،  كه جز در مطبوعات ناســالم در دوره‏هايــى  با روشــهاى بســيار غلط  منطقى، 
كند! من به نظرم رسيد بعد از آنكه با مسئولان  انسان نم‏ىتواند نظير و شبيهش را پيدا 
شِــكوه، مثل  و  را به‏عنوان يك درد دل  گفتــم، اين  و به رئيس‏جمهور  گذاشــتم  در ميان 

كه با فرزندانش مطلبى را در ميان م‏ىگذارد، با شما در ميان بگذارم.«1 پدرى 
از این سخنان رهبر انقلاب، مطبوعات مورد اشاره ایشان توسط دستگاه  اندکی پس 

کمه شدند.2   قضایی توقیف و مدیران مسئول آنها محا
مجازات قضائی▪	

برخورد دیگر نظام اسلامی با جریان نفاق در دوره رهبری مقام معظم رهبری، مجازات 
قضایی آنان بود. در حوادث مربوط به فتنه سال 88، پس از آنکه موعظه ها، تهدیدها 
و اســتدلالات رهبرانقلاب در ســخنرانی هــای متعدد عمومی و خصوصــی، در فتنه 
گــران تأثیری نداشــت و آنان همچنان به ایجــاد تفرقه، ناامنی و قتــل دامن می زدند، 

.ک: )24/ 06/ 1377( ديدار فرماندهان»ســپاه پاســداران انقلاب  1. )01/ 02/ 1379( ديــدار بــا جوانــان در مصــىا بــزرگ تهــران؛ همچنیــن، ر
؛ )10/  اسلامى«؛ )08/ 05/ 1378( خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران؛ )09/ 12/ 1379( در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كبير

06/ 1378( ديدار گروه كثيرى از سپاهيان و بسيجيان در مشهد؛ )19/ 04/ 1379( ديدار مسئولان و كارگزاران نظام.  
2. علوی نیک، سلمان؛ 8 سال بحران آفرینی اصلاح طلبان؛ ص348-398
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گران را دستگیر و آنان را در دادگاههای علنی  نظام اسلامی افراد اصلی در بدنه فتنه 
محاکمه نمود.1

جلوگیری از فعالیت سیاسی ▪	
اما برخورد نظام اســامی با سران فتنه، برخوردی متفاوت بود. سران فتنه88 به دلیل 
کمــه نشــدند؛ امــا نظام  برخــی مصالــح مهمتــر اجتماعــی- سیاســی، در دادگاه محا

کرد.2 اسلامی با حصر خانگی، از هرگونه فعالیت سیاسی آنان جلوگیری 
از برخورد ســخت نظام اســامی، حصــر خانگی آقای منتظری در ســال  نمونــه دیگر 
از  از قائم مقامی رهبری در سال 68،  امام)ره(  ایشــان پس عزل توســط  76 بود؛ چراکه 
کرده بود؛ اما در سال 76 و پس از روی  اظهار نظر در مسائل سیاسی سکوت اختیار 
را  کارآمدن جریان نفاق در برخی مناصب حســاس حکومتی، فعالیت سیاسی خود 

کشور می دمید.3  آغاز نمود و با سخنان توهین آمیز بر آتش تفرقه در 
3. لزوم توجّه به اقتضائات ساختاری، حقوقی و زمانی در تطبیقات تاریخی و قرآنی

بررســی روش های مدیریت جریان نفاق توســط امامین انقلاب اسلامی، بیان  از  پس 
به برخی شرایط و مقتضیّات، ضروری می نماید. مقتضیّات زمانی،  مقدمه ای ناظر 
تــر روش های  تر و منصفانه  آنها، در تطبیــق دقیق  به  توجّــه  که  ســاختاری و حقوقی 

کرد.    کمک شایانی خواهد  امامین انقلاب با روش های قرآنی و نبوی 
انقلاب  امامیــن  توســط  نفاق  آنکــه، در تطبیــق روش هــای مدیریت جریــان  توضیــح 
ع(، باید به اقتضائــات و تفاوت  بــر آیات قرآن و بیانات و ســیره اهل بیــت) اســامی 
ع( تطبیق داد. در  کرد و سپس شرایط موجود را بر شرایط زمان اهل بیت) هایی توجه 

ادامه به برخی از این اقتضائات اشاره خواهد شد.
و  الف. تفاوت های ساختاری )ساختار یکپارچه، بسیط و ساده/ ساختار مرکب، تفکیکی 

 پیچیده(
ً
نسبتا

ولــیّ در  مــوارد در تعییــن محــدوده اختیــارات  از  ســاختار حکومــت هــا در بســیاری 
و  مدیریــت جامعه، مؤثر اســت. ســاختار حکومت پیامبر )ص(، ســاختاری بســیط 

.ک: سعیدی، مهدی؛ دائره المعارف فتنه 88؛ ج8، ص647- 571 کمه فتنه گران، ر 1. برای اطلاع از دادگاههای برگزار شده برای محا
.ک: امامی، احمد، سعیدی، مهدی؛ دائره المعارف فتنه 88؛ ج6، 172-173 2. ر

.ک: اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه  3. درباره شرح حال آقای منتظری و سخنرانی 23 آبان که منجر به حصر خانگی ایشان شد، ر
یشه های آن(؛ تهران، چ1، 1377ش.  یارویی )بررسی غائله 23 آبان و ر در سپاه؛ از جدایی تا رو
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بدون پیچیدگی خاصی بود و تقریباً همه امور اجرایی، قضایی و تقنینی، توسط خود 
یادی  تــا حد ز ع( نیز  )ص( انجام می شــد. ســاختار حکومتــی امیرالمؤمنین ) پیامبر
البته  که  که ســاختار حکومتــی جمهوری اســامی  بود. این در حالی اســت  اینگونــه 
بهترین ساختار در زمان حاضر است، ساختاری است بسیار متفاوت از ساختارهای 
ثانیاً مسئولین امور  و  بر تفکیک قوا  که اولاً مبتنی  صدر اسلام. و آن ساختاری است 
کلی مردم در  اجرایی و تقنینی بطور مســتقیم توسط مردم انتخاب می شوند. و بطور 
که ممکن است در برخی موارد  ، نقش عمده ای ایفا می نمایند. مردمی  این ساختار

دچار اشتباه و فریب شوند.
یک دنیای  با توجه به پیشــرفت های مــادی و تکنولوژ که  بر این باور اســت  نگارنــده 
که در زمان حاضر وجود دارد، ســاختار حکومتی فعلی ما  گســتره جمعیتــی   امروز و 
بهترین ساختار ممکن است و شاید نتوان جایگزین بهتری برای آن یافت؛ اما به هر 
که این ساختار حکومتی، اجازه اعمال اختیار به ولیّ در بسیاری  حال باید پذیرفت 
از موارد را نمی دهد. به این بخش از بیانات مهم رهبرانقلاب پیرامون چگونگی اعمال 

مدیریت ولیّ فقیه در جامعه اسلامی دقت فرمائید:
»رهبــرى يك مديريت اســت؛ البته مديريتِ اجرائى نيســت. اين اشــكال و اشــتباه 
اينجور  از تبليغــات ادامه دارد.  ، در بعضى  امروز تا  از اول انقلاب  هم در طــول زمان، 
نــه، مديريت اجرائى مشــخص  كه رهبــرى يك مديريت اجرائى اســت؛  كنند  تلقــى 
قــوه ى‏ مجريــه ضوابــط مشــخصى دارد، معلوم  اســت. مديريــت اجرائــى در بخــش 
كــه آن هم مديريــت اجرائى  اســت، مســئولين معينــى دارد؛ در قــوهى‏ قضائيــه هم- 
كه معلوم است.  كدام مسئوليت هائى دارند؛ قوهى‏ مقننه هم  ، هر  است- همين طور
كلى نظام مراقبت  كه از حركت  « بر اينهاست. به چه معنا؟ به اين معنا  رهبرى، »ناظر
كنــد... حالا بعض‏ىها دوســت مي دارند همين طور بگويند؛ فــان تصميم ها بدون 
اينطور نيست. مســئولين در بخش هاى مختلف،  نه،  گرفته نمي شــود.  نظر رهبرى 
مسئوليت هاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش 
ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخش هاى خودشان، مسئولان قوه ى‏ قضائيه در 
اينهــا رهبرى نه مي  بخش خودشــان، مســئوليت هاى مشــخصى دارند. در همه ى‏ 
 

ً
كنــد؛ اصلًا نه قادر اســت دخالت  كنــد،  كنــد، نه حــق دارد دخالت  توانــد دخالت 
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گرفته شود، رهبرى قبول  امكان ندارد. خيلى از تصميم هاى اقتصادى ممكن است 
هم نداشته باشد، اما دخالت نمي كند؛ مسئولينى دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. 
انقلاب،  راه  كج شــدن  بــه  اتخاذ يك سياســتى منتهى خواهد شــد  كه  آنجائى  بلــه، 

كند.«1 رهبرى مسئوليت پيدا مي 
، ناچــار از پذیرش آن  که در شــرایط دنیای امــروز بــا وجود چنین ســاختاری  بنابرایــن 
هستیم و چه بسا بهترین ساختار ممکن هم باشد، نباید توقع داشت تا اعمال ولایت 

ع( باشد.  ولی فقیه عیناً مانند اعمال ولایت پیامبر اسلام)ص( و امیرالمؤمنین )
ب. تفاوت های مربوط به جایگاه حقوقی ولیّ )امام/ نائب امام(

که در غیاب  ع(  ایــن تفاوت نیز اقتضائات مهمی را پدید می آورد. حضرت هارون )
که قومش به تحریک  ع( رهبری بنی اسرائیل را برعهده داشت، زمانی  حضرت موسی)
گوساله پرستی روی آوردند، بدون برخورد سخت با مردم و سامری، صرفاً به  سامری به 
از ایجاد تفرقه  روشنگری و بیان موعظه می پرداخت؛ و علت این نوع برخورد را ترس 
کرد، عنوان  که اصل نبوت و حکومت را دچار آسیب می  کی  و دو قطبی های خطرنا
کوه طور بازگشت، در برخوردی قاطعانه تر سامری را تبعید  ع( از  کرد. اما وقتی موسی )

یا افکند.2  گوساله اش را پس از تراشیدن، به در و 
ع( در فتنه  ع( با جناب موسی) به نظر می رسد تفاوت رفتار سیاسی جناب هارون)
گردد. چراکه ایجاد تفرقه ها و دوقطبی های  ســامری، به تفاوت در جایگاه آنان برمی 
از  کمتر  ع( بســیار  ک توســط جریان نفاق، در زمــان حضور و ولایت خود امام) خطرنا

زمان ولایت نائب امام است. 
اقتضائات جایگاه  بــا  ع(  امام معصوم) اقتضائات جایــگاه  که  بایــد پذیرفت  بنابراین 
تر  )عج( نزدیک  که به ظهور امام عصر کمی متفاوت است. در زمانی  ع(،  نائب امام)
ع(  می شــویم و فتنه ها نیز پیچیده تر می شود، مصلحت سنجی های نائب امام )
از  برای تثبیت و حفظ حکومت تا ســپردن آن به صاحب اصلی اش، بســیار بیشــتر 
)عج( خاموش  امام عصر با دست موســایی  ع( اســت. برخی فتنه ها جز  امام ) خود 

نخواهد شد. 

یخ 90/7/24 1. بیانات در جمع دانشجویان استان کرمانشاه در تار
.ک: طه: 90-97 2. ر
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پ. تفاوت جایگاه »مؤسّس« با »جانشین«
را به همراه می آورد، مؤســس  کــه همراه خود اقتضائــات و مصالحــی  تفــاوت دیگری 
انقــاب بودن یا جانشــین مؤســس بودن اســت. اصولاً منافقــان و بیماردلان سیاســی 
انقــاب، در زمان  ابتدایی  تر جامعه در ســالهای  انقلابــی  به دلایلــی همچون فضای 
بــه زمان ولایــت و حکومت جانشــینش،  انقلاب نســبت  ولایــت و حکومت مؤســس 
کــه در زمان پیامبر اکرم)ص( نســبت به  کمتری دارند. ایــن تفاوتی بود  قــدرت مانــور 
ع( و نیز در زمان امام خمینی )ره( نسبت به زمان رهبرانقلاب به  زمان امیرالمؤمنین )

وضوح قابل مشاهده است. 
4. نتیجه گیری

نتیجه آنکه، با وجود چنین تفاوت هایی، نباید توقع داشت تا اعمال ولایت ولیّ فقیه 
ع( باشد.  عیناً و حتی در جزئیات، مانند اعمال ولایت پیامبراسلام)ص( و اهل بیت)
گردید، امامین انقلاب اسلامی، در طول  که در این فصل مشاهده  هرچند، همانگونه 
کلی و  و تفاوت هــا، اصول  با وجود این اقتضائات  گذشــته، همواره و حتّی  40 ســال 
از  با جریان نفاق،  را در مواجهه  از روش های خود  اهداف مدیریتی و حتی بســیاری 

ع( اخذ نموده اند. کریم و سیره امامان معصوم) آیات قرآن 
گیری الف. جمع بندی و نتیجه 

کاملاً ناظر به ویژگی های روحی، بینشی و  مدیریت جریان نفاق در نظام اسلامی باید 
که در فصل دوم این پژوهش  رفتاری جریان نفاق انجام شود. توضیح آنکه، همانگونه 
بایــد در دو مرحله  نبــوی، جریان نفاق  کریم و ســیره  گردید، طبق آیات قرآن  مشــاهده 
مدیریت شود: »مرحله جهاد نرم« و »مرحله جهاد سخت«. مرحله جهاد نرم، مربوط به 
که منافقان، با ابزارها و روش های نرم به مقابله با نظام اسلامی می پردازند  زمانی است 
با  آنها وارد درگیری سخت و نظامی  که  و مرحله جهاد ســخت مربوط به زمانی است 

نظام اسلامی شده اند.
همچنین، جهاد نرم با جریان نفاق، خود شامل دو نوع رفتار است: »رفتارهای محکم 
و صریــح« و »رفتارهای متشــابه و غیرصریــح«. منظور از رفتارهــای محکم، رفتارهای 
که در ظاهر با  پرتکرار و غیرقابل تفسیر و منظور از رفتارهای متشابه، رفتارهایی است 

گفتمانی و رفتاری ولیّ خدا، تعارض دارد.  محکمات 
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کاملاً ناظر به ویژگی های  رفتارهای محکم و صریح ولیّ خدا در مواجهه با جریان نفاق، 
منافقان است. زمانیکه اصلی ترین راهبرد جریان نفاق برای براندازی نظام اسلامی، تغییر 
، اصلی ترین راهبرد ولیّ خدا،  باورهای مردم به سمت اسلام غیرانقلابی است، از آن سو
انقلابی برای مردم  کارآمدی های اســام غیــر  نا و  انقلابی و تبیین مضرّات  تبیین اســام 

گیری از علماء انقلابیِ راسخ در علم.  است. تبیینی همراه با بلاغت رسانه ای و بهره 
یخی خاصی  کند تا حوادث سیاســی و اجتماعیِ تار زمانیکه جریان نفاق تلاش می 
که نشــان دهنده قدرت الهی از یک ســو و رســوایی منافقان از سوی دیگر است، در 
ذهن مردم به فراموشــی ســپرده شــود، در نقطه مقابل، ولیّ خدا دائماً به یادآوری این 
افزایش امید و اســتقامت در  حوادث می پردازد. چراکه یادآوری این حوادث موجب 

مردم و افزایش بی اعتمادی به جریان نفاق است.
ع(،  زمانیکه جریان نفاق با تفسیر به رأی و تحریف متون مقدس و سیره معصومین)
کمک علماء انقلابی، به شبهه  به شبهه افکنی در ذهن مردم می پردازد، ولیّ خدا با 

پراکنی آنان پاسخ می دهد.
زمانیکــه منافقان با یأس پراکنی، از فروپاشــی و ســرنگونی نظام اســامی ســخن می 
گفتمان اســام انقلابی به همه  گوینــد، ولیّ خدا لزوم جهانی شــدن اســام و صدور 

نقاط جهان را مطرح می نماید. 
از نظام  انقلابی در دفــاع  و  کردن عناصر مؤمــن  برای سســت  یــان نفاق  زمانیکــه جر
و  افزایش معرفــت، فضائــل اخلاقی  بــرای  ولیّ خــدا  کند،  مــی  ریزی  برنامــه  اســامی 
آنان  از ظرفیت  و  نماید  اقدام می  و  ریزی  برنامه  انقلابی  تی مؤمنین  انسجام تشکیلا
از  و نهی  بــه معروف  به »امر  آنان  با تشــویق  و  برد  بــا جریان نفاق بهره می  در مقابلــه 

نماید.    را هموار می  منافقان  از  آنان  انتقاد  «، مسیر  منکر
ک میان مردم  زمانیکــه جریان نفــاق به دنبــال ایجاد دو قطبــی و چند قطبی خطرنــا
اســت، تمام تلاش ولیّ خدا معطوف به ایجاد انسجام و وحدت در جامعه می شود 

و با هر جریان و نماد وحدت شکن به شدت مقابله می نماید.
« و دچار »ضعف نفس«  که منافقان انســان هایی به شــدت »ترسو از آنجا  همچنین 
هستند، ولیّ خدا در مواردی، از این نقطه ضعف آنان استفاده نموده و با »تهدید« و 

کنترل می نماید.         «، رفتارشان را  »تحقیر
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بــا جریان نفــاق نیز معلول  گیری متشــابهات در رفتارهــای ولیّ خــدا برای مقابله  شــکل 
، رفتار  برخــی ویژگــی های روحــی، فکــری و رفتاری جریان نفاق اســت. بــه عبارت دیگــر
کارانه این جریان در مواجهه با افکار عمومی موجب می  یا نرم، پیچیده، چند وجهی و ر
گاه  ی جامعه و حکومت اسلامی، 

ّ
کل که ولیّ خدا در مواردی، برای رعایت مصالح  شــود 

کلی  گفتمانیــش از خود بروز دهد. برخــی از این مصالح  رفتارهایــی برخلاف محکمات 
: »جلوگیری از فتنه انگیزی ها«، »جلوگیری از قبح زدایی مخالفت با امر ولیّ«،  عبارتند از
»آشــکار شــدن عقیده منافقــان«، »مدیریــت روانــی و تربیتی فــرد منافق و بیمــاردل برای 
بازگشت احتمالی او به دامان انقلاب«)تألیف قلوب( و »فرصت دادن به مردم برای تجربه 
« و »جلوگیری از هتک حرمت افراد و حفظ نظامات اخلاقی در جامعه«.  کردن برخی امور
به باور نگارنده می توان رفتار ولیّ خدا در »مواجهه نرم« با جریان نفاق )مجموع محکمات 
با فعالیت های  نامید. صبــری همراه  و فعّال«  انقلابی  راهبردی،  را »صبر  و متشــابهات( 
انگیزه مردم به سمت  و  اندیشه  کنترل و هدایت  با هدف  و  ایجابی و ســلبی  روشنگرانه 

گفتمان اسلام انقلابی و پیشگیری از اقدامات براندازانه جریان نفاق. پذیرش و تعمیق 
ب. ابتناء مدیریت امامین انقلاب بر دستورات قرآنی و سبک مدیریتی پیامبر اکرم)ص( و 

ع( اهل بیت)
ه العالی( 

ّ
تأمل در روش مدیریت و رهبری امام خمینی )ره( و امام خامنه ای )مدّ ظل

از  کــه امامین انقلاب در بســیاری مــوارد،  بــا جریان نفاق نشــان می دهد  در مواجهــه 
ع( تبعیت نمــوده اند.  کــرم )ص( و اهل بیــت) همــان روش هــای مدیریتــی پیامبــر ا
از  با تأســی  با منافقان،  امامیــن انقلاب در طــول دوران رهبری شــان و در »جهاد نرم« 
گفتمان سازی«،  کریم و سیره پیامبر اکرم)ص( از روش هایی همچون »تبیین و  قرآن 
یخی«، »ارجاع  »پاسخ به شبهات سیاسی، اعتقادی جریان نفاق«، »یادآوری های تار
انقلابی«،  گفتمان اســام  از پرچمداران  به شــارحین مورد اعتماد«، »الگوســازی  مردم 
« و عنصر »بلاغت« در تبیین گفتمان اسلام انقلابی« »موعظه منافقان«،  »توجه به »هنر
ارتقاء اخلاق، معرفت و  بــرای  »تهدیــد منافقان«، »تحقیر منافقان«، »برنامه ریزی ویژه 
افراد و جریــان ها به مؤمنیــن انقلابی« و  از  انتقــاد  انســجام مؤمنیــن انقلابی«، »اجــازه 

گرفته اند. »تقویت اقتدار در زمینه های مختلف« بهره 
ی 

ّ
کل بــه دلیل رعایــت برخی مصالــح  بــر ایــن محکمــات، در برخی مــوارد و  عــاوه 
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شــده  دیــده  انقــاب  امامیــن  رفتارهــای  در  نیــز  متشــابهاتی  گاه،  اســامی،  جامعــه 
با مبانی انقلاب در برخی  زاویه دار  افراد  اســت. رفتارهایی همچون انتصاب برخی 
مسئولیت ها یا تعریف و حمایت از آنان و اذن دادن به مسئولین برای انجام برخی 
و  امــام خمینــی)ره(  توســط  پذیــرش قطعنامه598  اقدامــات غیرانقلابــی )همچــون 

پذیرش برجام توسط رهبرانقلاب(، از جمله این موارد است.
که جریــان نفاق بصورت علنی و عملی به معارضه ســخت با  همچنیــن در مواردی 
نظــام اســامی پرداختند، امامیــن انقلاب نیز در نقطه مقابل، با تأسّــی به دســتورات 
آنان برخورد ســخت نمودنــد. برخوردهایی همچــون مجازات  با  نبــوی،  قرآنی و ســیره 
از فعالیت سیاسی، عزل از مسئولیت ها و  ، زندان، اعدام(، جلوگیری  قضائی )حصر

برخورد با پایگاههای تفرقه افکن.       
پ. لزوم توجّه به اقتضائات ساختاری، حقوقی و زمانی در تطبیقات تاریخی 

که روش مدیریت امامین انقلاب در  گذشته به این نتیجه می رسیم  از مجموع مباحث 
کنشی  گرایشی و  کاملاً ناظر به ویژگی های بینشی،  مواجهه با جریان نفاق، از یک سو 
از ســوی دیگر »در بســیاری موارد«، و نه در همه موراد، مبتنی بر دســتورات  منافقان و 

قرآنی و سیره نبوی بوده است. 
توضیح آنکه، هرچند چگونگی مدیریت جریان نفاق توســط امامین انقلاب در »اصول« 
امّا اثبــات صدر در  بــر اصول و اهــداف قرآنی و نبوی اســت،  کامــاً مبتنی  و »اهــداف«، 
کرد همه روش های  صدی این تطبیق، در »روش ها« امکان پذیر نیست و نمی توان ادعا 
کاملاً مبتنی بر روش های قرآنی و نبوی است؛ و این نیست، جز به دلیل  امامین انقلاب 
که نظام جمهوری اســامی   ... و  تفــاوت های زمانی، مکانی، ســاختاری، حقوقــی  برخی 
بــه خوبی درک و تحلیل  که اگر  با حکومت اســامی در صدر اســام دارد. تفاوت هایی 
شوند، بسیاری از تحلیل های سیاسی درباره رفتار سیاسی امامین انقلاب روند صحیحی 
گرفت و مانع از انتظارات بیجا نســبت به ایشــان خواهد شــد. مهمترین  بــه خود خواهد 
)ص( و  : تفاوت های ســاختاری حکومــت پیامبر از ایــن تفاوت ها واقتضائــات عبارتند 
ولــیّ فقیه به عنوان نائب  ع( با جمهوری اســامی، تفاوت جایگاه حقوقی  امیرالمؤمنین)
ه 

ّ
ع(، تفاوت جایگاه امــام خامنــه ای )مدّ ظل بــا جایگاه حقوقی امــام معصــوم) ع(  امــام)

العالی( به عنوان »جانشین« با جایگاه حضرت امام خمینی)ره( به عنوان مؤسس انقلاب. 
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اصول و قواعد حاکم بر منطق عمل 
رهبر انقلاب

تعریف اصول و قواعد
که بایسته ها، نبایسته  گزاره هایی  اصول و قواعد عبارت است از مجموعه انگاره ها و 
کنند و بر مبانی ابتنائ دارند و حدود،  ها، باید و نبایدهای نظری و عملی را بیان می 
کنش – واکنش و عمل- عکس العمل فرد را تعیین  ، مرزها و دستگاه مختصات  ثغور

کنند و یا تعیّن می بخشند. می 
1-اصل راهبردی عدالت سیاسی

تبیین اصل:
ماجرای غدیر و عدم معرفی منافقین

کربلا ماجرای 
ماجرای امام خمینی و بنی صدر و منتظری

برجام
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2-اصل اصالت تعمیق معرفت توده و رشد مردم:
تبیین اصل:

نامه 52 نهج البلاغه: )جمع آوری زکات(
فان ذلک اعظم لا جرک و اقرب لرشدک )رشد انسانها، شاخص موفقیت در حکومت 

های دینی و علوی است(
مت رشدا )علم به رشد برسد خوب است(

ّ
منی ممّا عل

ّ
سوره کهف: هل اتبعک علی ان تعل

کهف هم نتیجه مبارزه رشد است؛ وهیئی لنا من امرنا رشدا در قصه اصحاب 
کنند هدف حکومت محقق شده است آدم ها بزرگ شوند و رشد پیدا 
کردن افراد است. لیثیروا لهم دفائن العقول هدف حکومت: رشد و آدم 

3-اصل رفتار پیچیده ولی خدا
یختگی ساختاری و تغییرات چکشی ) قاعده  گفتمانی بر بهم ر کار  4-اصل ترجیح 

تغییرات بخش های انتخابی بر اساس رای مردم(
کاذب و ...( 5-اصل جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه )دو قطبی های جعلی ، 

6-اصل پیچیده صبر راهبردی و استراتژیک در جهت تجربه اندوزی توده ها )مطالعه 
موردی 1(

کنار : قاعده حفظ آبروی آدم ها در 
7-اصل حفظ آبروی نظام )در تعارض با آبروی آدم ها(

– معرفتی إخبار با هدف انشاء )حمایت و تعریف از آدم ها( 8-قاعدهی تربیتی 
9-قاعده عقلی تفکیک آدم ها از عملکردها

کارنامه از ارزش ها 10-قاعده رسانه ای تفکیک 
کشور از عملیات رسانه ای معارض  گفتمانی تفکیک واقعیات  11-قاعده رسانه ای – 

و دشمن
– علوی؛ مــروت، جوانمردی و فتــوت در مواجهه با  12-اصــول اخلاق سیاســی نبوی 

جریانات، خواص و مردم
13-اصل مکر در مواجهه با جریان نفاق و مریض دل داخلی و خارجی

، ساخت و اصل نظام ) قاعده فقهی حفظ نظام( 14-اصل فقهی – تشریعی حفظ ساختار
15-اصل مصلحت سنجی حقیقت مبنا و قاعده مند)مطالعه موردی 4(
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گانه ها و اصل  16-منطــق مرجحات شــرعی و عقلی و حِکمــی در حل و فصــل دو 
) عقل سیاسی ) بین بد و بدتر

– امنیت دوگانه عدالت 
کارگزار  – دوگانه ساختار 

کارآمدی -  ساختار گانه  دو 
کارآمدی  – دوگانه ثبات 

کلان دوگانۀ مدیریّتِ اجرایی، روزمره/ مدیریّتِ راهبردی/ 
دوگانۀ قانونِ جاری/ حکمِ حکومتی

، نظام/ شخص، مدیر دوگانۀ ساختار
دوگانۀ مصلحت، ملاحظه/ حقیقت، حقّ

دوگانۀ اهمّ، اساسی/ مهمّ، فرعی
دوگانۀ واقعیّت، هست‌ها/ آرمان، بایدها

دوگانۀ جذبِ حداکثری/ جذبِ حداقلی
دوگانۀ خودی/ غیرخودی

/ تذکّرِ خصوصی، پنهان دوگانۀ تذکّرِ عمومی، آشکار
کشمکش / معارضه،  دوگانۀ نقادی، نهی‌ازمنکر

دوگانۀ مساعدت، همراهی/ تقابل، چالش
دوگانۀ امید/ یأس

دوگانۀ آرامش، ثبات/ تنش، ستیز
گهانی / دفعی، نا یجی، زمان‌بر دوگانۀ تدر

دوگانۀ مرتبه‌مندیِ انقلابی‌گری/ مطلق‌بودنِ انقلابی‌گری
کلان ی، 

ّ
کل دوگانۀ محاسبۀ جزئی، بخشی / محاسبۀ 

، دستوری گفتمان‌سازی، اجتماعی‌کرن/ تحکّم‌آمیز دوگانۀ 
دوگانۀ اقناعِ جامعه/ بی‌اعتنایی به جامعه

دوگانۀ وحدت، هم‌افزایی/ تفرّق، دوقطبی‌سازی
دوگانۀ تأییدِ نسبی، موردی/ مطلق، همه‌جانبه

گفتمان تولید دوگانه صحیح )دیدار خبرگان ( }71 دوگانه{)مطالعه موردی 2( 17-قاعده 
گرائی – بوم  گرائی  کنوانسیون  گانه  دو 
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دوگانه استکبار – استضعاف
– سلطه پذیر گر  دوگانه سلطه 

کارگزاران و مردم 18-اصل اولویت عدالتخواهی و عدالت طلبی در 
19-قاعدهی ریشه شناسی، رادیکالیزم و کشف علت فاعلی و اصلی در سلسله علل 

و معالیل
20-قاعده توجیه حداکثری توده ها و افکار عمومی 

21-اصل تاثیرگذاری خواص
کشور کردن مسائل  – فرعی  22-قاعده اصلی 

23-قاعده ترجیح قطعی رعایت نظم و انتظامات حکومتی و حاکمیتی در مسئولین 
) اصل قانونمداری و قانونمندی(

24-قاعــده تطور تکاملی )آقــا و امام تطور تکملی دارند؛ مثــا: در نوع نگاه به غرب؛ 
فتاوای مرتبط با موسیقی؛ فتاوای مرتبط با مسائل مستحدثه مدرن )شطرنج و احکام 
مشابه(. یا مثلا نوع نگاه حضرت امام به زنان در سال 42 با سال 57 تفاوت داشت(
25-قاعــده عــدم دخالت در امور اجرائــی ) نحوه ورود رهبری در مســائل اقتصادی و 

فرهنگی مانند حوزه نظامی نیست()مطالعه موردی 3(
26-قاعده مطالبه عادلانه عدالت و عدالتخواهی همه جانبه

27-قواعد و اصول مدیریتی: 
-مدیریت حِکمی ، نه حُکمی و حکومتی

-مدیریت اخلاقی
-حرکت در چارچوب قانون

گروه های سیاسی -ایجاد و حفظ تعادل در حضور جناح ها و 
-رویکرد تربیتی برای رشد مدیریت ها و جامعه

-سادگی در نهاد رهبری و مبارزه با تشریفات زائد
-جوانگرایی و اعتماد به جوانان

-مدیریت جدی، مشارکتی و خلاق
گیری در برابر مسئولان ، صلابت  -احترام و خضوع در برابر مردم ، نظارت و ســخت 

و اقتدار در برابر بیگانگان
-تعادل بین قاطعیت و ملایمت
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-جذب حداکثری و دفع حد اقلی
کردن مسائل و پرداختن به مسائل اصلی -اصلی و فرعی 

کامل آنان از اختیارات خود کارکردن و استفادهی  -حمایت جدی از مسئولان برای 
یت و تجربه مردم و همراهی آنها 28-قاعده تعهد به جمهور

29-اصل اولویت دهی قطعی به جبهه مقاومت و مساله اصلی فلسطین
30-قاعده ترجیح عدالتخواهی جریانی بر عدالتخواهی مصداقی

شبیه سازی از اصول فقه	◂
1. اصول و قواعد استباط و اجتهاد

باشــیم  باید محــدث حادث  و اجتمــاع  و فرهنــگ  کــه در عرصــه سیاســت  همانطــور 
که عرصه سیاست عرصه  همزمان باید بتوانیم به مســائل مستحدثه پاســخ دهیم. چرا 
مسائل نوپدید است و از اینرو هرروزه با "حوادث واقعه" روبرو هستیم. چگونگی مواجهه 
از تبیین و تحلیل و اعلام موضع در قبــال آن ها از جمله  بــا این حوادث واقعه اعمــم 
گویی به  کیلیدی است. بسیاری از مسائل بیش از این رخ نداده و انتظار پاسخ  مسائل 
این مســائل صرفاً بر اساس مستندات موجود از سیره امامین انقلاب، انتظار به جایی 
از آن خود رهبری انقلاب، مستمرا ما را به اجتهاد بر اساس اصول مسلم  نیست و غیر 
با این  لزوم مواجهه درست  و  با توجه به ســرعت تحولات  اند. همچنین  رهنمون شــده 
تحــولات و عدم دسترســی لحظه به لحظــه به رهبر انقلاب برای پرســیدن راه درســت 
مواجهه از سویی و نیز احتمال فوت وقت با به انتظار نشستن اشاره رهبری باعث می 
که مجتهدانه بتوانیم در هر موردی، حکم را استخراج و اقدام  گردد به دنبال این باشیم 
گذشته در بسیاری از موارد، فهم درست و اقدام صحیح باعث می  که  کنیم. از این ها 
اگر ما  و  اقدام ما ضریب بدهند  و  به فهم درســت  و  وارد میدان شــده  نیز  گردد رهبری 
کنند  ورود به موقع و درستی نداشته باشیم، چه بسا رهبری با هزینه دادن بسیاری ورود 

که صلاح نیست.
از این رو سه نوع نسبت می توان با ولی داشت:

اشارت نشینی و انتظار برای تصریحات ایشان
اجتهاد بی ضابطه و غیر روشمند

اجتهاد ضابطه مند، روشمند و هدفمند
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کرده اند، تصریحات ایشان، مبنای عمل خواهد  که رهبری، تصریحاً ورود  در مواردی 
انــد و یا هنــوز زمان آن  بــود ولــی در مــواردی ورود تصریحــی را به مصلحت ندانســته 
و به عبارتی اجتهاد سیاسی ضابطه  نرسیده است. فهم مستمر حکم حوادث واقعه 
کنش سیاســی رخ می دهــد. همچنین در  منــد در چارچــوب اصــول و قواعد فهــم و 
و عیناً عمل  ثانیاً شبیه  یا  و  بود  کار  کمک  اولاً مکمل، معدّ و  توان  با ولی می  نسبت 

نمود انتخاب هرکدام از این دو حالت نیز نیاز به بصیرت و قدرت اجتهادی دارد.
2. تعریف اصول و قواعد فهم و کنش سیاسی:

بر  که چیزی  »قواعــد« جمع »قاعده«، در لغت به معنای بنیان و ســتون هایی اســت 
آن بنــا شــده و در صورت تنزل یا ســقوط آن ها، فروپاشــی آن چیز حتمی اســت، اما 
که با دلیل شــرعی ثابت شــده و حکم  کلی اســت  از قاعده، اصلی  در اینجا مراد ما 

جزئیات و حوادث واقعه با انطباق بر آن به دست می آید.
کــه در عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگــی، نظامی و  • صــول قواعد 
امنیتی می توانند  مورد اســتفاده قرار بگیرند. این اصول به اذعان و تصریح فقها می 

: تواند به صورت روشمند اضافه شوند. اصول و قواعد عبارتند از
• اصل تکلیف و عمل به تکلیف بر مبنای حجت شرعی و احتجاج اخروی 

• اصل مصلحت حقیقت مبنا 
نظــام جامعه  کــه حفظ  آید  مــی  بر  یادی  ز روایــات  و  آیــات  از  نظــام:  • اصــل حفــظ 
از  ی  بســیار انجام  بــرای  امــر مجوز  این  و  اســت  احــکام دیگر مقدم  از  ی  بســیار بــر 

باشد، فرد می  ردّ حقوق  و  منهیات 
گسترش اسلام )نحل، آیه 125( • اصل دعوت و 

• اصل نفی سبیل »ولن یجعل ا... الکافرین علی المومنین سبیلا«
• اصل تقدیم اهم بر مهم

» ؛ قاعده »المیسور لا یسقط بالمعسور • اصل عمل به قدر مقدور
• اصل عدالت )نساء، آیه 135(

» • اصل ضرورت حکومت؛ » لابد للناس من امیر برّ أو فاجر
• اصل ولایت الهی

گرفتن مقتضیات زمان و مکان • اصل در نظر 
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ج 5،ص 292( کافی،  • قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام )محمدبن یعقوب الکلیتی، 
• قاعده مقابله به مثل )بقره، آیه 194(

• وفای به عهد »اوفوا بالعقود« )مائده آیه 1(
گناه: » ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان« کمک بر  • قاعده حرمت 

کهف، آیه 26( • اصل عدم ولایت بر یکدیگر )سوره 
کنتم لا تعلمون« )انبیاء آیه 7( • قاعده رجوع جاهل به عالم؛ »فسئلوا اهل الذکر ان 

• قاعده جب: الاسلام یجبّ ما قبله؛ با قبول اسلام جرایم مربوط به حق الله عفو می 
شود. )محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، 5 15، ص 62(

• قاعده ضرورت؛ »الضرورات تبیح المحظورات« . با ورود ضرورت و اضطرار برخی از 
منهیات مجاز می شود.

• قاعده نفی عسر و حرج؛ » ما جعل علیکم فی الدین من حرج« )حج، آیه 78(
کتمان عقیده برای حفظ مصالح عالیه و پیشبرد امر دین )نحل ، آیه 106( • تقیه، 

« )آل عمران، 59( • مشورت: مشورت در امر دنیوی و غیر وحیائی؛ »وشاورهم فی الامر
• مســاوات )نهــج البلاغه، نامــه 53(: در اســام هیچ امتیازی بین اشــخاص غنی و 
که همه  فقیر وجود ندارد. همه با هم مساوی هستند. مقصود از مساوات، آن نیست 
که انسانها  کامل دارند، بلکه مراد از مساوات این است  انسان ها با هم تشابه و تمائل 

از نظر حقوق و وظایف، در جامعه باهم مساوی هستند.
آنهــا؛ »و من یعظ  : وجوب تعظیم شــعائر الهــی و حرمت اهانــت به  • تعظیــم شــعائر

شعائر الله« )حج، آیه (32
کفار یا مسلمانان ضرعیف از  • تألیف قلوب به معنای ایجاد الفت و مهربانی در دل 
کردن زکات واجب است؛ »والمؤلفة  نظرر مبرانی دیرن بره روشهایمختلف حتی هزینه 

قلوبهم« )توبه، آیه (2
با ورود شک منتفی  را )مجازات های حدی(  این قاعده حدود شرعی  • قاعده درء؛ 

کند: »ادرؤا الحدود بالشبهات« می 
که هر فردی، ملتزم به معتقدات خود است”من دان بدین  • قاعده الزام؛ به این معنا 

قوم لزمته احکامهم .”
• تولی و تبری
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• قاعده سلطنت؛ “الناس مسلطون علی اموالهم .” از طریق قیاس اولویت فقها 
که سلطه فردبرمال،بهطریقاولیسلطهبرجانرابهدنبالدارد. کرده اند  استدلال 

که منجر به  که با نیت خیر انجام می شود، در صورتی  • قاعده احسان؛ اموری 
کم و  گردد، انجام دهندهفاقدمسؤولیت مدنی است و در مورد خطای حا خسراتی 

قاضی خسرارت از بیت المال پرداخت می شود»وماعلیالمحسنینمنسبیل«)توبه،آیه(91
• قاعده من له الغنم فعلیه العزم؛ یعنی هزینه ها و خسارت های اموال و حقوق بر 

کهازآنهااستفاده میکند. کسی است  عهده همان 
• مصونیت سفیران

• قاعده صلح؛ در اسلام اصل در روابط با جوامع دیگر بر پرهیز از جنگ و پیش 
«)نساء،آیه128(  بردن امرور از طریق صلحاست:»الصلحخیرٌ

• حفظ جان مسلمان
• اصل استحکام قدرت درونی: در نسبت داخل و خارج، اصل بر داخل است 

کند.  وچنانچه در درون، منسجم باشیم،دشمنی بیرونی نمی تواند ضرری وارد 
کردنحقکوتاهی نمی  امیرمومنان فرمودند: اگر در خوار ساختن باطل و یاری 

که واقعا  کسانی  کردند و  که همپایه شما نبودند در شما طمع نمی  کسانی  کردید 
قدرتمندند نمیتوانستند بر ما غلبهکنند

کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا  • دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم: 
• اصل لزوم حفظ امنیت

کل امر مشکل. قرعه برای هر امر مشکلی مشروع و راهگشاست • قاعده القرعه فی 
• اصل امکان توافق و امتناع توافق با مستکبرین:

• اصل مشارکت و عاملیت اجتماعی؛ در محیط انسانی تا اراد و هدف اجزا یا اراده و 
کار پیش نمی رود. لذا انتظار تحول با دستور و ابلاغ را نمی  کل همسو نباشند  هدف 

توان داشت.
• اصل طیفی بودن و پرهیز از نگاه صفر و یکی 

• اصل اصالت رشد مردم
• اصل قانونمندی

• اصل حفظ ساختار
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• اصل تفکیک قوا
• حفظ استقلال

را نادیده  همــه اصول فوق مهمند و هرکدام در جای خود ارزشــمندند و نمی توان آن ها 
که در  گرفت. اصول استنباط باید با ملکه اجتهاد به نحوی در ذهن مجتهد سامان یابد 
کند. اما به نظر می رسد اصول  تزاحم ها و تعارض ها قدرت تشخیص و انتخاب ایجاد 

کنش سیاسی، اهمیت ویژه داشته باشند؛ زیر خصوصاً در بحث فهم عمل سیاسی و 
پایه بنا نهاده شــده است و  بر پنج  که اســام  یم  •اصل ولایت: چنانچه در روایت دار
مهمترین آن ها ولایت است و بقای پایه های دیگر به حفظ و تقویت جایگاه ولایت 
کــه در روز  و به تغییر رهبــر انقلاب، تضعیف جایگاهی  بســیار مهم و حیاتی اســت 

گشا باشد به مصلحت نیست و درست نیست. گره  واپسین، انگشت اشاره او باید 
• اصل نفی سبیل

• اصل امکان توافق و امتناع ترافق با مستکبرین )ترافق با توافق تفاوت دارد(
• اصل حفظ نظام

• اصل اصالت رشد مردم
• اصل مصلحت حقیقت مبنا

• اصل مشارکت و عاملیت اجتماعی
• اصل طیفی بودن و پرهیز از نگاه صفر و یکی

• اصل عدالت
• اصل مساوات

• اصل استحکام قدرت درونی
• اصل لزوم حفظ امنیت

• اصل استقلال
• اصل عدم ولایت احد علی احد )آزادی(

• اصل حفظ ساختار
• اصل دفاع از مظلوم و مظلومین

• اصل وفای به عهد
• اصل تقدیم اهم بر مهم
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مطالعه موردی 1

چیستی و مراحل صبر استراتژیک امام 
یــک مثال اختصاص به بررســی دکترین صبر اســتراتژیک و موضوعــات مرتبط با آن 
که در طول 6 سال گذشته در جبهه مقابل دولت نفوذی حسن روحانی،  دارد. اتفاقاتی 

گذاری شود: یعنی جناح انقلابیون افتاده است، در دو روش موازی می تواند عنوان 
الف- صبر راهبردی برای اداره امور در جهت رسیدن به اهداف بالاتر و والاتر

ب- عوامــل تعدیلــی اعــم از ایجابــی و ســلبی بــرای بازدارندگــی در مقابــل اقدامات 
خصمانه تیم نفوذی

اولین مساله در بحث صبر راهبردی، تعریف یا فلسفه آنست. دومین مساله، جایگاه 
کفر و  برابــر  ایــران در  یخ مبــارزات حــق طلبانه ملت  یــا جانمائــی این دکتریــن در تار
از آنست. مساله سوم  اســتکبار و صهیونیسم جهانی در طول 40 ساله انقلاب و بعد 
انقلاب در 6 ســاله اخیر می  این متدولــوژی جدیــد در مدیریت  اهــداف و محدوده 
که در انجام این تصمیم طی شده و تهیه  باشد. و آخرین مساله عبارتست از مراحلی 

گرفته  است می باشد. که عنوان صبر راهبردی به خود  لیستی از اقداماتی 
، اقداماتی نیــز به عنــوان تعدیل  کنــار اقدامــات انجــام شــده تحــت عنــوان صبــر در 
گرفته اســت. این اقدامــات را می توان  کننــده هزینه های این صبر راهبردی صورت 
کرد. اقدامات بازدارنده مواردی هستند  تحت عنوان اقدامات بازدارنده دســته بندی 



174

گاهی  که حرکات دولت خنثی شــود و  گاهی بصورت ســلبی باعث شــده اســت  که 
کاری های دولت منجر شده است. کم  بصورت ایجابی به خنثی سازی 

کشور و رفتار نظام  با روشن شدن مباحث فوق و با نگاه به آخرین وضعیت و شرایط 
و مقننه به عنوان  رفتار قوه مجریه  و  راهبردی  انجام صبــر  زمامداری به عنوان متولی 

یم. ، می خواهیم آخرین وضعیت صبر راهبردی را بدست بیاور موضوع مورد صبر
موارد فوق، موضوعات مورد بحث در این فصل هستند.

فلسفه صبر راهبردی:	◂
کنیم، فلســفه اعلام  یخی به نظام امت و امامت نگاه می  از دید خارجی و تار  وقتی 

صبر راهبردی از طرف امام جامعه یعنی:
درخواست زمان و صبر برای تطابق یا نزدیک شدن ذهن امت با ذهنیت امام جامعه.
امام جامعه با داشــتن اطلاعات، تجربیات مدیریتی، دانش دینی و فقهی، تسلط به 
گونه اطلاعات لازم برای هدایت جامعه، درکی  یخ، تسلط به وضعیت جهان و هر  تار
که دستیابی به آن توسط مردم و حتی نخبگان و خواص  از واقعیات و حقایق دارند 
به ســادگی میسر نیســت. به همین دلیل، در برخی مواقع، نیاز به زمانی طولانی برای 
همگام شدن امت برای درک برخی از اهداف و خواسته های امام جامعه وجود دارد. 
گاهی لازم  از آ کردند تا جامعــه به بخشــی  امــام علی )علیه الســام(، 25 ســال صبــر 
برســند و البته این درک و همراهی بیشــتر از پنج سال و اندی  )تا صلح امام حسن 
تــا 57(، صبر  )از 42  امام خمینی 15 ســال  نیافــت.   ادامه  الســام((  مجتبــی ) علیه 
تــا به اولین مرحلــه از هدف والای  تــا شــرایط و درک لازم در امت بوجود بیاید  کردنــد 
خود یعنی سقوط شاه برسند. امام حسن و امام حسین ) علیهما السلام( هر یک 10 
کردند تا یزید به حکومت برسد و شرایط لازم برای درک حقانیت امامت به  سال صبر 
امت معاصر و سپس امت های بعدی بوجود بیاید. در تمام این زمانها، فلسفه نرمش 

قهرمانانه در حال عمل بوده است.
که ایمــان و عمل 10 مرحله  که همانگونه  البتــه ایــن توضیح در اینجا ضروری اســت 
که تنها با دو وســیله "تقوا" و  یــا 10 پله دارد، تطابق ذهن امت با ذهن امام جامعه نیز 
"بصیرت" قابل دستیابی است می تواند 10 مرحله داشته باشد. هرچه تقوا و بصیرت 

کوتاهتر خواهد شد.  امت افزایش یابد، زمان این تطابق 
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که توقعات از طبقات مختلف مردم نیز مختلف است. از نخبگان و   طبیعی است 
ابزار  از  با اســتفاده  آنها  خواص، داشــتن رتبه های  6  و 7 و8 و 9 انتظار می رود، زیرا 
البته هستند خواص  کنند.  را هدایت  توده مردم  باید  رسانه و سخنرانی و جلســات، 
کارنامه  را در  که ماننــد حضرت ســلمان نمــره 10  از مــردم  یا حتــی برخی  یــا نخبگان 
و  که در حد نمــرات صفر و یک  از خــواص و نخبگانی  اند و هســتند  اندوخته  خود 
از  که به بســیاری  از توده مردم  اما در مجموع ســطح توقعات  گذرانند.  روزگار مــی  دو 
کمتر است و شاید با اندک توصیه ای  تحلیل ها و اطلاعات دسترسی ندارند حتماً 
از سوی امام جامعه به جبهه ها، به خطوط اول مبارزه با دشمن، به خطوط اول امداد 
...، با صدها  به امام جامعه بشتابند اما خواص چسبیده به قدرت و ثروت و پرستیژ و

کرد. هل دادن و فشار نیز از جای خود حرکت نخواهند 
که به تقوا و بصیرت های عالی دســت  افراد و آحادی  امــام و   بهرحــال اولین وظیفه 

: یافته اند عبارتست از
تلاش برای افزایش تقوا و بصیرت امت

کشید. و تا این دو محقق نشود، صبر راهبردی طول خواهد 
از طبقات مختلف  توقعــات  که ســطح  اینســت  از وظایف نظام زمامداری  این یکی 
امت را تعیین و برای دست اندرکاران هدایت جامعه     ) اعم از رسانه ها و صاحبان 
که به این دستورات عمل می  آنانی  ...(، تعیین وظیفه نمایند. تنها  تریبون و قدرت و

. کنند رستگارند و لا غیر
اینکه چه عواملی و روشهائی باعث افزایش تقوا و بصیرت جامعه خواهد شد موضوع 
که به فلسفه نوشــتن و تدوین این نکته مربوط می  این مثال نیســت. تنها یک نکته 
شود، دادن اطلاعات صحیح و واقعی به امت از حالات و منویات نظام دیوانسالاری 
فعلی        ) منظور قوه مجریه و مقننه( همراه با معیارها و ابزارهای لازم برای قضاوت 
که چه  گوششان باز شوند  در مورد این حالات، منویات و وابستگی هاست تا چشم و 
با مخفی نگه داشــتن ماهیت  بنابراین  گیری می نمایند.  آنها تصمیم  برای  عناصری 

این دولت، بصیرت هیچگاه حاصل نخواهد شد.  
بــرای صبــر راهبردی  کــه در این جا  بــه فلســفه ای  بــا توجه  و آخریــن نکتــه اینکــه، 
افراد دیگری فلسفه های بهتری به نظرشان برسد(، امام  تعریف شد ) ممکن است 
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گذشــته جامعه، از معصوم تا غیر معصوم، همیشــه در حال صبر  جامعــه و امامان 
گاهی نیز مانند امام حســین )علیه  گرفتــن زمان برای ارتقاء فکری امت بوده اند.  و 
از روش های سخت برای  باید  که  از 10 سال به این نتیجه می رســند  الســام( بعد 
کرده و حتی بچه شیر خواره را نیز به قربانگاه برد. اما صبر  اثبات حقانیت استفاده 
امام  که مشــهورترین آن نرمش قهرمانانه  افتد  اتفاق می  راهبردی در حالات خاصی 

مجتبی )علیه السلام( است.
را مطــرح و در آن  بــرای تحقق صبــر راهبردی رهبری معظــم دکترین نرمــش قهرمانانه 
از بیانات  که مســتقیماً  ، مواردی هســتند  اهدافی را مورد نظر قرار دادند.  مطالب زیر

رهبری معظم  استخراج شده اند:
1-نرمش قهرمانانه به عنوان یک مانور هنرمندانه برای رسیدن به هدف

2-فقط در موضوع هسته ای و لاغیر
3-مانــور هنرمندانــه نبایســتی بــه معنــای عبــور از خطــوط قرمــز نظــام، یا برگشــتن از 

راهبردهای اساسی یا عدم توجه به آرمانها باشد.
که  کنم  اینکه من خوشبین نیستم و فکر نمی  با ذکر مکرر  با دولت  4-اتمام حجت 

که ملت انتظار دارد بدست بیاید. آن نتیجه ای 
که ممکن بود بگویند اگر شما یک ذرّه عقب نشینی  5-گرفتن بهانه از بهانه جویانی 

میکردید همه مشکلات حل می شد.
را بالا  ی در ســال 82 و 83، ظرفیت فکری ملت مــا  6-مثــل تجربــه تعلیــق غنی ســاز
... مشکل حل نمی شود  و تعلیق  و  نشــینی  با عقب  که  برد. یعنی معلوم شــد  خواهد 

دنبال مطلب دیگری است. و دشمن 
7-تجربه ای است و پشتوانه تجربی ملت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد 

کرد. ایرادی ندارد اما لازم است ملت بیدار باشد.
که نشســت و برخاســت و  که متوجه شــویم  8-یــک تجربه ذیقیمت دیگر برای همه 
کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده  کم  حرف زدن با آمریکائی ها، مطلقاً تاثیری در 

است.
که با بهانه هسته ای، فضای بین المللی را بر ضد ایران حفظ  9-هدف آنها اینست 
کــره در خصوص  که با طراحــی جدید دولــت برای مذا بــود  کننــد و بر همین اســاس 
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از طرف  ابتکار عمــل  تــا این جو جهانی شکســته و  موضوع هســته ای موافقت شــد 
گرفته شود و حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود. مقابل 

10-ملت ایران این مذاکرات را زیر نظر داشته باشند، اظهار نظرهای بی ادبانه مسؤلان 
آمریکائی را، دوروئی دشــمن و نیات ســوء و پلید دشــمن را مردم ببینند و دشــمن را 

کند. کشور اقتدار درونی خود را حفظ  که باید یک  بشناسند. ببینند 
کــرات در توجیــه قبــول انجام  همــه مطالــب فــوق در همــان چنــد ماهــه ابتــدای مذا
از آن(، بیان شــد. یعنی فشــار دولت  کــرات ) علیرغــم مخالفتهای دو ســال قبل  مذا
کــره و البته با  منتخــب مردم و جــو جهانی، نظام زمامــداری را مجبور به پذیرش مذا

کرد.  گذاشتن شروط و محدودیت ها و اهدافی روشن 
دستاوردهای دکترین صبر راهبردی

روش دولــت در عــدم رعایت خطوط قرمز انقلاب و شــروط و محدودیت های اعلام 
اینکه دولت حسن  به  با توجه  و  اول آشکار شــد. در نتیجه  شــده در همان چند ماه 
که متاسفانه رسانه ملی  گرفته و با بمباران شدید تبلیغاتی )  روحانی تازه از مردم رای 
و افکار رهبری  نیز در آن نقشــی بسزا داشــت(، اجازه روشــنگری به مردم داده نشــده 
و تمام پروژه های  و پروژه برجــام  گرفت. در نتیجه، حضور دولت  قــرار می  در محاق 
بریم،  نام می  از آن  "اســتحاله در ســرزمین ســوخته"  که ما تحت عنوان  به آن  وابســته 
تبدیل به یک تهدید تمام عیار برای انقلاب شد و می بایستی طراحی جدیدی برای 
که 8 ســال زمان  گرفت ) مثل جنگ صدام  تبدیــل این تهدید به فرصــت انجام می 
انواع امدادهای  با  و  کمک خداوند متعال به جبهه حق  با  و  انجام  برد(. این طراحی 

گذشته دستاوردهای زیر را بدنبال داشت: لازم، در طی 6 سال 
کادر سازی ایجابی جدید برای ادامه انقلاب. 1-بوجود آمدن شرایط لازم برای 

کادری بسیار اندک و با تکیه بر شبکه مساجد و  حضرت امام خمینی، انقلاب را با 
روحانیت و عملاً با یک حرکت سلبی توسط توده مردم به پیروزی رساند. جوانگرائی 
اما این تنها جنگ  بازرگانها عبور شود،  از امثال  تا  بود  اول انقلاب نیز یک ضرورت 
کادری را بــرای مدیریت   ، کــه توانســت در طول 8 ســال فشــار تحمیلــی صــدام بود 
انقلاب  توانستند  انواع مســؤلیت ها  از جنگ در  افراد پس  این  آماده ســازد.  انقلاب 

را به پیش ببرند.
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اند ) نمونه آن دولت حســن  کادر پیر شــده  که آن  اینــک و در 40 ســالگی انقلاب   
و  کادر های لازم ســاخته  انواع تخصص ها و  بــا آن  تا  نیاز به ســیبلی بود  روحانی(، 
پرداخته و پخته شوند. این سیبل، همان دولت حسن روحانی با پشتیبانی دشمنان 
تــا تحلیلگران جدید، استراتژیســت هــای جدید، نظامیان جــوان جدید،  ملــت بود 
متخصصین مختلف در فضای مجازی، در رسانه ها، طلبه های فاضل در حوزه و 

... تربیت شوند. این مهمترین برکت صبر راهبردی بود.
2-طراحی یک نسخه بدل برای نسخه توسعه غربی تحت عنوان دکترین اقتصاد مقاومتی.
بــر عکس اهدافش بــود(، اما  ایــن نســخه اگرچه توســط دولت اجرا نشــد ) زیرا دقیقاً 
گفتمان  بــود از آن  که حتی همیــن دولت نفوذی مجبور  گفتمان شــد  تبدیــل به یک 
البته عمل هم نکند. بدیهی است عملیاتی شدن این دکترین، نیاز  و  کند  اســتفاده 

به بستر اجرائی داشت تا پخته و تبدیل به آئین نامه و دستورالعمل شود.
از طرح اعلامــی اقتصاد  فــارغ  بــدون نفت )  3-ایجــاد فرصــت برای طراحــی اقتصاد 

مقاومتی اما در راستای آن(.
4-شناخته شدن بخش عظیمی از نقاط ضعف اقتصادی و وابستگی ها.

5-افزایش حد طاقت ) و نه حد مقاومت( مردم در فشارهای اقتصادی و تعیین حد 
نصابی جدیدی برای طاقت اجتماعی

که در شرایط عادی هیچگاه نمی دود،  که یک فردی  تفاوت طاقت با مقاومت اینست 
کیلومترها با سرعت برق می دود و نمی میرد. حد  کند  گرگ به او حمله می  وقتی یک 
. راهپیمائی  کیلومتر کیلومتر دویدن است اما حد مقاومت او یکی دو  طاقت او دهها 

کیلومتری اربعین با افزایش طاقت بخاطر عشق به امام بوجود می آید.  90-80
گرایش به اشرافیگری توسط توده مردم. کم شدن روند و سرعت  6-فرصتی برای 

گرایش مردم به اشرافیگری  که تبلیغات برای افزایش  متاسفانه سالهای بسیاری است 
که  از حضور دولت اشــرافی حســن روحانی(، باعث شــده اســت  ) و مخصوصاً پس 
گرائی و چشم و هم چشمی در جامعه رواج یافته و افق سیری ناپذیری  روند مصرف 
که مردم اندکی خود را جمع و  گشوده شود. این فشار اقتصادی باعث شد  در تجمل 
کنند. به نظر ما، اصولاً یکی از دلایل فرعی طاقت مردم در مقابل فشار اقتصادی  جور 

کم شدن از خرج هایشان است. کم شدن از برج های مردم بجای  شدید فعلی، 
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کل جامعه  بــرای امتحان تک تک آحاد جامعــه و هم  7-بوجود آمدن یک شــاخص 
در مقابل رفتار دشمنان و اوامر امام جامعه و در نتیجه شناسائی نیروهای مخلص و 

انقلابی و به عبارتی پالایش جامعه.
8-سقوط خواص و نخبگان بی بصیرت و رو شدن درون و منویات دنیا طلبانه آنها 

در انواع مسؤلیت ها
9-رو شدن دست بسیاری از منافقین.

کاران به ظاهر انقلابی از انقلابیون واقعی. 10-تفکیک شدن محافظه 
نفــوذی های دشــمن در دســتگاههای اجرائی  از  11-شــناخته شــدن بخش عظیمی 

. کشور
. کشور 12- منفور شدن اشرافیگری در سیستم و نظام دیوانسالاری 

13-شناخته شدن باندها و مافیاهای قدرت در منصوبان و سیستم های غیر رسمی 
. کشور

بــا غرب برای  بــه غرب و مذاکره  14-نزدیــک شــدن به تجربه مورد نظــر در مورد تکیه 
کشور با شکست مطلق برجام به عنوان تنها برگ برنده دولت غربگرا. پیشرفت 

رفتــار های  مــردم بدلیل  نــزد  اروپا  بعــد  و در مرحلــه  آمریــکا  15-منفــور شــدن بیشــتر 
. کردار آنها با یکدیگر گفتار و  کرداری و این اواخر انطباق  گفتاری و  متناقض 

16-گرفته شــدن بهانه از آمریکا و اروپا در سطح بین المللی در مورد مسائل هسته ای 
ایران.

17-مشخص شدن منویات اصلی غربی ها از مذاکرات برجام در مهار ایران در سایر 
..( برای مردم. مسائل و منابع قدرت ایران ) موشکی، منطقه، حقوق بشر و

( به مســائل داخلی ایران و   18-ســرگرم شــدن دشــمن ) آمریکا و اروپا و دولت مستقر
ایــران در منطقه و  از مســائل منطقه ای و در نتیجه، حضــور مقتدرانه  غفلت نســبی 
کمک دولت غربگرا و برجام و  کرد با  دور خوردن آنها.توضیح اینکه دشمن تصور می 
که بحث دفاع  توافقات پشت پرده آن، آنچنان می تواند دست انقلاب ایران را ببندد 
از شــگردهای  از اینکه یکی  از مظلوم و خط مقاومت فوراً به خاموشــی بگراید. غافل 
کامل در منطقه، خط  با اقتدار  تا  کردن دولت و دشــمن به برجام بود  رهبری، ســرگرم 

یای مدیترانه تا خلیج عدن را زیر سلطه خود بگیرد. مقاومت را ایجاد و از در
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. گفتمان و جایگاه اصلاح طلبان با حمایت آنها از دولت منفور مستقر 19-افول 
گفتمان  گفتار و تضعیف  گران 88 در  از فتنه  از حمایت  20-عقب نشــینی دولتیان 
از نزدیکان رئیس دولت و مســؤلین از  تقلــب در انتخابــات ) البته در عمل بســیاری 

گران بودند(. فتنه 
گرا از ناخالصی ها ) با رو شدن منویات  21-خالص شــدن جناح به اصطلاح اصول 
یــا نبودن  گفتمــان انقلابی بودن  درونــی بــه اصطــاح رهبــران آن( و جا افتادن نســبی 

بجای اصولگرائی و اصلاح طلبی.
22-پالایــش قــوه قضائیه به عنــوان مهمترین عنصــر نظارتی در قانون اساســی بدلیل 
هماهنگــی رئیس قبلــی آن با دولت و مجلس به عنوان شــاخص هــای غیر انقلابی 

بودن و عدم انجام وظائف قانونی خود.
کشوری با مشخصاتی در هم  23-تجربه مدیریتی بسیار عمیق و سطح بالا در رهبری 
کار  آمیخته از دولت و مجلســی غربگرا با فشارهای غربگرایان و اصولگریان محافظه 

یخ و مردمی انقلابی... ملغمه ای بی نظیر در طول تار
و  یازدهم  و مجــازی در طول حکومت دولــت  24-ارتقاء ســطح رســانه های مکتوب 
، این ارتقاء بوجود نمی  کشــور که بجــز عدم حضور این نوع از اداره  دوازدهــم بصورتی 
کنندگان  آمد. امروز فضای مجازی دیگر بصورت یکطرفه در اختیار سکولارها و بزک 

غرب نیست.
1. علل و عواملی که باعث ادامه صبر راهبردی رهبری شد

که انقلاب اسلامی بایستی این صبر  که چه عواملی وجود دارد  اکنون بحث بر اینست 
راهبردی را ادامه دهد؟ ذیلاً به مواردی اشاره می شود:

یســتی، تظاهــرات خیابانی  ترور کشــور ماننــد عملیــات  ناآرامــی در  و  1-احتمــال آشــوب 
از دولت، جنگ رســانه ای مخصوصآ در شــبکه هــای مجــازی درمورد رد  بــه طرفــداری 
.. ) توجه به استراتژی اخیر حجاریان در مورد جبهه  کاندیداها، در مورد تقلب و صلاحیت 
انتخابات و همچنین استفاده شدید  برای  انقلاب  از ضد  و استفاده حداکثری  نیم بند 
)... از فضای مجازی برای ایجاد خط آتش و بقول خودش نشان دادن اینکه ما هستیم و
2-احتمال عکس العمل شدید دولت مستقر از زمان مشخص شدن نتایج انتخابات 

) یختن هر چه در دست اوست ) سرزمین سوخته شدیدتر تا زمان عزل در بهم ر
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3-عکس العمل شــدید شبکه نفوذی های شــناخته شده و شناخته نشده ) شبکه 
کمبودهای  گرانی،  ، در  پنهــان( داخلی در اقتصاد، در صنعت و تولید، در قیمت ارز

... علاوه بر اقدامات رسمی خود دولت  مصنوعی، احتکار و
4-احتمال عدم آمادگی نهادهای رسمی برای مقابله با تغییرات یا نداشتن اطلاعات 
قضائیــه،  قــوه  نظامــی،  امنیتــی،  و  اطلاعاتــی  هــای  سیســتم   ( عملیــات  بــرای  کافــی 

اقتصادی، صدا و سیما و ...(
از  از دولت مستقر  5-عکس العملهای دول خارجی و پشتیبانی صهیونیسم جهانی 
لحــاظ حقوقی، تهدیدات جدیــد، اقدامات در منطقه، جنــگ نیابتی جدید، جنگ 

... کوتاه مدت و نقطه ای، جنگ روانی،  و
از مذاکره با غرب و عدم آمادگی  6-تکمیل نشدن معرفت مردم و تجربه مورد انتظار 

توده مردم و نپذیرفتن یا هضم نکردن تغییرات
7-ضرورت پرداخت هزینه انتخاب های قبلی در مورد مجلس و قوه مجریه توسط مردم
کادر سازی ایجابی برای تشکیل یک دولت حزب اللهی و جوان 8-عدم تکمیل پروژه 
کشور مانند 7  گسترده انقلابیون در داخل  9-عکس العمل شدید صهیونیسم در ترور 

تیر و 8 شهریور و جنایت های سراسری منافقین در مورد انقلابیون
10-احتمال برداشت تقابل رهبری با رای مردم 

11-عدم همراهی احتمالی علما و مراجع و حوزه علمیه
12-تکیــه برکمــک هــای احتمالــی خداونــد در امدادهــای غیبــی در صــورت توکل و 
یخی اعتماد به همراه بودن خداوند با مؤمنین ) انّ الَله معی( و تکیه بر سنت های تار

که ممکن اســت در حالات  از احتمالاتی اســت  کلی  موضوعــات فوق، یک لیســت 
بــرای چگونگی ادامــه صبر اســتراتژیک نظام و  مختلــف و در ســناریوهای مختلــف 

رهبری می توان برشمرد.



182

مطالعه موردی 2

مدل تحلیلی دو گانه ها در ادبیات و کنش رهبر انقلاب

اجتماعی 	◂ فرهنگــی  تحلیــل  در  هــا  دوگانه  مــدل  ســازی  پیاده 
شرایط کشور

یخِ بیست‌و‌سوّمِ اسفندِ  تار رهبرِ انقلاب در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری در 
بــا چالش‌ها و  نــوعِ مواجهه‌ی ما  به  ســالِ نودوهفت، به سلســله دوگانه‌هــای معطوف 
کردند. سخنِ  ارائه  آنها، توضیح‌هایی  از  کردند و درباره‌ی هریک  دشواری‌های اشــاره 
ی بود و هرگونه مواجهه‌ای در هر عرصه‌ای را دربرمی‌گرفت و به قلمروِ 

ّ
کل ایشان عام و 

بــه حوزه‌ی  را  تــاش می‌کنیم قلمــروِ بحث  اینجــا،  امّــا در  خاصــی محدود نمی‌شــد، 
کنیم و صورت‌بندیِ رهبرِ انقلاب از مواجهه‌ی مطلوب با چالش‌ها  فرهنگ، منحصر 
که ما باید  ، مســأله این اســت  را بر چالش‌های فرهنگی تطبیق دهیم. به‌عبارت‌دیگر
آنها  با  باید  و  گرفتاری‌های فرهنگی بنگریم  و  و نحــوه‌ای، به چالش‌ها  به چه صورت 
رویاروییِ خویش  و تعریفِ چگونگــیِ  به طرّاحــی  لازم اســت  کنیم؟ دراین‌راســتا،  چه 
که دراین‌بــاره، مطلوب و  از آنچــه را  یــم و الگو و قالبی  بــا چالش‌هــای فرهنگی بپرداز
انقــاب در  از ســوی رهبــرِ  ارائــه دهیــم. دوگانه‌هــای مطرح‌شــده  یــم،  صــواب می‌انگار
واکنشــی«،  »ابتکاری/  : مواجهه‌ی »فعّال/ منفعــل«، مواجهه‌ی  از ، عبارتنــد  این دیــدار
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مواجهه‌ی »امیدوارانه/ مأیوســانه«، مواجهه‌ی »دلیرانــه/ ترس‌آلود«، مواجهه‌ی »مدبّرانه/ 
سهل‌اندیشــانه«، مواجهــه‌ی »تهدید‌نگرانه و فرصت‌نگرانه‌ی همزمــان/ تهدید‌نگرانه یا 
فرصت‌نگرایانه‌ی محض«، مواجهه‌ی »واقعیّت‌شناسانه/ واقعیّت‌نشناسانه«، مواجهه‌ی 
»تجربه‌گرا/  مواجهه‌ی  نامشــروع«،  »مشروع/  مواجهه‌ی  عقل‌مَدارانه«،  »احســاس‌مَدارانه/ 
از  تا  کرده  تــاش  و مواجهه‌ی »خودی‌ســتیزانه/ دشمن‌ســتیزانه«. نگارنده   ،» تجربه‌‌گریز
منظر و موضعِ فرهنگی، به هریک از این دوگانه‌های مفهومیِ متضاد بنگرد و نحوه‌ی 

عملِ فرهنگیِ تقابلی و چالشی را مشخص سازد.
که عنوان‌ها و ســرفصل‌هایی  کردند  گفتار اشــاره  ایــن  انقــاب در ابتدای  البتّــه رهبرِ 
کــه مطــرح می‌کننــد، بــرای مــردم مهــم اســت و عامّــه‌ی مــردم در ایــن زمینه‌هــا بایــد 
« باشند و »درک و فهمِ عمیق« داشته باشند، تا در نهایت به یک »فهمِ  »صاحب‌نظر
که خبــرگان، این  کردند  ، توصیــه  کنیــم. ازاین‌رو عمومــی در میــانِ مردم« دســت پیدا 
کنند تا به‌صورتِ »گفتمان« و »فهمِ عمومی« دربیایند.  مضامین را برای مردم، »تبیین« 
کــه باید درباره‌ی  کید و حسّاســیّت، بر اهمّیّتِ آن می‌افزاید و نشــان می‌دهد  ایــن تأ
گفتمان‌سازیِ اجتماعی انجام شود و ذهن و اندیشه‌ی مردم براین‌اساس،  این منطق، 

تجهیز و تقویّت شود.
1. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »فعّال/ منفعل«

برابــرِ چالش‌هــا، »چاره‌اندیشــی« و »علاج‌یابی« شــود،  بایــد در  انقلاب،  بــاورِ رهبــرِ  به 
امّــا تحرّکی در  آورده ‌شــود،  به ‌زبان  و »ناله« ‌شــود و مدام، مشــکلات   » نه‌این‌کــه »عجز
مقابلِ آنها صورت نگیرد)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ 
رهبری؛  23 اسفند ۱۳۹۷(. براین‌اساس، نگاهِ ما به جهانِ انسانی، »اراده‌گرایانه« است؛ 
که می‌توانیم ســاختارهای به‌ظاهر مقاوم و خلل‌ناپذیر را بشکنیم و در  یم  ما براین‌باور
اینجا  به‌این‌ترتیب، در  و نقشــه‌های دشمن، تحرّکِ مؤثّر داشته باشــیم.  برابرِ توطئه‌ها 
گری«، »حرکت/ سکون«، »پویایی/  یگری/ تماشا سخن بر سرِ دوگانه‌هایی از قبیلِ »باز
ایستایی«، »اعتمادبه‌نفس/ خودباختگی«، »اثرگذاری/ اثرپذیری« است. ما در انقلابِ 
ایجادِ تغییرهــا و دگرگونی‌های  بــرای  راســخ«  اراده‌ی  و  که »عزم  اســامی نشــان دادیم 
م و آدمِ متفاوتی« را پدید آوریم 

َ
دِ غربی، »عال

ُ
بنیادی داریم و می‌خواهیم در مقابلِ تجدّ

گاهی‌بخشیِ امام  که حاصلِ آ د، خارج شویم. این اراده‌ی رسولانه 
ُ

یخِ تجدّ و از ذیلِ تار
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را در  خمینی به توده‌های مردمِ مســلمانِ ایران بود، تحوّلِ بســیار بزرگ و چشــمگیری 
یم  که ما اکنون برمی‌دار گام‌هایی  که غرب را مبهوت و متحیّر ســاخت.  ایــران رقم زد 
یخی نیست.  و مواجهات و تقابلاتِ این روزهای ما، دشوارتر از آن واقعیّتِ عظیمِ تار
که ســاختارها و فشــارها  گواهِ آن اســت  یخیِ عینی و در دســترس،  پــس تجربــه‌ی تار
و تحمیل‌های غربی، غیرشــکننده و قهری نیســتند. بنابراین، بایــد راهِ »عمل/ اقدام/ 
کــرد و بــه »حلّ‌مســأله‌ها« پرداخــت و »راهکارها« و  تحــرّک« را برگزیــد و »گره‌گشــایی« 

»علاج‌ها«ی منطقی را یافت و به‌کار بست:
بلکه اغلب رنج‌ها را چاره هست            چون به‌جدّ جویی، بیاید آن به‌دست

)مثنویِ معنوی؛ دفترِ سوّم؛ بیتِ 2916(.
ازجمله، ما باید به‌جای این‌که »معاهده‌های فرهنگیِ« به‌اصطلاح جهانی و در واقع، 
غربی را بپذیریم، باید پیشــاپیش یا در مقابل، ســندها و منشــورهای بومی و اسلامی 
بنویسم تا بتوانیم در برابرِ تحمیل‌ها و فشارهای غرب، به راهبردها و جهت‌‌گیری‌های 
خود استناد کنیم و اجازه ندهیم غرب از مجرای این قبیل معاهده‌ها و توافق‌نامه‌هایی 
که مبتنی بر جهان‌بینیِ مادّی و سکولار هستند، فرهنگِ خود را بر جامعه‌ی ما حاکم 
که ما باید به انجام برســانیم، زیرِ بارِ سندهای غربی رفتن یا حاشیه‌ی  کاری  گرداند. 
توضیحی و مشروط بر آنها نگاشتن نیست، بلکه باید »از اساس« و »به‌طورِ مستقل«، 
زمام و عنانِ ســاخته‌و‌پرداخته‌کردنِ جهانِ فرهنگی‌مان را، خودمان در دست بگیریم 
، به  یم و با افتخار و آرمان‌ها و منطقِ فرهنگیِ خود را به‌صورتِ مفصّل و دقیق، بنگار
آموزشیِ دوهزاروسی  تلخِ قبولِ ســندِ  مجامع و محافلِ غربی، عرضه نماییم. تجربه‌ی 
که باید از هرگونه اختلاط و مواجهاتِ منفعلانه  و به‌اجرانهادنِ پنهانیِ آن، نشــان داد 
د قرار می‌دهد، بپرهیزیم و بر »مبادیِ معرفتی و فکریِ مستقلِ 

ُ
یخِ تجدّ که ما را ذیلِ تار

کنیم. در غیراین‌صورت، غرب همچنان پیش خواهد آمد و ما را وادار  خویش«، تکیه 
کرد. به‌هرحال،  به عقب‌نشینی‌های مستمر و تمام‌نشدنی از ایدئولوژیِ انقلابی خواهد 
که ما به‌جای اثرپذیری و رنگ‌پذیری، خوهانِ »درهم‌شکستن«  اصلِ سخن این است 
و  زیرســاختیِ فرهنگی  بــرای تحقّقِ »تحــوّلاتِ  و تلاش  تازه نهادن« هســتیم  »بنیــانِ  و 
روندِ جهانی‌شــدنِ  برابــرِ  در  و دســت‌و‌پا‌ زدن‌هــای بی‌‎حاصــل  را، خیال‌بافــی  فکــری« 

فرهنگی قلمداد نمی‌کنیم.
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2. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »ابتکاری/ واکنشی«
که اگر دشمن از ناحیه‌ای حمله می‌کند، باید از ناحیه‌ی  رهبرِ انقلاب معتقد است 
دیگــر به او حمله شــود و میــدان و عرصــه‌ی مواجهه، تغییــر داده شــود و به‌گونه‌ای 
آیــت‌الله خامنــه‌ای؛ در دیدارِ  انجــام پذیرد)حضرت  برنامه‌ریزی  با دشــمن،  متفــاوت 
که  کــرد  بایــد طــوری عمــل  اســفند ۱۳۹۷(.  اعضــای مجلــسِ خبــرگانِ رهبــری؛  23 
یابد  گهــان در او نا محاســبات و پنداشــته‌های پیشــینیِ دشــمن، نقش‌برآب شــود و 
کاری زده‌ایم.  ، به او ضربــه‌ی  کــه ما، زمیــنِ بازی را تغییــر داده و در منطقه‌ای دیگــر
، یک »واکنشِ محض و ساده« است، آن  که رفتارِ ما در برابرِ او دشمن با این توجیه 
را پیش‌بینی می‌کند و برای آن، طرحِ ثانویه درنظرمی‌گیرد، امّا اگر ما از زاویه‌ی دیگری 
کنیم، او پریشان و مشــوش خواهد شد و تا خود را بیابد، ضربه  وارد شــویم و تهاجم 
با دشمن، یک اصلِ اساسی  و »ابداع« در روش‌های مواجهه  خورده است. »نوآوری« 
، باید نه‌فقط رفتارهای ابتدایی  و تعیین‌کننده‌ی سرنوشتِ تقابلِ ما با اوست. ازاین‌رو
کنیم، بلکه پیشــاپیش، منطق و سازوکارِ  کُنشــیِ دشــمن را حدس زده و محاسبه  و 

کنیم. ، طرّاحی  مبدعانه‌ای را برای تهاجمِ متقابل به او
بــرای این نظــر بیان  در زمینــه‌ی فرهنگــی، می‌تــوان شــواهد و مثال‌هــای مختلفی 
از طریقِ یک شــبکه‌ی اجتماعیِ وابســته در فضای  اگر دشــمن  کرد. به‌طورِ مثال، 
را  باورهــای مردم  و  با تصویرســازی‌های دروغیــن، ذهنیّت  مجــازی، تلاش می‌کند 
را  کند و بدنه‌ی اجتماعیِ انقلاب  کارآمدیِ انقلاب، دگرگون  نسبت به حقانیّت و 
دچارِ ریزش و سرخوردگی نماید و میانِ مردم و انقلاب، فاصله و جدایی افکند، ما 
می‌توانیم به‌جای این‌که در همان شبکه‌ی اجتماعی، مسیرِ نبرد و نزاع را در پیش 
را بدهیم،  او  اتهام‌های  و  و پاسخِ شــبهه‌پراکنی‌ها  کنیم  و به دشمن حمله  بگیریم 
با انجامِ عملیّاتِ روانی بر ضدّ آن شبکه‌ی اجتماعیِ بیگانه و اعتبارزدایی از آن، 
را  و تمرکزِ دشــمن  کنیم. دراین‌حال، تمامِ تلاش  از آن تشــویق  را به »کوچ«  کاربــران 
کرده باشیم، او  « او و با »قواعدِ« او بازی  باطل و بیهوده ساخته و بی‌آن‌که در »قلمروِ
که شاید اگر به حمله‌ی متقابل در همان  را »شکست« داده‌ایم. این در حالی است 
کرده بود، به  عرصه می‌پرداختیم، چون دشمن واکنش‌های محتملِ ما را پیش‌بینی 

نتیجه‌ای دست نمی‌یافتیم.  
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3. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »امیدوارانه/ مأیوسانه«
بر همین  با تکیه  و  ثروتِ و قدرتِ فراوانی برخوردار است  از  که غرب،  روشن است 
انبوه  و قدرتِ  ثــروت  این‌چنین  یاده‌خواهی می‌کند.  ز و  زورگویی   ، نیز داشــته‌هایش 
کــه هویّــتِ قــوی ندارنــد، دچــارِ »هــراس« و »بیــم« می‌کند،  کســانی‌ را  و متراکمــی، 
یــا »عقب‌نشــینی« و »تســلیم« اســت، یا  به‌طوری‌کــه نتیجــه‌ی ایــن هــراس و بیــم، 
که سرنوشــتِ نبرد،  »مقاومــتِ نومیدانــه« و »مبارزه‌ی متزلزل«. این در حالی اســت 
و نباید محاسبه‌های خود  به »توانمندی‌های ظاهری و مادّی« وابسته نیست  تنها 
آنهــا پیش‎بیینی نمــود؛ زیرا در  را براســاسِ  کــرد و نتیجه  ، محدود  امــور بــه همین  را 
و  کفر و طاغوت، جبهه‌ی اسلامی  اندوخته‌های مادّیِ جبهه‌ی  و  برابرِ بضاعت‌ها 
که بر هر قدرتی، غالب و مســتولی  را دارد  انقلابی نیز »تأییدها و امدادهای الهی« 
از رحمت و نصرتِ الهی ناامید نمی‌شــوند  ، مؤمنانِ انقلابــی، هرگز  ازاین‌رو اســت. 
کریم  قــرآنِ  و بشــری، نمی‌بازنــد، چنان‌که  ابرقدرت‌هــای مادّی  را در مقابــلِ  و خــود 
آیــت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلــسِ خبرگانِ رهبری؛   می‌فرماید)حضرت 

23 اسفند ۱۳۹۷(:
فِرون)یوسف: ۷۸(

ّ
الکْ  القَومُ 

َّ
اِلَّا رَوحِ الِله  یَایئَسُ مِن  ه لا 

َ
اِنّ رَوحِ الِله  تَایئَسوا مِن  لا 

کافران، کسى از رحمتِ خدا نومید نمی‌شود. گروهِ  از رحمتِ خدا نومید مباشید، زیرا جز 
کند،  که ببخشد و عطا  به‌دلیلِ این‌که خدای متعال، هیچ محدودیّتی ندارد و هرچه 
کم نمی‌شــود و رحمــت و لطفش، پایان ندارد، نباید ناامید شــد.  چیــزی از ذخایرش 
که به خدای متعال تکیه می‌کند و چشمِ امید به او دارد، ناامیدی و یأس در  انسانی 

دلش راه نخواهد داشت:
گفتند نومیدی بدست  انبیا 

فضل و رحمت‌های باری، بی‌حدّست
از چنین محسن نشاید ناامید 

دست در فتراکِ این رحمت زنید
)مثنویِ معنوی؛ دفترِ سوّم؛ بیت‌های 2922-2921(.

، نباید جز به خدای متعال، امید بست: و ازطرف‌دیگر
هُ  بَّ رَ  

َّ
إِلَّا حَدٌ مِنْكُمْ 

َ
أ  

َ
يَرْجُوَنّ  

َ
لَا
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از شــما، جز به پروردگارِ خود، اميد نبندد)نهج‌البلاغه؛ ترجمه‌ی سیدجعفر  هيچي‌ك 
شهیدی؛ حکمتِ 82(.

تــوکّل به نصرتِ  و  کارِ مــا در این موجهــات، ذکرِ الهی و امیــدواری  ، اســاسِ  ازایــن‌رو
با فرعون، اظهارِ بیم  از مواجهه  الهی است، چنان‌که حضرتِ موسی و برادرش، وقتی 
کنارِ شما  که نهراسید، چون من در  کردند، خدای متعال به آنها پاســخ داد  و نگرانی 
هستم و حالِ شما را درمی‌یابم)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ 

خبرگانِ رهبری؛  23 اسفند ۱۳۹۷(:
نًا  يِّ

َ
ل  

ً
هُ قَوْلًا

َ
 ل

َ
هُ طَغَى فَقُولَا

َ
إِنّ فِرْعَوْنَ  ى 

َ
إِل تَنِيَا فِي ذِكْريِ اذْهَبَا   

َ
خُوكَ بِآيَاتِي وَلَا

َ
وَأ نْتَ 

َ
أ اذْهَبْ 

نِي 
َ
 تَخَافَا إِنّ

َ
 لَا

َ
نْ يَطْغَى قَال

َ
وْ أ

َ
يْنَا أ

َ
نْ يَفْرُطَ عَل

َ
نَا نَخَافُ أ

َ
نَا إِنّ بَّ  رَ

َ
وْ يَخْشَى قَالَا

َ
رُ أ

َ
كّ

َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ل

رَى)طه: 46-42(
َ
وَأ سْمَعُ 

َ
أ مَعَكُمَا 

برادرت، معجزه ‏هاى مرا ببريد و در يادكردنِ من، سستى مكنيد. به‌سوى فرعون  و  تو 
يا  پنــد پذيرد  كه  گوييد شــايد  نرم  ، ســخنى  او با  و  او به سركشــى برخاســته،  كه  برويد 
[ آســيبى به ما برســاند، يا آنك‌ه  كه ]او گفتنــد: پروردگارا! ما م‌‏ىترســيم  بترســد. آن دو 

كند! فرمود: مترسيد! من همراهِ شمايم؛ م‏‌ىشنوم و م‏‌ىبينم. سركشى 
از امام  انقــاب  ، چنیــن وضــع و موقعیّتــی دارد، چنان‌که رهبــرِ  انقــابِ اســامی نیــز
گفتند: مــن از اوّلِ جریانِ نهضت  که ایشــان  خمینــی )رضوان‌‌الله‌علیــه(  نقل می‌کند 
را پیش می‌برد)حضــرت آیت‌الله  مــا  کارهای  که یک دســتِ قدرتــی،  تا حــالا می‌بینم 

خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری؛  23 اسفند ۱۳۹۷(. 
که حکومتِ اســامی در دورانِ سیطره‌ی مادّیّت و  ، نباید توقّع داشــته باشیم  ازطرف‌دیگر
حکومت‌های مادّی در دنیا به‌وجود بیاید و امّا این قدرت‌های مادّی، ساکت بنشینند و 
معارضه نکنند. سنگ‌اندازی و خصومت‌ورزیِ دشمن، طبیعی است و اگر چنین نکند، 
که ما باید چونان مؤمنانِ حقیقی و راســتین، با  امّا مســأله این اســت  جای تعجب دارد، 
دیدنِ معارضه‌جویی‌ها و لشکرکشی‌های جبهه‌ی دشمن، بر ایمان‌مان افزوده شود، نه‌این‌که 
کنیــم و عافیت و رفــاه بطلبیم)حضرت  از مواجهــه و تقابــل، اظهارِ خســتگی و رنجوری 

آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری؛ 23 اسفند ۱۳۹۷(:
هُ وَمَا زَادَهُمْ 

ُ
ُ وَرَسُول هُ وَصَدَقَ الّلَّهَ

ُ
ُ وَرَسُول ا مَا وَعَدَنَا الّلَّهَ

َ
وا هَذ

ُ
حْزَابَ قَال

َ ْ
مُؤْمِنُونَ الْأ

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
وَل

وَتَسْلِيمًا)احزاب: 22( إِيمَانًا   
َّ

إِلَّا
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و  كــه خدا  گفتند: اين همان اســت  را ديدنــد،  و چــون مؤمنــان، دســته‌هاى دشــمن 
و  ايمان  بر  گفتند. و جز  و فرستاده‌‏اش، راست  فرستاده‌‏اش به ما وعده دادند و خدا 

فرمان‌بردارىِ آنان نيفزود.
، متزلزل‌شدنِ بخشی از نیروهای مؤمنِ انقلابی  از مثال‌های واضح و برجسته‌ی این امر
از  برخــی  به‌طوری‌کــه  اســت،  کامیابــیِ »گفتمان‌ســازیِ فرهنگــی« در بســترِ جامعــه  از 
و »بیهوده« اســت و جامعه  که چنین فعالیّت‌هــای، »بی‌حاصل«  آنها تصــوّر می‌کنند 
کنیم، به  بــا ارزش‌هــای اســامی و انقلاب، هم‌داســتان و همســو نیســت و مــا هرچــه 
نیروهای  و »کامیابی‌هــا«ی  که »موفقیّت‌هــا«  ایــن در حالی اســت  راهِ خویــش می‌رود. 
کــم و اندک نبوده و ما  گفتمان‌ســازیِ فرهنگی،  فکــری و فرهنگیِ انقلاب در زمینه‌ی 
از »تولیدهــا« و »محصول‌ها«ی  یم، چنان‌کــه برخــی  گام‌هــای بلنــدی بردار توانســته‌ایم 
توده‌های مردم  و منحصربه‌فردِ  گســترده  بســیار  اســتقبالِ  با  انقلاب،  فرهنگیِ  جبهه‌ی 
کرده‌انــد. اینک، خط و فکــرِ انقلابی  را با خود همــراه  مواجــه شــده‌اند و جمعِ وســعی 
که »بدنه‌ی  گشــته  در عرصه‌ی فرهنگ، به یک »جریانِ مقتدر و تثبیت‌شــده« تبدیل 
اجتماعیِ وفادار و همدل« نیز دارد. این‌همه، بسیار امیدبخش و خرسندکننده است.

4. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »دلیرانه/ ترس‌آلود«
گریــزان هســتند و آن را نافیِ  از ناامیدی و افســردگی  کــه  مؤمنــانِ انقلابــی، همان‌طور 
ایمان و باورِ حقیقی به خدای متعال می‌شمارند، دچارِ خوف و دلهره نیز نمی‌شوند 
این‌همــه بدان دلیل  راه نمی‌دهند.  بــه دل  و دشــواری‌ها، هراس  برابــرِ چالش‌ها  و در 
که اینان از حمایت و هدایتِ الهی برخوردارند)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در  اســت 

دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری؛  23 اسفند ۱۳۹۷(:
يَحْزَنُونَ)یونس: 62(.  هُمْ 

َ
وَلَا يْهِمْ 

َ
 خَوْفٌ عَل

َ
لَا  ِ

الّلَّهَ وْلِيَاءَ 
َ
أ  

َ
إِنّ  

َ
لَا

َ
أ

كه بر دوستانِ خدا، نه بيمى است و نه آنان اندوهگين می‏شوند. گاه باشيد  آ
ک نمی‌شوند، بلکه  بدین‌جهت، مؤمنانِ انقلابی نه‌فقط از مخاطرات و مصائب هراسنا
و دشواری‌ها،  یای تنگناها  اقتضا دارد، حاضرند در در که وظیفه‌ی دینی‌اشــان  درآنجا
غوطه‌ور شــوند)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری؛  

23 اسفند ۱۳۹۷(:
خُضِ الغَمَراتِ لِلحَقّ‌ )نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۳۱(.
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که باشد، برای خدا به هر دشواری تن در ده. در هرجا 
کند، چون متّکی  الهی پیشــه  و تقوای  از خدای متعال داشــته باشد  کســی‌که خوف 
از  که  و این دیگران هستند  از هیچ امری نمی‌هراسد،  به سرچشمه‌ی قدرت‌هاســت، 

گردند، مبتلا به ترس خواهند شد: گاه  اتّصال و ارتباطِ او با خدای متعال آ
زید 

ُ
گ که ترسید از حقّ و تقوا  هر 

که دید از وی، جن و إنس و هر  ترسد 
)مثنویِ معنوی؛ دفترِ اوّل، بیتِ 1425(.

مؤمن باید از چه بترسد، درحالی‌که همه‌ی توانایی‌ها و تحوّلات، ریشه در اراده‌ی الهی 
انجامِ هیچ عملی ندارد؟!  ، قدرتِ  دارد و هیچ‌کس فارغ از او

، نحوه‌ی مواجهــه‌ی ما با  گویاتریــن مصداق‌های این امــر شــاید یکــی از روشــن‌ترین و 
افزون‌براین‌که  تولیــدِ علومِ‌انسانیِ‌اســامی،  که  یم  براین‌باور ما  باشــد.  علومِ‌انســانیِ‌غربی 
محتــاجِ »قــدرت و بضاعــتِ علمــی« اســت و مــا بایــد خویــش را از لحــاظِ معرفتــی، 
نیــاز دارد؛ چراکه ما  نیز  گردانیم، به »شــهامت و جســارتِ علمــی«  بازســازی و مجهز 
گذشــته، آنچنــان در مقابلِ تمدّنِ غربــی، »واداده« و »مرعوب« شــده  در طولِ ســده‌ی 
کــه توانایی‌های  که حتّــی در آنجا را باخته‌ایــم،  و »خویشــتنِ فرهنگــی و معرفتی«‌مــان 
فعلیّت‌یافته و محقّق نیز داریم، حرکت و تلاشِ چندانی نمی‌کنیم. این وضع، ریشه‌ی 
ت« اســت نه »دلیل«. این احســاسِ 

ّ
»روحــی« و »روانــی« دارد و مقولــه‌ای از ســنخِ »عل

گویا در عمقِ جان و دل ما  برابرِ علومِ‌انسانیِ‌غربی،  »خودکمتربینی« و »نتوانســتن« در 
که اجــازه نمی‌دهد به  از »منِ« ما تبدیل شــده و همین اســت  کرده و به جزیی  خانــه 
»نظریه‌پردازیِ مستقل و مبدعانه« روآوریم و »علومِ‌انسانیِ‌اسلامی« ایجاد کنیم. چنانچه 
کنیم، آن‌گاه »شجاعانه« و »بااعتمادبه‌نفس«، با  این »درد« و »مرضِ« را از خود برطرف 
کشید و با  علومِ‌انسانیِ‌غربی، مواجهه خواهیم شد و نظریه‌های آن را به چالش خواهیم 

کرد. ، از این انگاره عبور خواهیم  اقتدار
5. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »مدبّرانه/ سهل‌اندیشانه«

مؤمــنِ انقلابی، اهلِ غور و تعمّق و تدقیق اســت و با ندانم‌کاری و اهمال، ســرمایه‌ها 
و اندوخته‌های فرهنگی را به باد نمی‌دهد. اگر انســان در مقامِ محاســبه و سنجش، 
از  را  کنــد، مبتلا به خســران خواهد شــد، حال‌آن‌کــه حزم و دوراندیشــی، مــا  کــم‌کاری 
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گزندها، مصون و محفوظ نگاه می‌دارد: گرفتاری‌ها و 
مَةُ

َ
لَا حَزْمِ السَّ

ْ
ثَمَرَةُ ال وَ  دَامَةُ  فْرِيطِ النَّ

ثَمَرَهُ التَّ
)نهج‌البلاغه؛  كنار را، پشيمانى بار است، و دورانديشى را، سلامت در  كار  كوتاهى در 

ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی؛ حکمتِ 181(.
که حاصلِ عدم‌دوراندیشــی هســتند و ما با دســتِ  چه‎بســا چالش‌هــا و تنگناهایی 
اگر اهتمــام و جدّیّت  را فراهم می‌کنیــم، درحالی‌که  خــود، زمینه‌ی شکل‌گیری‌شــان 
داشــتیم و جوانــب و اضلاعِ امر را می‌ســنجیدیم، از عواقبِ ناخوشــایندِ آن در امان 
می‌ماندیم. به‌هرحال، مؤمن درباره‌ی مقّدمات و تبعاتِ هر اقدامی، محاسبه می‌کند 
کســی‌که دچارِ سهل‌اندیشی  امّا  کند.  و می‌کوشــد از هر فرصت، بهترین اســتفاده را 
توجّــه نمی‌کنــد و مخالــفِ حزم و  امر  بــه پیچیدگی‌هــا و جوانــب و تبعــاتِ  اســت، 

دوراندیشی و دقّت است:
کانچه جاهل دید خواهد عاقبت 

عاقلان بینند ز اوّل مرتبت
کارها ز آغاز اگر غیب‌ست و سرّ

عاقل اوّل دید و آخر آن مصر
)مثنویِ معنوی؛ دفترِ سوّم؛ بیت‌های 2198-2197(.

حساب‌گری و سنجش و ارزیابیِ هوشمندانه، اقتضای عقلانیّت است و مؤمنِ انقلابی 
ازاین‌جهات،  از هیچ‌یــک  که شــخصیّتش، جمعِ میــانِ عقلانیّــتِ و تکلیف اســت، 
و در  یا شــتاب‌زدگی  و تهدیدها،  انگاشــتنِ خطرها  ناچیز  و  کوچک  غفلت نمی‌کند. 
امور به‌دلیلِ بی‌توجّهی و سطحی‌نگری، سفاهت و  حســاب نیاوردنِ نتایج و عواقبِ 

حماقت است و این، آغازِ بدبختی‌ها و بحران‌هاست:
که احمق هرکه هست  گفت پیغامبر 

او عدوِ ماست و غولِ ره‌زن‌ست
هرکه او عاقل بُود، از جانِ ماست 

یحانِ ماست ، ر او یحِ  او و ر روحِ 
عقل، دشنامم دهد من راضیم 

زان‌که فیضی دارد از فیاضیم
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نبوَد آن دشنامِ او بی‌فایده 
نبوَد آن مهمانیش، بی‌مایده
احمق اَر حلوا نهد اندرِ لبم 

، اندر تبم از آن حلوای او من 
)مثنویِ معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیت‌های 1947- 1951(.

کسانی درباره‌ی مرزبندیِ با دشمن، دچارِ سهل‌اندیشی هستند، درحالی‌که  ازجمله، 
کنیــم؛ چــون  بــا دشــمن، »کم‌رنــگ«  نبایــد »مــرزِ اعتقــادی« و »مــرزِ سیاســیِ« خــود را 
، لازم است. وقتی مرز روشن نبود،  مرزبندی با دشمن برای »مصونیّت از تهاجمِ نرمِ« او
اگر  بــود، درحالی‌که  ط« خواهد 

ّ
و »تســل »فریــب«  و  »نفــوذ« و »خدعه«  به  دشــمن قادر 

طِ او 
ّ
کارها نخواهد بود، ازجمله، تسل مرز با دشــمن روشن باشد، به‌آسانی قادر به این 

کریم، به‌طورِ  قــرآنِ  بــر »محیطِ فرهنگیِ« مــا و »فضای مجازی«، محدود خواهد شــد. 
که مؤمنان، حریم‌ها و حدودِ خود را با غیرمسلمانان، نگاه دارند  قاطع، توصیه می‌کند 
یختگیِ مرزها، هضم و مســتحیل شــوند)حضرت  و اجازه ندهند با اختلاط و درهم‌ر

آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری؛  23 اسفند ۱۳۹۷(:
بِمَا  كَفَرُوا  وَقَدْ  ةِ  مَوَدَّ

ْ
بِال يْهِم 

َ
إِل قُونَ 

ْ
تُل اوّليَاء  كُمْ  وَعَدُوَّ ي  عَدُوِّ وا 

ُ
خِذ تَتَّ  

َ
لَا آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

حَقِّ )ممتحنه: 1(
ْ
نَ ال مِّ جَاءكُم 

را به دوســتى برمگيريد؛  آورده‏ايد! دشــمنِ من و دشــمنِ خودتان  ايمان  كســانك‌ىه  اى 
كه  به آن حقيقت  آنان  به‌قطع،  كنيد، و حال‌آنك‌‌ه  آنها اظهارِ دوستى  با  كه  ]به‌طورِى[ 

كافر هستند. براى شما آمده است ]یعنی به اسلام،[ 
این‌چنین سهل‌اندیشی‌هایی، هرچند به‌عنوانِ »آزادی« و »پرهیز از تحکّم و تحمیل« 
بر »رهاســازیِ  امّــا در حقیقت،  با جهــان« توجیه می‌شــوند،  ارتبــاط  و »ناروایــیِ قطــعِ 
آمــدنِ »رخنه‌هــای  پدیــد  و موجــبِ  دارنــد  فرهنگــی« دلالــت  »ولنــگاریِ  و  فرهنگــی« 
اقتصادی،  فرهنگــی، هماننــدِ رخنه‌هــای  فرهنگــی« می‌شــوند، حال‌آن‌کــه رخنه‌های 
کوتاه‌مدّت«، قابل‌علاج نیستند. فضیلتِ صفتِ حزم و دوراندیشی،  »به‌سادگی« و »در 
که سعادتِ فرهنگیِ جامعه را فدای  کسانی هستند  در اینجا نمایان و عیان می‎شود؛ 
که در  آینده‌ای  و  که شکل می‌گیرد  و به روندی  منافعِ سیاسیِ روزمره‌ی خود می‌کنند 

اثرِ همین سیاست‌های ناصواب، صورت‌بندی می‌شود، نمی‌اندیشند.
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نه  را دوســت بشــمارند،  بایــد »مؤمنان«  آیــه‌ای، خــدای متعــال می‌گوید »مؤمنــان«  در 
کنند، از »دوستیِ با خدای متعال« خارج شده‌اند: »کافران«، و اگر غیر از این عمل 

يْسَ مِنَ الِلّه فِي 
َ
مُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَل

ْ
كَافِريِنَ اوّليَاء مِن دُوْنِ ال

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
خِذِ ال  يَتَّ

َ
لّا

شَيْءٍ )آل‌عمران: 28(
كند، در  را به‌جــاى مؤمنان، به دوســتى بگيرنــد، و هركه چنيــن  كافران  مؤمنــان نبايــد 

هيچ‌چيز ]او را[ از ]دوستىِ[ خدا ]بهره‏اى[ نيست.
یختنِ طرحِ دوســتی با یهود و نصــارا، موجبِ »از آنها  که ر در جای دیگر آمده اســت 

به‌شمار آمدن« می‌شود:
هُم 

َّ
يَتَوَل صَارَى اوّليَاء بَعْضُهُمْ اوّليَاء بَعْضٍ وَمَن  وَالنَّ يَهُودَ 

ْ
واْ ال

ُ
خِذ تَتَّ لَا  ذِينَ آمَنُواْ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

هُ مِنْهُمْ )مائده: 51(
َ
فَإِنّ نكُمْ  مِّ

از  كه[ بعضى  كســانك‌ىه ايمان آورده‏ايد! يهود و نصارى را دوســتان ]خود[ مگيريد، ] اى 
گيرد، از آنان خواهد بود. آنان، دوستانِ بعضى ديگرند. و هركس از شما، آنها را به دوستى 
که ارتباطــات و تعاملاتِ  قاعــده‌ی اساســی دراین‌باره، قاعده‌ی »نفیِ ســبیل« اســت 
نبایــد  به‌صورتی‌کــه  می‌کنــد،   » »مهــار و  »محــدود«  غیرمســلمانان،  بــا  را  مســلمانان 
را  آنها  امــورِ  زمــام و عنــانِ  و  یابند  و »غلبــه«  بــر مســلمانان، »چیرگــی«  غیرمســلمانان 

گیرند: به‌دست 
  )نساء: 141.(

ً
مُؤْمِنِينَ سَبِلًاي

ْ
ى ال

َ
كَافِريِنَ عَل

ْ
لِل  ُ نْ يَجْعَلَ الّلَّهَ

َ
وَل

ط[ قرار نداده است.
ّ
كافران، راه ]تسل يانِ[ مؤمنان، براى  و خدا هرگز بر ]ز

ط و نفوذ« پیدا نکنند، »مرزبندی« با آنهاست؛ 
ّ
کافران بر مؤمنان، »راهِ تسل لازمه‌ی این‌که 

گیرند و خود را یک »پیکر  کافران را، »دگرها و اغیارِ فرهنگی« در نظر  یعنی مؤمنان باید 
ط«، فرع بر 

ّ
و واحدِ اجتماعیِ متفاوت و مستقل« به‌شمار آورند. پس »انسدادِ مسیرِ تسل

»تمایزخواهی« و »مرزبندی« و »فاصله‌گیری«، و از نتایجِ مترتّب بر آن است.
6. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »تهدید‌نگرانه و فرصت‌نگرانه‌ی همزمان، 

تهدید‌نگرانه یا فرصت‌نگرایانه‌ی محض«
نه  یــم؛  دار قــرار  و فرصت‌هــای فرهنگــی  از تهدیدهــا  مــا در محاصــره‌ی مجموعــه‌ای 
این‌گونه است  نه  باشــیم،  بر فرصت‌های فرهنگی تکیه زده  تنها  که  این‌چنین اســت 
که در مقابل‌مان، تهدیدهای فرهنگی ایســتاده باشــد. فضای واقعی و عینی، ترکیب 
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و آمیــزه‌ای از این دو اســت، نــه خالص و محض، هرچند ممکن اســت وزنِ یکی بر 
کسانی‌که در تحلیل و تفسیرِ خود، از هریک از تهدیدها   ، دیگری غالب باشد. ازاین‌رو
کنار می‎زنند، دچارِ یک‌ســویه‎نگری شــده و ســخن و برداشت‌شــان،  یــا فرصت‌هــا را 
معتبر نیســت. طریقِ صحیــح و منطقی، جامع‌نگــریِ فرهنگی اســت و این عبارت 

کنارِ یکدیگرِ دیدنِ مزیّت‌ها و محدودیّت‌ها.  است از در 
یافت.  را در آنهــا  باید  آنها فرونبســت، بلکــه  بر  را دید و چشــم  باید فرصت‌هــا  نه‌فقــط 
غنیمت‌شــمردنِ فرصت‌ها، لازمه‌ی حکمت است، چون فرصت‌ها، ماندگار و پایدار 
باید  از دست می‌روند. پس  گهان،  به‌نا و  که باشــتاب  و اغلب این‌طور است  نیستند 

گرفت:  مجال‌ها و موقعیّت‌های خیر را شناخت و به‌کار 
خَيْرِ 

ْ
حَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ ال مَرَّ السَّ تَمُرُّ  فُرْصَةُ 

ْ
ال

فرصت، چون ابرِ گذران است، پس فرصت‌هاى نيك را غنيمت بشماريد)نهج‌البلاغه؛ 
ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی؛ حکمتِ 21(.

کرد. از این  دراین‌باره، می‌توان به »فضای مجازی« به‌مثابه یک مسأله‌ی فرهنگی اشاره 
از جهتی  ، فضای مجازی نه »فرصتِ محض« است نه »تهدیدِ محض«، بلکه  منظر
کرد و از جهتی تهدید. درکِ رهبرِ انقلاب از فضای مجازی،  باید آن را فرصت قلمداد 
که فضــای مجازی، همانندِ  مبتنی بر »ابزارنگاریِ« آن اســت؛ یعنی ایشــان معتقدند 
گیرد و  قرار  گون  گونا که می‌تواند در خدمتِ »غایات« و »مقاصدِ«  »وســیله«‌ای اســت 
که به‌صورتِ »ذاتی« و »اصالی« بتوان صفاتِ ارزشی یا ضدّارزشی به  این‌طور نیست 
که با فضای مجازی  آن نسبت داد، بلکه اظهارنظر دراین‌باره، وابسته به نسبتی است 
، فضای مجازی به‌عنوانِ یک ابزار و یک واقعیّتِ فن‌آورانه،  برقرار می‌شود. به‌بیان‌دیگر
کرد، بلکه احکامِ ارزشیِ  ی، نفی و انکار 

ّ
کل »شریرِ بالذات« نیست و نباید آن را به‌طورِ 

که انسان با آن برقرار می‌کند. براین‌اساس،  معطوف به آن، متوقف بر نوعِ نسبتی است 
که فضای مجــازی در اختیارِ قدرتِ اســتکباریِ  به‌گونه‌ای اســت  اکنــون وضع  چون 
امری  به‌مثابهِ  ازجمله به فضای مجازی،  و  ابزاری  به هر  این قدرت‌ها،  و  غربی است 
گیرد، باید  که می‌تواند در راستای مقاصدِ شیطانی و سلطه‌طلبانه‌اشان قرار  می‌نگرند 
آورد، مگر آن‌که بتوانیم فضای  کنونی، یک »تهدید« به‌شمار  را بیشــتر و در شرایطِ  آن 
زیرِ »سیطره‌ی غرب« نباشد. دراین‌حال،  که  کنیم  ایجاد  و »بومی«  مجازیِ »مستقل« 
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که به بســط  کرد  کم‌نظیر قمداد  یخیِ  بایــد فضای مجــازی را یک فرصت و مزیّتِ تار
کســانی‌که این دو ســطح و شــأن   ، ازاین‌رو و تثبیــتِ حقّ، مســاعدتِ فراوان می‌کند. 
و مطلق« می‌دهنــد، به‌خطا می‌روند؛  ی 

ّ
کل و »حکــمِ  از یکدیگــر تفکیک نمی‌کنند  را 

از  بــر فضای مجــازی،  بــه چیرگیِ نظــامِ لیبــرال- ســرمایه‌داری  کــه بی‌توجّه  آنــان  چــه 
که  از آن را مطلوب می‌انگارنــد، و چه آنان  آن دفــاع می‌کننــد و بهره‌گیریِ حداکثــری 
به‌دلیلِ ضدّیّت با فن‌آوری و تمامِ محصولات و نتایجِ تمدّنِ غربی، فضای مجازی را 
برنمی‌تابند و اساس و هویّتِ آن را مذموم و قبیح می‌شمارند. هر دوی این نگاه‌ها و 
برداشــت‌ها، ناشی از »یک‌سویه‌نگری« و غفلتِ از جوانبِ فرصت‌آفرین یا تهدیدزای 

فضای مجازی است. 
7. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »واقعیّت‌شناسانه/ واقعیّت‌نشناسانه«

یــم و اوضاع و احوالِ دشــمن چگونه  این‌کــه مــا در چه موقعیّــت و جایگاهی قرار دار
است، به‌معنیِ شناختنِ واقعیّت‌هاست)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای 
یخی« در  تار گاهــیِ  باید نوعی »خودآ مجلسِ خبــرگانِ رهبری؛  23 اســفند ۱۳۹۷(. ما 
مِ فرهنگیِ پس از آن را، 

َ
یابیم و هم عال کنیم تا هم انقلابِ اسلامی را در خویش ایجاد 

اگر ذهنیّتِ  کنیم.  رفتار  باید چگونه   ، که نسبتِ به عوالمِ فرهنگیِ دیگر و هم بدانیم 
کرد،  گسسته از واقعیّت باشد، واقعیّت، خود را با آن مطابق نخواهد  ما، خیال‌بافانه و 
کامیِ ما خواهد انجامیــد. این امر  بلکــه این تعــارض و ناهمخوانی، به شکســت و نا
کرده  به‌طورِ خاص ازاین‌جهت اهمّیّت دارد که دشمن در این چند سال، بسیار تلاش 
کِ صدق و  که ملا انقــاب را ضعف و ناتوان، و خود را قوی و برتر نشــان دهد. ازآنجا
کذب، خودِ واقعیّت است، پس باید واقعیّت را به‌روشنی شناخت و گرفتارِ تصویرهای 
و واقعیّت‌ها، فاصله و  کنونی، رســانه‌ها میانِ ما  برســاخته‌ی دروغین نشد. در جهانِ 
روبرو  با واقعیّت  و اجازه نمی‌دهند ما به‌طورِ مستقل و مستقیم،  کرده‌اند  ایجاد  حائل 
گفت رسانه‌ها از آنچنان  کنیم، بلکه باید  شــویم و درکِ بی‌واســطه و دســت‌اوّل پیدا 
که حتّی ما را ادراکات و برداشت‌های شخصی و مسقیم‌مان  قدرتی برخوردار شده‌اند 
نیز منصرف می‌کنند و تصویرهای ساختگیِ خود را تحمیل و القاء می‌نمایند. البتّه 
کنار نهاده  که مردم، رسانه‌ها را  کرد  نه همه‌ی رسانه‌ها این‌گونه‌اند، و نه می‌توان توصیه 
کرد  امّا می‌توان و باید به مردم توصیه  کنند،  و به مشــاهده‌های مستقیمِ خود بســنده 



195

که در مقابلِ حجمِ انبوه و ویران‌گرِ تصویرپردازی‌های مغرضانه‌ی بسیاری از رسانه‌ای، 
کســبِ سوادِ رسانه‌ای باشند تا به‌ســادگی، فریب نخورند و رسانه‌های نتوانند  در پیِ 
کنند. مخاطبِ مــا نباید در  را در ذهن‌شــان ایجــاد  از واقعیّت  صورت‌هــای دروغیــن 
گفته‌های رســانه‌ها را  بــی‌اراده،  و  مقابــلِ رســانه‌ها، منفعل و پذیرا باشــد و طوطــی‌وار 
گزینشِ فعّال برخوردار باشد و بتواند  از قدرتِ تجزیه‌و‌تحلیل و  کند، بلکه باید  تکرار 

صدق‌و‌کذب و خطا‌و‌صواب را از یکدیگر بازشناسد. 
البتّه وقتی از واقعیّت و مطلوبیّتِ واقع‌نگری سخن به میان می‌آید، غرض این نیست 
بازدارنده« پرداخته شود، بلکه »واقعیّت‌های مثبت  و  که تنها به »واقعیّت‌های منفی 
کنارِ یکدیگر دید،  و پیش‌برنده« نیز پاره‌ای از واقعیّت هستند. پس این دو را باید در 
به  واقع‌نگری ســخن می‌گویند، مقصودشــان اشــاره  از ضرورتِ  حال‌آن‌که برخی وقتی 
کنارِ  مــا، در  ازجملــه، واقعیّت‌های فرهنگیِ جامعه‌ی  و تنگناهاســت.  محدودیّت‌ها 
که قابل‌اغماض نیســتند، وجوه و اضلاعِ درخشان و نیکو نیز  آســیب‌ها و آفت‌هایی 
یشــه‌ها و خاســتگاه‌های بســیار  یخی، ر از لحاظِ تار اوّلاً جامعه‌ی ما  دارنــد، چنان‌کــه 
عمیــقِ دینی دارد و دین در لایه‌های مختلفِ زندگیِ مردم، حضور و تأثیر دارد؛ ثانیاً 
کارســاز و قوی هســتند و  که زنده و  یم  فــراوان دار مــا ذخایــر و اندوخته‌های فرهنگیِ 
کنیم و بــه عرصه‌ی نبرد و نزاعِ فرهنگی ســوق  کافی‌ســت آنهــا را بازســازی و بازتولید 
دهیم؛ ثالثاً  فرهنگِ اسلامی از عناصر و اجزایی - همانندِ عقلانیّت و انعطاف‌پذیری 
که به آن، اقتدار و اســتحکام بخشیده‌اند؛  ... - برخوردار اســت  و  و چندبُعدی‌بودن 
رابعــاً انقــاب توانســته ارزش‌های اســامی و انقلابی را اســتمرار دهد و در نســل‌های 
، تداوم ببخشد و اجازه ندهد حرکتِ تکاملی‌اش در گذرِ زمان،  انقلاب‌نادیده و نوظهور
که  از آنچنان اهمّیّت و ارزشی برخودارند  متوقف بماند. این ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌ها، 
اثرگذار  و  نیرومند  ی، به شکل‌گیریِ دولت و جامعه‌ی 

ّ
نه‌فقط در ساحتِ مل می‌توانند 

کند، بلکه به پایه‌های فرهنگیِ پدید آمدنِ تمدّن تبدیل شوند. کمک 
8. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »احساس‌مَدارانه/ عقل‌مَدارانه«

»رهاشدگیِ احساسات«، صواب و به‌صلاح نیست، بلکه »مهارِ احساسات« و »خرج‌کردنِ 
که ممکن است ما از آن ضربه  احساســات به‌قدرِ لازم«، صحیح اســت. یکی از مواردی 
گاهی هم ضربه‌هایی از آن خورده‌ایم، »عدم‌مهارِ احساســاتِ عمومی« اســت.  بخوریم و 
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امّا احساســاتِ جوان‌ها نباید به‌صــورتِ »رها«، در جامعه  ما به جوان‌ها اعتماد می‌کنیم 
کند)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری؛   حکم‌فرمایی 
کرد و تنها در پیِ  23 اســفند ۱۳۹۷(. آری، احساسات و هیجاناتِ عاطفی را نباید نفی 
استدلال‌های خشکِ عقلی بود، امّا در اینجا، سخن بر سرِ تعدیلِ احساسات است، نه 
گیرند،  نفیِ آنها. احساســات نباید بر وجودِ انســان، حاکم باشند و مبنا و چارچوب قرار 
بلکه زمام و عنانِ رفتارهای انسان، باید در دستِ عقل قرار داشته باشد و احساسات و 
عواطف نیز در سایه‌ی حاکمیّتِ عقل، مجاز و روا هستند. احساساتِ رها از قیودِ عقلی 
و منطقی، به اعتبارِ اجتماعیِ ارزش‌های فرهنگی، آسیب می‌رسانند و بهانه و دستاویز 

در اختیارِ نیروهای غیرانقلابی قرار می‌دهند تا به اتهام‌پراکنی و تخطئه بپردازند:
احمقان، سرور شدستند و ز بیم

گلیم کشیده در  عاقلان، سَرها 
)مثنویِ معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیتِ 1452(.

و  »شــتاب‌زدگی«  و  »بی‌صبــری«  هیجان‌زدگــی،  و  احســاس‌مداری  عیــوبِ  ازجملــه 
کار به‌ســرانجام نرسید و دیر شد، است، درحالی‌که  که  پابه‌زمین‌کوبیدن به این بهانه 
اَمَدی1 دارد)حضرت  اَجَل و  ، باسرعت انجام نمی‌گیرد و هرچیزی، قدری و  همه‌چیز
آیــت‌الله خامنــه‌ای؛ در دیــدارِ اعضای مجلــسِ خبرگانِ رهبــری؛  23 اســفند ۱۳۹۷(. 

کرد: این‌چنین تعجیل‌هایی، توفیق‌هایی را از ما سلب خواهند 
کارِ خضری بی‌‌نفاق کن بر  صبر 

، رو هذا فراق‌‌ تا نگوید خضر
)مثنویِ معنوی؛ دفترِ سوّم؛ بیتِ 2970(.

کند: ، خلل و نقصان ایجاد  بلکه ممکن است در اصلِ ایمانِ ما نیز
سَ 

ْ
رَأ  

َ
لَا جَسَدٍ  فِي  خَيْرَ   

َ
لَا وَ  جَسَدِ 

ْ
ال مِنَ  سِ 

ْ
أ كَالرَّ يمَانِ  ِ

ْ
الْإ مِنَ  بْرَ  الصَّ  

َ
فَإِنّ بْرِ 

بِالصَّ يْكُمْ 
َ
عَل

مَعَهُ  صَبْرَ 
َ

لَا إِيمَانٍ   فِي 
َ

لَا وَ  مَعَهُ 
كه شــيكباىي، ايمان را چون ســر اســت تن را، و سودى  و بر شــما باد به شــيكباىي، 
كه با شيكباىي همبر نبود)نهج‌البلاغه؛  كه آن را سر نبود، و نه در ايمانى  نيست تنى را 

ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی؛ حکمتِ 82(.

1 . پایان، سرآمد.
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را  انقلابــی«  و  اســامی  احساســاتِ  و  »عواطــفِ  انقــاب،  رهبــرِ  هرچنــد  ــی، 
ّ
به‌طورکل

می‌ســتایند و معتقدند نظامِ جمهوری‌اســامی، متّکی رابطه‌ی عمیقِ قلبی و باطنیِ 
یشه‌های  باید به‌دنبالِ ایجادِ »ر که  کید می‌کنند  امّا درعین‌حال، تأ با آن اســت،  مردم 
را  گره‌ها  که شــور و هیجــان می‌تواند همــه‌ی  نیــز بود و تصوّر نکرد  فکــری و معرفتی« 
انســان، اغلب  از چالش‌هــا و دشــواری‌ها عبور دهد. احســاس‌های  را  مــا  و  بگشــاید 
کردنِ اوضاع، آنها نیز تغییر  »موقعیّتی« و »وابسته به شرایط« هستند و چه‌بسا با تغییر 
 » « و »مستحکم‌تر که معرفت و عقلانیّت، بســیار »پایدارتر کنند. این در حالی اســت 
، فعالیّت‌ها  است و همه‌ی تنش‌ها و تکانه‌های نمی‌توانند آن را از پای درآورد. ازاین‌رو
و به  از اســتدلال‌های منطقی و عقلانی باشــند  باید برخاســته  و مواجهاتِ فرهنگی، 

، بها داده نشود. کمک‌کننده و تسهیل‌گر احساسات و عواطف، بیش از عاملِ 
9. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »مشروع/ نامشروع«

، دین تنها  و هــم »ارزش‌ها«. به‌عبارت‌دیگر را پیشــنهاد می‌کند  دین، هم »روش‌ها« 
برای رسیدن  از هر روشــی  و اجازه نمی‌دهد  را بیان نمی‌کند  و »آرمان‌ها«  »مقاصد« 
و قاعده  ، حکم  نیز و »مســیرها«  بلکه درباره‌ی »ســازوکارها«  اســتفاده شــود،  آنها  به 
را »خنثی«  آنهــا  و نمی‌توان  ارزش هســتند  به‌نوعی  نیــز  به‌این‌ترتیــب، روش‌هــا  دارد. 
و متعالی  که چــون »هــدف«، مقــدس  ایــن توجیــه  بــا  و  کــرد  و »بی‌طــرف« قلمــداد 
»ارزش‌های دینی«، »روش‌های  کرد. پس  انتخاب  را  اســت، می‌توان هر »وسیله«‌ای 
 ، ازاین‌رو کــرد.  از قلمروِ »شــرع«، بیرون  را  را برمی‌تابنــد و نمی‌تــوان »روش‌ها«  دینــی« 
شــرعی«،  حدودِ  و  ضوابط  »رعایــتِ  این‌کــه  دربــاره‌ی  -علیه‌الســام-  امیرالمؤمنیــن 
همواره ضرورت دارد و اقتضای »تقوا« است، می‌فرماید)حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ 
کُنتُ 

َ
ل قی  التُّ  

َ
لَا ــو 

َ
ل  :)۱۳۹۷ اســفند   23 رهبری؛   خبرگانِ  مجلسِ  اعضای  دیدارِ  در 

بودم. زیرک‌ترین عرب  نبود،  تقوا  گر  ا ج ۸، ص ۲۴(:  )کافی،  العَرَب  اَدهَی 
یم و نمی‌توانیم حلال و حرامِ  را ندار ، حقّ دخل‌و‌تصرّف در شــرعِ مقدس  ما به‌هیچ‌رو
که از ابتدا  خدای متعال را تغییر دهیم. دین، همه‌ی دین است، و دین، همان است 

بوده است:
يَكُونُ   

َ
لَا قِيَامَةِ 

ْ
ال يَــوْمِ  ى 

َ
إِل بَداً 

َ
أ حَرَامٌ  حَرَامُهُ  وَ  قِيَامَــةِ 

ْ
ال يَوْمِ  ى 

َ
إِل بَداً 

َ
أ  

ٌ
ل

َ
مُحَمّدٍ حَلَا  

ُ
ل

َ
حَــا

 يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ
َ

لَا وَ  غَيْرُهُ 
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حلالِ محمّد، هميشه تا روزِ قيامت، حلال است، و حرامش، هميشه تا روزِ قيامت، 
، پيغمبرى نيايد)ابی‌جعفرمحمد‌بن‌یعقوب  ، حكمى نيست و جز او حرام. غيرِ حكمِ او

ج 1؛ ترجمه‌ی سیدجواد مصطفوی؛ روایتِ 19؛ ص 75(. کافی؛  کلینی؛ اصولِ 
را مســاوى  كــه چــرا بيت‌المال  گرفتنــد  خُــرده  -علیه‌الســام-  بــر حضــرتِ امیر چــون 
که نباید به‌واسطه‌ی ظلم، به پیروزی دست یافت: کرد  بخشيده است، ایشان تصریح 

يْهِ
َ
يتُ عَل ِ

ّ
وُل جَوْرِ فِيمَنْ 

ْ
بِال صْرَ  بَ النَّ

ُ
طْل

َ
أ نْ 

َ
أ مُرُونِّي 

ْ
تَأ  

َ
أ

والــىِ  آنك‌ــه  دربــاره‌ی  ســتمك‌ردن  بــه  بجويــم  را  پيــروزى  تــا  م‌ىدهيــد  فرمــان  مــرا 
اويم؟!)نهج‌البلاغه؛ ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه‌ی 126(.

که هر  ایشــان آن اندازه نســبت به رعایتِ حدود و قیودِ شــرعی، ملزم و متعهــد بودند 
کرده باشند: که حقّی را تضییع  حالی را دشوارتر از حالی می‌دانند 

يَّ مِنْ 
َ
حَبُّ إِل

َ
داً أ

َ
لِ مُصَفّ

َ
غْلَا

َ ْ
جَرَّ فِي الْأ

ُ
وْ أ

َ
داً أ عْدَانِ مُسَهَّ ى حَسَكِ السَّ

َ
بِيتَ عَل

َ
نْ أ

َ َ
ِ لَأ

وَ الّلَّهَ
وَ  حُطَامِ 

ْ
ال لِشَــيْ‏ءٍ مِنَ  وَ غَاصِباً  عِبَادِ 

ْ
ال لِبَعْضِ  قِيَامَةِ ظَالِماً 

ْ
ال يَوْمَ  هُ 

َ
رَسُــول وَ   َ الّلَّهَ قَــى 

ْ
ل

َ
أ نْ 

َ
أ

هَا )سید رضی؛ 
ُ
ول

ُ
رَى حُل

َ
 فِي الثّ

ُ
هَا وَ يَطُول

ُ
ى قُفُول

َ
بِل

ْ
ى ال

َ
حَداً لِنَفْسٍ يُسْرعُِ إِل

َ
ظْلِمُ أ

َ
كَيْفَ أ

نهج‌البلاغه؛ ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه‌ی 224(.
كِشــند  بــدان ســويم  ازاين‌ســو  و   ، بيــدار را روى اشــترِ خــار مانــم  گــر شــب  ا بــه خــدا، 
رســول  و  خــدا  بــر  رســتاخيز  روزِ  تــا  دارم  خوش‌تــر   ، گرفتــار آهنيــن  طوق‌هــاى  در 
گرفته باشم به  ، يا اندك چيزى را  )صلی‌الله‌علیه‌وآله( درآيم، بر ىكي از بندگان ستمكار
. و چگونه بر كسى ستم كنم به‌خاطرِ نفسى كه به كهنگى و فرسودگى، شتابان  ناسزاوار

است و زمانِ ماندنش در خاك، دراز و فراوان. 
باید جانبِ  افتاد،  تزاحم  که چنانچه میانِ دین و دنیــا،  براین‌باور بود  ایشــان   ، ازاین‌رو
کنار نزد: گرفت و ارزش‌های دینی را به بهانه‌ی خواسته‌ها و مطالباتِ دنیایی،  دین را 
يَنْفَعُكُمْ   

َ
لَا هُ 

َ
إِنّ وَ   

َ
لَا

َ
أ دِينِكُمْ  قَائِمَةَ  حِفْظِكُمْ  بَعْدَ  كُمْ  دُنْيَا مِنْ  شَــيْ‏ءٍ  تَضْيِيعُ  كُمْ  يَضُرُّ  

َ
لَا هُ 

َ
إِنّ

كُمْ  مْرِ دُنْيَا
َ
أ يْهِ مِنْ 

َ
بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْ‏ءٌ حَافَظْتُمْ عَل

يان نم‌ىرساند شما را ضايع‌شدنِ چيزى از دنياى شما، ازآن‌پسك‌ه اساسِ  كه ز بدانيد 
كه سودى نبخشد شما را  پس از ضايعك‌ردنِ دين‌تان،   دينِ خود را پاس بداريد. بدانيد 
شــهیدی؛  ســیدجعفر  ترجمــه‌ی  يد)نهج‌البلاغــه؛  آر ضبــط  در  خــود  دنيــاى  از  آنچــه 

خطبه‌ی 173(.
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و  که چون در پیِ سوق‌دادنِ مردم به‌ســوی ارزش‌های اسلامی  کســانی تصوّر می‌کنند 
و قداستِ هدف، موجبِ  کنند  اســتفاده  از هر وسیله‌ای  انقلابی هســتند، می‌توانند 
مشــروعیّتِ اســتفاده از هــر منطــق و ابزاری می‎شــود، درحالی‌کــه باید میانِ وســیله و 
برای  را  از روش‌های ناصواب  بتوان  که  و این‌طور نیســت  برقرار باشد  هدف، تناســب 
وصول به آرمان‌های مقدس و عالی به‌کاربست. براین‌اساس، رهبرِ انقلاب با استفاده 
کودکان و نوجوانان مخالف هستند،  از بازی‌های رایانه‌ای در مســجدها برای جذبِ 
اردوی مختلطِ  و  برنمی‌تابند،  را  کنسرتِ موسیقی در دانشــگاه‌ها  برپاییِ  و همچنین 

دانشجویی را مشروع نمی‌انگارند. 
10. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »تجربه‌‌گرا/ تجربه‌‌گریز«

و این، خلافِ  کنار نهادنِ تجربه‌هاست،  از  گزیده‌شدن، ناشــی  از یک ســوراخ  بار  دو 
از  انبوهــی  بــه  گذشــته،  دهه‌هــای  طول‌هــای  در  انقــاب  اســت.  تدبیــر  و  حکمــت 
تجربه‌های تلخ و شــیرین دست یافته و بسیاری از فرض‌ها و نظرها را در محکمه‌ی 
کرده  عمل، ســنجیده است و درستی و نادرســتیِ آنها را در بسترِ واقعیّت، مشخص 
 ، انقــاب نیز کــه در دهــه‌ی پنجمِ  اســت. به‌این‌ســبب، دیگــر به‌جــا و موجّه نیســت 
نو تجربه  از  را،  گیریم و حرف‌های تجربه‌شــده  را در پیش  دوباره مســیرِ »آزمون‌و‌خطا« 
کرد و از تجربه‌هــای متراکم و متعدّد، »درس‌ها«  گذشــته را بازخوانی  کنیم، بلکه باید 
را تکــرار و بازتولید نکرد.  فــراوان اندوخــت و »خطاهــا« و »لغزش‌هــا«  و »عبرت‌هــا«ی 
از سطرِ  گذشــته، نظر نمی‌افکند و همواره  و به  یخی ندارد  تار که حافظه‌ی  جامعه‌ای 
را به خود تحمیــل می‌کند و به  و نامعقــول  گزاف  نخســت شــروع می‌کند، هزینه‌های 

یخیِ انباشته« دست نمی‌یابد.  »معرفتِ تار
گذشــته« توصیه  از  آیــاتِ مختلفی، به »تجربه‌انــدوزی« و »عبرت‌گیری  کریم در  قــرآنِ 
کرده تا انسان‌ها، وضع و حالِ خود را متناسب با  یخِ سپری‌شده را یادآوری  کرده و تار

گذشته واقع شده، تغییر دهند: که در  آنچه 
بِينَ 

َّ
مُكَذ

ْ
ال عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظُرُواْ  رْضِ 

َ
الأ فِــي  فَسِــيرُواْ  سُــنَنٌ  قَبْلِكُمْ  مِن  تْ 

َ
خَل قَدْ 

)آل‌عمران: 137(
[ سپرى شده است. پس در زمين بگرديد و  از شما سنّت‌هاىي ]بوده و به‌قطع، پيش 

كه فرجامِ تكذيبك‏نندگان چگونه بوده است. بنگريد 
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در آیه‌ی دیگری آمده است:
وَقَصْرٍ  ةٍ 

َ
ل عَطَّ مُّ وَبِئْــرٍ  عُرُوشِــهَا  ى 

َ
عَل يَةٌ  فَهِيَ خَاوِ ظَالِمَــةٌ  وَهِيَ  كْنَاهَا 

َ
هْل

َ
أ يَــةٍ  قَرْ ن  مِّ ــن  يِّ

َ
فَكَأ

 
َ

هَا لَا
َ
وْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّ

َ
ونَ بِهَا أ

ُ
وبٌ يَعْقِل

ُ
هُمْ قُل

َ
رْضِ فَتَكُونَ ل

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي الْأ

َ
فَل

َ
شِيدٍ أ مَّ

بْصَارُ )حج: 45- 46(
َ ْ
تَعْمَى الْأ

كرديم و ]اينك[ آن ]شهرها،[  كه ســتمكار بودند، هلاك‌شــان  و چه بســيار شــهرها را 
كوشك‌هاى افراشته  [ چاه‌هاى متروك و  سقف‌هايش فرو ريخته است، و ]چه بسيار
كــه با آن بينديشــند يا  گــردش نكرده‏اند تا دل‌هاىي داشــته باشــند  آيــا در زميــن  را. 

كه با آن بشنوند؟! گوش‌هاىي 
یشــه  که ر کردند  رهبــرِ انقــاب در ســال‌های آغازینِ دهه‌ی هفتــاد، مفهومی را مطرح 
و  اشــرافی  جهت‌گیری‌هــای  پــاره‌ای  از  نگــران  کــه  ایشــان  داشــت؛  نــگاه  نــوع  همیــن 
غیرانقلابــیِ نیروهــای تکنوکــرات بودند، مفهــومِ »عبرت‌های عاشــورا« را بیــان نموده و 
که در جامعه‌ی دست‌پرورده‌ی رسولِ اکرم، »تحوّلاتِ ضدّارزشی« به  گفتند همچنان 
کربلا،  که پنجاه‌سال پس از رحلتِ ایشان، فرزندِ بزرگوارِ ایشان را در قیامِ  نقطه‌ای رسید 
به فجیع‌ترین صورت به شــهادت رساندند، جامعه‌ی ما نیز ممکن است دستخوشِ 
گــر جامعه‌ی صدرِ  ا  ، از ارزش‌ها« شــود. به‌عبارت‌دیگر »اســتحاله‌ی درونــی« و »عبــور 
کوشش‌ها و مجاهدت‌های بی‌مثالِ رسولِ اکرم، دچارِ انحطاطِ  اسلام با وجودِ آن‌همه 
مــا به‌طریق‌اولی،  تهــی می‌شــود، جامعه‌ی  ارزش‌های اســامی،  از  و  معنــوی می‌گــردد 
از انقلاب  ، باید به‌شــدّت  ازاین‌رو بــزرگ و ویران‌گری در امان نیســت.  از چنیــن خطرِ 
که »ارزش‌ها« به »ضدّارزش‌ها« تبدیل نشــوند و جامعه در برابرِ واقعه‌ای  کرد  مراقبــت 
از  که باید  همانندِ واقعه‌ی عاشــورا، ســرافکنده و مردود نگردد. این امر نشان می‌دهد 
گرفت و سنّت‌ها و قواعدِ فرهنگیِ حاکم بر جامعه را شناخت  تاریخ، عبرتِ فرهنگی 

کرد. و اتّفاق‌ها و رویدادها را پیش‌بینیِ آسیب‌شناسانه 
11. دوگانه‌ی مواجهه‌ی »خودی‌ستیزانه/ دشمن‌ستیزانه«

که به‌جای »خویش‌تخریبی« و »اتهام‌‌پراکنی در جبهه‌ی  رهبرِ انقلاب توصیه می‌کند 
خودی‌ها«، به تعبیرِ امام خمینی باید هرچه فریاد دارید، بر سرِ آمریکا بکشید)حضرت 
آیــت‌الله خامنــه‌ای؛ در دیــدارِ اعضای مجلــسِ خبرگانِ رهبــری؛  23 اســفند ۱۳۹۷(. 
قرار  دی 

ُ
گســترده‌ی طاغوت‌های تجدّ انقلابی، در مقابلِ جبهه‌ی  و  جبهه‌ی اســامی 



201

یخی، هرچه در  که از امکان‌ها و مقدورهای فراوان برخوردارند و در این دوره‌ی تار دارد 
براندازند و طومارِ حکومتِ  را  تا انقلاب  آورده‌اند  کارزار  را به صحنه‌ی  توان داشــته‌اند 
یم و باید  دینی را درهم‌بپیچند. به‌این‌ترتیب، ما در وضعیّتِ نامتوازن و نابرابر قرار دار
کنیم. بدیهی  از تمامِ ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌های خویش در راســتای مقاومت استفاده 
که دراین‌حال، »دامن‌زدنِ به اختلافات و منازعاتِ درونی« و »شدّت‌بخشیدن  است 
کــه موجباتِ  اســت  و مهلکی  بزرگ  نیروهــای خودی«، خطای  به شــکاف‌های میانِ 
غلبه‌ی دشمن بر ما را فراهم می‌آورد. هرچند وحدت و همبستگی، یک ارزشِ مطلق 
امّا چنانچه معیارها  نیست و هر نوع همگرایی و اتّحادی را نباید مطلوب انگاشت، 
ید و  باید مــدارا ورز انقلابــی« باشــند،  و  از »فکرِ اســامی  و قواعــدِ اساســی، برخاســته 
و  و »تعاون«، ممکن می‌شود  که »هم‌افزایی«  تنها دراین‌حال است  برتابید.  را  یکدیگر 

دی شکل می‌گیرد.
ُ

یک »جبهه‌ی متراکم و حداکثری«، در مقابلِ غربِ تجدّ
انقــاب، در همه‌ی مســأله‌ها و  کــه نیروهــای فکــری و فرهنگــیِ جبهــه‌ی  روشــن اســت 
و فاصله‌هایی وجود  بلکــه شــکاف‌ها  ندارند،  »اتّفــاق‌رأی«  و   » »اشــتراک‌نظر موضوع‌هــا، 
کــرد و به جانِ  امّــا نبایــد »اختلاف‌هــای فرعــی و حاشــیه‌ای« را برجســته و عمده  دارد، 
« و »تعدّد« را پذیرفت و انتظار نداشت همه چونان  یکدیگر افتاد. باید ضریبی از »تکثّر
گفته‌های ما باشــند. این وضع، نه ممکن اســت  تابع و تســلیمِ  و  کنند  ما، فکر و عمل 
که نیروهــای فکری و فرهنگــیِ انقلاب،  که مهم اســت، این اســت  نــه مطلــوب. آنچه  و 
بــه ذاتیّــات و مقوّمــاتِ انقــاب، متعهــد و مقیّد باشــند و عناصــر و اجــزای ایدئولوژیِ 
انقلابــی را از آن حذف نکنند. مرزبندی‌ها و جبهه‌گیری‌ها، باید براین‌اســاس باشــد، نه 
از طریقِ »همسان‌سازیِ آمرانه  که  گروهی«. وحدتی  »سلیقه‌های شخصی« و »تعصّباتِ 
از »تفاوت« و »تنوّع« را برتابد، مطلوب  و خودمرکزبینانــه« صورت بپذیرد، هیچ درصدی 
کنار  کنیم، بسیاری از »منازعات و درگیری‌های درونی« را  نیست. اگر این قاعده را قبول 
کرد  با یکدیگر رفتار خواهیم  بر »اخلاق و مدارای اســامی«  گذاشــت و مبتنی  خواهیم 
کــرد، بلکه برعکس، به  را تخریب نخواهیم  و فرعــی«، یکدیگر  کوچک  بــه »بهانه‌های  و 

کرد. »مودّت« و »تعاون« رو خواهیم آورد و برادرانه و صمیمانه، »هم‌افزایی« خواهیم 
که ناظر   ]1[. در ایــن مجال، یازده دوگانه‌ی مفهومیِ متضاد، تحلیل و تفســیر شــدند 
»فعّال/  فرهنگــی هســتند: مواجهــه‌ی  بــا چالش‌هــای  انقــاب  نحــوه‌ی مواجهه‌ی  بــه 
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منفعل«، مواجهه‌ی »ابتکاری/ واکنشی«، مواجهه‌ی »امیدوارانه/ مأیوسانه«، مواجهه‌ی 
»دلیرانــه/ ترس‌آلــود«، مواجهــه‌ی »مدبّرانــه/ سهل‌اندیشــانه«، مواجهــه‌ی »تهدید‌نگرانــه 
یــا فرصت‌نگرایانــه‌ی محــض«، مواجهــه‌ی  و فرصت‌نگرانــه‌ی همزمــان/ تهدید‌نگرانــه 
عقل‌مَدارانــه«،  »احســاس‌مَدارانه/  مواجهــه‌ی  واقعیّت‌نشناســانه«،  »واقعیّت‌شناســانه/ 
مواجهــه‌ی  و   ،» تجربه‌‌گریــز »تجربه‌گــرا/  مواجهــه‌ی  نامشــروع«،  »مشــروع/  مواجهــه‌ی 
»خودی‌ســتیزانه/ دشمن‌ستیزانه«. هرچند درباره‌ی هریک از این دوگانه‌ها، شرح داده 
امّا اضلاعی دیگری از بحث، محتاجِ شــکافتن و بســط‌دادن هســتند، ازجمله  شــد، 
گفته  کنون مطرح شده، پاسخ  آنها تا که درباره‌ی  باید اشکال‌ها و شــبهه‌هایی  این‌که 
را  که جریانِ غیرانقلابی  نام‌ها و عنوان‌هایی اســت  بر  شــوند. این دوگانه‌ها، مشــتمل 
 ، امّا ازآن‌ســو را نقــد و ابطال می‌کند،  بــه چالش‌ها  گرفته و رویکردِ آنها نســبت  نشــانه 
گفتاری شده و می‌کوشند با  ، واردِ بازیِ زبانی و جنگِ  نیروهای فکریِ این جریان نیز

کنند. تعابیرِ متقابل، از خود دفاع 
بــود،  »راهبــردی«  همچنیــن  و  »نظــری«  مباحــثِ  جنــسِ  از  بحــث،  ایــن  تأمّــاتِ   .]2[
به‌این‌صورت‌کــه هم تاحدّی درباره‌ی خاســتگاه‌ها و دلایلِ نظریِ این دوگانه‌ها ســخن 
کلان و پهن‌دامنه دنبال شد. چنانچه معتقدیم  گفته شــد، و هم جهت‌گیریِ تجویزیِ 
، انقلابی فرهنگی است و از متنِ ارزش‌های الهی و  که انقلابِ اسلامی، بیش ‌از هر چیز
کمال و سعادتِ معنوی و قدسیِ انسان است، باید   ، اسلامی برخاسته و غایتِ آن نیز
کنیم و از لحاظ  نوعِ نگاه و رویکردِ انقلاب را به فرهنگ و چالش‌های فرهنگی، تئوریزه 
انقلاب  این  و نظریِ جهت‌گیریِ فرهنگــیِ  که مبادیِ فلســفی  کنیم  ِمعرفتی مشــخص 
گامِ  ایــن دو  گر  ا راهبــردی دارنــد.  و این مبــادی، چــه تجویزهــا و توصیه‌های  چیســت 
»نظریه‌پردازانه« و »سیاســت‌پردازانه« برداشته شوند، آن‌گاه می‌توان واردِ عرصه‌ی »عمل 

، به پیش برد. و اقدامِ فرهنگی« شد و جهانِ فرهنگیِ انقلاب را، به‌گونه‌ای جهش‌وار
کرده‌انــد: »علم و  بــه هفــت موضــوع توصیه  گامِ دوّم،  انقــاب در بیانیــه‌ی  ]3[. رهبــرِ 
پژوهــش«، »معنویّــت و اخــاق«، »اقتصــاد«، »عدالــت و مبارزه با فســاد«، »اســتقلال 
از  ــی، روابــطِ خارجــی، مرزبنــدی با دشــمن«، و »ســبکِ زندگی«. 

ّ
و آزادی«، »عــزّتِ مل

و جــدّی، جــزوِ حوزه‌ی فرهنگ هســتند:  این میان، ســه موضــوع به‌صورتِ مســتقیم 
موضوع‌هــای  هرچنــد  زندگــی«،  »ســبکِ  و آزادی«  و  »اســتقلال  اخــاق«،  و  »معنویّــت 
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، ایشــان نســبت به این ســه  دیگر نیز مناســباتِ مهمی با فرهنگ دارند. ازطرف‌دیگر
از »مسأله‌ها«  پاره‌ای  و  و »آسیب‌شناســانه« داشــته‌  »انتقادی«  نگاهِ  موضوعِ فرهنگی، 
و  آمــده  صحنــه  بــه  انقلابــی،  مؤمــنِ  جوانــانِ  تــا  برشــمرده‌اند  را  آن  »معضله‌هــا«ی  و 
آن  با  اینــان  این‌کــه »مواجهــه‌ی«  بــرای  کننــد. حــال  و »علاج‌جویــی«  »چاره‌اندیشــی« 
مسأله‌ها و معضله‌ها، دستخوشِ آفت و لغزش نشود، می‌توان »چارچوب« و »قالبِ« 
رویارویی  و  برخــورد  کیفیّتِ  و  که معطــوف به چگونگی  را  طرّاحی‌شــده در این مقاله 
این »منطقِ مواجهه«  بر سرِ  اگر  به‌کاربست.  و تنگناهای فرهنگی است،  با چالش‌ها 
و  وارد شــویم  »رفــعِ معضله‌ها«  و  کنیــم، می‌توانیم به عرصــه‌ی »حلّ مســأله‌ها«  توافــق 
تــوان و بضاعت‌مــان، صَــرفِ  از  بزرگــی  کنیــم. در غیراین‌صــورت، بخــشِ  گره‌گشــایی 
مباحثِ پیشینی و ابتدایی خواهد شد و از حرکتِ شتابنده‌ی واقعیّت‌های فرهنگی 

در آغازِ دهه‌ی پنجمِ انقلاب، عقب خواهیم ماند.

پیاده سازی مدل دوگانه ها در تقابلاتِ گفتمانی رهبرِ انقلاب با 	◂
سیاست‌های دولتِ غربگرا

1. در قلمروِ سیاستِ اقتصادی؛ دوگانۀ »سرمایه‌گذاریِ خارجی،
 اقتصادِ مقاومتی«

ی، وابسته به »مناسباتِ 
ّ
کل ی«، به‌طورِ 

ّ
که »اقتصادِ مل تصوّرِ خامِ دولت غربگرا این بود 

گشایشِ اقتصادی،  ما با غرب« اســت و دراین‌باره، هیچ راهِ دیگری وجود ندارد، چون 
متوقف بر »سرمایه‌گذاریِ خارجی« است و سرمایه‌گذاریِ خارجی نیز فقط در صورتِ 
»تنش‌زدایــی« و »رفعِ تحریم«، ممکن اســت. به‌این‌ترتیب، تمامِ اهتمــامِ دولت غربگرا 
که  بــه مردم، این‌گونه القاء شــد  بر رفعِ تحریم مبتنی شــد و همواره  در حــوزۀ اقتصــاد، 
گشایشِ اقتصادی، بدونِ حرکت در مسیرِ »مذاکره با غرب«، به‌خصوص ایالاتِ  رشد و 
متحدۀ آمریکا، هرگز میسّــر نخواهد بود. دراین‌حال، جامعه نسبت به مذاکره، شرطی 
گشوده  به‌واسطۀ ظرفیّت‌های بومی،  و  از درون  گره‌های معیشتی،  که  کرد  گمان  و  شد 
که اوّلاً، با  ، همواره براین‌باور بود  نخواهند شد. در مقابلِ این روند، رهبرِ انقلاب از آغاز
« و »ظرفیّت‌ها«ی وطنی، می‌توان بر تحریم پیروز  وجودِ حجمِ انبوهِ »داشته‌ها« و »ذخایر
گشــت و آن را خنثی نمود؛ ثانیاً، اقتصادِ مبتنی بر ســرمایه‌گذاریِ خارجی، اقتصادی 



204

به  ثالثــاً، نمی‌توان  نــدارد؛  و پایداری  ثبــات  و  »وابســته« و »پوشــالی« و »برون‌زا« اســت 
رابعاً، »جهان« فقط  کرد؛  را باور  آنها  نتیجۀ مذاکره با غربی‌ها، »خوشــبین« بود و تعهّدِ 

، اولویّت دارند.  در »دولت‌های غربی« خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت‌های دیگر
2. در قلمروِ سیاستِ داخلی؛ دوگانۀ »نیروهای اشرافی و فتنه/ نیروهای انقلابی«

« بود؛  ، »رفــعِ حصر از جملــۀ وعده‌هــای انتخاباتــیِ دولت غربگرا در ســالِ نــودودو
که با این وعده می‌تواند آراء بدنۀ اجتماعیِ اصلاح‌طلبان را از  روحانی می‌دانست 
کند و موقعیّتِ انتخاباتی‌اش را بهبود ببخشد. او به‌صراحتِ از چهره‌های  آنِ خود 
را به وضعِ پیش  کــرد و وعده داد فضای سیاســی  اصلــیِ »جریانِ فتنه«، حمایت 
کوشید از شخصیّت‌های وابسته به  از سالِ هشتادوهشت بازگرداند. براین‌اساس، 
از این طریق، در مسیرِ  تا  کند،  جریانِ فتنه و اصلاحات، در دولتِ خود اســتفاده 
، روحانی  ازطرف‌دیگــر بــردارد.  گام  یــانِ فتنه«،  از جر و »قبح‌زدایــی  »عادی‌ســازی« 
کند، تمامِ  یســت اســتفاده  به‌جــای آن‌کــه از چهره‌های تازه‌نفــس و جوان و ساده‌ز
به عرصــۀ مدیریّت‌های  را  »اشــرافیِ« دولــتِ ســازندگی  و  چهره‌هــای »تکنوکــرات« 
کفایت و جوان، عاجز  کارگــزارانِ با گویــا انقلاب، از تولیدِ  کلان بازگردانــد؛ چنان‌که 
امّــا رهبرِ  کند.  گزینه‌هــای تکــراری و فرســوده اســتفاده  از  بایــد همچنــان  اســت و 
که فتنه، »خطِ  کرد  انقــاب، مصمّم و قاطع در برابرِ این راهبرد ایســتاد و تصریــح 
قرمزِ نظامِ جمهوریِ اســامی« است و من نســبت به فتنه، »حسّاس« هستم. این 
کرد  کیدهــا و هشــدارهای عمومی، دولــت غربگرا را دچــارِ انفعالِ نســبی  قبیــل تأ
بــه محدودیّت‌های  بنا  تنها  و  آنها، هیچ‌گاه تغییر نکرد  باورِ  که  ولی روشــن اســت 
، ایشــان  ، تســلیم شــدند. دربارۀ پیری و تنبلی و اشــرافی‌گریِ دولتی نیز گریزناپذیر
یســتی« و »مردمی‌بودن« دعوت  بارهاوبارهــا تذکّر داد و مدیرانِ دولتی را به »ساده‌ز
کار  بــا نگاهِ جهــادی و انقلابــی،  که  را  کــرد و به‌کارگیــریِ »جوانــانِ مؤمــنِ انقلابــی« 
می‌کننــد، راهِ علاجِ مشــکلات دانســت. امروز در ســال‌های پایانیِ دولــتِ غربگرا، 
و  و مســرف  انتخابِ مدیرانِ تکنوکرات  راهبردش در  که  یافتــه  به‌خوبی در روحانی 
که لطمــات و صدماتِ  بزرگ‌تریــن و جبران‌ناپذیرین خطاهایش بوده  از   ، ســوداگر

فراوانی را در پی داشته است.



205

3. در قلمروِ سیاستِ خارجی؛ دوگانۀ »سازش و عقب‌نشینی،
 چالش و ایستادگی«

شــد،  ارائــه  غربگــرا  دولــت  ســوی  از  کــه  طرحــی  و  گفتــار  کانونی‌تریــن  و  اصلی‌تریــن 
آن قلمداد شــد.  بر  فرع   ، به‌طوری‌که همه‌چیز بود،  »تجدیدنظر در سیاســتِ خارجی« 
از برنامۀ هسته‌ای«  که با »دست‌کشیدن  آنچه‌که در ذهنِ روحانی می‌گذشت این بود 
و مناسباتِ منطقه‌ای«، می‌توان دولت‌های  از سیاســتِ خارجی  »ایدئولوژی‌زدایی  و 
« از جامعۀ جهانی  « و »همسو که ایران را به‌عنوانِ عضوی »بهنجار کرد  غربی را متقاعد 
بپذیرند و به‌این‌واسطه، »تنش‌ها« و »تضادها«، پایان یابد. نیروهای تکنوکرات معتقد 
که »نظمِ جهانی«، غیرشــکننده و تثبیت‌شــده اســت و ما هرگــز نمی‌توانیم در  بودنــد 
کنیم، بلکه باید خود را با آن تطبیق دهیم و معیارهای آن را  قواعدِ آن، تغییری ایجاد 
بپذیریم، چراکه در غیر این‌صورت، تمامِ »فرصت‌ها و امکان‌های بیرونی« را از دست 
می‌دهیم و »منزوی« و »مطرود« می‌شویم. استدلالِ نقض‌کنندۀ رهبرِ انقلاب، این بود 
با  را  انقلاب  نباید حرکتِ  و  انقلاب« نیســتیم  آرمان‌های  از  مــا مجاز به »عبور  اوّلاً،  که 
 » کنیم؛ ثانیاً، خواسته‌های دولت‌های غربی، »پایان‌پذیر نگاهِ دولت‌های غربی، تنظیم 
کنیم، آنها بیشتر پیش می‌آیند؛ ثالثاً، اگر چالش،  که ما عقب‌نشینی  نیست و هرچه 

»هزینه« دارد، مسیرِ سازش نیز بی‌هزینه نیست، امّا نتیجه‌ای در پی ندارد. 
4. در قلمروِ سیاستِ فرهنگی؛ دوگانۀ »رهاسازیِ فرهنگ/ مدیریّتِ فرهنگ«

»آزادی‌های  بــر  کیــد  تأ بــدونِ  اصلاح‌طلبــان،  اجتماعــیِ  بدنــۀ  جــذبِ  کــه  ازآنجا
انتخاباتیِ خویش، تلاش  رقابتِ  امکان نداشــت، روحانی در طولِ  لیبرالیســتی«، 
 ، برداشــتِ ســکولار با  فردی  آزادی‌های  و  و هوادارِ حقوق  لیبــرال  تا چهره‌ای  کــرد 
و  ی«  ی نگاهی »ابزار کــه و گویای این واقعیّت بود  او  کند. ســخنانِ  ارائه  از خــود 
فروکاهیدنِ  و  آزادی‌های فرهنگی  و می‌خواهد اعطای  به فرهنگ دارد   » »رأی‌ساز
برای همراه‌کردنِ »طبقۀ متوســطِ جدید«  اهرمی  بــه  را،  فرهنگیِ دولت  نقش‌هــای 
»دولت  هســتند«؛  فیلتــر  بهتریــن  عمومــی،  »افــکارِ  این‌که  کنــد.  تبدیــل  خــود،  با 
بــه اصحــابِ فرهنگ  بایــد  را  بپرهیــزدم؛ »فرهنــگ  از تصدی‌گــریِ فرهنگــی  بایــد 
ســایقِ  همۀ  »باید  کرد«؛  دخالت  افراد،  خصوصیِ  حریمِ  در  »نبایــد  کرد«؛  گذار  وا
نه دیانت‌شان«؛  را پوشش داد«؛ »دولت، عهده‌دارِ معیشتِ مردم است  فرهنگی 
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و  زور  با  را  مــردم  بــه فرهنگ، در اختیــارِ دولت نیســت«؛ »نمی‌توان  »جهت‌دهــی 
بودند. یکی  ی  از جمله مواضــعِ فرهنگــی و  ... و  بــه بهشــت ســوق داد«؛   ، اجبــار
اعتدال‌گرا،  دولــتِ  با سیاســت‌های  انقلاب  رهبــرِ  از حجیم‌تریــن مخالفت‌هــای 
گفته‌های پیشــین، ســخت  برخــافِ  ایشــان  بــه همیــن عرصــه اســت؛  معطــوف 
کنــد و خود  بایــد در فرهنگ، دخالت  اســامی  نه‌فقــط دولتِ  که  بــود  براین‌بــاور 
بلکه اساســی‌ترین  بداند،  و متعهّــد  را دربــارۀ هدایــتِ فرهنگــیِ جامعه، مســئول 
تکلیفِ دولتِ اسلامی، سوق‌دادنِ مردم به بهشت است، و اهمال در این زمینه، 

فرهنگی« می‌شود. »رخنه‌های  موجبِ شکل‌گیریِ 
5. در قلمروِ سیاستِ آموزشی؛ دوگانۀ »سندهای بیگانه و سکولار/ 

سندهای بومی و دینی«
تصمیمِ نانوشته و ناگفتۀ دولت غربگرا این بود که در تمامِ عرصه‌ها، نظامِ جمهوریِ 
کنــد تا به‌نــامِ »ضرورت‌هــای جهانی«،  بــه عقب‌نشــینی و انفعــال وادار  اســامی را 
از دیگری به حاشــیه  با غرب، یکی پس  به‌نفــعِ تعاملِ  انقلاب،  بنیادیِ  ارزش‌هــای 
بی« ایجاد 

ّ
کشــیده شــوند و به‌تعبیرِ رهبرِ انقلاب، یک »نظامِ جمهوریِ اسلامیِ تقل

کــه از همۀ اصــول و قواعدِ نخســتینِ خویــش، تهی اســت. درهمین‌راســتا، و  شــود 
 » به‌مثابهِ یکی از مراحل و منازلِ سیرِ برجامی، پیوستن به »سندِ غربیِ توسعۀ پایدار
از پاره‌ها و اضلاعِ این ســند، »ســندِ آموزشــیِ  گرفــت. یکــی  قــرار  نیــز در دســتورکار 
که دولتِ اعتدال‌گرا، آن را به‌صورتِ »پنهانی« و »مشتاقانه«، به‌اجرا  دوهزاروسی« بود 
را  گذاشــت. همچنیــن تمایلِ شــدیدِ این دولــت به »خصوصی‌ســازیِ مدرســه‌ها« 
اوّلاً،  که  کرد  کرد. در مقابل، رهبرِ انقلاب تصریح  نیز باید در همین امتداد، تفســیر 
و  یِ« ما است 

ّ
با »استقلالِ مل کنوانسیون‌های غربی، ناسازگار  به این قبیل  پیوستن 

ما نباید حمکرانیِ خویش را به‌این‌واســطه، فروبکاهیم و زمام و عنانِ نظامِ آموزشیِ 
آموزشیِ دوهزاروسی  ثانیاً، ســندِ  قرار بدهیم؛  را در اختیارِ دولت‌های غربی  خویش 
در بسیاری از مضمون‌های خویش، با »جهت‌گیریِ اسلامیِ« ما، تعارض دارد و ما 
، باید بر  کنیم. ازاین‌رو به‌عنوانِ »مسلمان«، هرگز نمی‌توانیم این مضمون‌ها را تحمّل 
یم و اجازه ندهیم دولت‌های  سندهای فرهنگی و آموزشیِ بومیِ خویش، اصرار بورز

کنند. غربی، فرهنگِ غربی را بر ما تحمیل 
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6. در قلمروِ سیاستِ ارتباطی؛ دوگانۀ »هضم‌شدن و اثرپذیری/ مرزبندی و 
استقلال«

از  کرد و  بــا جهان« را فراهــم  که باید زمینــۀ »ارتباطِ مردم  دولــتِ غربگــرا با این توجیــه 
»رفعِ  کــرد، شــعارِ  «، جلوگیــری  و مهجــور یــک »جزیــرۀ منــزوی  بــه  ایــران  تبدیل‌شــدنِ 
ــیِ 

ّ
بــا »شــبکۀ مل بــه مخالفــت  و  کــرد  را مطــرح  بانــد«  و »افزیــشِ پهنــای  فیلترینــگ« 

که مســأله، »وابســتگی/  کرد  امّا رهبرِ انقلاب این‌گونه اســتدلال  اطلاعــات« پرداخت. 
که مــا در فرهنــگِ غربی و  انــزوا«، و غرض این اســت  نــه »ارتبــاط/  اســتقلال« اســت، 
اقتضائــاتِ ســکولارِ آن، »هضــم« و »مســتحیل« نشــویم و هویّتِ فرهنگــیِ متفاوت و 
که ایشان نه‌تنها با رسانه‌های نوپدید  متمایزِ خود را از دست ندهیم. بدین‌جهت بود 
از  از جمله »فضای مجازی« مخالفت نکرد، بلکه خواهانِ تبدیل‌شدنِ ایران به یکی 
که با  ، مطالبۀ ایشان این بود  قدرت‌های مهم در حوزۀ فضای مجازی شد، امّا ازآن‌سو
یِ اطلاعات«، جامعه از دسترسِ تعرض و خدعه‌گریِ دولت‌های 

ّ
راه‌اندازیِ »شبکۀ مل

، سخن بر سرِ »ارتباط/ عدم‌ارتباط« نیست، بلکه  غربی، محفوظ بماند. به‌عبارت‌دیگر
دربارۀ »ارتباطِ ولنگارانه/ ارتباطِ منضبط« است.

7. در قلمروِ سیاستِ خانواده؛ دوگانۀ »اصالتِ خانه‌داری/ اصالتِ اشتغال«
در اینجــا نیــز دولــتِ غربگــرا، فقــط بــر اســاسِ ملاحظــات و محاســباتِ سیاســیِ 
محــض، موضع‌گیــری کــرد، به‌طوری‌کــه بــرای جــذب و حفــظِ بخش‌هایــی از زنان 
انجــامِ  و  پرداخــت  خانــه‌داری«  »تحقیــرِ  بــه  خویــش،  اجتماعــیِ  بدنــۀ  به‌عنــوانِ 
کــرد و خواهــانِ  مســئولیّت‌های زنانــه در خانــه را، »حبــسِ زنــان در خانــه« معنــی 
»برابرشدنِ جنسیّتیِ ســهیۀ اســتخدام‌های دولتی« شــد. ولی رهبرِ انقلاب، معتقد 
بود کــه نظــامِ جمهــوریِ اســامی، هیچ‌گونــه مخالفتــی بــا فعّالیّت‌هــای اجتماعیِ 
زنــان، چــه اقتصــادی و چــه سیاســی و چــه فرهنگــی، نــدارد، و نمی‌خواهــد زنــان 
را در خانــه، محبوس کند، امّا مســأله این اســت که اوّلاً، در نســبتِ بــا فعّالیّت‌های 
گر  اجتماعی، وظایــفِ مادرانــه و همســرانۀ زن، »بی‌جایگزیــن« و »اصیل« اســت و ا
، تزاحــم و ناســازگاری به‌وجود آمد، بایــد خانه‌داری را مقدّم انگاشــت؛  میانِ این دو
ثانیــاً، فعّالیّت‌هــای اجتماعــیِ زنــان، نبایــد بــا »خصوصیّــاتِ زنانــۀ« آنهــا معارض 
باشــد و نباید زنان را به عرصه‌هایی وارد کرد که با طبعِ تکوینی‌شــان، موافق نیست.
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پیاده سازی مدل دوگانه ها در تبیین راهبردهای ریشه‌نگرانه 	◂
فرهنگی و حقوقی مواجهۀ دولت اسلامی با بی‌حجابی

1. راهبرد عملیاتی معطوف به خنثی سازی دوگانۀ »انسداد / رهاسازی« 
رسانه‌های نوپدید غربی

از جمله مهم‌ترین مشوّق‌ها و محرّک‌های بدحجابی در زنان، »رسانه‌های نوپدید« 
 ، یک‌سو ی«. از از قبیلِ »شبکه‌های تلویزیونیِ ماهواره‌ای« و »فضای مجاز هستند، 
تعیین  آنها  بــرای  و نمی‌توانیم  یم  ندار ابزارهــا  این  بر  یِ محتوایــی  اثرگذار قــدرتِ  ما 
که در  از آنچه  ی  ، بســیار ازســوی‌دیگر و  که چگونه باشــند و چگونه نباشــد،  کنیــم 
به‌واســطۀ  می‌دهیم،  انجام  عفاف  و  حجــاب  فرهنگِ  کم‌گردانیدنِ  حا بــرای  داخل 
که باقی  راهــی  از دســت مــی‌رود. تنها  تأثیــرِ مخــرّب و خنثی‌کنندۀ این رســانه‌ها، 
بایــد »حصارها«  یعنــی  اســت؛  فرهنگی«  »مرزبنــدیِ  امتــدادِ  در  کوشــش  می‌مانــد، 
یم و مجالِ »نفــوذ« و »رخنه«  را، مســتحکم ســاز و »حریم‌هــا« ی فرهنگــیِ خویــش 
یِ« رسانه‌ها  یکردِ »رهاساز کنارنهادنِ رو ندهیم. این امر میسّر نیست، مگر از طریقِ 
یِ  »ولنگار بــر  کــه در حقیقــت،  بــازِ فرهنگی«  بــه سیاســتِ »درهــای  پایــان‌دادن  و 

دارد. فرهنگی« دلالت 
و  راهبــردِ »منع«  کاربســتِ  و  با جهان‌هــای فرهنگیِ بیگانه  افزون‌بــر »عدم‌اختــاط« 
ی«  را، »بومی‌ســاز و امکان‌های رســانه‌ای  ابزارهــا  این  بایــد  »محدودیّــتِ« فرهنگــی، 
که  نشــود  احســاس  تا  نمائیم  ارائه  مردم  به  را  آن  »داخلیِ«  و  »وطنی«  و شــکلِ  کنیم 
یِ‌اسلامی در  آنها ستانده شده و نظامِ‌جمهور از  آزادیِ عمل  و  ارتباطی  فرصت‌های 

استبداد است. و  ایجادِ خفقان  پیِ 
2. راهبرد معطوف به دوگانۀ »مهار / خویش‌مختاری« چهره‌های فرهنگی و 

هنری
بر وضعِ بدحجابی در جامعه، شــکل‌گیریِ  و مؤثّرِ دیگر  عاملِ بســیار تعیین‌کننــده 
که اغلب، تقیّد و  به این‌ســو هســتند  اوایلِ دهۀ هفتاد  از  »گروه‌هــای مرجعِ جدید« 
مرجعیّتِ  اباحی‌گری‌اند.  دچــارِ  و  ندارند  اخلاقــی  و  اســامی  معیارهای  به  تعهّدی 
ترجیح‌های  و  انتخاب‌هــا  کــه  شــده  موجــب  )ســلبریتی‌ها(،  »چهره‌هــا«  اجتماعــیِ 
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و  نیــز جذاب  بــرای جوانان  و پوشــش،  از جملــه در عرصۀ حجاب  آنهــا،  فرهنگــیِ 
قابل‌اقتباس باشد. در واقع، اینان هم به‌دلیلِ برجستگی در عرصۀ خاصی همچون 
برکنار  برخوردهای جــدّی،  و  از مواجهــات  و  گرفته‌انــد  قرار  امــن«  ، در »حاشــیۀ  هنر
به  می‌توانند  و  برخوردارنــد  یی  بــالا«  اجتماعیِ  یِ  »اثرگــذار قدرتِ  از  هم  و  هســتند، 
اینان،  ارزشیِ  و هنجارشکنیِ  فرهنگی  فرهنگِ عمومی، جهت بدهند. خط‌شکنیِ 
کسانی  ق« می‌کند، بلکه 

ّ
را نسبت به ضوابط و معیارها، »سست« و »بی‌تعل جامعه 

آنها، »جســارت« و  بــه  و  قرمــزِ فرهنگــی« می‌کند  بــه »درنوردیــدنِ خطــوطِ  را تشــویق 
»گستاخی« می‌بخشد.

« و »هدایت« شود  ، باید »مهار این قدرتِ اجتماعیِ پراکندۀ نامحسوسِ خویش‌مختار
بپذیرد. هرگونه مماشــات  را  ارزشــیِ نظامِ‌جمهوریِ‌اســامی  و »معیارها« ی  و »قواعد« 
و موجبِ  افسارگســیختگیِ اوضاع می‌افزید  و  بر آشفتگی  و عقب‌نشــینی دراین‌باره، 
، شخصیّت‌های  شتاب‌گرفتنِ بدحجابی می‌شود. همزمان باید تلاش شود که ازیک‌سو
گروه‌های   ، ازســوی‌دیگر و  مؤثّــر تبدیل شــوند،  بــه چهره‌های   ، و همســو انقلابی  هنریِ 
، جایگزینِ هنرمندان شــود یا به ســهمِ  کننــد و نیروهای دیگر مرجــعِ اجتماعی تغییر 
، اصلِ این‌که هنرمندان به مؤثّرترین و پُرنفوذترین  بیشتری دست یابند. به‌عبارت‌دیگر
و  بتواننــد مطابقِ میــلِ خــود، جریان‌ســازی  و  باشــند  تبدیــل شــده  طبقــۀ اجتماعــی 

کنند، یک آسیب و چالش است. گفتمان‌پردازی 
3. راهبردِ معطوف به دوگانۀ »درون‌دینی / برون‌دینی« بودن استدلال 

مخالفت با بدحجابی
را  باید موضعِ خویش  و نظامِ‌جمهوریِ‌اســامی  که تعیین‌کننده است  شــکافِ دیگری 
کدامِ  که بر اساسِ چه »استدلال« و مبتنی بر  کند، این است  نســبت به آن مشخص 
را برنمی‌تابد.  و آن  را ضــدّارزش قلمــداد می‌کنــد  »چارچــوب« و »منطــق«، بدحجابــی 
یــا »برون‌دینی«  کــه دراین‌بــاره خودنمایــی می‌کنــد، »درون‌دینــی«  مهم‌تریــن مســأله‌ای 
به‌دلیلِ  یا  نارواســت، چون »حرامِ اجتماعی« است،  اســت. بدحجابی  بودنِ منطق ما 
یا هر  »الزامِ قانون«؟!  یا  این‌که »قانون‌شــکنی« است؟! مســتندِ ما، »حکمِ شــرع« اســت 
و ترجیــح دارد؟! چنانچه به  کدام‌یک تقدّم   ، اگر هــر دو و  دو و »حــرامِ ضدّقانونــی«؟! 
که در دین، »اجباری« نیســت و  گفته خواهد شــد  »دین« ارجاع داده شــود، در مقابل 
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ارجاع داه شــود، در  بــه »قانون«  گر  ا و  راه به‌جایی نخواهد،  و تحمیلــی«،  »دیــنِ دولتی 
که مبنای وضعِ قانون، خودِ »مردم« هستند و اگر »همه‌پرسی«  گفته خواهد شد  مقابل 
از »منطق‌ها«  باید فهرستی  برگزار شود، مردم به حجابِ اجباری رأی نخواهند داد. ما 
کنیم و قدرتِ هر یک  و »اســتدلال‌ها« ی مواجهه‌ای و انتقادی را شناسایی و تدوین 
کدامِ از آنها، با چه »گفته‌های مقاومت‌آمیز  کاربستِ هر  که با  کنیم  را بسنجیم و تأمّل 

و نقضی« روبرو خواهیم شد.
بــا آن، باید مبتنی بر »دلیل« باشــد و دلیل  مخالفــت با بدحجابــی و مواجهۀ دولتی 
با  « و »غیرشکننده« باشد. دراین‌باره،  که »فراگیر باید به‌گونه‌ای ساخته‌وپرداخته شود 

شبکه‌ای از مفاهیم روبرو هستیم: 
الف( »قانون / ضابطه / جرم / هرج‌ومرج«، 

/ انحراف«،  / ارزش / فرهنگ  ب( »هنجار / عُرف 
گناه / فساد«،  ج( »حرام / معصیت / 

کدامنی / وقار / متانت / شخصیّت«،  د( »اخلاق / حیا / عفت / پا
هـ( »خانواده / وفاداری / خیانت«، 

کمبود / خودنمایی / بیماریِ روانی«،  ( »عقده / خلاء /  و
( »شخصی / خصوصی / فردی / عمومی / اجتماعی« و …. ز

4. راهبرد معطوف به دوگانۀ »نرم / سخت« بودن نوع مواجهۀ دولت اسلامی
را به »رشــدِ  باید جامعه  و  و »توجیه‌گــری«، اصالت دارد  که »اقناع«  درســت اســت 
و »خودجوش«، حجاب  »داوطلبانه«  به‌گونــه‌ای  تا  رســاند  »بلوغِ فکری«  و  معرفتی« 
این‌طور  امّــا همواره  بپذیرد،  و دینی،  انســانی  ارزشِ عالیِ  به‌عنوانِ یک  را  و عفــاف 
»دلیل«،  عرضۀ  صورتِ  در  و  باشند  داشته  شناختی«  »مشکلِ  همگان،  که  نیست 
فوایدِ  و  بــه حکمت  با وجودِ علم  کســانی  بلکه چه‌بســا  تغییر دهند،  را  رفتــارِ خود 
ی دارنــد. نمی‌توان در  کج‌رو و  به تخطــی  بــاز میل  آن،  نظرِ شــرع دربارۀ  و  حجــاب 
کــه رعایتِ  برســند  این نتیجه  بــه  ی  افرادی، شــاید روز که چنیــن  انتظــار نشســت 
تبرّج  و  یانی  و عر برهنگــی  باید  و  اســت  لازم  و عفاف در عرصۀ عمومی،  حجــاب 
جامعه«،  عالیِ  مصالحِ  »حفظِ  برای  موظّف  اســامی  دولتِ  بلکه  بگذارند،  کنار  را 
برابرِ این  کرد، در  را طی   » « و »تعلیم« و »هشدار ابتدایی »تذکّر از آن‌که مراحلِ  پس 
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و  به فســق«  افــرادی، اجازۀ »تجاهر  بــه چنین  و  بایســتد  حــرامِ اجتماعــی، قاطعانه 
ندهد. را  در جامعه«  »افساد 

بــا وجودِ این‌کــه حجاب و عفــاف، مقولاتــی فرهنگی هســتند و بایــد در درجۀ  پــس 
امّا نباید  کــرد،  آنها اســتفاده  از ســازوکارهای فرهنگی برای علاج و اصلاحِ  نخســت، 
گفتاری« و »توصیه«  از اجرای »حدودِ الهی« نیز منصرف شــد و به »روش‌های نرم و 
آورد.  را به صحنه  باید »قــدرتِ قهریۀ دولتِ اســامی«  کرد، بلکه  و »موعظه« بســنده 
گشــت‌های ارشــاد«، دوبــاره اجرا شــود، بلکه باید  ، نه‌فقــط لازم اســت »طرحِ  ازایــن‌رو
گذشــته، »نیــروی مقاومتِ بســیج« نیــز به‌منظورِ »احیــای فضای ارزشــی و  همچــون 
اقتدار و عظمتِ فرهنگیِ دولتِ اسلامی«، ایست‌های  و »نشــان‌دادنِ   » انقلابیِ شهر
کند. پس هم نیروی انتظامی باید به عرصۀ مبارزه و مقابله  بازرسیِ شبانه را راه‌اندازی 
از بیســت‌درصد  بازگــردد، و هــم نیروی مقاومتِ بســیج. البتّه این روند، شــاید بیش 
امّــا وجودِ آن،  را دربرنگیرد،  گســترشِ فرهنگِ حجاب و عفــاف  برنامه‌های  از حجــمِ 
انگیزه‌های  با  زنان،  از  کسانی  که  کنونی  بسیار ضروری است، به‌خصوص در شرایطِ 
الزم‌های ســاده و بدونِ پشتوانۀ  گســتاخ نیز شــده‌اند و  خصمانه و فاســد، جســور و 

قدرتِ قهریه را برنمی‌تابند.
بــر  اصــرار  قاطعانــه،  و  گاهانــه  آ و  نمی‌دهنــد،  رفتــار  تغییــرِ  دلیــل،  بــا  کســانی  گــر  ا
از ترسِ  کنی در عرصۀ عمومی دارند، دولتِ اسلامی نباید  ی و لجن‌پرا فضیلت‌سوز
از  و »تحمیل«،   » و »اجبــار و »قشــری‌گری«  ی«  »تنــدرو و  بــه »خشــونت«  متهم‌شــدن 
و اغماضِ خویش،  با بی‌اعتنایــی  و  کند  الهی، شــانه خالی  بارِ اجرای احکامِ  یــرِ  ز
فراهم سازد.  برهنگی«،  و  برای »شیوعِ هرچه‌بیشترِ منکرِ بدحجابی  را  و بستر  زمینه 
کنار نمی‌گذارند، باید به‌سببِ »هراس  که با »دلیل« و »برهان«، بدحجابی را  کسانی 

لازم بشمارند. و  را محترم  دولتِ اسلامی«، حجاب  اقتدارِ  و  از هیبتِ 
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مطالعه موردی 3

عدم دخالت رهبری در امور اجرائی و تقنینی

»توقعِ حداکثری« از ولیّ‌فقیه، نارواست!	◂

یِ نظامِ اســامی خلاصه می‌شــود؛ یعنی وی باید 
ّ
کل مســئولیّتِ ولیّ‌فقیه، در هدایتِ 

کمیّت و جامعه بنگرند و آن را با ارزش‌های اسلامی تطابق دهد  بادقت، به وضعِ حا
را مخدوش می‌کند،  که اســاسِ نظامِ اســامی  و هــر حرکتِ ناهمخوان و ناســازگاری 
امــورِ اجرایی و جزئی  باشــد در  او موظّف  که  این‌گونه نیســت  بنابراین،  کنــد.  اصلاح 
کج‌روی‌ها و خطاها  برابــرِ  کنند و همــواره به‌صورتِ مــوردی و مصداقی، در  دخالــت 
موضع‌گیری کنند. مواجهه با مفاسدِ حاکمیّتی، وظیفه‌ای است که در قانون، نهادهای 
مشــخصی برای رسیدگی به آن مشخص شــده‌اند و این نهادها باید به وظایفِ خود 
عمل نمایند، و اگر چنین نکنند، نهادهای نظارتی باید از آنها پاسخ بطلند و اجرای 

قانون را خواستار شوند.
چندی پس از وقوعِ انقلابِ اسلامی، مغزِ متفکّرِ این انقلاب، استاد مرتضی مطهری 
کرد  در ضمنِ یک مصاحبۀ تلویزیونی و در مقامِ توضیحِ نظریۀ ولایِت فقیه، تصریح 
را نباید  براین‌اســاس، ولیّ‌فقیه  و  یک« اســت  ایدئولوژ که »ولایتِ فقیه«، نوعی »ولایتِ 
گفت: ولایتِ فقیه  کرد. شهید مطهری  و »عامل« قلمداد  به معنیِ »مجری«  کم«  »حا
که فقیــه، در »رأسِ دولــت« قرار بگیــرد و »مجری« باشــد و در  بــه این معنی نیســت 
که متلــزم و متعهد به  کند، بلکه نقــشِ فقیه در جامعۀ اســامی  »عمــل«، حکومــت 
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اســام اســت و اســام را به‌عنوانِ »ایدئولوژی« پذیرفته اســت، نقشِ یک »ایدئولوگ« 
که وقتی مردم، یک »ایدئولوژی«  افزود بدیهی‌ست  کم«. وی  نه نقشِ یک »حا است، 
و آن نقش  »ایدئولوگِ« آن هــم نقش قائل هســتند  بــرای  به‌طــورِ قهری،  را می‌پذیرنــد، 
کمیّتی و سیاســت‌ها  بــر صحتِ عملِ نهادهای حا باید  او  این‌که  از  عبارت اســت 
با معیارها و چارچوب‌های آن  انطباق و همســویی  از لحاظِ  کمان،  و صلاحیّتِ حا
یک« اســت.  ، ولایتِ فقیه در واقع، »ولایتِ ایدئولوژ کند. ازاین‌رو ایدئولوژی، »نظارت« 
که در جمهوریِ اسلامی، باید ارزش‌های اسلامی تحقق یابند و  ، ازآنجا به‌عبارت‌دیگر
بر  کسی‌که  باید  پایبند باشد،  و  ایدئولوژیِ اسلامی، متعهد  به  باید  این نظامِ سیاسی 
ر است، »سیاست‌گذاری«  و مدبِّ زمانه‌شناس  و  و احاطه دارد  ط 

ّ
ایدئولوژی، تسل این 

کم در جمهوریِ اســامی، در چارچــوبِ آن حرکت  و نهادهای حا تا اشــخاص  کند 
از مســئولانِ عالی  از طریقِ »نظارت و مراقبت«، اجازه ندهد هیچ‌یک  کننــد و آن‌گاه 
از ایدئولوژیِ اسلامی فاصله بگیرند. پس به این معنا، ولایتِ  کمیّتی،  و نهادهای حا
که رهبرِ انقلاب،  کرد  یک« نیست و نباید تصوّر  فقیه، چیزی بیش از »ولایتِ ایدئولوژ
کند و زمامِ »اقداماتِ و عملکردها« را در  بایــد در »امورِ اجرایی و مدیریتی« مداخله 

دستِ خویش داشته باشد.
همین تحلیل، در سخنانِ امام خمینی نیز آمده است. ایشان می‌نویسد معنیِ این‌که 
« و  بايــد »شــاه« و »وزير كــه فقيه،  »حكومــت« بايد به‌دســتِ فقيه باشــد، این نیســت 
کند. پس در حقیقت،  بر قوای حکومت«  ، »نظارت  او « باشد، بلكه وظیفۀ  »سرلشگر
کند، بلكــه مي‌گوييم حكومت بايد مبتنی بر  که فقیه، »حكومت«  ما معتقد نیســتیم 
، ولايتِ فقيه  ، بدونِ »نظارتِ فقیه«، ممکن نیست ازاین‌رو قانونِ الهی باشد، اما اين امر
از انحراف پیدا نکنند. به‌هر‌حال،  عبارت اســت از »نظارتِ بر قوای حکومتی تا آنها 
و  حکومتــی«  مســئولانِ  »گمــاردنِ  بــرای  را  جامع‌ا‌لشــرايط  فقيــهِ  تبارك‌وتعالــي،  خــداي 

كرده است. »نظارت بر عملکردِ آنها« تعيين 
 ، رهبرِ انقلاب نیز بر این باور است که معنای »ولایتِ مطلقۀ فقیه« این نیست که رهبر
که متمایل باشــد، اســت، بلکــه رهبر باید  کاری  »مطلق‌العنــان« و قــادر به انجامِ هر 
که چون  اما مسأله این است  آنها »احترام« بگذارد.  و به  کند  را اجرا  «، قوانین  »موبه‌مو
کنند، دچارِ »مشــکل« و »مضیقه«  در مــواردی، اگر مســؤولان بخواهند به قانون عمل 
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را به‌عنوانِ  کند، قانونِ اساســی، رهبــر  اقــدامِ فوری  می‌شــوند و مجلس هــم نمی‌تواند 
امــام خمینی هم، به همیــن‌ قاعده عمل  کــرده اســت. در دورۀ حیاتِ  مرجــع معرفی 
که مضیقه‌هایی داشتیم،  که در آن زمان، رئیسِ جمهور بودم، در مواردی  می‌شد؛ من 
، دولت‌ها  به ایشان نامه می‌نوشتم و ایشان نیز اجازه می‌دادند. بعد از امام خمینی نیز
که چون در فلان مســأله، مضیقــه وجود دارد، شــما اجازه  کرده‌اند  گاهــی درخواســت 
که این بخش از قانون، نقض شود. من نیز پس از بررسی و دقّت، اگر احساس  بدهید 
که مسأله به‌صورتِ معضلِ  که چاره‌ای نیست، اجازه داده‌ام. البتّه جاهایی هم  کرده‌ام 

کشوری است، به مجمعِ تشخیصِ مصلحت ارجاع داده می‌شود. مهمّ 
نه  « به‌عهدۀ مســئولان و مدیران است،  کشــور که »ادارۀ  امام خامنه ای معتقد اســت 
که به‌دستِ  که مراقب باشد بخش‌های مختلفی  . وظیفۀ اصلیِ رهبر این است  رهبر
، هر  مسؤولان و مدیران اداره می‌شوند، »آهنگِ ناساز با اسلام و انقلاب« نزنند. ازاین‌رو
کند؛ چون مســؤولیّتِ اساسیِ  که چنین آهنگی به‌وجود بیاید، رهبر باید دخالت  جا 
که  ، ایشان توضیح داده است  ، »حفظِ انقلاب و نظام« است. در جای دیگر نیز رهبر
از هویّتِ  مســئولیّتِ رهبر در نظامِ جمهوريِ اســامي، »حراســتِ دقیق و همه‌جانبه 
« و »هدایتِ دستگاه‌های درهم‌تنیدۀ این نظام  کشور کم بر  اسلامی و انقلابیِ نظامِ حا
به‌ســمتِ هدف‌های والا و عالی‌قدرِ آن« اســت. براین‌اســاس، ایشــان می‌گوید من در 
کلان و راهبردی به  وظایفِ »جزیی« و »ویژۀ« مسئولان، دخالت نمی‌کنم،  چون »نگاهِ 
، رهبرِ انقلاب تصریح می‌کند  مسیرِ انقلاب«، جزوِ وظایفِ رهبر است. در جای دیگر
که رهبــر نمی‌توانــد در »تصمیم‌گیری‌های موردیِ دســتگاه‌های  گفتــه‌ام  کــه من بارها 
و نه  دولتی«، مدام وارد بشــود و مدام بگوید این باشــد و آن نباشــد؛ چون نه »قانون« 
از نهادهای دولتی، اشــتباهی  اگر مســئولِ یکی  را نمی‌دهد.  ایــن‌کار  »منطــق«، اجازۀ 
کارِ غلطی انجام می‌دهد، باید روندِ قانونی طی شود؛ یعنی اوّلاً، در دولت باید  دارد و 
که  موردِ مداقّه قرار بگیرد و رئیس‌جمهور باید مانع بشود، و ثانیاً، وظیفۀ مجلس است 
 ،» کند. خلافِ »قانون« اســت، چون »وظیفۀ رهبر را اســتیضاح  مداخله و آن مســئول 
کند حرکتی، موجبِ »منحرف‌شــدنِ مسیرِ نظام«  که احســاس  ورود در جایی اســت 
که ممکن  بــه میدان آمده و به هر شــکلی  که  می‌شــود؛ در اینجا، وظیفۀ رهبر اســت 
اتّفاق بیفتــد؛ هرچند، یک »مــوردِ جزئی« باشــد. و   ، امــر بِایســتد و نگــذارد آن  اســت، 
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»ناممکن« و »نامعقول« است، چون هم دستگاه‌های اجرائی و هم تصمیم‌های‌شان، 
گون هستند. گونا بسیار متعدّد و 

که  که ایشــان، مدیرانِ آنها را منصوب می‌کنند، چنین نیســت  حتّی دربارۀ نهادهایی 
آنها، خُرسند باشد.  از تمامِ فعالیّت‌های  ، به تأیید ایشان برسد و ایشان  جزییّاتِ امور
انتخاب  را  رئیسِ ســازمانِ صدا‌و‌سیما  اگرچه من،  که  ایشــان تصریح می‌کند  ازجمله، 
که پخش  بــر هریــک از برنامه‌های آن نظــارت دارم و نــه از همۀ آنچــه  می‌کنــم، امــا نه 
می‌شود، رضایت دارم، بلکه از بسیاری از برنامه‌هاى صدا‌و‌سيما، رضایت ندارم. ایشان 
که رئیسِ قوّۀ قضائیّه را رهبر نصب می‌کند، امّا  در جای دیگری می‌گوید درست است 
، تفاوت وجود دارد. همچنین  ، قوّۀ قضائیّه را »مدیریّت« نمی‌کند، و میانِ این دو رهبر
البتّه من در مواجهۀ با سازمانِ  ، »مدیریّت« نمی‌کند.  را نیز رهبر ســازمانِ صدا‌و‌ســیما 
و »به‌طــورِ دائم،  انتقــادی دارم«  صدا‌و‌ســیما، در دوره‌هــای مختلف، »همیشــه موضعِ 
کنند، اما اقدام، »مشــکل« اســت. »کارِ  انتقــاد می‌کنم«. مدیــران هم می‌خواهند اقدام 
پُرانگیزه  و  باید »عناصرِ جوان و مؤمن  که  باید انجام بگیرد این است  که  اساســی«‌ای 
و  بــه مراکز  البتّــه من دراین‌باره،  که  تزریق بشــوند  انقلابــی«، در بدنۀ این دســتگاه‌ها  و 
اظهارِ  نفْــسِ  که  اســت  ایشــان معتقد   ، ازطرف‌دیگــر کــردم.  کید  تأ نهادهــای مختلــف 
انقلابی نســبت به مســئولان و نهادها دربارۀ اشکالات  انتقاد و طلبکاریِ جوانِ مؤمنِ 
از  را  که روحیۀ »طلبــکاری«  و نقص‌هــا، خیلی قیمــت دارد و من توصیه‌ام این اســت 

دست ندهید؛ چون »علاجِ مشکلات« هم، همین طلبکاریِ شماست.
یِ نظامِ اســامی« اســت، و 

ّ
کل ، »تنظیمِ سیاســت‌های  بنابرایــن، مهم‌تریــن وظیفۀ رهبر

که در چهارچوبِ  که مراقب باشد برنامه‌هایی  نقشِ او در تنظیمِ سیاست‌ها این است 
بــه »بیراهــه« و »گمراهــه« نکِشــاند، ازجمله  را  ایــن سیاســت‌ها انجــام می‌گیــرد، نظــام 
این‌کــه حقوقِ مردم، پامال نشــود؛ منافعِ طبقاتِ محروم، تضییع نگردد؛ و خواســته‌ها 
نهادها  و  قــوا  ، رهبر در مســؤولیّت‌های  ازایــن‌رو تأمین نشــود.  قدرت‌های ســلطه‌طلب 
که  کند اگر به مســؤولی  که احســاس  دخالــت نمی‌کند، مگــر »به‌ندرت« و در مواردی 
کی در مســیرِ  بــه آن توجّه نکــرده، تذکّر ندهد، »زاویۀ بســیار خطرنا و  وظیفه‌ای داشــته 
ت« پدید می‌آید. ازجمله در قضیۀ تغییرِ قانونِ مطبوعات در مجلسِ ششم، 

ّ
عمومیِ مل

ایشــان در حکمِ حکومتیِ خویش دربــارۀ طرحِ اصلاحِ قانونِ  چنین وضعی پیش آمد. 
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 ، کشــور کــه مطبوعاتِ  ازآنجا مطبوعــات، خطــاب به مجلسِ شــورای اســامی نوشــت 
»سازندۀ افکارِ عمومی« و »جهت‌دهنده به همّت و ارادۀ مردم« هستند، اگر دشمنانِ 
کنند،  را در دســت بگیرند یا در آن نفوذ  اســام و انقلاب و نظامِ اســامی، مطبوعات 
، این‌جانب  کرد. ازاین‌رو خطرِ بزرگی، »امنیت، وحدت و ایمانِ مردم« را تهدید خواهد 
را در این »امــرِ حیاتی«، جایز نمی‌دانــم. قانونِ  ســکوتِ خود و دیگــر دســت‌اندرکاران 
از بروزِ این آفتِ بزرگ شود، و تغییرِ آن به امثالِ  کنونی، تا حدودی توانسته است مانع 
 » کشور و به »مصلحتِ نظام و  کمیسیونِ مجلس، پیش‌بینی شده، »مشروع«  آنچه در 
به مســائلِ  کارگزارانِ نظــام، راجع  بــا  ایشــان می‌گوید من در جلســه‌  نیســت. همچنین 
گفتم در این‌موارد، زیرِ  گذاشتم و  برجام، بر روی دو موردِ مشــخّص و خاص انگشــت 
امّا چون زیرِ بار رفتن در این موردِ  بــود،  ، یک موردِ جزئی  بــارِ نظرِ امریکا نروید. این امر
از  جزئــی در قضیّــۀ برجام، به‌معنــای تحمّلِ تحمیــلِ آمریکایی‌هــا بود، نوعــی انحراف 
کرد، من وارد شدم. در غیراین‌صورت، ایشان  یِ نظام بود و اشکال ایجاد می 

ّ
کل حرکتِ 

که در مجلس  و لایحه‌ها«یی  از طرح‌ها  به »خیلــی  این‌که  که در عینِ  تصریح می‌کند 
آنهــا »مخالفت« نمی‌کند.  با  قانون شــدند،  اما وقتی  تصویب می‌شــوند، اعتقاد ندارد، 
را قبول  از »اقدام‌هــای دولت«  که »مواردِ متعــدّدی«  کید می‌کننند  تأ ایشــان  همچنین 
کرده‌اند، حتّی  ندارد، اما چون مســؤولانی به‌حسبِ »وظیفۀ قانونیِ« خود، تصمیم‌گیری 

« هم باشد، ایشان طبقِ آن عمل می‌کند. اگر آن تصمیم‌گیری، شاملِ خودِ »رهبر
گرفته‌اند، ناشــی  امروز اگر پاره‌ای شــبهات و اشــکالاتِ آزاردهنده و فرسایشــی شــکل 
از غفلت نســبت به تحلیلِ پیش‌گفته است، چنان‌که بخشی از مردم تصوّر می‌کنند 
کــه »ارادۀ رهبرِ انقلاب« در عمل، بر همۀ »واقعیّت‌ها« غالب اســت و هر »مســئول« و 
»نهاد«ی، هرچه می‌کند، به تأییدِ رهبرِ انقلاب رســیده اســت. آری، رهبــرِ انقلاب، در 
»رأسِ« قدرتِ سیاســی قــرار دارد و »عالی‌ترین« و »بالاترین« مقامِ سیاســی اســت، اما 
که همه‌کاره و ریشــۀ تمامِ تصمیم‌ها و عملکردها در ســطحِ سیاسی  این‌گونه نیســت 
که ما  «ی  کــه »همــۀ خطــوطِ قرمــز کرد  باشــد، ازجملــه، ایشــان دربــارۀ برجــام تصریــح 
، تلازم نیســت و یکی به دیگری  کرده بودیم، »رعایت نشــد«. پس میــانِ این دو معیّــن 
نمی‌انجامــد. مشــکلِ امــروزِ مــا، تفهیــمِ دقیــقِ ایــن واقعیّــتِ نظــری بــه مردم اســت تا 

به‌این‌واسطه، بسیاری از اشکالات و ابهامات، از ذهن‌ها زدوده شوند.
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مقدورات و محدودیّت‌های امام خامنه‌ای	◂
این  به  که چون ولایتِ فقیه، »مطلقه« اســت و مطلقه‌بودنِ آن  باورند  این  بر  1- برخی 
که رخ  آنچــه  گســترۀ اختیاراتش وســیع اســت، پس در نهایــت، »هر  که  معنی اســت 
« باشد. پس به دلیلِ  بدهد«، به شخصِ »رهبرِ انقلاب« بازمی‌گردد و او باید »پاسخگو
، به‌جا و رواســت. این اســتدلال،  او از  »مطلقه‌بــودنِ« ولایــتِ فقیــه، »توقعِ حداکثــری« 
از چنــد جهت، مخدوش اســت و این‌جهات، همگی به »مشــروط‌بودنِ قیدِ مطلقه« 
که موجب می‌گردد رهبرِ انقلاب، در »هر مورد« و در »هر زمان«، مجاز  مربوط می‌شود 
از اختیــاراتِ فراقانونــیِ خویش نباشــد. توضیــح این‌که رهبــرِ انقلاب در  بــه اســتفاده 
که به‌نوعی، »سازوکارهای قانونی  جایی از اختیاراتِ فراقانونیِ خویش استفاده می‌کند 
انقلاب  برنیاینــد و چنانچه رهبرِ  نیازهای نظام  و  از عهدۀ حلّ معضلات  و عــادی«، 
« ندهد، اختلال ایجاد ‌شود. پس استفاده  »مداخله« نکند و »حکمِ حکومتی« یا »تذکّر
از این مزیّت، »محدود« اســت، به‌طوری‌که باید »زمینۀ اجتماعی« برای مداخلۀ رهبرِ 
که رفتارِ رهبرِ انقلاب، با »مقاومت و مخالفتِ  انقلاب، مساعد باشد و این‌گونه نباشد 

گردد.  ، مخدوش  « و »وجاهتِ« او مردم« روبرو شود و به‌این‌واسطه، »اعتبار
2-  ازجمله، رهبرِ انقلاب نمی‌تواند بدونِ درنظرگرفتنِ ملاحظات و حواشیِ مختلف، 
در برابرِ کسانی‌که »منتخبِ مردم« هستند، همانندِ رئیس‌جمهور و نمایندگانِ مجلس، 
با  »تقابلِ  کــه  کند  به‌گونــه‌ای عمل  بایــد  کند، بلکه  بازدارنــده«  و  »موضع‌گیــریِ منفــی 
که  گفته شــود  البتّه ممکن اســت  از آن اســتنباط نشــود.  مردم« و »میل به اســتبداد« 
ک‌های محتمل میــانِ رهبرِ  از پدیــد آمدنِ برخــی اصطکا بــرای جلوگیری  بهتر اســت 
کشید و همۀ تصمیم‌ها  انقلاب و پاره‌هایی از جامعه، از منطقِ »مردم‌سالاری« دست 
از  اگر قاعدۀ »مردم‌ســالاری«   ، را به »رهبرِ انقلاب« ســپرد. به‌عبارت‌دیگر و انتخاب‌ها 
کمیّتِ دولتِ اسلامی حذف شود، پارۀ مهمی از »معضلات« و »چالش‌ها«  عرصۀ حا
و »چندگانگی‌ها«، برطرف می‌شوند و ثبات و یکنواختی، پدید می‌آید. چنین نظری، 
از  شــایی 

ُ
گِره‌گ و  حلّ‌مســاله  به‌جــای  آن،  در  و  اســت  نســنجیده  و  ناپختــه  به‌غایــت 

که »مردم‌ســالاری«، پاره‌ای »دین«  گذاشــته شــده اســت. ازآنجا کنار  معضله، خودِ آن 
که »استبداد« و »تحمیل« را برنمی‌تابد و آن را نامشروع  است و این خودِ اسلام است 
کشــید،  ، دســت  ارزش‌هــای دیگر به‌نفــعِ  ارزشِ مردم‌ســالاری  از  می‌انــگارد، نمی‌تــوان 
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کنونی«، چــه معایب و  کیفیّتِ مردم‎ســالاریِ  کــه در »ســازوکار و  کرد  بلکــه بایــد تأمّل 
گاه، موجبِ پدید آمدنِ دشــواری‌ها و چالش‌هایی می‌شــود.  که  نقایصــی وجــود دارد 
که در »الگوی مردم‌سالاریِ دینی«، ما به »وجهِ دینیِ« آن،  پاسخِ اجمالیِ ما این است 
چنان‌که شایسته بوده، اعتنا و التفات نکرده و از »تبیین« و »بصیرت‌دهی« و »ارتقای 
و نتوانسته‌ایم به  کرده‌ایم  قدرتِ تحلیل« و »گشــایشِ ذهنیّتِ سیاسیِ مردم«، غفلت 
که شایســته و درخور بوده، به تربیت و تعالیِ دینیِ مردم در ساحتِ فکر و  آن‌صورت 
، در پاره‌ای موارد، این مردم‌سالاریِ فاصله یافته از دین  اقدامِ سیاسی بپردازیم. ازاین‌رو
که از شتابِ انقلاب  یا هدایتِ الهی، به نتایجی انجامیده و تبعاتی را به‌دنبال داشته 
کاسته است. پس باید در مواجهه با  در مســیرِ حرکتِ به‌سوی آرمان‌ها و مقاصدش، 
کرد و »فرهنگِ سیاسیِ برخاسته از دین«  »وجهِ دینیِ« الگوی مردم‌سالاری، تجدیدنظر 
و »بصیرتِ مؤمنانۀ سیاســی« را در میانِ مردم، رشد داد، نه این‌که اصلِ مردم‌سالاری 
کرد. مســتقل از خواصِ جبهۀ اهلِ حقّ، رهبــرِ انقلاب نیز در پیِ آن  را طــرد و تحقیر 
که مردم را از نظرِ بینش و درکِ سیاســی و اجتماعی، ارتقاء دهد و بر معرفتِ  اســت 
بر  را  تلــخ«  و  و »تجربه‌هــای ناصواب  تــا دچارِ »خطــای تحلیلی« نشــوند  بیفزاید  آنهــا 
از  و  گیرد  قرار  »رو‌به‌پیــش«  و  روندِ »تکاملی«  باید در  انقــاب  انقلاب، تحمیل نکنند. 
، وابســته به آن  تجربه‌هــای قبلیِ خــود بهره برده و لغزش‌هــا را تکرار نکند، اما این امر
که »انتخاب‌ها و برداشت‌های مردم«، تکاملی باشند و مردم از تجربه، عبرت  اســت 
انقلاب در  زیده نشــوند. در غیراین‌صورت، 

َ
گ  ، از یک ســوراخ، دوبار و چندبار و  گرفته 

به توقف  و  گرفتار می‌شود  تلخِ مشابه«،  یخیِ  تار از تجربه‌های  »چرخه‌ای تکرارشــونده 
کاســته می‌شــود. پس بایــد مردم و  و درجــازدن مبتــا می‌گــردد، یا از شــتابِ حرکتش 
یافت و »عقلانیّتِ سیاسی«‌شان و  »ذهنیّت« و »اندیشه‌ها« و »تحلیل‌های«‌شان را در

یخی«‌شان را رشد داد. »حافظۀ تار
کیفیّتِ تدبیرِ جامعه  را امری مهم و تعیین‌کننــده در نوع و  3- به‌هر‌حــال، باید مردم 
که در ســطحِ سیاسی  از ســوی ولیّ شــمرد و در مقامِ تعلیلِ نقصان‌ها، فقط به آنچه 
از  فرازهایــی  در   - علیه‌الســام   – امیــر  حضــرتِ  چنان‌کــه  نکــرد؛  بســنده  می‌گــذرد، 
را  آنهــا، حقّش  که  بــه ملامتِ اصحــابِ خویش می‌پــردازد، بدان‌ســبب  نهج‌البلاغــه، 

اطاعت و فرمان‌بُرداری به‌جانمی‌آورند:
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كُمْ 
َ
بَال

َ
أ  

َ
لَا إِذَا دَعَوْتُ   يُجِيبُ 

َ
لَا وَ  مَرْتُ 

َ
أ إِذَا  يُطِيعُ   

َ
لَا بِمَنْ  مُنِيتُ 

كه چون امر مك‌ىنم، فرمــان نم‌ىبَرند، و چون م‌ىخوانم، پاســخ  كســانى شــده‌ام  گرفتارِ 
نم‌ىدهند.

كُمْ  مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْركُِمْ رَبَّ
يد؟  گامى بر نم‌ىدار يد؟ و چرا براى يارىِ دينِ خدا،  كسان! براى چه در انتظار اى نا

ةَ تُحْمِشُكُمْ   حَمِيَّ
َ

مَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لَا
َ
أ

كو تا شما را به غضب آرد؟  كه فراهم‌تان دارد، غيرتى  كو  دينى 
مْراً 

َ
أ  تُطِيعُونَ لِي 

َ
 وَ لَا

ً
قَوْلًا  تَسْمَعُونَ لِي 

َ
ثاً فَلَا نَادِكُيمْ مُتَغَوِّ

ُ
أ وَ  قُومُ فِكُيمْ مُسْتَصْرخِاً 

َ
أ

فرياد م‌ىخواهم و يارى م‌ىجويم، نه سخنم م‌ىشنويد، نه فرمانم را م‌ىبَريد، 
مَسَاءَةِ 

ْ
مُورُ عَنْ عَوَاقِبِ ال

ُ ْ
فَ الْأ

َ
ى تَكَشّ حَتَّ

 . گردد و زشتىِ آن، آشكار ، پديدار  كار كه پايانِ  تا آن‌گاه 
ى نَصْرِ 

َ
إِل مَرَامٌ دَعَوْتُكُمْ  بِكُمْ  غُ 

َ
يُبْل  

َ
لَا وَ  ثَارٌ  بِكُمْ  يُدْرَكُ  فَمَا 

كشيد، و نه با يارىِ شما، به مقصود توان رسيد. نه انتقامى را با شما بتوان 
، حضرت در توبیخِ برخی از اصحابش چنین می‌گوید: در جایی دیگر

كُيمْ دَارِ
ُ
أ كَمْ 

تا چند با شما، راهِ مدارا بسپارم!
كَتْ مِنْ آخَرَ مَا حِيصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهَتَّ

َّ
كُل

آن‌سان كه جامۀ فرسوده‌اى كه چون شكافِ آن را از سوىي به‌هم آرند، از سوى ديگر گشايد.
انْجَحَرَ  وَ  بَابَــهُ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ   

ُ
كُلّ ــقَ 

َ
غْل

َ
أ ــامِ 

َ
الشّ هْلِ 

َ
أ مَنَاسِــرِ  مَنْسِــرٌ مِنْ  يْكُمْ 

َ
 عَل

َ
طَلّ

َ
أ مَــا 

َّ
كُل

بُعِ فِي وِجَارهَِا
َ

وَ الضّ ةِ فِي جُحْرهَِا  بَّ
َ

انْجِحَارَ الضّ
بر سَرتان آيد، به خانه م‌ىرويد و در  گشايد، و  از سپاهيانِ شام، عنان  هرگاه دسته‌اى 
، در لانه  كفتار ، در سوراخ م‌ىخزيد، و يا چون  به روى خود م‌ىبنديد و چون سوسمار

م‌ىآرميد؟
ايَاتِ بَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّ

ْ
كَثِيرٌ فِي ال

َ
ِ ل

وَ الّلَّهَ كُمْ 
َ
إِنّ

كم. يد و فراهم، و زيرِ پرچمِ رزم، ناچيز و  كه در مجلسِ بزم، بسيار به خدا سوگند، 
بِإِفْسَادِ نَفْسِي حَكُمْ 

َ
رَى إِصْلَا

َ
أ  

َ
ي لَا كِنِّ

َ
وَ ل وَدَكُمْ 

َ
أ يُقِيمُ  وَ  بِمَا يُصْلِحُكُمْ  عَالِمٌ 

َ
ل إِنِّي  وَ 
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كجــى به راســتى آورد، اما نه به  از  كرد و  را درســت  مــن م‌ىدانم چگونه م‌ىتوان شــما 
كه شما اصلاح شويد و من تباه. گناه،  بهاى ارتكابِ 

حَقَّ 
ْ
كَإِبْطَالِكُمُ ال بَاطِلَ 

ْ
ونَ ال

ُ
 تُبْطِل

َ
بَاطِلَ وَ لَا

ْ
كَمَعْرفَِتِكُمُ ال حَقَّ 

ْ
 تَعْرفُِونَ ال

َ
لَا

را پايمال  يــد، و چنانك‌ه حــقّ  گهــى دار از شــناختِ حــقّ، آ بــه شــناختنِ باطل بيش 
يد. گامى در راهِ نابودىِ باطل نم‌ىگذار مك‌ىنيد، 

ــتِ همۀ خون‌دل خوردن‌های امیرالمؤمنین و این‌که ایشــان را شکســت دادند، این 
ّ
عل

که »قــدرتِ تحلیلِ مــردم«، ضعیف بــود، و صاحبــانِ نفــوذ، روی »ذهنِ مــردم« اثر  بــود 
می‌گذاشتند. پس باید »قدرتِ تحلیل و فهمِ مسائلِ سیاسی در جامعه«، بالا برود تا بتوان 
»عدالت« را اجرا کرد.  البتّه دربارۀ وضعِ کنونیِ جامعه، تحلیلِ ایشان این است که مردم 
که زیرِ بارِ  از فشارِ معیشتی، »اوقات‌شان، تلخ اســت« و »ناراضی«‌اند، امّا روشن است 

توطئه و خواستِ آمریکا نمی‌روند. 
از »امــکانِ عملــیِ مداخــاتِ حداکثری«  انقــاب،  کــه رهبــرِ  کرد  نبایــد تصــوّر   -4
، محدود  که مقــدوراتِ او امــا اقدام نمی‌کند. حقیقت این اســت  برخوردار اســت، 
به‌این‌واسطه،  و  گســترده است  و نهادهای آن، بسیار  کمیّت  اســت، ولی قلمروِ حا
کنــد. به‌دلیلِ همین  او نمی‌توانــد در تمامِ شــئون و عرصه‌هــا، اظهارنظر و مداخله 
که رهبرِ انقلاب، همۀ امورِ معطوف  عدم‌تناســبِ میانِ »نیازها« و »مقدورات« بوده 
کــرده و خود،  را به »نهادهــای قانونی« واگذار  بــه »اجرائیّات و مســأله‌های جــاری« 
به‌قطع، مشــکلات  یِ نظامِ سیاســی«، بســنده نموده اســت. 

ّ
کل و هدایتِ  به »رصد 

گــر رهبرِ انقلاب  ا و  پُرتعداد هســتند  و  کمیّتی، فراوان  و نقصان‌هــای نهادهــای حا
 ، را اِعمال نماید، از یک‌ســو کند و نظرِ خویش  آنهــا دخالت  از  بخواهــد در هریک 
 ، ازســوی‌دیگر و  کند،  ایجــاد  گســترده«  و  مــوازی  پایندۀ  و  ناظــر  باید »نهادهــای  بــه 
»کارشناسان و نخبگانِ متعدّد«ی را برای موضع‌گیری دربارۀ امورِ مصداقی و جزئی، 
کنارِ  « در  ایجادِ »دولتی دیگر اقدامی، در حکمِ  که چنین  گیرد. روشن اســت  به‌کار 
ازاین‌روست،  « است و به شکل‌گیریِ »نهادهای موازی« می‌انجامد.  »دولتِ مستقر
»امورِ جــاری و عینی و جزئــیِ نهادهای مختلفِ  این‌کــه در  انقــاب به‌جای  رهبرِ 
کند و همۀ »اراده‌هــا« و »تصمیم‌ها« را در خــود، متمرکز و به  کمیّتــی« دخالــت  حا
کرده  یع  کمیّت«، پخش و توز خود وابســته ســازد، قدرت را در »گســترۀ ســاختارِ حا
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تــا در چارچــوبِ سلســله‌ای از »ســازوکارهای قانونــیِ درهم‌تنیده«، اجــزاء و عناصرِ 
کنند.  کمیّــت بــه یکدیگــر پیونــد خــورده و یکدیگــر را »تعدیــل« و »تصحیــح«  حا
اتّفاقاتِ ناخوشایندی رخ داد و مصالحی از دست رفت، باید همین  گر  بنابراین، ا
کرد و آنها دربارۀ »مســئولیّت‌های  ف« را مؤاخــذه 

ّ
»نهادهــای قانونــیِ موظّف و مکل

کشید، نه این‌که بی‌اعتنا به »سازوکارهای قانونی« و »تقسیمِ  قانونی«‌شان، به چالش 
که رخ می‌دهد را به شخصِ »رهبرِ انقلاب«  کارهای رسمی و شناخته‌شده«، هرچه 
از او پاســخ طلبد. اگر خلل و نقصی وجود دارد، در درجۀ اوّل، باید  نســبت داد و 
کرد و  را مطالعه  ایفای نقش‌شان  و  به‌ســراغِ همین نهادهای قانونی و مســئول رفت 

کرده است.  کوتاهی و اهمال‌کاری  کدام‌یک از آنها،  یافت  در
که دراین‌باره باید گفت، به محدودیّت‌زاییِ ساختارهای اجتماعیِ  5- نکتۀ دیگری 
ســکولار در برابرِ ارادۀ ولیّ‌فقیه بازمی‌گردد. توضیح این‌که انقلابِ اســامی، انقلابیِ 
گاهی، به این  دلیل‌گرا بود؛ به این معنی‌که نیروهای انقلابی، مبتنی بر شناخت و آ
امّا  که باید انقلابی شــوند و اســاس و بنیادِ جامعه را تغییر دهند،  نتیجه رســیدند 
یّات« باقی 

ّ
بااین‌حال، طرحِ نظریِ انقلابِ اســامی برای تدبیــرِ جامعه، در حدّ »کل

از وقــوعِ انقلابِ  مانــد و صورتِ »مبســوط« و »مشــروح« نیافــت. به‌این‌ترتیــب، پس 
یج،  ، همان ساختارهای اجتماعیِ پیشــین برقرار ماندند تا به‌تدر اســامی، به‌ناچار
گردند، اما این ضرورت، به فراموشــی ســپرده شد  ، تئویزه و مســتقر  ســاختارهای نو
انقلابِ اســامی و شــکل‌گیریِ نظامِ معنایــیِ متفاوت، همچنان  با وجودِ تحقّقِ  و 
درونــی«،  »تناقــضِ  ایــن  ماندنــد.  باقــی  پابرجــا   » ســکولار اجتماعــیِ  »ســاختارهای 
کمیّتی، یکی  که مفاسدِ حا گردید  تی  و معضلا آمدنِ مشکلات  به‌وجود  سبب‌سازِ 
و »مســئولان« فروکاهید و  از »مدیران«  پاره‌ای  به  نباید  را  ، مســأله  ازاین‌رو بود.  آنها  از 
کمیّتی را خشکاند؛  یشۀ مفاسدِ حا که می‌توان با چند »عزل و نصب«، ر کرد  گمان 
چنیــن اقدامــی، فرع اســت و اصل عبــارت اســت از »تجدیدنظر در ســاختارهای 
تا  باشــند.  که خاســتگاهِ دینی داشــته  ایجــادِ ســاختارهایی  و  اجتماعــیِ موجــود« 
آن‌هنگام »انقلاب در ساختارها« تحقّق نیابد، مفاسدِ نیروهای حکومتی، به‌صورتِ 

عمیق و برای همیشه، برطرف نخواهند شد.
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مطالعه موردی 4

اصل مصلحت سنجی حقیقت مبنا

مفهوم و تعریف مصلحت و مصلحت اندیشی	◂
که افراد را به غلط می اندازد دارای معنایی  مصلحت بر خلاف اصطلاح رایج عرفی 
خاص در ادبیات دینی، اندیشه سیاسی و ادبیات امامین انقلاب است. مصلحت 
برگرفتــه از مــاده »صلــح«، در مقابل ماده »قســد« اســت: »الاصلاح نقيض الافســاد، و 
تباه  ج۷، ۳۸۴(، بهبود بخشــیدن، مخالف   ،۱۴۱۶ ، المصلحه: الصــاح« )ابن منظــور
که  کردن و مصلحت به معنای شایستگی است. مصلحت، عبارت است از آن چه 
که انسان انجام میدهد و  کارهایی  بر عمل، بار و سبب صلاح می شود. از این روی، 

گردند.  سبب سود بردن او می شود، به این نام امصلحت[ نامگذاری می 
که باعث خیــر و صلاح و نفع  در تعریــف واژه مصلحــت چنین آمده اســت: »آنچــه 
گونه تعریف شده است: »۱- آنچه  و آســایش انسان باشــد.« و در فرهنگ معین، این 
که صلاح  گروهی در آن باشد. ۲- خیراندیشی ۳- آنچه  یا  که صلاح و ســود شخص 
که به ضرر اشخاص دیگر و جامعه تمام شود.« مصلحت،  شخصی باشد، در حالی 
کــه مفســده همــان ضرر اســت،  در لغــت، مقابــل مفســده قــرار داده شــده و از آنجــا 
انســان،  که برای  کاری  مصلحت نیز همان ســود، جلب منفعت و دفع ضرر اســت. 
گویند،  آور بودن مــی  یــان  ز گوینــد مصلحــت دارد و در صورت  را می  ســودآور باشــد 
یان، دنیوی باشــد و چه مربوط به عالم آخرت و خواه  مفســده دارد، چه این ســود و ز
نیز  اینکه معنوی؛ در اسلام  یا  و  یا جمعی، مادی باشد  و  یان شخصی باشد  ز و  سود 
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گفته  ایــن واژه به همین معنا بکار رفته اســت. در مورد معنای اصطلاحی مصلحت 
که مقاصد شرع حفظ شود.« ، در حدودی  شده است: »جلب منفعت و دفع ضرر

گرفتن«  در مورد مفهوم مصلحت اندیشی بیان شده: »خیر و صلاح خود را در نظر 
گرفتن« دهخدا، در  ، خیر و صلاح خویشتن در نظر  کار »اندیشــیدن درباره صلاح 
کارها، دیدن  مورد مصلحت بینی، اینگونه بیان داشته: »تعقل و تأمل در نیک و بد 
کار نگریستن  کار و مقتضای حال، در مصلحت و اقتضای  و اندیشــیدن صلاح 
را  که خیر و صلاح خود  کردن« در نتیجه، مصلحت اندیش »آن است  و اندیشــه 
گیرد« مصلحت اندیشی، مفهومی نزدیک به عاقبت اندیشی و دوراندیشی  در نظر 
کنــد، در حقیقــت، در پی آن  کاری تفکر می  کــه در عاقبــت  کســی  داشــته و آن 
 . یان و ضرر او کارش، به منفعت و ســود اوســت و یا بر ز که بیابد، عاقبت  اســت 
گهربار نبــی اکرم »ص« می توان اســتخراج  کلام  قرابــت مفهومــی ایــن دو واژه را از 

که می فرماید: نمود، آنجا 
اذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فان یک خیر او رشده اتبعته وان یک شره او غيه تركته« 
گرفتی، در عاقبت آن بیندیش پس اگر خیر  کاری  که تصمیم به انجام دادن  هر زمان 

کن.« از آن اجتناب  گمراهی بود  کن و اگر شریا  یا صلاح و هدایت بود، آن را دنبال 
اولین مبنای مهم و اساسی مصلحت در تفکر اسلامی، متکی و مبتنی بودن مصالح 
بایدها  تواند  الهی - واجبات و محرمات - اســت. هیچ مصلحتــی نمی  بر تکالیف 
یا تغییر دهد. در اســام پیش بینی شــده  نادیده بگیرد  را  نبایدهای شــرع مقــدس  و 
را  پایدار اســت، حکمی  کــه اضطرار  تواند برای مدتی  که مصلحت بالاتر مــی  اســت 
که تحت  کند. لازم نیســت بلکه ممنوع اســت  موقتــا تعطیل و حکم ثانوی را مجری 
کنند. حضرت امام  کشور اسلامی را حل و فصل  ، بخواهند مسائل  تأثیر مکاتب دیگر

خمینی )ره( در این باره می فرمایند:
که امروز چه جور بشود، صلاح برای اینکه اسلام تقویت بشود این  »صلاح این است 
که ببینند آن  امروز چه جور بشــود. همه اطراف مســئله مطالعه نمی شــود  که  اســت 
گفته اســت این یک مطلبی اســت از خداست. خدا این  صلاح آخرى، آنکه اســام 
که مصلحت چی است برای یک ملت، یا برای  که در نظر نگرفته باشد  طور نیست 

یک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد،
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گفته  بوده است، خدا  تغییرات  در  که مصلحتی  آنجاهایش هم  باشد.  آن  آن وقت 
گاهی یک مسائلی در جامعه  که  برای همین معناست  ثانویه  بر احکام  آنها  اســت 
الهی  احــکام  آن هم  باشــد،  کار  در  ای  ثانویــه  بــه احکام  باید  که  آیــد  هــا پیش می 

الهی است«. ثانویه  احکام  منتها  است، 
گرایی را چنین بیان می فرمایند: ع« ، فلسفه حکومت در اسلام و مصلحت   امام علی »
اللهم انك تعلم انه لم كين ما كان ما تنافسا في سلطان ولا التماس من فضول الحطام 
ولكــن ترى العالم مــن دینگ وتظهر الأضلاح فــي بلادك، وأميــن المظلومون من عباد 
کــه آنچه از ما ســر زده و  ويعمــل بفرائضک وشــک واخکامــک؛ پــروردگارا، تو میدانی 
گرفتن قدرت حکومت، یا به طلب چیزی  انجام شده، رغبت و رقابت برای به دست 
که اصول  ایــم  کرده  ایــن تلاش  امــوال ناچیز و پســت دنیــا نبوده اســت، بلکه برای  از 
یم تا در نتیجه آن  ، اصلاح پدید آور روشن دین تو را بازگردانیم و در بلاد و شهرهای تو
در ســایه این حکومت، بندگان ســتمديده ات ایمنی یابند و حدود و قوانین تعطیل 

شده و معطل مانده دین تو به اجرا در آید.«
به همین جهت به عقیده علمای شــیعه، هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت 
از مفســده، خالی نمی باشــد و تمامی  خالی نیســت و هیــچ حکم تحریمی فعلــش 
بر پایه مصالح و مفاســد واقعی بنا شــده اســت. ولایت و ولی فقیــه در نظام  احــکام 
کلی آمده است  اسلامی مسئول و ناظر بر اعمال درست مصلحتها ست. در صورت 
که: »در فقه شــیعه هرجا ســخن از ولایت است در آنجا پای مصلحت به میان آمده 
کــه مقید به  اولــی در هر ولایتی این اســت  اســت. به تعبیــر امام خمینــی)ره( اصلی 

مصلحت باشد.«
آیــت الله جــوادی آملی در پاســخ به ســؤالی مربوط بــه معنای مصلحت و فــرق آن با 
را  با جوامع غیر اســامی، نکات مهمی  و تفاوت لید آن در جامعه اســامی  ضرورت 

گردند: متذکر می 
»مصلحت« به معنای مفید بودن اســت و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می توان 
که هر امر ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاما ضروری  گفت 
گاهــی »اولویت تعیینــی« دارد و  نیســت؛ مگــر آنکه بالقــوه ضروری باشــد. مصلحت 
که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت  گاهی اولویت تفضیلی«. در آنجا 
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نام، مستلزم  اولویت تفضیلی اســت، ضرورت نیســت؛ یعنی مصلحت  گر  ا و  اســت 
؛  وجوب آن شــیء اســت و مصلحت غیر تام، مســتلزم اســتحباب آن. به هــر تقدیر
که ممکن باشد، باید  که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا  چیزی 

کرد. آن را تحصیل 
 امــا اینکه مصلحت در جامعه اســامی با مصلحت در جوامع دیگــر تفاوت دارد یا 
کارهایی به عنوان مصلحت صورت  گاهی   ، نه، جوابش مثبت است. در جوامع دیگر
کــه عنــوان آن، مصلحت جامعه اســت، ولی در واقع، مصلحت شــخصی  گیرد  مــی 
بــرای ملتها يشــان مصالحــی را در نظــر میگیرنــد و آنها را  گاهــی  زمامــداران اســت و 
کــه مصلحت واقعی آن ملتها نیســت؛ زیرا مصلحت آن نیســت  کنند  اســتیفاء می 
کشــورها و  کشــور خود را، ملــت خود را، و دولت خــود را با غارت و چپاول  که انســان 
کشــورها، اگر چه دولتمــردان به  از  کند. در بســیاری  ملتهــای دیگــر تقویت با تغذیــه 
که  نپردازند، حداکثر آن است  اگر چه به غارت دیگران  و  سود مردم خود بیندیشــند 
کریم،  گیرند و شعارشــان به فرمــوده قرآن  را در نظر می  مصلحــت دنیایی مردم خــود 
که  گیرند و روشــن است  »ربنا اتنا في الدنيا« اســت؛ فقط ســود دنیایی را در نظر می 

این مصلحت، یک مصلحت ناقص است. 
که هم مربوط به دنیای مردم باشد و  مصلحت در جامعه اســامی، مصلحتی است 
که خدای سبحان  هم مربوط به آخرتشان؛ هم حسنه دنیا باشد و هم حسنۂ آخرت؛ 
کند: »ومنهم مــن يقول ربنا  بیــان می  را چنین  کتــاب خود، شــعار جامعه مؤمنان  در 
«. انســان، حقیقتی نیســت  اتنا في الدنيا حســنة وفي الاخرة حســنة وقنا عذاب النار
گسیخته باشد و یا اینکه با مردن، از بین برود، بلکه موجودی  که دنیای او از آخرتش 
« و  کند: »ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار که از جهانی به جهان دیگر سفر می  است 
آخرتش را عقاید و اخلاق و رفتار همین دنیا می سازد »الدنيا مزرعة الآخره« و بنابراین، 
او باشد؛ اگر  که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت  چیزی مصلحت واقعی اوســت، 
چیزی به ســود دنیای او باشــد، ولی به آخرتش آســیب برســاند، مصلحت او نیست 
او را  که از مصالح اخروی انســان ماننــد منافع دنیوی او باخبر اســت،  و وحــی الهی 
از چیزی  که مصلحت دنیا و آخرت اوست و  کند به چیزی  راهنمایی و ترغیب می 
 ، کند؛ هر چند به حسب ظاهر که ضرر و فساد اخروی را برای او در پی دارد، نهی می 
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و نبایدهای  باید  و  بر داشــته باشد. حلال و حرامهای شرعی  را در  او  مصالح دنیوی 
دین، برای تأمین مصالح دنیوی - اخروی انسان است.«

شاخص ها و ملاک های مصلحت یابی 	◂
1- عقل مزکّی 

2- جاهلانه و غرض ورزانه نباشد 
3- توأم بودن مصلحت اندیشی با آرمانگرایی 

4- روشن بینی توأم با انضباط فکری 
5- شجاعت در فهم و در عمل 

6- پرهیز از هیجان زدگی 
7- شناخت نقشه های دشمنان 

8- تشخیص اولویتها و وارد نشدن در مسائل حاشیه ای 
9- اعتماد به توانایی های ملت 

10- حفظ همبستگی ملت و پرهیز از دوقطبی سازی 
11- اتکال به خداوند و اعتماد به نصرتهای او 

12- شناخت دقیق اسلام، فقه و شریعت اسلامی
کلان نگری و پرهیز از جزئی نگری  -13
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مطالعه موردی 5

حل و فصل مساله ساختارگرایی و دوگانه ساختار/ کارگزار
کیست؟  کارگزار  کنیم:  گزار برخورد می  کار  در هر تبیین سیاســی به مسئله ساختار 
از  ترتیب، شــماری  با ســاختار چیســت؟ بدیــن  او  رابطه  و  فــردی؟  یا  جمعی اســت 
گرایی  واقع  و   ، یابی  گرایی، نظریه ساخت  اراده  آید: ساختارگرایی،  مواضع پدید می 
که می  با روش نیست؛ بلکه یک مسئله است  کارگزار یک نظریه   / انتقادی. ساختار
و  بــا جبرگرایی  گیرد. ســاختارگرایی  قرار  بررســی  از دیدگاه هــای مختلف مورد  توانــد 
کردگرایی در هم می آمیزد. بر این اساس،  کار  گرایی پیوندی نزدیک دارد، و با  غایت 
بــه مهمترین چالــش این نظریه  افراد مقهور ســاختارها هســتند. همین مســئله  همه 
گرایی در مقابل ساختارگرایی قرار دارد. نظریه ساخت یابی  تبدیل شده است. اراده 
گزار  کار   / انگاری ســاختار از دوگانــه  انتقادی در صدند اســت  گرایــی  و واقع  گیدنــز 
به تحلیل رأى  کارگــزار   / کردن مســئله ســاختار کاربردی  برای  کولین هی  کنند.  عبور 

ماستریخت می پردازد.
کارگزار همواره هســته اصلی نظریــه های سیاســی و اجتماعی را   مســئله ســاختار - 
گر  کنش  کارگزار و  که نقش  که همواره این مســئله مطرح بوده  شــکل داده است؛ چرا 
کم؟ معمولا طرفداران انقلاب، نظریه  در جامعه بیشتر است، یا نقش ساختارهای حا
آزاد می دانند . همانند  را  کلامی خود انسان  یا  که در مبانی معرفتی  کسانی  رهایی و 
یا  کاران  و محافظه  اول و جبرگرایان، ســاختارگرایان  اگزیستانسیالیســتها - در دســته 
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بــرای اختیار انســان قائل نیســتند در دســته دوم قرار می  کــه بهــای چندانی  آنهایــی 
یخ اهمیت و موضوع مورد مطالعه خود  تار و  افراد در جامعه  اول به نقش  گروه  گیرند. 
که دســته دوم به ســاختارها و قوانین  افراد فرهمند قرار می دهد؛ در حالی  را معمــولا 

کند. کم بر جامعه با نقش رسانه ها و امثال آن استناد می  حا
گزار ســه نظریه وجود دارد. نظریه  کار   / کلی، در خصوص مســئله ساختار  به طور 
کارگزار توجه دارد؛ نظریه دوم به اولویت  اول به اولویت و اهمیت ساختار نسبت به 
گانه انگاری  گروه سوم سعی دارد بر دو  کارگزار نسبت به ساختار معتقد است؛ اما 
کند. ساختارگرایان در دسته  را بررسی  آنها  کارگزار فائق آیدی دو جانبه  ساختار و 
گیرند. به طور مدا نظریه های ساختاری انقلاب، نقش رهبران به  نخست جای می 
گلدستون  گیرد، آنها به تعبیر جک  ندرت ظاهر می شود؛ و اگر هم مورد اشار می 
انیاتشــان توســط نیروهای  کــه در بهترین  یــخ تلقی مــی شــوند  - ســاده لوحــان تار
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار می دیدگاه ساختارگرا برتری 
که حوادث، فرایندها نتایج اجتماعی  را به ســاختار می دهد؛ و در پی آن اســت 
بر حسب عملکرد ســاختارهای اجتماعی و سیاسی  را  قابل مشــاهده  و سیاسی 
کند.  یگــران تنها حامــل آنها تلقی مــی شــوند - تبیین  کــه باز مشــاهده نشــدنی - 
کارگزاران انســانی واقعی  از  گرایی تا اندازه ای دور  شــیوه های معمول در ســاختار 
یگــران در  باز کــردن  بــه زمینه ای  کننــد؛ و در عــوض ترجیح مــی دهند  عمــل می 
کنند و عموما  را محدود می  آنها  که  بر آن اســت  گمان  که  ســاختارهایی بپردازند 
گزار  کار  و  قرار دارند. این دیدگاه ســاده و تک علتی اســت؛  از تصوراتشــان  خارج 
را توســط ساختار محدود می بیند. پیوند ســاختارگرایی با جبرگرایی و تمام صور 
که فرایندهای اجتماعی و سیاسی و به ویژه فرایندهای  گرایی - دیدگاهی  غایت 
یخی در حال تکامل می بیند - نقطه ضعف  تغییر را به سوی وضعیت غایی تار

آن را شکل می دهد.
در عمــل  و  گیرنــد  مــی  نادیــده  را  افــراد  نقــش مســتقل  کــه ســاختارگرایان  آنجــا  از   
گرایــی - در برابر  نمــی تواننــد بیــن اراده های نیــک و بد تفاوت قائــل شــوند، اراده 
کرده است.  انسانی تمرکز پیدا  کارگزاری  و  بر نهادهای اجتماعی  ســاختارگرایی - 
گرایان نیز دیدگاهی ســاده و تک علتی دارند؛ و نمی توانند تأثیر واقعی  البته اراده 
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با  یابی  گیدنــز در نظریه ســاخت  آنتونــی  یابنــد.  انســانی در اراده  بــر  را  ســاخت هــا 
بــر دوگانه  کارآمدی هــای روش شناســانه دو نظریه فوق درصدد اســت  بــه نا توجــه 
از دیدگاه وی،  کنــد.  ارائه  تر  آیــد؛ و نظریه ای جامع  کارگزار فائق   / انگاری ســاختار
کارگزاری انســان هســتند؛ و در عین حــال، ابزار و  ســاختارهای اجتماعی ســاخته 
که تعادلی بین  وســیله این ساخت نیز هستند. به نظر می رســد اصل این مسئله 
گرایی باید ایجاد شــود، امری معقول به نظر می رســد؛  نظریه ســاختارگرایی و اراده 
گردد. به طور مثال،  گویی منجر  کلی  در عیــن حال، نظریه های بینابینی نباید به 
که می تواند به  گونه ای  کند؛ به  گیدنز تعریفی جدید پیدا می  »ساخت« از دیدگاه 

گرایی جمع شود. گرایی و اختیار  راحتی با اراده 

مسئله ساختار /کارگزار و اندیشه اسلامی	◂
بــا برگزیدن دیدگاه میانه  کرده اند و  رهبر انقلاب مســاله فوق را با هوشــمندی حل 
کنیم،  با دیدگاه اســامی مقایسه  را  اگر نظریات فوق  اند.   به این دوگانه پایان داده 
از دو دیدگاه  به مراتب بیش  و بســکار )دیدگاه سوم(  گیدنز  که نظریه  یابیم  در می 
کلام شــیعی حالتی  انقلابی مــا ســازگاری دارد. دیدگاه  و  با تعالیم دینــی  نخســت 
بینابین نسبت به جبر و اختیار معتقد است )لأجبر و لا تفويض(؛ و از این جهت، 
گیرد. شــاید در مســائل  افراطی و تفریطی اشــاعره و معتزله قرار می  بین دو دیدگاه 
را به متون مقدس اسلامی نسبت داد.  اجتماعی نیز بتوان چنین دیدگاه بینابینی 
که تسلیم شرائط موجود شود و  فرد در جامعه اســامی نه چنان مقهور جبر اســت 
کند،  اراده می  که بتواند هــر آن چه  به نوعی جبرگرایی تن دهد، و نه چنان اســت 
انجام دهد. به طور مثال، اگر مسئله رهبری مذهبی را بین دو دیدگاه ساختارگرا و 
یم، نقش رهبران دینی به  گانه انگاری مزبور اصرار ورز کنیم و بر دو  گــرا فرض  اراده 
یادی  اندازه ز تا  یخ اسلام  گرایانه خواهد بود. تار اراده  یادی مؤید نظریه های  اندازه ز
تاریخ شخصیت های بزرگی چون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام علی 
کمتر خود را محدود  - عليه الســام - اســت؛ و در وهله اول به نظر می رســد آنها 
بــرای رهبری مذهبــی امام  در ســاختارهای زمانــه خویــش مــی دیدند. این مســئله 
که از دیدگاه نگارنده، علت اصلی  یادی صادق است، تا آنجا  خمینی نیز تا حد ز
پیروزی انقلاب اســامی ایــران رهبری مذهبی امام بود. البته شــاید بتوان تر میدور 
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ع( را به قوت ساختارها  )حرکت دوری( صدر اسلام و خانه نشین شدن امام علی )
کرد. به هر حال، آنچه در نسبت سنجی رهبری مذهبی و مسئله ساختار  منسوب 
که امکان جمع بین نظریه های متضاد  گزار راهگشا به نظر می رسد، آن است  کار 
گفته شــد، نظریه های  که  گونه  انگاری وجــود دارد. همان  بر دوگانــه  فائــق آمدن  و 
کند. در  کمک  دســته ســوم بهتر می تواند به ما در این نســبت ســنجی و مقایســه 
گزار در نظریه های دسته سوم و  کار  عین حال، آشــتی دادن بین نقش ســاختار و 
کنیم  باید مشن  ابهام سازد. بدین سبب  به نوعی دچار  را  نباید ما  دیدگاه اسلامی 
گونه نظریات به هر دو عامل توجه دارند، ولی به هر حال به شــکل  کــه اگرچه این 
مشخص : باید سهم دخالت هر عامل را تعیین نمایند. به طور مثال، نظریه رهبری 
کارگزاری( و  مذهبی )در انقلاب اسلامی( یک طرف سعی دارد بر عامل رهبری )و 
را بیش  ، نقش رهبری  از طرف دیگر كید نماید. ولی  تأ کننده  ســاختارهای تحدید 

از ساختارها می داند.



 

 

 

 


